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                                                                     فھرست مطالب                                                   
  عنوان                                                                                                 صفحھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      ١                               فصل اوّل                                                                    

                                                                              ٣ارعارفانھ                                                                                               اشع
  ۴                                اشعاردرباره شیطانھا                                                      

  ۶بند اوّل زندگی وعملکرد موسی درتورات فعلی                                                        
 ٧موسی یکی ازمصریان را کشت                                                                         

 ٨                                                                             موسی ازمصرفرارکرد      
   ٨موسی با صفوره ازدواج کرد                                                                            

 ٨                               خداوند نالھ بنی اسرائیل را شنید                                          
  ٨درجبل اللّھ خداوند بھ موسی ظاھرشد                                                                   
 ١٠عصای موسی مارشد                                                                                    

 ١٠فصیح  زبان نیستم                                                               :موسی بھ خداوندگفت
 ١١درراه خداوند قصد قتل موسی رکرده ولی زن موسی جلوگیری کرد                               

 ١٢            موسی وھارون بھ نزد فرعون آمدند                                                       
            ١٣و١۵١چرا بدین قوم بدی کردۀ                                                 :موسی بھ خداوندگفت

 ١۴عمرام پدرموسی عمّۀ خود را بزنی گرفت                                                            
 ١۵دا ساختم                                                من تورا بھ فرعون خ:خداوند بھ موسی گفت

      ٢۴و١٨۴عید فطیر                                                                                          
 ٢۵          خداوندازمصرعبورخواھد کرد                                                               

       ٢۶و۴٣     وان باشد  یمن است خواه انسان وح ھرنخست زادۀ کھ رحم را گشاید ازآن:خداوندگفت
 ٢٨                                                     موسی استخوانھای یوسف را با خودش برده     

 ٢٨                                       شب تعقیب کرد                 درنیمھرا ی اسرائیل فرعون بن
 ٢٩موسی دریا را منشق کرد                                                                               

 ٣٠                  فرعونیان در دریا غرق شدند                                                         
 ٣٠خداوند مرد جنگ است                                                                                  
 ٣١خواھرھارون مریم نبیھ بود                                                                             

 ٣٣                                                   سلوی بارانید        سرائیل منّ وخداوندبرای بنی ا
 ٣۴                                کنم نزد یک بود مرا سنگسارکنند   با این چھ:موسی بھ خداوندگفت

 ٣۶             زرگتراست                                                         خدایان ب یَھُوَه ازجمعی
 ٣٨          خداوند درآتش نزول کرد                                                                      

 ٣٩زنسل چھارم میگیرم وپسران دوستان خودراتاھزارپشت رحمتا راناه پدرانانتقام گ:خداوند گفت
  ۴١و١٩٧و٢٣۶                                قصاص درتورات وجود دارد                            

 ۴١گاو وصاحبش راسنگسارکنید                                                                           
 ۴٢دزد درعوض دزدی فروختھ شود                                                                      

 ۴۵و٢٠١و٢٢٣ی اسرائیل ازفلسطین تا نھرفرات                                          حدود آینده بن
   ۴۵خداوند تورات فعلی را دیدند                                                                            

 ۴۶                         نظربنی اسرائیل برقلّھ کوه بود  منظرجلال خداوند مثال آتشی سوزنده در
 ۵٨ھرکسیکھ روزشنبھ کارکند باید کشتھ شود                                                             
 ۵٩گوسالھ زرّین راھارون ساختھ است                                                                    



 ۶٠کرده است                                                             ھارون بنی اسرائیل رابی لگام 
 ۶٢:                                                                     موسی با خداوند روبروسخن گفت

 ۶٣                                                ازل شد پیش روی موسی عبورکرد    د برابرننخداو
   ۶۴و١۴٧                  ازآ دن من است                 ھرنخست زادۀ انسان وحیوان :خداوندگفت

                                                  ٧۴و٧۵تابوت شھادت                                                                                       
 ٧۶:                                                                                          نکاتی ازمولّف

 ٨۴دستورقربانیھای سختنی                                                                                 
 ٨۵                                                                        یھای جرم سختنی   ندستورقربا

 ٩١جلال خداوند برجمیع قوم بنی اسرائیل ظاھرشد                                                      
 ٩٣        گوشت شترنجس است                                                                           

 ٩٣شترمورغ نجس است                                                                                    
 ٩۴                                                                       بوقلمون نجس است        گوشت

 ٩٩                                                          قانون بیماری مبروص                        
 ١٠٢ھم قربانی بایدکرد                                                                         ازگنجشگ 

 ١٠٣                                                                                    حیض وزنان قانون
    ١٠٨و١١٢و٢۴٨عورت خواھر خود راخواه دخترپدروخواه دخترمادرت کشف منما                

         ١٠٨و١١٢عورت محارم خود را کشف نما                                                               
   ١٠٨                                                   کن؛زیراکھ فجوراست  با ذگورمشل زن جماع م

     ١١٠و ١١٣                                                             گوشھ ھای ریش خود را مچینید 
 ١١١سنگ سگسارکنند                                            کسیکھ ازذرّیّت مولک بدھد باید   ھر

   ١١٢ند باید کشتھ شود                                                        ھرکسیکھ  با عروس زنا ک
  ١١٣گ سنگسار کنید                                                    نسزن ومرد جادوگر را باید با 

 ١١٣            دخترھرکاھنی کھ زنا کرده باشد باآتش سوختھ شود                                    
 ١١۴           وبی عصمت زانیھ رانگیرید؛فقط باکره ازقوم خود را بزنی بگیرید زن بیوه ومطلّقھ

 ١١۴قانون موقوفات                                                                                         
اوند است؛ودرروزپاندھم این ماه عید فطیر   درماه اوّل در روزچھاردھم مابین المصرین فصح خد

 ١١۶برای خداوند است ھفت روزفطیربخورید                                                           
 ١١٩آن کسی راکھ لعنت کرده است؛اورا سنگسار کنند                                                  

 ١٢٢                                                                       است یراکھ حرامگیریید زربا ن
      ١٢۵و٢۵٢خداوند یَھوَه یھودیان را درجھان پراکند خواھد کرد                                        

 ١٢٨                         :                                                              نکاتی ازمؤلّف
      ١٣۴و١۶۵تمامی نخست زادگان اسرائیل آزآن من است                                 : خداوندگفت

 ١٣٩                                                 بنی اسرائیل ساکن است            خداوند درمیان
 ١۵۴ومریم گفتگو کرد                                        خداوند در ستون ابرنازل شد با ھارن  

 ١۵٧پسران بنی اسرائیل بخاطرزناکاری چھل سال درصحراء آواره شدند                           
 ١۶٠کسیکھ درروزشنبھ ھیزم جمع میکرد با سنگ سنگسارکردند                                    

 ١۶١چرا خود راخداوند میدانی                                           :گفتندبنی اسرائیل بھ موسی 
 ١۶٢و١۶٣و١۶٨جلال خداوند برتمامی بنی اسرائیل ظاھرشده است                                 

 ١٧٣   این کسانیھ درنزد تو ھستند کیستند                                           :خداوند بلعام گفت
 ١٧٨بنی اسرائیل با دختران موآب زنا کرند                                                              

 ٢٠١                                         نجم ازاأسفارخمسۀ تورا ت موسی    سفرتثنیھ؛یعنی سفرپ
لشان راغارت وشھرستان را آتش    بنی اسرائیل درھر جای پیروزمیشدند؛مرد مش قتل عام واموا

  ٢٣٨و٢٣٧و ٢٠۶و٢٠۵میزدند                                                                            



 ٢١٩                                            کشی ھستند  بنی اسرائیل قوم شروروگردن:ندگفتخداو
 ٢٢٧رت کنیدوشھرراآتش بزنید    اردم را قتل عام اموالش غدرھرجاکھ پیروزشوید م:خداوند گفت

 ٢٢٩بنی اسرائیل پسران یَھُوَه خدای خود ھستند                                                          
 ٢٣٣مرد وزن بُت پرست را سنگسارکنید                                                                 

  ٢٣۴خدایت نبیّ را ازمیان بردارانت مثل من برای تومبعوث خواھد کردقول اورابشنو:وسی گفتم
 ٢٣٧ھرکسیکھ ازیھویان اطاعت نکندوجزیھ ندھد باید تمامی مرد مش کشتھ شود؛اموالشان تاراج  

 ٢٣٩      ھر مردیکھ میگساری کند باید سنگسارشود                                                   
  ١۴٠ھردخترکھ با زنا کردن باکره نداشتھ باشد باید سنگساربشود                                       

 ٢۴٢                                 د بھ آقایش مسپار               زد توبگریزنغلامی راکھ ازآقای ب
 ٢۴٢                                           سود قرض بدھی                      غریب رامیتوانی با

 ٢۴٣اگرکسی یکی ازبنی اسرائیل بدزد وبھ اوظلم کند باید کشتھ شود                                  
   ٢۴۴               یک مرد بزن دست بزند باید کشتھ  شود                                              

 ٢۴٨ملعون باد کسیکھ با خواھرخویش بخوابد                                                            
    ٢۵٢ئ٢۵١                                    ھان خوار وذلیل خواھید شد      شما بنی اسرائیل درج

 ٢۵٢                                                         بنی اسرائیل چشم گشوبستھ ھستند           
     ٢۵۶و ٢۵٧موسی این تورات را نوشتھ است                                                             

 ٢۵٧                                         درستون ابر؛درخیمھ ظاھرشد باموسی گفتگوکرد  خداوند
 ٢۵٩                                                           رانیدند ی اسرائیل بردیوھا ھم قربانی گذب

 ٢۶٠شمشیر خود را ازخون مست خواھم ساخت                                            :خداوندگفت
    ٢۶٣                         موسی فوت کرد؛سی روزماتم ونوحھ گری کردند                         

  ٢۶۵              قدس عھد جدید یعنی اناجلیل      زندگی موسی دردین مسیحیّت ازکتاب م بند دوّم
  خدانبیّ مثل من ازمیان شما؛برای:این ھمان موسی است بھ بنی اسرائیل گفت:عیسی ابن مریم گفت

 ٢۶٧                                                                     ؛سخن اورا بشنوید  شماخواھدآمد
 ٢۶٨بنی اسرئیل ا ستیفان راسنگسارکردند                                                                
 ٢۶٨ بنی اسرائیل پیغمبران بھ قتل رسانیدند                                                              

 ٢۶٩درباره عیسی مسیح دراناجلیل                                                      :نکاتی ازمؤلّف
   ٢٧٠بندسوّم عملکرد موسی دردین اسلام وقران کریم وحی منزل                                      

  ٢٧٠                                مگین ونگران نباشد               ی وحی کرد کھ غخداوندبھ موس
 ٢٧١مادرش برگردانید                                                                ھخداوند موسی را ب

 ٢٧١موسی یکی ازپیرو فرعون راگشت                                                                  
 ٢٧٢ن شعیب آب داد                                                           موسی بھ گوسفندان دخترا

 ٢٧٢:                                                     عال با موسی سخن گفتدرطورسینا خداوند مت
 ٢٧٣           من خودم خداوند ھستم                                                       :فرعون گفت

 ٢٧۵برادرم ھارون را برای من کمک قراربده                          :موسی بھ خداوند متعال گفت
 ٢٧۵ای موسی من تورا برای خودم ساختھ ام                                               :خداوندگفت

 ٢٧٧                                  ای موسی شما دوبرادرساحرھستید                  :فرعون گفت
 ٢٧٧ساحران بھ موسی ایمان آورده اند                                                                    
 ٢٧٨ساحران فرعون رانصحیت کرده اند                                                                 

  ٢٧٨                                                    دنبال کرده اند          یل رااسرائ فرعونیان بنی
  ٢٨١این قرآن آیات روشن است؛قرآن ھدایت کننده وبشارت دھندۀ برای مؤمنان است                

 ٢٨٢             تمامی گیاھان را جفت آفریده ورویانیدیم                                  :خداوندگفت
 ٢٨٣اگرغیرازمن برای خود خدا بگیری اززندانیان قرارمیدھم                          :فرعون گفت

 ٢٨٣                    رسولی کھ بطرف شما فرستاده شده دیوانھ است       :فرعون بقوم خودگفت



 ٢٧۴                               عصای موسی تمامی عصاھا وریسمانھا رابلعید                     
 ٢٨۴خداوندفرعون وفرعونیان ازقصرھا وباغھا بیرون کرد                                            
 ٢٨۴عصای موسی دریا را شکافت؛فرعون وفرعونیان غرق شدند                                    

 ٢٨٧                                                  معجزات فراوان موسی ؛درحضور فرعون       
 ٢٨٧ای موسی الھی وملجای درحوائیج برای ماقراربده                              :قوم موسی گفتند

 ٢٨٨گرم               ای خداوند صاحب اختیارمن؛خود رابرای من نشان بده کھ بتوبن:موسی گفت
 ٢٨٨اختیارمن؛خود رابرای من نشان بده بتوبنگرم                   ای خداوند صاحب :گفتموسی 

ای موسی دوالواح رانوشتم ازھرگونھ پندونصحیت؛وبیان وھرچیزی درآن ھست با     :خداوندگفت
 ٢٨٨قوّت وجدّی بگیر                                                                                      

 ٢٨٩ای خداوندصاحب اختیارمن؛مرا وبرادرم را بیامرز                                : گفتموسی 
 ٢٨٩موسی ازھفتاد مرد را برای وعده کاه مقرّرخداوند بُرد؛ایشان راصاعقھ مرگ برگرفت       
 ٢٩٠آنانیکھ پیروی پیغمبردرس نخواندۀ؛اوراپیروی میکنند؛ودرنزدایشان درتورات وانجیل است  

 ٢٩١                میمون وخوک رانده شدگان بشوید وشدند     :عدۀ ازبنی اسرائیل راخداوندگفت
  ٢٩١بنی اسرائیل درجھان پراکنده خواھندشد                                                             

 ٢٩۴                                 قرآنی غیزازاین بیاور                                 :کافران گفتند
 ٢٩۵خداوندشما را بسوی دار سلامتی وبھشت دعوت میکند                                            
 ٢٩۵خداوند درقیامت ھمۀ انسانھا را زنده خواھدکرد                                                    

 ٢٩۶د                                                                   خداوند مشرک را اصلاًنمی بخش
 ٢٩٧سورۀ ماننداین قرآن رابیاورید   :اگر راست میگوئید:تواین قرآن راساختۀ؛بگو:ای محمدکفتند

 ٢٩٧                نده میکند            ھمۀ انسانھا را برای حساب وکتاب ز خداوند درروزقیامت
 ٢٩٨                      انسانھا موعظھ ونصحیت آمده است  رآن ازطرف خداوند برای شماق نای

 ٢٩٨ھمھ چیزبزرگ وگوچک درقرآن نوشتھ شده است                                                 
 ٢٩٩ ای عقلای آسمانھا وزمین بشریکانی کھ امید داریدھمۀ آنھا ملک ومال خداونداست           

 ٢٩٩کھ خداوند برای خود فرزندی گفتھ است                                 :گروھی ازکافران گفتند
 ٢٩٩من ازشما اجر ومزدی نمیخواھم مزدمن برعھده خداوند غنی است                :ایمحمد بگو

  ٣٠٠                    آیاآمدی ما را ازدینمان بگردانی                    :فرعونیان بھ موسی گفتند
 ٣٠٠ازفرزندان قوم فرعون بھ موسی پنھانی ایمان آورده بودند                                        

  ٣٠١ مان آورده ام ؛جزاوخداوند نیست   بھ خداوند بنی اسرائیل ای:وقتیکھ فرعون غرق میشد گفت
 ٣٠١وازمفسدین بودی           عصیا میکردی آیا الآن ایمان آورده ای قبلاً:بھ فرعون گفتخداوند 

 ٣٠٢                      ن قرآن کتاب روشنی است؛ھدایت کنندۀ  ومژده دھنده برای مومنین استای
 ٣٠۴جزخداوند ازاحدی حاجت وکمک  نخواھید ونخونید زیراکھ کفروشرک است                   

 ٣٠۵             صاحب اختیارخودش رابخواند وندبگذاریدمن موسی را بکشم واوخدا:فرعون گفت
 ٣٠۵مؤمن آل فرعون شدیداً ازموسی طرفداری کرد                                                     
 ٣٠٧این قرآن بھ آن راھی ھدایت میکند؛کھ درست ترین وبھترین راه است                           

 ٣٠٧ھان رابدون ھدایت بگذاریم             را ازشما بازداریم؟ومردم جن قرآن ایکافرا:خداوندگفت
 ٣٠٨خداوندمتعال تمامی موجودات را جفت آفریده است                                                 
 ٣٠٨برای خداوندازبندگانش راپاره تن وجرئی اوقرارداده اند                                           
 ٣٠٨فرشتگان راکھ بندگان خداوندھستند؛دختران خداوند قرارداده اند                                  

  ٣٠٨کردند                     ای محمّد پیش ازتورسوالانی راکھ فرستاده ام ھمۀ رسولان راتکذ یب
 ٣١٩ن رازطلاونقره قرار سقفھای کافرایشدند؛نردبانھای وتختھای وماگرھمۀ مردم بیک امّت کافرن

 ٣١٠  توراه ر وش ونصحیت وھدایت است   برای توبرای قوم  نگ بزن بھ این قرآنی کھایمحمّدچ
 ٣١٠                                            ان من جاری نیست؟  مآیا ای نھرھا بھ فر:فرعون گفت

 ٣١٠                                 فرعون قوم خود راسبک وکم عقل یافت براواطاعت کردند      



 ٣١١                                                              رکت ھستندرگان آسمان درحاتمامی ست
 ٣١٢واشجاربوسیلھ باد باردارمیشوند                                                        تمامی نباتات

 ٣١۴نی اسرائیل بھ قرآن ایمان بیاورید اوّلین کافربھ قرآن نباشید             ای ب:خداوندمتعال گفت
 ٣١۵درروزقیامت بھ ھیچ کس وبھ ھیچ وجھ شفاعت درکارنیست                                      

 ٣١۵   اگرخداوند را آشکاررا نبینیم ای موسی ھرگزبتوایمان نمیآریم:ای بنی اسرائیل گفتید:خداوند
 ٣١٩بنی اسرائیل پیغمبران خداوند بھ قتل رسانیدند وکشتند                                              
 ٣١۶خداوند عدۀ بنی اسرائیل رابھ میمونھا وخوکھا رانده شده تبدیل فرمودند                          

 ٣١٧                                بقره زرین را سرببرید وذبح کنید    :خداوند بھ بنی اسرائیل گفت
 ٣١٨ازنزدخداونداست        :وای برکسانیکھ بادست خود کابی را می نویستند؛میگویند:خداوندگفت

   ٣٢١خداوند جنازه عیسی ابن مریم رسول اللّھ رابسوی خود بالا برده است                           
 ٣٢٢زراه خداود باز می د شتند                            یھودیان اموال مردم رابباطل میخوردند وا

 ٣٢۴کھ خداوندھمان عیسی مسیح پسرمریم است؛کافرشدند                          :گفتند:خداوندگفت
اگرخداوند اراده کند؛کھ عیسی پسرمریم ومادراوراو تمامی اھل زمین را ھلاک ونابود کند :بگو

 ٣٢۴                                                                        چکسی میتواند جلوگیری کند 
پس چراخداوند شما را      :اگرراست میگوید:ھستیم بگوکھ ماپسرخداوند :ونصاری گفتندیھودیان 

 ٣٢۵       ات میکند                                                                                  مجاز
 ٣٣۴برای یاد گرفت ازعلم او                                     )خضر(ملاقات موسی با عبد صالخ

 ٣٣۶خداوندعده ازبنی اسرئیل را بھ میونھا وخوکھایی تبد یل کرده است                             
           ٣٣٧                                       خاتمھ کتاب جلد سوّم                                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمھ 
! ربّ العالمین کلّخلاّق جھان ھستی وبھ خداوند!یھودیّت صھیون نیستخیانت 

ق؛وخیانت بھ کلّ خلاّ ورسولان وپیغمبران خداوند!!!عظام وخیانت بھ انبیاء
انت بھ خداوند  یخ!!!خداوندخلاّقانت بھ کلّ مخلوقات وخی!!!انسان وانسانیّت

ززنان وازپسران ومردان  اوخداوند!!!نوشتھ اندجسم انسان خداوندرا!!!خلاّق
 و!!!دخداوند پسران زیاد زائیده استونوشتھ ان!!!برای خود زن گرفتھ است

 وگوشت!!!اشتباه کارخواب آلود!!!خداوندزناکارشھوت ران وظالم دشتھ اننو
ابراھیم باخواھرش  ونوشتھ اند!!!استسان فاسدوخون میخورد ومثل یک ان

ودرذات نطفۀ اسحق !است واقعی ابراھیم بوده کرده کھ ساره خواھر ازدواج
دوست  پرست؛مال؛ودنیا غیرت وابراھیم ترسووبی!کرده اندۀ ایجادھوشب شکّ
این تھمت !ترس وطمع مال وغیرهبخاطر وزنش راھم بزنی فرعون داده !!!

رمان توحید ھدرباره ابراھیم بُت شکن ق!!!خیانت راوب دروغ وافتراءات کذ
خدا  زنا کار ویعقوب را بُت پرست و !!!تاریخ  جھان را نوشتھ وروا داشتند

ویعقوب  فتھ استرررا دریکجا بزنی گھبارودوخوا شروروبی بند!!!ناشناس
وحتّی ند بار؛ا پسریعقوب را زنا کاربی بویھود!!!دش خدارا نخونده اندواجدا

 زنا زاده وحرام زاده بھ تامار زنای محرمی کرده دو پسر بنام خود باعروس 
ھارون پیغمبران عظام خداوند وموسی؛ نوشتھ اند پدر و!!! دنیا آورده است

متوّلد شده  اموسی وھارون ازانھ!یوکبَدَ ازدواج کرده خلاّق با عمّۀ خود بنام
مرادن پاک ومطھرحلال زاده نطفۀ این  ذات وشرک دربا این کفر و!!! است

ندخلاًق بزرگ خداوپیغمبرونوشتھ اند لوط آن !!!ۀ بوجود آورده اندھشکّ شب
اده وحرام زاده زکرده کھ ھردودختریک پسرزنا با دودخترخودزنای محرمی 

اند  ونوشتھ!!!تمامی نسل انسان جھان امروزی ازآنھا استو!بدنیا آورده اند
پسربچھ  و!!!ی محصنھ کردهوزنا!!! نا شناس بود اکھ داود بُت پرست وخد

ود ودا!!!ی راعمداً بھ قتل رسانید وکشتحتّیارومؤمن او!بدنیا آوردهزنازاده 
نی پدرومادرسلیمان زنا یع!!!زنا کاربودندو زنش کھ مادرسلیمان بود ھر دو

 !!!ا خواھرش بنام  تامارزنای عنفی کردداود بنام آمنُون بوپسر!!!کاربودند
وجنگ داود با !!! داود بنام آبشالوُم بھ زنان پدرش داود تجا وز کرد ر وپس

ونوشتھ اند سلیمان بُت پرست  !!!بیست ھزار کشتھ داشت  پسرش آبشالوُم 
 خداوند  دل اورا ازوزنان سلیمان !!!ردـکمیپرستش را وخدایان دیگران  بود

    !نددواجدادش خدارا نخوان وسلیمانخدایان دگرمایل کردندبنی اسرائیل یَھُوَه ب
  
  



  ایم   راکھ نوشتھ مطالب این!میکرد رانیوشھوت  ییراھزارزن داشت وغزل س
   وکذب تاین کلمات توھیناکسانیکھ  آیا!این کتاب خوانده ایدپیشین  جلدھایدر
اند   نوشتھ شرک گمراھی راسکسی ورکیک؛زننده وکفروتھمتھای  اتافتراءو

سات ھ مقدّبنین حـرفھـا را نیکھ چبلـی کسا!!!فرزندان ابلیس نمـی باشند؟؟؟
شکّ   بدونلعالمین نوشتھ اند وروا دشتھ اندخلاّق جھان ھستی وربّ اخداوند

فرمایشات عیسی مسیح ابن مریم  یضم اعر بھ شاھد!!!دان ابلیس ھستندفرزن
!!! ھستیدزندان ابلیس رشما فرسول اللّھ است؛کھ بروی یھودیان فرمود کھ 

نیکھ بھ کسا!!!۴۴آیھ باب ھشتم انجلیل یوحنّا از!!!ازکتاب مقدّس عھد جدید
!!!  انبیاء عظام وموس دھرونا!!!تی و ربّ العا لمینخداوند خلاًق جھان ھس

ھا  انتاھ ن گرامی خداوند خلاًق چنین تھمت ھا ورسولاپیغمبران بزرگوارو
!!      !روا داشتھ اند نوشتھ اند و وکفروشرک رارکیک  ات وسکسی ووافتراء

داود پیغمبر    وبزبان !!!ن مریم مقدّس رسول اللّھابالبتھ  بزبان عیسی مسیح 
:  فتندکریم لعنت کردند وفرزندان ابلیس گبزرگ خداوند خلاًق جھان درقرآن 

! شده میباشندخوکھای رانده ونھا وفرزندان میم ماھان بزبان قرآن این انسان
بدین ن ومؤم شناساخد ھای انسانآیا !!!خلاّق بخداوند شمارا گرامی گانننداخو

عتیق تاب مقدّس عھدوک!!یتوانند چنین جسارت ھارا بکنند؟؟م!خلاّق؟خداوند
ناب آیات شیطانی می باشند کھ یعنی اصل اصل وناب وکتاب تورات فعلی را

وجھانیان را بکفروشرک طانی جھان این کتابھای آیات شی با !!!؟؟د؟نبنویس
اگرقرآن کریم وحی   و!!!مراھی وفساد اخلاقی وبی بند باری سوق بدھد؟؟؟گ

ند  خیال میکردجھان  تمامی اھل!نبود خداوندخلاّق ھستی وربّ العالمین منزل
وانبیاء گرامی و   مبران عظامپیغ خداوند خلاّق و ھ ازتچنین افعال ناشایس!!!

آن کریم وحی لمین قر العااَلحَمدُ لِلّھِ رَبِّ !!!تزده اس سررسولان بزرگواران 
یعنی ازکتاب    !!!ازچھرۀ چنین کتابھای آیات شیطانی!وجوددارد منزل موجود

اعلام     جھان وجھانیانکتاب تورات فعلی پرده برداشتھ بمقدّس عھدعتیق واز
  !!!شندناب ناب آیات شیطانی میباکھ این کتابھا اصل اصل و!!!فرموده است

  
  
  
  
  



  ١ص                               سرچشمۀ آیات شیطانی ازفرھنگ یھود     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  م اسلا یعنی یھودیّت ومسیحیّت و!!!تطبیق ادیان سھ گانھ

  
  
  
  
  

  فصل اوّل                        
  
  
  

       
  
  
  
  
  



  نگ یھودھسرچشمۀ آیات شیطانی ازفر                                    ٢ص
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  زندگی وعملکرد دربارۀ موسی درادیان سھ گانھ
  

  حیّت واسلامییعنی یھودیّت ومس               
          
  
  

  :وگرد آوریتألیف 
  زیزالھ اصغریع                 

  
  
  
  
  
  



  ٣سرچشمۀ آیات شیطانی ازفرھنگ یھود                                   ص
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  فانھاشعارعار                                   
شدم                           قران   وادی   در  و  گشتم   آنقدرشدم       من درپی درمان  دین داشتم و درد

  شدم   قرآن  داخل  من   و کردن   باز  در     اران  امیّد بھ  ھز من  زده ام  در قرآن 
  شدم بیمار ن ویگفتم ای داروی حقّ مسک     محکم  دو دستی  را بھ  گرفتم  دامنش 

ی  انسان   منم       کھ  شفاء   داد   و  پناھندۀ   قرآن   شدم  ودارگفت   قرآن   بیا 
صاحب وحی بھ من گفت بیاداخل شھر       زود  بیا کھ  خود  من  ھادی  قرآن  شدم 

  منم  شافع   و  مولا  شدم ھرکھ آید بھ درم دورشود ازضالّ وشرّ       کھ   امید  تو 
وارد  شھر  شدم  آیھ   قرآن  خواندم       در صف نوح و شعیب احمد و مختار شدم  

شیطان     شدم      یِمریداناللّھ است     ھدف     تیر     آن زمان بانگ زدم حاکم حقّ
ن  شدم   اصل اسلام  بدانید  کھ  این قرآن است      سنگ  تھمت  زده اند  ضدّ  مسلما

و  قرآن  شدم  امام  محمّد  ھم حسین     ھمچو  عمّار  و  بلال     پیراین قرآن است  
ھم امامِ علی  و  فاطمھ  و اھل  البیت      مثل   ابراھیم   و یحیی   کھ   بدنام   شدم   

اساسی قرآن است  بدان      کھ  قرآن  گفت  کھ  من  حافظ  اسلام  شدم    اصل  قانون
عوی دین کھ بدان  عالمِ  قرآن باشد      پیرو   عالمِ     قرآن    و   مدد کار    شدم   د

کس کھ قرآن بخواندھمھ ساکت بشود      کھ بگوید کھ بدانید؛ کھ من تابع  قرآن شدم   
بگویند  مسلمان  شدم  برخود      تا  بخوانند  ز قرآن؛ زنده ھاباید ازاین درس بگیرد 

دا      کھ  قرآن  گفت  کھ  من  ھادی انسان شدم   قبوراست نھ میّت نھ گ نھ قرآن مال
لمھ   اعلام   شدم   زود بیاید بھ من چنگ زنید ای انسان     دین   سالم    منم   و  عا

تسلیم   قرآن  شدم   ر  یاد  بده  گو؛ یگویدکھ بھ درسش بشتاب     یاد  بآنکھ قرآن بگ
اسلامَ بدان   گفت  محمّد   ھم  علی  تسلیم  قرآن   شدم    زه است مکتباین قرآن معج

ابع اخبار  شدم راه اللّھ قرآن است وقرآن است وقرآن     ضالّ و جاھل  ھمھ  گفت  ت
ماتابع اوھام شدم  کھ بھ اومی خندند    نوحھ خوان ھمّھ بگویندکھ :ھرکھ قرآن بگویند

  بگو  تابع   دین  ناب  بھ   قرآن   شدمت ونیرنگ بزنند اصغریا      تو  مھگر بھ توت

  
  
  
  
  



  سرچشمۀ آیات شیطانی ازفرھنگ یھود                                    ۴ص
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  اشعاردربارۀ شیطانھا                          
دشمن  دین   نبیّ  راه  خداست  شیطانھا     دشمن  راه  ھدایت  بشر است  شیطانھا  

در  راه  دھد    د      گھی  زاھد  شود  و  تغییر گھی  عابد  شود  و راه  غلط   یاد  دھ
شیطانھا    ددھنقش دھد      صد ھزارچھره ورنگ   گھی  عالم  شود  و دین  تو بر باد

ھان کھ شیطان بگیرد کھ زدستت  قرآن      در عوض می دھدت ظنّ وخیال و کفران   
بر در کفر و ضالّ  میشوی آخر حیران       راه   گمراھی   و  الحاد   دھد  شیطانھا  

ادی  بیزار بشوی   کزی وحی  و دین ھزعلم قرآن دوری وگمراه بشوی    مرھان کھ ا
شیطانھا  کارھا   فلسفھ  ھا؛ ھان کھ  دھد  آن  زمان  از نبیّ  سنّتِ  بیکار  بشوی     

این شیاطین دو پا دین را ویران کردی       کرده گمراه ھمھ را فاسد وخسران کردی  
ن  شیطانھا    یکردی  لعنسل  انسان  فساد       پشت پا برشرف وخون شھیدان کردی 

د  شیطان   فریب  جدّ  بنی  آدم  را       وعده ھا  داد  بھ  او  دورکند  ازبرھان را   دا
دھد   شیطانھا  گ  و  نیرنحال انسان را       فقر   فرھنگی تا فریبد ھمھ جا و ھمھ 

و آدم  رسوا  کردی  گفت ابلیس  خدایا  من  گمراه  کردی       سجده  کردن  بھ  گل  
دم لعنت عقبا کردی       نگذارم   کھ   بیاید    بھ    رھت   انسانھا  شازبھشت رانده 

قرآن      راه  دین  را  متغیّر  بدھم  بر انسان       نگذارم   کھ    بیایند   طرف   این
    شیطانھا   خبر؛من بھ ھمھ  وفرقان        یاد دھم جعل  کنم ازھرم دور جھل را یاد بدھ

کھ شیطانھاساخت    اینقدرراه وروش ھست کھ شیطانھاساخت   مراهاین ھمھ مذھب گ
 شیطانھا  وفساد والحاد یای ھمھ گمراھپیشو    راھمھ شیطانھاباخت دین؛ناموس وشرف
گھی  رشدی  سلمان   بشود قاضی   ری  موسی بشود       شریھ بعلم باعور گھ سام

قرآنھا  بشود   چاپ   کند  شاه   شیطان   گاھی سادات  وگھی عالم یکتا بشود        
رھبرانس شیاطین  دوپا ابلیس است        کفر  خوانان  و  مقدّس  نما  ابلیس  است  
  سنگ اندازبھ تعلیم قرآن ابلیس است      ھان   کسی   پیرو  قرآن   نشود   شیطانھا 
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ند چون  حیوان  و ریاست کھ کد میزوابلیس است دان      می دھپیر این شیاطین دوپا
ازانسان      شکل  انسان  ولی  چون  عملش  شیطانھا  ھان شیاطین زجنّ است وھم 

ھمھ دنیا؛پرستان کھ بدان شیطان است    ثروت  اندوز و ریاست  طلبان شیطان است  
خون بریزان وشھوت طلبان شیطان است    جھل  و بد بختی  و فقر  بدھد   شیطانھا  

و منافق عمل و گاه ریا   گاه دین ساز کند گاه  فریب کار و ریا      گاھی  خون  خوار
   د   شیطانھا  گاه  بر  قتل  تو  فتوا  بدھد  اصغریا       دشمن   دین  و  قرآن  تو   بوَ
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  فعلی   وراتازکتاب تعتیق و زندگی موسی ازکتاب مقدّس عھد:بنداوّل
واین است نامھای پسران اسرائیل کھ بمصرآمدند؛ ھرکسی با اھل خانھ اش   

مین وزبولون وبنیاویَسَّاکاررَؤبین وشمعون ولاوی ویھوداآمدند؛یعقوب  ھمراه
  !!!آمدند و واشیر؛وھمۀ نفوسیکھ از صُلب یعقوب پدیدودان؛ونفتالی؛وجاد؛

  دندمرطبقھ  برادرانش وتمامی آن ویوسفنفربودند؛ویوسف درمصربود؛ھفتاد
و  !!!رآور گردیدندوکثیرو بی نھایت زو و منتشرشدندوبنی اسرائیل بارور!!!

خت  اننشراکھ یوسف  خاستھاھی دیگربرمصربرپادشزمین ازایشان پرگشت؛امّا
بیائید !!!رآورترانندھمانا قوم بنی اسرائیل ازما زیاد زو:بقوم خود گفت و!!!
وواقع شودکھ چون جنگ  !!!شوندکمت رفتارکنیم مبادا کھ زیادترایشان بحبا

وبا ماجنگ کرده اززمین بیرون !!!شوند نیزبا دشمنان ھمراهپدید آید ایشان 
ند  ایشان را بکارھای دشوارذلیل سازتا!پس سرکاران برایشان گماشتند!کنند
لیکن   !رابناء کردند عمسیسعنی فِیتوم ورَوبرای فرعون شھرھای خزینھ ی!!!

 واز!!!زیادتر متزاید ومنتشرگردیدند!!!ذلیل ساختند چندانکھ بیشترایشان را
  و!!!ومصریان از بنی اسرائیل بظلم خدمت گرفتند!دحترازنمودنا سرائیلبنی ا

صحرائی  وھرگونھ عمل !سازیسخت بگل کاری وخشت ایشان راببندگی !جانھای
وپادشاه مصربھ قابلھ  !!میبودلم وھرخدمتیکھ برایشان نھادند بظ!تلخ ساختند

چون  :فتامرکرده گ!فُوعَھ نام بود!شِفَّرَه ودیگری را!ا برانیکھ یکی رھای ع
اگرپسرباشد اورا   !!!کنید نگاهزنان عبرانی بکنید وبربچھ ھاقابلھ گری برای 
اه مصر  ترسیدند آنچھ پادشلکن قابلھ ھا ازخدا!بودزنده بماندبکشیدواگردختر

پس پادشاه مصرقابلھ  !نددذاررازنده گپسران  بلکھ!ده بودنکردندفرمو بدیشان
وپسران رازنده گذاردید؟قابلھ ھا ؟دیدکرچرااین کاررا:گفتبدیشان  اطلبیدهھار

ن زنان مصری نیستندبلکھ ازاین سبب کھ زنان عبرانی چو:بھ فرعون گفتند
  خدابھ قابلھ ھااحسان نمودوقوم کثیر!وقبل ازرسیدن قابلھ میزایند!زروآورند
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خانھ ھا  !ونکھ قابلھ ھا ازخدا ترسیدندوواقع شدچ!وبسیارتوانا گردیدند!ندشد
ه  سری کھ زائیدھرپ:وفرعون قوم خود را امرکرده گفت!برای ایشان بساخت
!!!                              وھردختری را زنده نگاه دارند!شود بھ نھراندازند

                                                            )خروج باب اوّلعھدعتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفرازکتاب مقدّس (
وآن زن !!!یکی ازدختران لاوی را بزنی گرفت خاندان لاوی رفتھاز وشخصی

و  !سھ ماه نھان داشت وی را!وچون اورانیکومنظردید!بزادپسری شد حاملھ
بقیرو  تابوتی ازنی برایش گرفت وآن را!ددارب دیگرپنھان چون نتوانست اورا

شت وخواھرش درنی زاربکنارنھرگذاوآن را !را درآن نھادده طفل ندوزغت ا
ده کنیزبنھر غسل با ودخترفرعون برای!اورا چھ میشود بداندازدورایستاد تا

ک  کنیز!را درمیان نیزاردیدهتابوت  پس!میگشتندوکنیزانش بکنارنھر!فرودآمد
پسری   واینک!را دید طفلآن رابگشاد وچون!یردبگ را فرستاد تا آن را خویش

وخواھر     این ازاطفال عبرانیان است:دلش بروی سوخت وگفتپس !گریان بود
 ؟بخوانم زنان عبرانی نزدتشیرده را اززنی بروم وآیا:دخترفرعون گفتبروی 

مادر  پس آن دختررفتھبرو:تخترفرعون بوی گفتاطفل را برایت شیردھند؟د
مزد !اورا برای من شیربدهببرو ل رااین طف:فرعون گفتدختر!طفل را خواند

طفل چون !!!میداد د شیربرداشتھ بو پس آن زن طفل را!!!تورا خـواھـم داد
  یدو وی را موسی نام!و اورا پسرشد!!!رعون بردد دخترفنموّکرد وی را نز

! وواقع شددرآن ایّام کھ چون موسی بزرگ شد!!!اورا ازآب کشیدم:راگفتزی
شخصی  !!!ان نظرانداختھایشوبکارھای دشوار!نزد برادران خـود بیرون آمد
طرف  پس بھر!برانی راکھ ازبرادران اوبودمیزندمصری را دید کھ شخصی ع

یک پنھان کرد  شت واورا دررآن مصری را ک!کسی را ندیدنظر افکنده چون 
پس بظالم  !اگاه دومردعبرانی منازعھ میکننددید کھ ن!وروز دیگر بیرون آمد

ختھ تورا برما حاکم یا داور سا کیست:گفت!چراھمسایھ خود را میزنی؟:گفت
    پس موسی ترسید   !آن مصری را کشتی؟چنانکھ  مگرتومیخواھی مرابکشی!؟
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قصد جرا را بشنید اوچون فرعون این م!!!یقیناً این شیوع یافتھ است:وگفت
   !ون فرارکرد درزمین مدیان ساکن شدازحضورفرع وموسی!قتل موسی کرد
وآب کشیده  کھ آمدندختربود؛وکاھن مدیان را ھفت د!!!تسشوبرسرچاھی بن

تا   گلّۀ پدرخویش راسیراب کنند؛وشبانان نزدیک آمدندآبخورھا راپرکردند؛تا
وگلّۀ ایشان را   !!!موسی برخاستھ ایشان را مدد کرد کنند آنگاهایشان را دور
چگونھ امروز بدین  :گفتوچون نزد پدرخود رعوئیل آمدند؛او!!!سیراب نمود

وآب  !!!شخص مصری مارا ازدست شبانان رھائی داد:گفتند!زودی برگشتید؟
اوکجاست :ان خود گفتپس بدختر!!!زبرای ماکشیده گلّۀ راسیراب نمودرا نی
ضی شد  نان خورد؛وموسی راازوی بخواھید تا !؟ترک کردید را آن مردچرا 

ه رابموسی داد؛وآن زن پسری دخترخود صِفُورّواو!کھ با آن مرد ساکن شود
واقع    م؛ودرزمین بیگانھ نزیل شد:نھاد وگفتجِرشُون نام  وموسی اورازائید

بندگی آه    وبنی اسرائیل بسبب!!!صربمردشد بعدازایّام  بسیاری کھ پادشاه م
ابرآمد؛وخدانالۀ ایشان   ایشان بسبب بندگی نزدخد ونالۀ!کشیده استغاثھ کردند

گی  وخدا بربند!وخدا عھدخودرا با ابراھیم واسحق ویعقوب بیادآورد!را شنید
                                                                     !!!بنی اسرائیل نظرکرد وخدا دانست

  )سفرخروج باب دوّمی؛س عھدعتیق وازکتاب تورات فعلازکتاب مقدّ(

وامّا موسی گلّۀ پدرزن خود یَترُون کاھن مدیان راشبانی میکرد؛وگلّۀ رابدان  
شعلۀ از  طرف صحراءراندوبحرویب کھ جبل اللّھ باشدآمد؛وفرشتۀ خداوند در

وچون اونگریست اینک آن بوتھ بھ آتش مشتعل !!میان بوتۀ بروی ظاھرشد
واین امرغریب  !اکنون بدان طرف شوم:گفتوموسی !!!سوختھ نمیشود است
چون خداوند دید کھ برای مایل بدان  !!!بینم کھ بوتھ چرا سوختھ نمیشودرا ب

:  گفتای موسی !ای موسی:وگفت بوتھ بوی ندا درداد سومیشود؛خدا درمیان
زیراکھ !!!یآ نعلین خود را ازپایھایت بیرون کنبدین جا نزدیک م:لبّیک؛گفت

 !!!من ھستم خدائی پدرت:یستادۀ زمین  مقدّس است وگفتا مکانی کھ درآن
  آنگاه موسی روی خود را !!!براھیم و خدائی اسحق و خدائی یعقوبخدائی ا

  راکھقوم خودمصیبت  ھرآینھ:وخداوندگفت!ترسیدکھ بخدابنگرد پوشانید؛زیرا
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 ھای  مزیراغ مشنید ازدست سرکاران ایشان واستغاثۀ ایشان را!!!درمصردیدم
و   !!!دھمایشان را ازدست مصریان خلاصی ؛ایشان رامیدانم؛ونزول کردم تا 
وووسیع برآورم؛بزمینی کھ بشیرو شھد جار ایشان را ازآن زمین؛بزمین نیک

والآن !!!وامِوریان وفرزَّیان وحِوّیان ویَبُوسیان یست؛بمکان کنعانیان وحتیّان
اینک استغاثۀ بنی اسرائیل نزدمن رسیده است؛وظلمی را نیزکھ مصریان بر  

       من  قوم و!!!بفرستم عونفر تورا نزدپس اکنون بیا !!!امد دیده ایشان میکنن
کھ نزد فرعون من کیستم :گفت اخدبازمصربیرون آوری؛موسی بنی سرائیل را

و  !البتھ با توخواھم بود:رم؟خدا گفتبروم؟وبنی اسرائیل را ازمصربیرون آو
علامتی کھ من تورا فرستاده ام این میباشد؛کھ قوم را ازمصربیرون آوردی 

اینک چون من نزد :گفتوه عبادت خواھید کرد؛موسی بھ خدااین کرخدا را ب
اده است  فرست شمانزد خدای پدران شمامرا:بنی اسرائیل برسم بدیشان بگویم

ھستم :خدا بموسی گفت!یشان چھ بگویم؟وازمن بپرسند کھ نام او چیست بد 
مرا نزد شما فرستاد )ھستم(آھیَھ:بنی اسرائیل چنین بگو:آنی کھ ھستم وگفت

خدای یَھُوَه خدای پدران شما؛:نین بگوببنی اسرائیل چ: بموسی گفت بازخدا 
این است نام من !خدای اسحق؛خدای یعقوب مرا نزد شما فرستاده!!!ھیمابرا

 تا ابدالآباد؛و این است یادگاری من نسلاً بعد نسل؛برو ومشایخ بنی اسرائیل 
ابراھیم و خدای ی خدا!!!ھُوَه خدای پدران شمایَ:بد یشان بگو جمع کرده را 

ھرآینھ از شما وازآنچھ بشما در :اسحق و خدای یعقوب بمن ظاھر شده گفت
ون خواھم آورد؛ ازمصیبت مصربیر راشما:رده اند تفقّد کرده ام؛وگفتممصرک

بزمینیکھ !!!یانیِبُوس فرزَّیان و حِویان وبزمین کنعانیان وحِتَیان وآموریان و
وتوبا مشایخ بنی اسرائیل !!!د شنیدجاریست وسخن تورا خواھن بشیرو شھد

ما را ملاقات !!!یَھُوَه خدای عبرانیان :ادشاه مصر بروید وبوی بگوئیدنزد پ
برای یَھُوه خدای خود تا !!!وألآن سفرسھ روزه بصحراءبرویم!!!کرده است

ومن ھم قربانی بگذرانیم؛ومن میدانم کھ پادشاه مصرشمارا نمیگذارد بروید؛
را دراز خواھم کرد؛ومصر را بھمۀ عجایب ست خود پس د!!!بدست زورآور

  کرد  را رھا خواھدھورمی آورم خواھم زد؛بعدازآن شماخود؛کھ درمیانش بظ
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دکھ چون  واین قوم را درنظرمصریان مکرّم خواھم سا خت؛وواقع خواھد ش 
مھمان خانۀ  بلکھ ھرزنی ازھمسایھ خود و!!!بروید تھی دست نخواھید رفت

وبپسران ودختران خود  !!!تورخت خواھد خواسآلات نقره وآلات طلا یشوخ
                                !!!وشانید؛ومصریان را غارت خواھید نمودخواھید پ

  )خروج باب سوّم رازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب  تورات فعلی؛سف(

نخواھند  سخن مرا  وھمانا مرا تصد یق نخواھند کرد؛:توموسی درجواب گف
آن  :یَھُوَه برتوظاھرنشده است؛پس خداوند بوی گفت:شنید؛بلکھ خواھند گفت

چون آن را بزمین  وآن را بزمین بینداز؛:عصا؛گفت:گفتچیست دردست تو؟
دست  :انداخت ماری گردید؛وموسی ازنزدش گریخت؛پس خداوندبموسی گفت

گرفت؛کھ  خودرا درازکن ودمش را بگیر؛پس دست خودرا درازکرده آن را ب
دردستش عصاشد؛تاآنکھ باورکنندکھ یَھُوَه خدای پدران ایشان؛خدای ابراھیم  

:  خداوند دیگر باره وی را گفتی اسحق و خدای یعقوب بتو ظاھر شد؛وخدا
گریبان خود برد؛وآن بیرون  دست خود رادرگریبان خود بگذارچون دست بھ 

باره   را دودخودست :پس گفت!!!آورد؛اینک دست او مثل برف مبروص شد
بازبرد؛آن رابیرون آورداینک  ن خودبگذارد؛چون دست بگریبان خود بگریبا

مثل سایربدنش بازآمده بود؛و واقع شد کھ اگرتورا تصد یق نکنند؛وآوازآیت  
کرد؛وھرگاه این دوآیت   ھمانا آوازآیت دوّم را باورخواھندنخستین را نشنوند؛

ز؛و ی بریفتھ بھ خشکگاه ازآب نھرگررا باورنکردند وسخن تورا نشنیدند؛آن
پس موسی بھ !!!ی بخون مبدّل خواھد شدآبی کھ از نھرگرفتی برروی خشک

درسابق ونھ ازوقتیکھ ببندۀ   ھ ؛نفصیح نیستم من مردیای خداوند:خداوندگفت
کیست کھ زبان بھ :گفت بلکھ بطیّ الکلام وکند زبان؛خداوند:خود سخن گفتی

ألآن پس !؟نمن کھ یَھُوَه ھستمآیا !آفرید؟بینارا وناوگنگ وکروبینا!انسان داد؟
  :گفت!!!رچھ باید بگوئی تورا خواھم آموختوھبرومن با زبانت خواھم بود؛
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خشم خداوند بر   استدعادارم ای خداوند کھ بفرستی ھرکھ را میفرستی؛آنگاه
برادرت ھارون لاوی را نمیدانم کھ او فصیح  !!!آیا:موسی مشتعل شد وگفت

ردل د واینک اونیزبھ استقبال توبیرون می آید؛وچون تورا ببیندالکلام است؟
وکلام رابزبان وی القاءخواھی :وبدوسخن خواھی گفت!خود شادخواھدگردید

چھ بایدبکنید شماراخواھم آموخت کردومن بازبان تووزبان اوخواھم بود؛وآن
ورابجای   وتوا!ردوبجای خواھدآ مرتورااواو:گفتھداوبرای توبقوم سخن خوا
ظاھرسازی؛پس   بگیرکھ باآن آیات رابدست خو راخداخواھی بود؛واین عصا

میروم ونزد  : موسی روانھ شده نزد پدرزن خود یَترون برگشت و بوی گفت
برادران خود؛کھ درمصرندبرگردم وببینم کھ تا کنون زنده اند؛یَترون بموسی 

رد؛  روانھ شده بمصر برگ:فتوخداوند درمِدیان بموسی گبسلامتی برو؛:گفت
زن خویش وپسران خود   آنانیکھ قصد جان توبودند مردند؛پس موسیزیرا و

وموسی  !!!را برداشتھ ایشان را برالاغ سوارکرده بزمین مصرمراجعت نمود
چون روانھ شده بمصر  :خداوند بموسی گفت:عصای خدا رابدست خودگرفت

ن ؛آگاه باش کھ ھمۀ علامتی راکھ بد ستت سپردم؛بحضورفرعومراجعت کردی
بھ فرعون  !!!ا نکندرھ قوم را کھ من دل اوراسخت خواھم کردتا!ظاھرسازی

میگویم  واسرائیل پسرمن نخست زاده منست؛وبت:چنین میگویدخداوند :بگو
پسرمرا رھاکن تامراعبادت نماید؛واگرازرھا کردنش ابا نمائی؛ھمانا پسرتو  :

بدو  شد دربین راه کھ خداوند درمنزل؛ واقع یعنی نخست زادۀ تورا میکشم؛و
غلفۀ !!!رفتھنگاه صِفُّوره سنگی تیزگبرخورده قصد قتل وی نمود؛آ) موسی(

شوھرخون ھستی  تومرا:انداختھ گفت)خدا(وی راختنھ کرد؛ونزدپایپسرخود
شوھرخون ھستی بسبب ختنھ  :گفت)صِفُّوره(آنگاه !!!رھا کرد وی رااو)خدا(

بسوی صحراءبھ استقبال موسی بروپس روانھ شد :وخداوند بھ ھارون گفت
اورابوسید؛وموسی ازجمیع کلمات خداونداورا واورادرجبل اللّھ ملاقات کرده 

پس   !!!فرموده بود ھارون را خبردادتی کھ بوی امرافرستاده بود؛وازھمھ آی
ن  ھارون ھمۀ سخنالّ مشایخ بنی اسرئیل راجمع کردند؛رفتھ کموسی وھارون 

  وآیات را بنظرقوم ظاھرساخت؛قوم:بازگفت راکھ خداوندبموسی فرموده بود
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صیبت  ایمان آورد وچون شنیدند کھ خداوند ازبنی اسرائیل تفقّد نموده؛وبھ م
                        !!!ایشان نظرانداختھ است بروی درافتاده سجده کردند

    )کتاب تورات فعلی باب چھارمازکتاب مقدّس عھدعتیق واز(
یَھُوَه خدای اسرائیل چنین  :و بعداز آن موسی وھارون آمده بھ فرعون گفتند

:  فرعون گفتقوم مرا رھا کن تابرای من درصحرآءعید نگاه دارند؛:میگوید
سم  نمیشنا را رھائی بدھم؛یَھُوَه راوبنی اسرائیل اورابشنوم یَھُوَه کیست؟کھ قول 

کرده    ملاقات خدائی عبرانیان مارا:؛گفتندوبنی اسرائیل را نیزرھا نخواھم کرد
و نزد یَھُوَه خدای خود قربانی !برویمألآن سفرسھ روزه بصحراء پس !!!است

پس پادشاه مصربدیشان   !شمشیرمبتلا سازدبا ویا بوَھ مبادا ما را ب!بگذرانیم
ھای  ل میدارید؟بشغرھای ایشان بازکاا ازای موسی وھارون چرا قوم ر:گفت

شغل  ن اھل زمین بسیارند وایشان را ازالآاینک :وفرعون گفت!!!خود بروید
ھای ایشان بیکارمیسازید؛ودرآن روزفرعون سرکاران وناظران قوم خودرا     

زی مثل سابق بدین قوم مدھید  بعدازاین کاه برای خشت سا:مودگفتقدغن فر
تر  راکھ بیش تھائیخش وھمان حساب!جمع کنندخویشتن ای بروکاه  بروندخود

زیراکاھلند وازاینروفریاد !!!وازآن ھیچ کم مکنید برایشان بگذارید!میساختند
ن   وخدمت ایشا!!!انیمکھ برویم تابرای خدای خودقربانی گذر:میکنندومیگویند

پس سرکاران  !نکنند ءدرآن مشغول شوند؛وبسخنان باطل اعتناسختترشود تا
کھ  :میفرماید فرعون چنین:گفتند وناظران قوم بیرون آمده قوم راخطاب کرده

؛واز   یریدبگازھرجاکھ بیابید  خود بروید وکاه برای خودمن کاه بشما نمیدھم؛
دندتا  درتمامی زمین مصرپراکنده شخدمت شما ھیچ کم نخواھد شد؛پس قوم 

کارھای :کاران ایشان را شتابانیده گفتندوسر!!!خاشاک بعوض کاه جمع کنند
و  !زرا درھرروزش مثل وقتیکھ کاه بودخود را تمام کنید یعنی حساب ھررو

  :ومیگفتندبرایشان گماشتھ بودندفرعون  ارانناظران بنی اسرائیل راکھ سرک
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راخدمت معیّن خشت سازی خود رادراین روزھا مثل سابق تمام نمیکنیدآن  چ
ود  ـچرا ببندگان خ:کرده گفتنداسرائیل آمده نزد فرعون فریادنی گاه ناظران ب

اینک  !خشت برای ما بسازید؟:ومیگویند!گانت نمیدھند؟میکنی؛کاه ببند چنین
ز  کاھل ھستید شما کاھلید ا:گفت وامّا خطاء ازقوم تومیباشدبندگانت رامیزنند

کنون رفتھ ا!!!برویم و برای خداوند قربانی بگذرانیم:این سبب شما میگوئید
 و!!!وحساب خشت را خواھید داد!!!وکاه بشما داده نخواھد شد خدمت بکنید

حسا ب یومیۀ :ھ دربدی گرفتارشدند زیراکھ گفتظران بنی اسرائیل دیدند کنا
ون بموسی وھار!بیرون آمدندفرعون  ید؛وچون ازنزدکم مکنخشتھای خودھیچ 

خداوند  :یشان گفتنددب و!!!برای ملاقات ایشان ایستاده بودندکھ !!!برخوردند
فرعون وملازمانش متعفِّن  اوری نماید؛زیراکھ رایحۀ مارا نزدبرشمابنگردود

آنگاه موسی نزد  !!!بکشندست ایشان داده اید تامارا ساختھ اید؛وشمشیری بد
  !؟خداونداچرابدین قوم بدی کردی وبرای چھ مرافرستادی:وندبرگشتھ گفتاخد

بدین قوم بدی کرده است  :م توسخن گویمتا بنا فرعون آمدم وقتیکھ نزد زیرا
                                                                        !!!وقوم را ھرگزخلاصی ندادی!
  )عتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفرخروج  باب پنجمازکتاب مقدّس عھد(

زیراکھ بدست  !!!خواھی دید آنچھ بھ فرعون میکنمألآن :بموسی گفتخداوند
ایشان را اززمین خود خواھد  قوی ایشان را رھا خواھد کرد؛وبدست زورآور

ھُوَه ھستم؛وبا ابراھیم و من یَ:وخداوند بموسی خطاب کرده وی را گفت!راند
نزد   لیکن بنام خود یَھُوَه!!!اسحق ویعقوب بنام خدای قادر مطلق ظاھر شدم

زمین کنعان  کھ !!!رکردمن استوارا نیزبا ایشاایشان معروف گشتم وعھد خود
ومن نیز  !!!ھم یعنی زمین غربت ایشان راکھ درآن غریب بودندرا بدیشان بد

چون نالۀبنی اسرائیل راکھ مصریان ایشان را مملوک خود ساختھ اند شنیدم  
از   وشماراھستم  من یَھوَه:عھدخودرابیاد آوردم؛بنابراین بنی اسرائیل رابگو

  بیرون خواھم آورد؛شمارا ازبندگی ایشان رھائی دھم  زیرمشقّتھای مصریان
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رفت زوی بلند وبھ داوریھای عظیم نجات بدھم؛وشما راخواھم گوشما را ببا
من یَھُوَه  ھخواھم بود؛وخواھید دانست ک خداتا برای من قوم شوید وشما را

ھستم؛خدای شماکھ شما راازمشقّتھای مصریان بیرون آورم؛وشمارا خواھم  
ابھ ابراھیم واسحق ویعقوب کھ دربارۀ آن قسم خوردم؛کھ آنررسانید بزمینی 

  بھ موسیو!!!مـن یَھُوَه ھستم دادـم شما خواھپس آن را بھ ارثیّت !!!ببخشم
   سختی خدمت سخن لیکن بسبب تنگی روح و:گفتمضمون  بدینبنی اسرائیل 
رعون  پادشاه برو بھ ف: وخداوند موسی را خطاب کرده گفت!!!اورا نشنیدند

وند رھائی دھد؛وموسی بحضورخداین خود کھ بنی اسرائیل را اززم:مصربگو
ونھ فرعون  مرا ـپس چگمرا نمیشنود؛اینک بنی اسرائیل :عرض کرده گفت

ـوسی وھارون  تکلّم وخداوند بھ موحال آنکھ من نامختون لب ھستم؛بشنود؛
کرد  ایشان را بسوی بنی اسرائیل وبسوی فرعون پادشاه مصرمأمور!!!نمود
ند رؤسای خاندانھای  واینان!!!مصربیرون آورندسرائیل را اززمین بنی اتا!!!

فَلوو حَضرُون و   حَنُوک ونخست زاده اسرائیل  پسران رَؤبین !!!آبای ایشان
گرمی واینانند قبایل رَؤبین وپسران شمعون یَموئیل ویامین واُوَھَد ویاکین و  

  ؛واینست نامھایشمعون انند قبایلنای و!ؤحَروشاؤل کھ پس زن کنعانی بودصُ
عُمر   ؛وسالھای جِزشُون؛وقَھات،ومَراری!!!ایشانپیدایش  پسران لاوی بحسب

؛و  یل ایشانقبا پِزشُون لِبنِی وشمِی بحسب!!!لاوی صد وسی وھفت سال بود
عزَّیئیل وسالھای عُمرقَھات صد و   !!!وپسران قَھات عمرام ویصھاروحبرون

قبایل لاوی بحسب   سی وسھ سال بود؛وپسران مَراری مَحلی وموشی اینانند 
برای وی  واو!!!یوکاَبَد را بزنی گرفت م عمّۀ خودوعَمرَاپیدایش ایشان؛

وسالھای عُمرعَمرَام صد وسی وھفت سال !!!ھارون وموسی رازائید
فن  ایلصَازِکری وپسران عَزَّیئیل میشائیل و ویصھار؛قُؤرَح ونافَح وپسران بود؛

و !!!خواھرنحشون را بزنی گرفت ینادابوسِری وھاورن الیشابَع دخترعمَّ و
قَّورَح اَتسیرواَلقانَھ و  وپسرانایتامَررا زائید !!!برایش ناداب وأبیھوواَلعَازَرو

را  فوتیئیل  لعَازَربن ھارون یکی ازدخترانواَ!!!ساف اینانند قبایل قَوَرِحیاناَبیا
ل ن بحسب قبایبزنی گرفت؛وبرایش فیناحس رازائید اینانند رؤسای آباءلاویا

  جنود بنی اسرئیل را با:بدیشان گفت ن وموسی وخداوند ایشان؛اینانند ھارو
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ایاشن اززمین مصربیرون آورید؛اینانندکھ بفرعون پادشاه مصرسخن گفتند   
در برای بیرون آوردن بنی اسرائیل ازمصر؛اینان موسی؛ھارونند؛وواقع شد:

کھ بھ موسی فرموده  !ند در زمین مصر موسی را خطاب کردروزی کھ خداو
و  :بھ فرعون پادشاه مصربگو: من یَھُوَه ھستم ھرآنچھ من بتو میگویم:گفت

م پس چگونھ  ـمختون لب ھستضورخداوند عرض کرد اینک من نابح موسی
                                                             !!!فرعون مرا بشنود

  )عتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفرخروج باب ششمازکتاب مقدّس عھد(

ختم؛وبرادرت ھارون نبیّ  ببین تورابرفرعون خداسا:وخداوند بھ موسی گفت
برادرت ھارون آن رابفرعون  :بود؛ھرآنچھ بتوامرنمایم توآن رابگوتوخواھد 

دھد؛ومن دل فرعون راسخت   تا بنی اسرائیل را اززمین خود رھائی :بازگوید
گوش   بسیارمیسازم؛فرعون بشمام؛وآیات وعلامات خودرادرزمین مصرمیکن

خواھم انداخت تا جنود خود را یعنی  !!!ودست خودرا بر مصر:نخواھد گرفت
ومصریان !!!م  بیرون  آورمعظیویش را از زمین مصر بھ داوریھای قوم خ

!!!  دست خود را برمصردرازکردهچون !!!تمخواھند دانست کھ من یَھُوَه ھس
خداوند چنانکھ  وموسی وھارون!!!ئیل را ازمیان ایشان بیرون آورماسرابنی 

ومـوسی ھشتاد سالھ !!!؛وھمچنین عمل نمودندیشان امرفرموده بود کردندبد
پس خداوند :رعون سخن گفتندوقتیکھ بھ ف!!!وھارون ھشتاد وسھ سالھ بود

:  را خطاب کرده گویدچون فرعون شما :ا خطاب کرده گفتھارون رموسی و
رابگیر؛وآن را  عصای خود:کنید انگاه بھ ھارون بگومعجزۀ برای خود ظاھر

رون نزدفرعون رفتند پس روی فرعون بیندازتااژدھا شود؛آنگاه موسی وھا
 ارون عصای خود را پیش روی فرعونکردند؛وھ بود:وآنچھ خداوند فرموده

ھا شد؛وفرعون نیزحکیمان وجادوگـران اخت اژدوپیش روی ملازمانش اند!
ھریکی عصای رھم بھ افسونھای خود چنین کردند؛وساحران مص!!!را طلبید

  ھا شد؛ولی عصای ھارون ایشان را بلعید؛ودل فرعونخود را انداختند واژد
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: سخت شدوایشان را نشنید؛چنانکھ خداوند گفتھ بود؛وخداوندموسی را گفت

دل فرعون سخت شده وازرھا کردن قوم ابا کرده است؛بامدادان نزد فرعون  
یست؛و      ارنھرباقات وی بکن وبرای ملا!!!بیرون می آید واینک بسوی آب بر

یَھُوَه خدای عبرانیان  :ھ بدست خود بگیر؛واورا بگومبدّل گشتعصاراکھ بمار
واینک تا !!!کن تا مرا درصحراءعبادت نمایدقوم مرا رھا :مرافرستاده گفت

ه  ست کھ من یَھُوَازاین پس خواھی دان:میگوید نشنیده؛پس خداوندچنین بحال
خواھد  ت دارم آب را میزنم وبخـون مبدّل ھمانا من بھ عصای دردس!!!ھستم

شد؛ماھیانیکھ درنھرند خواھندمرد؛ونھرگندیده میشود؛ومصریان ازنوشیدن   
عصای   :بھ ھارون بگو:آب نھررامکروه خواھند داشت؛خداوند بموسی گفت

ویھای جای ایشان ونھرھخودرا برآبھای مصردرازکن؛بر خودرا بگیرودست
در   ومۀ حوض ھای آب ایشان تا خون شود؛ایشان ودریاچھ ھای ایشان؛وھ

تمامی زمین مصردرظروف جوبی وظروف سنگی خون خواھد بود؛وموسی 
کردند؛وعصا را بلند کرده آب نھررا بود :رون چنانکھ خداوند امرفرمودهوھا

وماھیانیکھ  !!!شد رفرعون وملازمانش زد؛وتمامی آب نھربخون مبدّلبحضو
می  بنوشند؛ودرتماازآب نھرنتوانستند ومصریان گندیدونھربدرنھربودند مردند؛

و   !!!چنین کردندخویش  مصربھ افسونھای جادوگران!!!زمین مصرخون بود
فرعون  :کھ بدیشان گوش نکردچنانکھ خداوند گفتھ بوددل فرعون سخت شد

جّھ نساخت وھمۀ مصریان  متوّ رابخانھ خود رفت وبراین نیزدل خود برگشتھ
نتوانستند  زیراکھ ازآب نھر!!!آب حفره میزدندبرای خوردن  نھر!!!گرداگرد
                                   !!!ھفت روزسپری شد!!!وبعدازآنکھ خداوند نھررا زده بود!!!بنوشند

  )کتاب تورات فعلی؛سفرخروج باب ھفتمازکتاب مقدّس عھدعتیق واز(

قوم :خداوند چنین میگوید:نزد فرعون برو وبوی بگو:موسی راگفتخداوند 
از رھا کردن ایشان ابا نمائی؛ھمانا  واگرتو!!!ا کن تا مرا عبادت نمایدمرا رھ

نماید بھ  پیدا بکثرت  میسازم؛ونھروزغھاراتلاببوزغھام من تمامی حدود تورا
  گانت وبرقومت  ند حدّیکھ برآمده بخانھ ات؛وخوابگاھت؛بسترت وخانھ ھای ب

  
  
  



  سرچشمۀ آیات شیطانی ازفرھنگ یھود                                  ١٧ص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بندگان تو    وم تووھمۀوبتنورھایت وتغارھای خمیرت درخواھندآمد؛وبرتو وق
رابا  دست خود:بھ ھارون بگو:وخداوند بموسی گفت!!!وزغھا برخواھند آمد

غھارا برزمین  زوو!!!خویش برنھرھا اوجویھای ودریاچھ ھا درازکن عصای
مصربرآور؛پس چون ھارون دست خود را برآبھای مصردرازکرد؛وزغھا بر 

 و!!!ھای خود چنین کردندسونپوشانیدند؛وجادوگران با اف آمده زمین مصررا
: وھارون را خواندگفتفرعون موسی را برزمین مصربرآوردند؛آنگاه وزغھا 

ھم کرد تا   را ازمن دورکند؛وقوم را رھا خوادرنزد خداوند دعاکنید تا وزغھا
برای من معیّن   وقتی را:گفتذرانند؛موسی بھ فرعون برای خداوند قربانی گ

 !م؛تاوزغھا ازتووخانھ ات نابودشودکن دعاگانت وقومت بندکھ برای تووفرما
موافق سخن توخواھد شد تا بدانی   :فردا؛موسی گفت:وفقط درنھربمانند؛گفت

غھاازتووخانھ ات وبندگانت وقومت  زومثل یَھُوَه خدای ما دیگری نیست؛کھ 
دورخواھند شد؛وفقط درنھرباقی خواھند ماند؛موسی وھارون ازنزد فرعون  

خداوند  ستاده بود نزدرفرعون فدر بارۀ وزغھای کھ ب آمدند؛وموسی بیرون
خانھا واز   ازوزغھا !!!موافق سخن موسی عمل نمود استغاثۀ نمود؛وخداوند

!  وآنھارا توده توده جمع کردند وزمین متعفَن شد!!!دھات وازصحراء مردند
یشان و بد!!!ھ آسایش پدید آمد دل خود را سخت کـردفرعون چون دید کامّا 

:  ن بگوبھ ھارو:وخداوندبموسی گفت:گرفت چنانکھ خداوندگفتھ بودن گوش
پشھ ھا   تمام مصریت بزن درعصا زمین راکھ عصای خود را دراز کن غبار

 !دراز کردرا با عصای خویش پس چنین کردند وھارون دست خود!!!بشوند
د؛زیراکھ تمامی غبارزمین  یم پدیدآمبرانسان وبھازد وپشھ ھا وغبارزمین را

چنین کردند ھای خودوجادوگران وبا افسون!!!پشھ ھا گردیدرض مصرکلّ ادر
   !وپشھ ھا برانسان وبھایم پدیدارشدستند نبیرون آورند؛امّا نتوا راتا پشھ ھا

خت شده بود  سعون این انگشت خداست امّا دل فر:تندجادوگران بفرعون گف
  :بموسی گفتخداوند  و:ش نگرفت چنانکھ خداوند گفتھ  بودیشان گوکھ  بد

  آب بیرون می آید؛و ینک بسوی رعون بایست اـروی فبرخاستھ پیش مدادان با
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زیراکھ  !!!مرا رھا کن تا مرا عبادت نماید قوم:خداوند چنین میگوید:بگواورا
مگس    برتووبند گانت وقومت وخانھ ھایت؛انواع اگرقوم مرا رھا نکنی ھمانا

وزمینی نیزکھ برآنند ازانواع مگس ھا پر  ھا میفرستم و خانھ ھای مصریان 
خواھد شد؛ودرآنروززمین جوشن را کھ قوم من درآن مقیم اند جدا سازم کھ   

؛وفرقی در درآنجامگسی نباشد؛تا بدانی کھ من درمیان این زمین یَھُوَه ھستم
واھدشد؛وخداوند چنین کرد  ذارم فردا این علامت خمیان قوم خود وقوم توبگ

تمامی زمین   بخانھ ھای بندگانش ویاربخانھ فرعون ووانواع مگس ھای بس
مصرآمدند وزمین ازمگسھا ویران شد؛ وفرعون موسی وھارون را خوانده  

چنین  :ی بگذرانید؛موسی گفتبروید برای خدای خود دراین زمین قربان:گفت
خدای خود ذبح   ھُوِه نست برای یَزیراکھ  آنچھ مکروه مصریا!!!کردن نشاید

سنگ   راچون مکروه مصریان راپیش روی ایشان نمائیم؛آیاما میکنیم؛اینک
نکھ ذرانیم؟چنابگیَھُوَه قربانی برویم وبرای  بصحراءروزه سفرسھ !سارنمیکنند؟

یَھُوَه من شمارا رھائی خواھم داد؛تابرای :امرخواھد فرمود؟فرعون گفتبما 
ن دعا برای م قربانی گذرانید؛لیکن بسیاردورمروید وخدای خود درصحراء 

نزد خداوند دعا !!!ھمانا من از حضورت بیرون  میروم:مـوسی گـفت!!!کنید
شد؛امّا زنھار  انش وقومش فردا دورخواھندون وبندگمیکنم؛ومگس ھاازفرع

ای فرعون باردیگرحیلھ نکنیدکھ قوم مرارھائی ندھید؛تابرای خداوند قربانی  
  وخداوند !رددعا ک بیرون شده نزدخداوند فرعون؛پس موسی ازحضورگذرانند

ازفرعون وبندگانش وقومش دور    راموافق سخن موسی عمل کرد؛مگس ھا
کرد کھ یکی باقی نماند؛امّا دراین مرتبھ نیزفرعون دل خود را سخت ساختھ    

                                                                                                         !!!قوم را رھائی نداد
         )عتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفرخروج باب ھشتمازکتاب مقدّس عھد(

یَھُوَه خدای عبرانیان چنین  :نزدفرعون برو وبوی بگو:وخداوندبموسی گفت
ا  دادن ابقوم مرا رھا  کن تا مرا عبادت کنند؛زیراکھ اگرتواز رھائی :میگوید

اند دست خداوندبرمواشی توکھ درصحراءھمانا!نمائی وایشانرا بازنگاه داری
  الاغان و شتران و گاوان و گوسفندان یعنی   براسبان و!!!دراز خواھد شد!!!
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ی  فرقمصریان  شیاومودرمیان مواشی اسرائیلیان وبائی بسیارسخت؛خداوند
خداوند   !ھدمردال بنی اسرائیل است چیزی نخوکھ ازآنچھ ما!!!گذاشتخواھد

دراین زمین خواھدکرد؛پس در   کاررااین  خداوندفردا:وقتی معیّن نموده گفت
وازمواشی بنی اسرائیل !ررا کرد وھمۀ مواشی مصریان مردندخداوندکا فردا

 !رائیلیان یکی ھم نمرده بودیکی نمرد؛وفرعون فرستاد واینک ازمواشی اس
:  وخداوند بموسی وھارون گفت!فرعون سخت شده قوم را رھائی ندادامّادل 

ی رفرعون بسوبحضووموسی !را پرکرده برداریدخود شتھای وره مُخاکسترکاز
مصروسوزشی کھ دُمّلھا برتمامی زمین !آسمان برافشانده؛غبارخواھد شد!!!

پس ازخاکستر !بربھایم درتمامی زمین مصرخواھدشدبرانسان و!بیرون آورد
و !!!پراکنده بسوی آسمان وموسی آن را!!!گرفتند وبحضورفرعون ایستادند

وجادوگران سبب  !درانسان ودربھایم!ارا بیرون آوردی پدید شده دُمّلھسوزش
زیراکھ سوزش برجادوگران وبر !سوزش بحضورموسی نتوانستندایستاد آن

کھ بدیشان گوش !وخداوند دل فرعون را سخت ساخت!!!ھمۀ مصریان بودند
ستھ مدادان برخابا:گفت بموسیوخداوند:خداوندبموسی گفتھ بودچنانکھ !نگرفت

:  یدعبرانیان چنین میگو یَھُوَه خداوند:بایست وبوی بگـوـرعون پیش روی ف
 زیراکھ دراین دفعھ تمامی بلایای خود :تا مرا عبادت نمایند!!!وم مرا رھاکنق

تا بدانی کھ درتمامی جھان مثل !تو؛وبندگانت وقومت خواھم فرستاد را بردل
بتلا  ورا وقومت رابوبا ممن نیست زیرا اگرتاکنون دست خودرا درازکرده؛وت

ام  تورابرپا داشتھھمین  ؛ولکن برایھلاک میشدیھرآینھ اززمین م دوساختھ ب
ل   وآیاتابحا!ونام من درتمامی جھان شایع شود!مبتونشان دھ تا قدرت خودرا

ھمانا فردا  !برترمیساختی وایشان را رھائی نمیدھی؟!!خویشتن را برقوم من
مصرازروزپیدایش  آن درکھ مثل !خواھم بارانید ی بسیارسختتگرگاین وقت 

داری جمع  درصحراءپس ألآن بفرست ومواشی وآنچھ را!تاکنون نشده است
  وبخانھ ھا جمع !!!کن زیراکھ برھرانسان وبھایمی کھ درصحراء یافتھ شوند
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پس ھرکسی از بندگان فرعون !!!نشنوندتگرگ فروخواھد آمد وخواھند مرد
ھرکھ دل گریزانید؛امّا اشی خود را بخانھ ھاازقول خداوندترسید؛نوکران ومو

خود را درصحرآء وا نوکران ومواشی !!!بکلام خداوند متوجّھ نساختودراخ
تا درتمامی  !!!بسوی آسمان درازکنخودرادست :گفتگذاشت؛وخداوندبموسی 
درکلّ ارض   انسان وبھایم وھمۀ نباتات صحرآء بر!زمین مصر تگرگ بشود

 رعد تگرگ خداوندعصای خودرا بسوی آسمان درازکرده؛مصرپس موسی 
آمد  اوندتگرگ بزمین مصربارانید؛وتگرگوخد!!!وآتش برزمین فرودآمدداد

کھ مثل آن درتمامی   !ن تگرگ آمیختھ بودوبشدّت سخت بودوآتشی کھ درمیا
 ودرتمامی زمین مصرتگرگ!!!ین مصراززمانی کھ جمیع امّت شده بودندزم

و  را زد؛ھ درصحراءبود ازانسان وبھایم زد؛وھمۀ نباتات صحراءآنچھ را ک
دند  جائی کھ بنی اسرائیل بوشکست؛فقط درزمین جرشن راصحراءجمع درختان 
یشان بدو !!!رعون فرستاده موسی و ھارون را خواندآنگاه ف!!!تگرگ نبود

ست ومن وقوم من گناھکاریم نزد ا م خداوندعادلدراین مرتبھ گناه کرد:گفت
را  دوشمازیراکھ کافیست تا رعدھای خداوند تگرگ دیگرنشوکنید خداوند دعا

 چون ازشھر:فتدیگردرنگ نخواھید نمود؛موسی بوی گو!!!خواھم کرد رھا
تارعدھا موقوف شود   !بیرون بروم دستھای خودرا نزدخداوندخواھم افراشت

وامّا تووبندگانت میدانم  !تا بدانی جھان ازآنِ خداوند است!رنیایدوتگرگ دیگ
 ھ وخوشده شد؛زیراکھ جُوزوکتان وجُ!حال ازیَھُوَه خدا نخواھید ترسیدکھ تاب

ربود؛موسی ندم وغلّھ زده نشد؛زیراکھ متأخّآورده بودوکتان تخم داشتھ؛امّا گ
ھ؛و     نزد خداوند برافراشت رادستھای خودازحضورفرعون ازشھربیرون شده 

د کھ وچون فرعون دی!!!وباران برزمین نبارید!!!رعدھا وتگرگ موقوف شد
 را سخت ساخت ھم اوزیده دل خود ه ورنابازگ!!!باران ورعدھا موقوف شد

چنانکھ !نداد شده بنی اسرائیل را رھائیفرعون سخت پس دل !وھم بندگانش
                                                       !!!ست موسی گفتھ بودخداوند بد

    ) سفرخروج باب نھمازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی؛(
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گانش برو زیراکھ من دل فرعون و دل بند نزد فرعون:وخداوند بموسی گفت
وتا آنچھ  !ات خود را درمیان ایشان ظاھزسازمتا من این آی!ام ردهرا سخت ک

درمصرکرده ام وآیات خود راکھ درمیان ایشان ظاھرساختم؛بگوش پسرت و 
ن  فرعو موسی وھارون نزدپس !ھستمگوئی تابدانندکھ من یَھُوَه باز پسرپسرت

ن کرد تواضع تا بکی از:یَھُوَه خدای عبرانیان چنین میگوید:آمده بوی کفتند
مرا عبادت کنند؛زیراکھ اگر  قوم مرا رھا کن تاابا خواھی نمود؟من  بحضور

ا ملخھا را در حدود تو فرود تورا رھا  کردن قوم من ابا کنی ھرآینھ من فرد
و   !ساخت؛بحدّی کھ زمین را نتوان دیدکھ روی زمین رامستورخواھند !آورم

وھر  !ده خواھند خردنباقی ما آنچھ رستھ است کھ برای شما ازتگرگوشمۀ 
وخانھ تووخانھ  !ا درصحراءروئیده است خواھند خورددرختی راکھ برای شم

انت  بمرتبۀ کھ پدر!ای ھمۀ مصریان را پرخواھند ساختخانھ ھوھای بندگانت 
دانیده  الیوم ندیده اند؛پس روگراوپدران پدرانت ازروزیکھ برزمین بوده اند ت

   برای بکیتا:ندگان فرعون بوی گفتندب آنگاه!!!ازحضورفرعون بیرون رفت
راعبادت   تایَھُوَه خدای خود!!!این مرمان را رھاکن!!!این مرد دامی باشد ما

ھارون را  پس موسی و!بحال نداستھ کھ مصرویران شده استنمایند؛مگرتا 
بروید ویَھُوَه خدای خود راعبادت  :واوبھ ایشان گفت!نزد فرعون برگردانیدند

پیران خود  با جوانان و پسران و:موسی گفت!کھ میروند؟ند کنید لیکن کیست
اکھ  زیر!ن گوسفندان وگاوان خودخواھیم رفتبا پسران ودخترا:خواھیم رفت

اگرشما   خداوند با شما چنین باشد:یشان گفتبد!ماراعیدی برای خداونداست
 !ی پیش روی شما استزیراکھ بد!طفال شما رھائی دھم با حذر باشیدرا با ا

زیراکھ آنچھ   !!!ا کھ بالغ ھستید رفتھ خداوند را عباد ت کنیدین بلکھ  شمنچن
خواستھ بودید؛پس ایشان را ازحضورفرعون بیرون رانند؛وخداوند بموسی  

ای ملخھا برزمین مصردراز کن تا برزمین مصربرآیند دست خود را بر:گفت
  مانده  است  بخورند پس موسی عصای و ھمۀ نباتات زمین راکھ از تگرگ
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روز آن شب را بادی شرقی    اوند تمامی آنخود را بزمین مصردرازگرد؛وخد
   ستندنشمصر حدودھمۀ رومخلھا برتمامی زمین مصربرآمدند؛ودآوردراملخھا

م نخواھد بود؛وروی تمامی ھوبعداز!!!خت کھ قبل ازآن چنین نبودبسیارس!!!
تان زمین تاریک شد؛وھمۀ نباتات زمین وھمۀ میوه درخپوشانیدند؛کھ زمین را

   نبات!!!دند بحدّیکھ ھیچ سبزی بردرختخور دباقی مانده بو را کھ از تگرگ
تمامی زمین نماند؛آنگاه فرعون موسی وھارون را بزودی خواند  صحراء در

واکنون این مرتبھ فقط گناه مرا !وَه خدای شماوبشما گناه کرده امبھ یَھُ:گفت
طرف این موت را فقط ازمن برتا!!!ائید؛وازخدای خود استدعا نمائیدعفوفرم

  قیبادشر نمود؛خداوند نماید؛پس ازحضورفرعون بیرون شده ازخداوند استدعا
  ودر!!!ھا را برداشتھ بدریای قلزم ریختکھ ملخ!!!بسیار سخت را برگردانید

کھ !!!امّاخداوند دل فرعون را سخت گردانید!!!تمامی حدود مصرملخی نماند
خودرابسوی آسمان  دست :بنی اسرائیل را رھائی نداد؛وخداوند بموسی گفت

اند احساس کرد؛پس تاریکی کھ بتو!زتا تاریکی برزمین مصر پدید آیدبرافرا
می  سھ روزدرتماآسمان برافراشت وتاریکی غلیظ تا بسویخودراموسی دست 

بر  وتا سھ روزکسی ازجای خود!!!صرپدید آمد؛ویکدیگر را نمیدیدندزمین م
 !!!ی ایشان روشنائی بودیل در مسکنھانخاست لیکن برای جمیع بنی اسرائ

بروید خداوند را عبادت کنید فقط  گلّھ ھا و   :رغون موسی را خوانده گفتف و
قربانی  سوختی ذبایح و : رمھ ھای شما بماند اطفال شما بروند؛موسی گفت

 بگذرانیم؛مواشی ما نیزبا ما بدھی؛تا نزد یَھُوَه خدای خودنیزمیباید بدست ما
ی  ماند؛زیراکھ ازاینھا برای عبادت یَھُوَه خدانخداھدآمدیکی سُمّی باقی خواھد
چیزخداوند راعبادت  وتا بدانجا نرسیم نخوھیم دانست بچھ!میباید گرفت خود
کھ از رھائی دادن ایشان ابا  !!!رعون را سخت گردانیدـوخداوند دل ف!!!کنیم

ازحضورمن برووباحذرباش کھ روی مرادیگر  :نمود؛پس فرعون وی راگفت
روی  :وگفتی نیک:خواھی مرد؛موسی گفتنبینی؛زیراکھ درروزی کھ مراببینی 

                                                                                          !!!تورا دیگرنخاھم دید
  )سفرخروج باب دھمکتاب تورات فعلی؛ازکتاب مقدّس عھدعتیق واز(
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وبعدازآن !!!یک بلای دیگر برفرعون وبرمصرمی آید:موسی گفتوخداوند ب
ھ از  رھا کندالبّتھ شما را بلک رازاینجا رھائی خواھد داد؛وچون شماشما را ا

زن از  کھ ھرمردازھمسایھ خود وھر:وم بگواینجاخواھد رانداکنون بگوش ق
را در نظر مصریان   ھمسایھ اش آلات نقره وآلات طلا بخواھند؛وخداوند قوم

ر موسی نیزدرزمین مصردرنظربندگان فرعون؛ودرنظ وشخشیمحترم ساخت؛
ر قریب بنصف شب د:خداوندچنین میگوید:قوم بسیاربزرگ بود؛موسی گفت

زمین مصرباشد؛ازنخست   میان مصربیرون خواھم آمد؛وھرنخت زادۀ کھ در
 !!!ھ درپشتتا نخست زادۀ کنیزی ک!!!نشستھ است تختشبر زادۀ فرعون کھ

دستانش باشد؛وھمۀ نخست زادگان بھایم خواھدمرد؛ونعرۀ عظیمی درتمامی  
یع  امّا جمنشده ومانند آن دیگر نخواھد شد؛ آن زمین مصرخواھدبود؛کھ مثل

تا بدانند کھ  !!!بھایمنبرنبرانسان وسرائیل کسی برخود زیان نیزنمیکند؛بنی ا
واین ھمھ بندگان تو   !گذارده استیان؛واسرائیلیان فرقی خداونددرمیان مصر

 تو تمامی قوم کھ تابع تو:گفت مرا تعظیم کرده خواھند بنزد من فرود آمده و
    پس حضورفرعون درشدّت:روید؛وبعدازآن بیرون خواھم رفتشند بیرون با

گرفت؛تا  فرعون بشما گوش نخواھد:بموسی گفت غضب بیرون آمد؛وخداوند
وموسی وھارون جمیع این آیات رابحضور آیات من درزمین مصرزیاد شود؛

فرعون ظاھرساختند؛امّا خداوند دل فرعون را سخت گردانیده؛وبنی اسرائیل 
ن را درزمین مصرمخاطب رااززمین خود رھائی نداد؛وخداوند موسی وھارو

اوّل ازماھھای سال این !!!ن ماه برای شما سرماھھای میباشدای:ساختھ گفت
کھ درھمین :ت اسرائیل را خطاب کرده بگوئیدعتمامی جما!!!برای شمااست

ماه ھریکی ازایشان برّۀ بحسب خانھ ھای پدران خود بگیرند؛یعنی برای ھر 
نگاه او وھمسایھ اش مجاورخانھ آبرّۀ واگراھل خانھ برّۀ کم باشد؛ خانھ یک

  یعنی ھرکس موافق خوراکش  !!!؛آن را برحسب شماره نفوس بگیرندباشداو
  
  
  
  
  



  ٢۴شیطانی ازفرھنگ یھود                                  ص سرچشمۀ آیات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ھا از بزازب گوسفندانب نرینھ یکسالھ باشد؛ازبرّۀ راحساب کند؛برّۀ شمابی عی
دو  وآن را درعصرذبح کنند؛ازخون آن بگیرند؛وآن را برھر!!!آن را بگیرید

قائمھ؛وسردرخانھ کھ درآن رامیخورندبپاشند؛وگوشتش رادرآن شب بخورند  
وازآن ھیچ خام  باآتش بریان کرده با نان فطیروسبزیھای تلخ آن را بخورند؛

صبح  ازآن تانخورند ونپختھ باآب کلّھ اش وپاچھایش واندرونش را؛وچیزی 
وآن را بدین طوربخورید مدارید وآنچھ تا صبح مانده باشد با آتش بسوزانید؛

آن راکلُّھ بتعجیل  وصا دردست شما؛کمرشما بستھ؛ونعلین برپایھای شما؛وع
ودرآن شب اززمین مصرعبورخواھم کرد بخورید؛چونکھ فصح خداونداست؛

یان  زد؛وبرتمامی خدازمین مصرراازانسان وبھایم خواھم دگان زا وھمۀ نخست
ھد وآن خون علامتی برای شماخوا!!!من یَھُوَه ھستمخواھم کرد مصرداوری

اشت  را ببینم ازشماخواھم گذوچون خون بود؛برخانھ ھای کھ درآنھا میباشید؛
برای ھلاکت شما بشما نخواھد  آن بلا!!!وھنگامیکھ زمین مصر را میزنم!!!

ی خداوندنگاه  بود؛ودرآن عیدی براوآن روزشمارابرای یادگاری خواھد آمد؛
بعد نسل عید  نگاه  دارید؛ھفت روزنان  قانون ابدی نسلاًوآن را بھ !!!دارید

؛زیراکھ ھر     کنید روزاوّل خمیرمایھ را ازخانھ ھای خود بیرون!!!فطیربخورید
آن شخص !!!زھفتمین چیزی خمیرشده  بخوردتا رو!!!نخستین کسی ازروز

فتم محفل مقدّس  د؛ودرروز اوّل محفل مقدّس ودرروزھازاسرائیل منقطع گرد
درآنھا ھیچ  کاری کرده نشود جز آنچھ ھرکسی باید  !!!برای شما خواھد بود

؛زیراکھ در  بخورد؛آن فقط درمیان شماکرده شود؛پس عید فطیررا نگاه دارید
این روزرا !!!اززمین مصربیرون آوردم؛بنابراینرا ھمان روزلشگرھای شما

ی خود بفریضۀ ابدی نگاه دارید؛درسال اوّل درروزچھاردھم ماه؛در  درنسلھا
خمیر مایھ درخانھ ھای  ھفت روز!تا بیست ویکم ماه!!!ن فطیربخوریدشام نا

ازجماعت  ؛آن شخصبخورد خمیرشدهشمایافتھ نشود؛زیراکھ ھرکسی چیزی 
  ھیچ چیزی !!!اه غریب باشد؛خواه بومی آن زمینخو!!!اسرائیل منقطع گردد

  
  
  
  



  سرچشمۀ آیات شیطانی ازفرھنگ یھود                                 ٢۵ص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خ خمیرشده مخورید؛درھمۀ مسکن خود فطیربخورید؛پس موسی جمیع مشای

موافق خاندان ھای وبرّۀ برای خود!!!بروید:را خوانده بدیشان گفترائیل اس
درخونی کھ درتشت ودستھ اززوفا گرفتھ خویش بگیرید؛وفصح راذبح نماید؛

زیراکھ خداوند !!!است بزنید؛وکسی ازشماازدرخانھ خود تاصبح بیرون نرود
ببیند عبورخواھد کردمصریان رابزند؛وچون خون را برسردرو دوقایمھ اش 

نده بخانھ ھای شما درآید ھمانا خداوندازآن درگذرد؛ونگذاردکھ اھل ھلاک کن
پسران خود بفریضۀ ابدی نگاه  واین امری را برای خود و!!!ا بزندر؛تا شما
شدیدکھ خداوند برحسب قول خود آن را بشما   وھنگامیکھ داخل زمینیدارید؛

:  بگویند ن شما بشماران عبادت را مرعی دارید؛وچون پسخواھدداد؛آنگاه ای
این قربانی فصح خداوند است؛کھ ازخانھ  :بگوئید!چیست؟کھ این عبادت شما

ی  زد؛ووقتیکھ خانھ ھا راکرد؛وقتیکھ مصریان ھای بنی اسرائیل درمصرعبور
پس بنی اسرائیل !!!س قوم برروی درافتاده سجده کردندرا خلاصی داد؛پما 

ن امر فرموده بود ھم چنان  ی وھارورفتھ آن را کردند؛چنانکھ خداوند بموس
  راخداوندھمۀ نخست زادگان زمین مصروواقع شد کھ درنصف شب !!!کردند

ست زاده اسیری کھ در  تا نخ!!!برتخت نشستھ بود نخست زاده فرعون کھاز
  ودر آن شب فرعون وھمۀ!!!زندان بود؛وھمۀ نخست زاده ھای بھایم را زد

 زیراکھ  نعرۀ عظیمی درمصربرپا شد؛ وستند؛ابندگانش وجمیع مصریان برخ
موسی و ھارون را در شب طلبیده  فرعون؛!!!خانۀ نبود کھ درآن میّتی نباشد

ھم جمیع بنی اسرائیل  میان قوم من بیرون شوید؛ھم شما وواز برخیزید:گفت
را نیز  وگلّھ ھا ورمھ ھای خود:چنانکھ گفتید!!!ندراعبادت نمائیدورفتھ خداو

قوم الحاج  ومصریان نیز!!!داشتھ بروید ومرا نیز برکت دھیدبر:چنانکھ گفتید
مرده ایم    ھمھما:زمین روانھ کنند زیراکھ گفتندبزودی از نمودند؛تا ایشان را

وتغارھای خویش  !!!وقوم آردسرشتھ خودرا پیش ازآنکھ خمیرشود برداشتھ
 ه؛ازمصریان را دررختھا بردوش بستند؛وبنی اسرائیل بقول موسی عمل کرد

ا درنظرمصریان مکّرم  قوم ر ورختھا خواستند؛وخداوندآلات نقره وآلات طلا
  و!!!راغارت کردند پس مصریان!!!ساخت کھ ھرآنچھ خواستند بدشان دادند

  
  
  



  ٢۶سرچشمۀ آیات شیطانی ازفرھنگ یھود                                  ص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قریب ششصد ھزارمرد پیاده  !!!ائیل ازرَعَمسیس سگوّت کوچ کردندی اسربن
رمھ ھا؛مواشی  لّھ ھا؛ھی مختلفھ بسیارنیزبیرون رفتند؛وگسوای اطفال؛وگرو

فطیر   قرصھای !!!شتھ کھ ازمصر بیرون آورده بودندسربسیارسنگین؛وازآرد 
نتواستند   و!!!شده  بودندصر رانده نشده بود؛چونکھ ازم پختند زیراکھ خمیر

ی اسرائیل کھ  نکرده بودند؛وتوقف بن مھیّادرنگ کنند وزاد سفرنیزبرای خود
ود؛وبعدازانقضای چھارصد وسی چھارصد وسی سال ب!!!درمصرکرده بودند

زمین  بیرون گرھای خدا ازع  پیوست کھ جمیع لشبوقودرھمان روز!!!سال
ایشان رااززمین   این است شبی کھ برای خداوند باید نگاه داشت؛چونرفتند؛

کھ برجمیع بنی اسرائیل نسلاً  !ان شب خداوند استم؛این ھمصر بیرون آورد
فریضۀ  :گفت خداوند بموسی وھارونکھ درآن رانگاه دارند؛!واجب است بعد

اوراختنھ کن وپس امّاھرغلام زرخرید!!!ازان نخورند فصح راکھ ھیچ بیگانھ
را نخورند؛دریک خانکھ خورده شود وچیزی  آن را بخورند؛نزیل ومزدورآن

 تمامی جماعت !!!استخوانی از آن مشکنید!!!نھ  بیرون مبرخااز گوشتش از
بنی اسرائیل آن را نگاه بدارند؛واگرغریبی نزد او نزیل شود؛وبخواھد فصح 

آن نزدیک  بدارد؛تمامی ذکورانش مختون شوند؛وبعدازمرعی وندرابرای خدا
ن  مختون ازآوامّاھرنا!!!زمین خواھد بود آمده آن را نگاه دارد؛ومانند بومی

ریبی کھ درمیان   ـبجھت غ وقانون خواھد بود برای اھل وطن؛یک !!!نخورند
وسی  چنانکھ خداوند بمشما نزیل شود؛پس تمامی بنی اسرائیل این را کردند؛

 و واقع شدکھ خداوند درھمان روز!!!عمل نمـودند:وھارون امر فرموده بود
!!!                         اسرائیل رابالشگرھای ایشان اززمین بیرون آوردبنی 

  )خروج باب دوازدھممقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفرازکتاب (

حم را بگشاید؛در  ھرنخست زاده راکھ ر:وخداوند موسی را خطاب کرده گفت
میان بنی اسرائیل؛خواه ازانسان؛وخواه ازبھایم تقدیس نما؛اوازآنِ من است 

دارید  مصرازخانھ غلامی بیرونآمدید یاد راکھ ازی این روز:بقوم گفت وموسی
  بیرون آورد؛پس نان خمیرخورده نشود  زیراکھ خداوندشمابقوّت دست ازآنجا

  
  
  



  یطانی ازفرھنگ یھودسرچشمۀ آیات ش                                 ٢٧ص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این روزدرماه أبیب بیرون آمدید؛وھنگامیکھ خداوند تورا بزمین؛کنعانیان و   
وأموریان وحِوّیان ویبُسیان داخل کند؛کھ باپدران توقسم خورد کھ آن  حِتَّیِّان 

دراین ماه بجا  اریست؛آنگاه این عبادت راج رابتوبدھد؛زمینی کھ بشیروشھد
ن ھفتمین عید خداونداست؛ھفت روزنایاور؛ھفت روزنان فطیربخورودرروزب

ۀ نزد  خمیر مای و!!!یچ چیزخمیر شده نزد تو دیده نشودفطیرخورده شود؛وھ
این است  :تودرتمامی حدودت پیدا نشود؛ودرآن روزپسرخود را خبرداده بگو

برای توعلامتی بر  وقتیکھ از مصرآمدم واین !!!من کردبسبب آنچھ خداوند ب
دردھانت باشد   دستت خواھدبود؛وتذکره درمیان دوچشمت؛تا شریعت خداوند

  واین فریضۀ را در!!!بدست قوّی از مصر بیرون آورد!!!زیراکھ خداوندتورا
تورا بزمین کنعانیان درآورد؛  اوندوھنگامیکھ خدسال بسال نگاه دارسمش مو

ھ رحم را   آنگاه ھرچ!!!بخشید بتوی تووپدرانت قسم خورد وآن را چنانکھ برا
وھرنخست زاده ازبچھ ھای بھایم کھ ازآن !!!گشاید آن را برای خداجدا بساز

وھرنخست زاده الاغ را بھ برّۀ فدیھ بده  د؛است نرینھ ھا از آنِ خداوند باشتو
وھرنخست زادۀ انسان رااز پسرانت فدیھ  !!!ش رابشکنواگرفدیھ ندھی گردن

کھ این چیست؟اورا  :رتوسؤال کرده بگویدودرمیان آینده چون پسرت ا!!!بده
و چون !!!یَھُوَه ما را بقوّت دست از مصراز خانھ غلامی  بیرون  آورد:بگو

واقع شد کھ خداوند جمیع نخست  ردن ما دل راسخت ساخت؛فرعون ازرھا ک
 زاده انسان تا نخست زاده بھایم راگشت؛بنابرین من ھمۀ نرینھ ھا راکھ رحم 

فدیھ   لیکن ھرنخست زاده ازپسران خود راگشانید برای خداوند ذبح میکنیم؛
درمیانت چشمان توخواھد بود؛زیراکھ این علامتی بردستت وعصا  ومیدھیم؛

خداوند ما را بقوّت دست ازمصریان بیرون آورد؛و واقع شد کھ فرعون قوم 
ند  را رھا کرده بود خدا ایشان را ازراه زمین فلسطینیان رھبری نکرده؛ھرچ

نگ را ببیند پشیمان مباداکھ چون قوم ج:گفتآن نزدیکتر بود زیراکھ خداوند
نیده  زم دورگرداخدا قوم را ازراه صحرای دریای قلامّا!شوندوبرمصربرگردند

   ھایوموسی استخوان!!!مصرآمدند پس بنی اسرائیل مسلّح شده اززمین!بود
  
  
  



  ٢٨سرچشمۀ آیات شیطانی ازفرھنگ یھود                                 ص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سم داده گفتھ  زیراکھ اوبنی اسرائیل را سخت ق!!!شتود برداـخ با یوسف را
ا خود وانھای مرا ازاینجا بواستخ!ازشما تفقّد خواھدنمود بود؛ھرآینھ خداوند

 وخداوند درروز!!!وازسکوّت کوچ کرده درایتام بکنارصحراء اُدوزدند!ببرید
انگاه در بایشان دلالت کند وبشراه را باپیش روی قوم درستون ابرمیرفت؛تا

وشب راه روند؛وستون ابر  ستون آتش؛تا ایشان را روشنائی بخشید ودرروز
!!              !!را درروز وستون آتش رادرشب ازپیش روی قوم برنداشت

  )کتاب مقدّس عھدعتیق؛وارکتاب ترات فعلی؛سفرخروج باب سیزدھماز(

کھ برگردیده برابرفم  :ببنی اسرائیل بگو:وخداوند موسی را خطاب کرده گفت
آن  ودرمقابل بَعَل صفون در برابر!!!و زنیدالحیروت درمیان مجدول ودریا اُد

درزمین گرفتار  :خواھدگفتبکناردریا اُدو زنید؛وفرعون دربارۀ بنی اسرائیل 
ودل فرعون راسخت گردانم تا  !!!شده اندوصحراءآنھا را محصورکرده است

تا  !!!؛ودرفرعون وتمامی لشگرش جلال خودرا جلوه دھمایشان راتعاقب کند
اه مصرگفتھ شدکھ   مصریان بدانندکھ من یَھُوَه ھستم پس چنین کردند؛وبپادش

ت این چیس:قوم فرارکردند ودل فرعون وبندگانش برقوم متحیّرشد؛پس گفتند
ارابھ خودرا  پس !!!!؟؟کھ کردیم کھ بنی اسرائیل را ازبندگی خود رھائی دادیم

ۀ ششصد ارابھ برگزیده برداشت وھم!!!بیاراست وقوم خودرا بخود برداشت
خداوند دل فرعون پادشاه و!!!آنھاارابھ ھای مصررا و سرداران را برجمیع 

سرائیل بدست بلند  مصررا سخت ساخت؛تا بنی اسرائیل را تعاقب کرد؛وبنی ا
ومصریان با تمامی اسبان وارابھ ھای فرغون وسوارانش و  !!!بیرون رفتند

نزد فم  تھ بدیشان دررسیدند؛وقتیکھ بکناردریا درعقب ایشان تاخ!!!لشگرش
  ائیلبنی اسر!چون فرعون نزدیک شدودآمده بودند؛رالحیرون برابربَعَل صفون ف

   !!!ایشان می آیند عقبکھ اینک مصریان از!!!را بالا کرده دیدند خودچشمان 
:  پس بنی اسرائیل سخت بترسیدند ونزدخداوند فریادبرآوردند؛وبموسی گفتند

این چیست بما !ا درصحراء بمیریم؟آیا درمصرقبرھا نبودکھ ما را برداشتھ ت
  آیا این آن سخت نیست کھ بتودرمصر  !ی کھ ما را ازمصربیرون آوردی؟کرد
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مصریان  خدمت رازیراکھ ما!درمصریان راخدمت کنیم؟ بگذارتا راکھ ما:گفتیم
مترسید بایستید ونجات  :موسی بقوم گفت!!!بھتراز مردن دراین صحراء بود

زیراکھ مصریان را کھ  !!!دکرراببینید؛کھ امروزآن را برای شماخواھدخداوند 
شماجنگ خواھد کردوشما  د تا بأبد دیگرنخوھید دید؛خداوند برای امروزدیدی

کنی؟بنی اسرائیل چرا نزد من فریاد می:خاموش باشید؛وخداوند بموسی گفت
را بھ عصای خود را برافرازو دست خود!وامّا توعصای توکوچ کنند:را بگو

ی راه سیر  ؛تابنی اسرائیل ازمیان دریا برخشکدریا درازکرده آن رامنشق کن
بیایند؛و   ایشان  میسازم تا ازعقب شوند؛وامّا من اینک دل مصریان را سخت

ومصریان !!!ھ ھا وسوارانش جلال خواھم یافتمارابازفرعون وتمای لشگراو
ش  ازفرعون وارابھ ھایش وسوارانوقتیکھ  دانست کھ من یَھُوَه ھستمخواھند

رکت کرده از  ـح!!!شتھ خدا کھ اُردوی اسرائیل میرفتوفر!!!جلال یافتھ باشم
یس یش ایشان نقل کرده درعقب ایشان بأتون ابرازپعقب ایشان خرامید؛وس

تاریک  بنی اسرائیل آمد ازبرای آنھا ابروتاد؛ودرمیان اُدوی مصریان واُدوی 
    !نزدیک یکدیگرنیامدندکھ تمامیش ا درشب روشنائی میداد؛راینھاو!!!میبود

پس موسی دست خود را بھ دریا درازکرد؛وخداوند دریا را بباد شرقی شدید    
ائیل ؛وبنی اسرمنشق گردیدوآب ساخت  راخشکتمامی آن شب برگردانیده دریا 

! واّبھا برای ایشان برراست و چپ دیواربود!!!درمیان دریا بخشگی میرفتند
!!!  ختھایشان تا قبعارابھ ھا وسواران فرعون ازومصریان بتمامی اسبان و

ردوی مصریان  براُ!!!کھ خداونددرپاس سحری واقع شدو!!!بمیان دریا آمدند
وی مصریا ن را آشفتھ کرد وچرخھای راُدو!!!ازستون آتش وابرنظرانداخت

از     :ا بسنگنی برانند؛ومصریان گفتندارابھ ھای ایشان را بیرون کرد تا آنھا ر
خداوندبرایشان با مصریان جنگ میکند حضوربنی اسرائیل بگریزیم زیراکھ 

دست خود رابردریا درازکن تا آبھا برمصریان برگردد :وخداوند بموسی گفت
وبھ وقت !!!ھ ھا سواران وایشان؛موسی دست خودرا بردریا دراز کردبراراب

  طلوع صبح دریا بجریان خود برگشت؛ومصریان درمقابلش گرختند؛وخداوند  
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واران وتمامی  گشتھ ارابھ ھابرسبزیرانداخت؛آبھا بر مصریان رادرمیان دریا
 کھ یکی ازایشان !ایشان بدریا آمده بودند پوشانید قبلشگرفرعون راکھ ازع

ی رفتند؛وآبھابرای ایشان  مّا بنی اسرائیل درمیان دریا بخشکا!ھم باقی نماند
ائیل را ازدست  خداوند اسرودرآن روز!!!ودبطرف راست وبطرف چپدیوارب

 و!!!مصریان را بکناردریا مرده دیدندوبنی اسرائیل !!!مصریان خلاصی داد
از  وقوم!!!داسرائیل آنکارعظیمی راکھ خداوند بمصریان کرده بود دیدنبنی 

!!!                         ترسیدند بھ خداوند وببندۀ اوموسی ایمان آوردندخداوند
  )تورات فعلی؛سفرجروج باب چھاردھمازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب (

یَھُوَه :گفتند!!!یدهد را برای خداوند سرائبنی اسرائیل این سروآنگاه موسی و
اسب فرعون وسوارانش  !زیراکھ باجلال مظفرشده است!!!راسرود میخوانیم

  !واونجات من گردیده است!!!؛خداوندقوّت وتسبیح من استرا بدریا انداخت
پس اورا !اوخدای پدرمن است!!!مجید میکنیماین خدای من است پس اورا ت

ون ارابھ ھا ولشگرفرع!اویَھُوَه استاست نام مردجنگ  ندخداومتعال میخوانیم 
لجن ھا  !!!رگزدیده اودر دریای قلزم غرق کردهبمبارزان !!!را بدریا انداخت

دست راست توای خداوند !!!وشانید؛مثل سنگ بژرفھای فرورفتندایشان را پ
و !است شکستھخوردشمن راد ت راست توای خداوندگردیده؛دس بقوّت جلیل

 را فرستاده ایشان نھدم ساختھ غضب خودرام خصمان را بکثرت جلال خود
موجھا مثل و!!!فخۀ بینی توآبھا فراھیم گردیدهخاشاک سوزانیده وبھ نچون 

و  تعاقب میکنم:گردیده؛دشمن گفتمنجمداد؛ولجن ھا درمیان دریا ستیتوده با
!!!   شد ایشان سیرخواھدفرومیگررم؛غارت را تقسیم کرده جانم از را وایشان

چون بھ نفخۀ !ساختھلاک خواھد  کشیده دست من ایشان را را شیرخودشم
 تکیس!شدند درآبھای زورآورغرقسرب  پوشانید؛مثلرا  یشاندریا ا میرویخود

  تومھیب!کیست مانندتوجلیل درقدّوسیّت؟!خداوند درمیان خدایان؟مانند توای 
  !چون دست راست خود را درازکردی!ھستی درتسبیح خود وصانع عجایب؟
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ی  رھبرخودبرحمانیّت  یش راکھ فدیھ دادیبرد؛این قوم خویشان رافروزمین ا
و  !!!قدُّس خود ھدایت کردیایشان را بقوّت خویش بسوی مسکن !!!نمودی
ه گردیدند؛لرزه برسکنھ فلسطین مستولی گردید؛آنگامضطر چون شنیدندامّتھا

گرفت وجمیع سکنھ واکابر موآب را لرزه فرو!!!امرای آدوم درحیرت افتادند
ی  ی بازوازبزرگگرفت؛ رافراردید؛ترس وھراس ایشانگداختھ گ؛کنعان گداختھ

  !!!کنند تا  این قومی کھ توتوای خداوندعبورتا قوم !!!شدندتوسنگ ساکت 
ھ درجبل میراث خودغرس خواھی کرد خریده عبورکنند؛ایشان راداخل ساخت

ستھای توای آن مقام مقدّس کھ دیعنی !!!ود ساختمسکن خ نیکھ خداوندکام
ابدالآد زیراکھ اسب  خداوند مستکم کرده است؛خداوند سلطنت خواھد کرد تا 

 را برایشان ھای فرعون با ارابھ وسوارانش بدریا درآمدند؛وخداوند آب دریا
ون  ومریم نبیھ خواھرھار؛ی رفتندبخشک دریامّابنی اسرائیل ازمیان برگردانید؛ا

وھمۀ زنان ازعقب وی دفھای کرفت رقص کنان !دف را بھ دست خود گرفتھ
بسرائید زیراکھ با جلال  خداوند را:گفتپس مریـم در جـواب !!!بیرون آمدند

ی بنی اسرئیل پس موس!!!ا  انداختاسب وسوارش را  بدریمظفَّرشده است؛
وبصحراء شورآمدند وسھ روزدرصحراء می رفتندوآب  ازبحرقلزم گوچا نید؛

زیراکھ تلخ بودازاین   !ندنیافتند؛پس بمارّه رسیدند وازآب ماره نتواستند بنوش
چھ بنوشیم؟چون :کرده کفتند قوم برموسی شکایت!نامیدندرا مارّه سبب آن 

بھ آب انداخت   آن را !ند خداوند درختی بدو نشان دادنزد خداوند استغاثھ کرد
درآنجا   ودرآنجا فریضۀ وشریعتی برای ایشان قرارداد؛ووآب شیرین گردید؛

  دای خودرابشنوی؛وآنچھھرآینھ اگرقول یَھُوَه خ:ایشان راامتحان کرد،وگفت
واکام اورا بشنوی وتمامی فرایض او را  !!!رادرنظراوراست است بجا آوری

نگاه داری؛ھمانا ھیچ یک ازھمۀ مرضھائی را کھ برمصریان آورده ام؛برتو 
درآنجا  پس بھ ایلیم آمدند و !!!زیراکھ من یَھُوَه شفاء دھنده توھستمنیاوردم 

!!! ب خیمۀ زدندآد درخت خرما بود ودرآنجا نزدھفتادوازده چشمۀ آب و
  )سفرخروج باب پانزدھممقدّس عھد عتیق وازتورات فعلی ؛ازکتاب  (
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وچ کرده بصحراء سین کھ درمیان   مامی جماعت بنی اسرائیل ازایلیم کپس ت
ون آمدن ایشان اززمین ایلیم وسینا است؛درروزپانزدھم ازماه دوّم بعداز بیر

موسی وھارون   برماعت بنی اسرائیل درآن  صحراءامی جموت!!!مصررسیدند
ت بدس!!!مصرکاش کھ درزمین :وبنی اسرائیل بدیشان گفتند!!!شکایت کردند

دیم   نان سیرمیخور وگوشت می نشستیم یکھای وقتیکھ نزد!خداوندمرده بودیم
گی  تا تمامی این جماعت را بگرسن!بیرون آوردیدزیراکھ مارا بدین صحراء!

     و شما میبارانمازآسمان ب اھمانا من نان ر:وسی گفتآنگاه خداوندبم!بکشید
حان کنم کھ بر  تتا ایشان را ام!!!روزش بگیرندروزرا درقوم رفتھ کفایت ھر

شد درروز ششم کھ چون آنچھ ؟و واقع خواھدشریعت من رفتارمیکنند یا نھ؛
بودکھ ھرروزبرمی  ھمانا دوچندان آن خواھد!ت نماینددرس راکھ آورده باشند

خواھید دانست  مگاهشا:ھمۀ بنی اسرائیل گفتندبھ  وموسی وھارون!!!چیدند
را   وبامدادان جلال خداوند!کھ خداوند شمارا اززمین مصربیرون آورده است

ماچیستیم بر   !!!را برخداوند کرده اید شنیده استیتی شکادید؛زیرا اوخواھید
این خواھدبود چون خداوند شامگاھان شما :گفتوموسی !شکایت میکنید؛ما

زیراکھ خداوند شکایت  !ا سیرشویدوبامدادان ازنان ت!تابخوریدراگوشت دھد 
شکایت مکنید وما چیستیم برما!ده اید شنیده استشماراکھ بروی شکایت کر

اعت بتمامی جم: موسی بھ ھارون گفتو!!!لکھ برخداوند شکایت نموده ایدب
راکھ شکایت ھای شما را بحضور خداوند نزدیک بیائید زی:بنی اسرائیل بگو

: جماعت بنی اسرائیل سخن گفت!ن تمامواقع شد کھ چون ھارو!ده استشنی
اوند موسی وخد!دواینک جلال خداوند درابر ظاھرشدبسوی صحراءنگریستن

اب کرده    ائیل راشنیدم؛پس ایشان خطشکایتھای بنی اسر:راخطاب کرده گفت
من     بدانیدکھتا!درعصرگوشت خواھیدخوردوبامدادازنان سیرخواھید شد:بگو

نید پوشا وواقع کھ درعصرسلوی برآمده لشگرگاه را!یَھُوَه خدای شما ھستم
  ی کھ نسشتھ بودـون شبنمـچ و!!!دان شبنم گرداگرد اُردو نشستو با مدا!!!
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دوّر وخورد مثل ژالھ برزمین اینک برروی صحراء چیزی دقیق م!برخاست
نّ است زیراکھ   کھ م:گفتنداسرائیل این را دیدند بھ یکدیگر وچون بنی!!!بود

اوند بشما می  این آن نان است ک خد:موسی بھ ایشان گفت!ندانستند چھ بود
است امری کھ خداوند فـرموده است؛کھ ھرکسی  بقدر   این!!!یددھد تا بخور
س  شماره نفو بحسبازاین بگیردیعنی یک عُمرمری برای ھرنفرخوراک خود

پس بنـی اسرائیل !ھرشخص برای کسانیکھ درخیمۀ او باشند بگـیرد!خویش
ھ عُمرمری می پیمود ا بامّ!!!بعضی زیاد و بعضی کم برچیدند!!!چنین کردند

ھ کم نداشت بلکوآنکھ کم برچیده بود!بود زیاده نداشت اد برچیدهآنکھ زینھ 
ی چیزی  زنھارکس:وموسی بدیشان گفت!!!ھرکسی بقدرخوراکش برچیده بود

ھ بعضی ازآن تاصبح  کلکن بموسی گوش ندادند بل!ازاین تا صبح نگاه ندارد
 !شدخشمناک  وموسی بدیشان!گردیدفّن عوکرمھابھم رسانیده مت!نگاه داشتند

و  !وچون آفتاب گرم میشدمیگداخت!!!چیدبرمیوھرصبح ھربقدرخوراک خود
دوعُمری برچیدند  یعنی برای ھرنفر!!!واقع شد درروزششم کھ نان مضاعف

این است :بدیشان گفت او!دسای جماعت آمده موسی راخبردادنپس ھمۀ رؤ
مقدّس خداوندپس آنچھ برآتش  کھ فرداآرامی است وسبب :آنچھ خداوند گفت

ھ باقی باشدبرای خود ذخیره  وآنچ وآنچھ درآب باید بجوشانید!یدپخت بپزیدبا
چنانکھ موسی  !ارید پس آن راتا صبح ذخیره کردندبجھت صبح نگاه د!کرده

امروزاین  :وموسی گفت!عفّن گردید ونھ کرم درآن پیدا شدونھ متفرموده بود
د  یاء نخواھدرصحر آن رادراین روزند است وواکھ  سبت خدارا بخورید زیر

 شش روزآن را برچینید روز !ش روزآن را درصحراء نخواھید یافتش!یافت
کھ درروزھفتم بعضی ازقوم  :وواقع شد!ھفتمین سبت است درآن نخواھد بود

تن  تایکی ازنگاه داش:بموسی گفتخداوند!ی برچیدن بیرون رفتندامّانیافتندبرا
!!!  سبت را بشماھ خداوند ونکـچببینید !!!ابا مینما ئید وصایا وشـریعـت من

پس ھرکسی  !!!ازاین سبب درروزششم نان دوروزبشما میدھد!بخشیده است
قوم  پس !!!تم ھیچ کسی ازمکانش بیرون نروددرجای خودبنشیند؛ودرروزھف

  وآن مثل تخم  !میدند؛وخاندان اسرائیل آن را منّ نا!درروزھفتمین آرام گرفتند
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این امریست کھ  :وطعمش مثل قرصھای عسل؛وموسی گفت!!!کشنیزسفیدبود
داشتھ   نگاهپرکنی؛تادرنسلھای شما کھ عُمرمری ازآن!!!وندفرموده استخدا

را اززمین مصربیرون  شماکھ درصحراء وقتیکھ !!!شود تا آن نان را ببینند
ی  ظرفی بگیروعُمرمر:بھ ھارون گفتپس موسی !مخورانیدآوردم آن را بشما

شما نگاه  تا نسل ھای !!!بنھ وآن را بحضور خداوند بگذار ازآن پرازمنّ !!!
مچنان ھارون آن را    ھ!!!خداوندبموسی امرفرموده بودچنانکھ !!!داشتھ شود

ل  وبنی اسرائیل مدّت چھل سا!گذاشت تانگاه داشتھ شود شھادت)تابوت(پیش
 یعنی تا!!!میخـوردند تا بـزمین آباد رسیدند  تا بزمین آباد منّمنّ میخوردند 

امّا عُمرمری ده یشان منّ بود و خوراک ا!!!بسرحدّ زمین کنعان داخل شدند
  )باب شانزدھمیق وازکتاب تورات فعلی؛سفرخروج ازکتاب مقدّس عھد عت(!!!یک ایفھ است

زل کرده از صحرای سین  طیّ منا!ی جماعت بنی اسرائیل بحکم خداوندوتمام
موسی وقوم با!وزدند ونوشیدن آب برای قوم نبوداُرد ودررَفیدیم!وچ کردندک

من  چرا با:شان گفتیموسی بد!!!بنوشیمتارا آب بدھید ما:تندمنازعھ کرده گف
ودرآنجا قوم تشنھ آب بودند !؟ایدممین خداوندرا امتحانوچرا!منازعھ میکنید؟

وفرزندان   چرامارا ازمصربیرون آوردی تا ما:وبرموسی شکایت کرده گفتند
با :گفتگاه موسی نزدخداوند استغاثۀ نمودآن!شی؟ومواشی مارا بتشنگی بک

   پیش:بموسی گفتوخداوند!!!سارکننداین قوم چھ کنم نزدیک است مرا سنگ
ود راکھ وعصای خ!خود بردارائیل را باازمشایخ اسر روی قوم برو وبعضی

برآن   ھمانا من درآنجا پیش روی تو!!!وبدان نھررا زدی بدست خودگرفتھ بر
تا آب از بیرون  خواھی زدوصخره را!!!درحوریب است می ایستم صخره کھ

د؛آن موضع را  ضورمشایخ اسرائیل چنین کرموسی بحپس !آید وقوم بنوشند
  راند ایشان خداوندکردبسبب منازعھ بنی اسرائیل؛وامتحان !مسّھ ومریبھ نامید

     یم درَقی پس عمالیق آمده در!درمیان ماھست یانھ؟ خداوند آیا:زیراگفتھ بودند
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مردان برای ما برگزین وبیرون  :وموسی بیوشع گفت!با اسرئیل جنگ کردند
را بدست گرفتھ برقلّۀ کوه وبامدادان عصای خود!!!مقاتلھ نما رفتھ باعمالیق

بود کرد تا با عمالیق یوشع بطوریکھ موسی اورا امرفرموده !ایستاد خواھیم
وواقع شد کھ چون !!!وموسی وھارون وحور برقلّۀ کوه برآمدند!محاربھ کند

 فرو؛وچون دست خودرا نصرت مییافتندت اسرائیل برافرشموسی دست خودرا
سنگی  ایشانموسی سنگین شد؛پس ودستھای !چیره میشدندمیگذاشت عمالق 

ی  ودیگرطرف  وھارون وخوریکی ازاین!رفتھ زیرش نھادند کھ برآن بنشیندگ
روب آفتاب برقرار  ایش تا غدستھ و!!!از آن طرف دستھای اورا برمیداشتند

ی  پس خداوند بموس!ق وقوم اورا بدم شمشیرمنھزم ساختیوشع عمالی!ماند
ینھ کھ ھرآ!انوشع برسیبسمع واین را برای یاد گاری درکتاب بنویس :گفت

را  وآنموسی مذبحی بناء !!!ذکرعمالیق را اززیر آسمان محوخواھم ساخت
را  کھ خداوند!!!زیراکھ دست برتخت خداوند است:گفت و!یَھُوَه نیستی نامید

                                           !!!جنگ باعمالیق نسلاً بعد نسل خواھد بود
  )سفرخروج باب ھفدھمعھد عتیق وازکتاب تورات فعلی؛ازکتاب (

د  موسی وقوم خو یان پدرزن موسی آنچھ راکھ خدا باوچون یَترُون کاھن مد
  اسرائیل را ازمصربیرون آورده بودچگونھ خداوند!!!اسرائیل کرده بودشنید
اورا بعدازآنکھ !!!سی صِفَّوَره زن موسی را برداشتآنگاه یَترُون پدرزن مو

درزمین بی  :را کھ را جِرشون نام بود زیراکھ گفتپس فرستاده بود؛دوپسراو
کھ خدای پدرم مددکار  :ودیگری راإلیعازنام بودزیراکھ گفتگانھ غریب ھستم؛

اش   جھوز!باپسرانموسی یَترُون پدرزن ؛پس دھانیرشمشیرفرعون من بود؛مرااز
را وموسی !درجائیکھ اونزد کوه خداخیمھ زده بود!نزدموسی بصحراءآمدند

بال  پس موسی بھ استق!پدرزن توودوپسرت نزد توآمده اند کھ یَترُون خبرداد
! دندتعظیم کرده بوسید؛وسلامتی یکدیگرراپرسید پدرزن خود بیرون آمداورا

ن  مصریا وازآنچھ خداوند بفرعون  وموسی پدرزن خود را!!!بخیمھ درآمدند
  شده شقَّتی کھ درراه بدیشان واقع ازتمامی مَ!بخاطراسرائیل کرده بود خبرداد
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حسانی  بسبب تمامی ا!رھانیده بود؛ویَترُون شاد گردید خداوند ایشان را ازآن
ویَترُون  !شان را ازدست مصریان رھانیده بودوای!کھ خداوند بھ اسرائیل کرد

ی  وازدست فرعون خلاص مصریانست است خداوندکھ شماراازد کرمتبا:گفت
ھوَه از  اَلآن دانستم کھ یَمصریان رھانیده؛ازدست  قوم خود را و!!!داده است

  !خصوصاًدرھمان امری کھ برایشان تکبّرمیکردند!جمیع خدایان بزرگتراست
ھارون و  !سوختنی وذبایح برای خداوند گرفت ویَترُون پدرزن موسی قربانی

ن  بامدادا!رخدا نان بخورندبحضوباپدرزن موسی اسرائیل آمدند؛تاجمیع مشایخ 
تا     موسی برای داوری قوم بنشست وقوم بحضورموسی ازصبحواقع شد کھ 

:   قوم میکرد دید گفتھ شام ایستاده بودند؛چون پدرزن موسی آنچھ راکھ اوب
زد تو   این چھ کاراست توبا قوم مینمائی؟چرا توتنھا می نشینی وتمامی قوم ن

ند  کھ قوم نزد من می آی:فتموسی بپدرزن خود گ!ازصبح تا شام می ایستند؟
آیند؛ومیان  من میھرگاه ایشان را دعوی شود نزد !ندمسئلت نمایوندخداتااز

ایع خدا را بدیشان  تعلیم  میکنم؛وفرایض وشر یروھرکسی وھمسایھ اش دا
ھرآینھ توو  کاری کھ تو میکنی خوب نیست؛:گفت پدرزن موسی بوی!میدھم

گین است  توسنزیراکھ این امربرای !نیزکھ باتوھستند خستھ خواھید شد این
توباد  اکنون سخن مرا بشنوتورا پند میدھم وخدا با!!!تنھااین رانمیتوانی کرد

خداعرضھ دارو فرایضی وتوبرای قوم بحضورخدا باشی؛وامورایشان را نزد
نمود؛وعملی را  یشان تعلیم بده؛وطریقی راکھ بدان میباید رفتاردیع را باوشر

یان تمامی قوم مردان قابل را کھ خدا   مواز!!!شان اعلام نماکھ میباید کرد بدی
تا  !رده برایشان بگمارترس؛ومردان امین کھ از رشوت نفرت کنند؛جستجو ک

ستھ  برای این قوم پیوتا !ده باشند ورؤسایپنجاه رؤسای ھزارصده ورؤسای 
  ھوچک ازخودفیصلوھرامرک!!!وھرامربزرگ رانزد توبیاورند!داوری نمایند

وایشان با تومتحمّل آن خواھند  !ا سبک خواھی کردبدین طوربارخود ردھند؛
شد؛اگراین کار را بکنی وخدا تورا چنین امر فرماید؛آنگاه با یارای استقامت   

سلامتی خواھند رسید؛پس بوجمیع این قوم نیز بمکان خود !!!تخواھی داش
  و  !!!ده آنچھ او گفتھ بود بھ عمل آوردزن خود را اجابت کرموسی سخن پدر
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ؤسای  ر!!!ایشان راکرده  را ازتمامی بنی اسرائیل انتخاب موسی مردان قابل
پیوستھ ودرداوری قوم !!!پنجاه ورؤسای دهھزاره ورؤسای صده ورؤسای 
وچک را نزد موسی می آوردند؛وھردعوی ک مشغول میبودند؛ھر امرمشکلی

لایت خود سی پدرزن خود را رخصت داد واو بومورا خود فیصلھ میدادند؛و
                                                                                                                      !!!رفت

  )خروج باب ھجدھمعھد عتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفرازکتاب مقدّس (

بیرون آمدن بنی اسرائیل اززمین مصر؛درھمان روزبصحراء   ه سوّم ازادرم
رود    وه فمقابل کوبنی اسرائیل درآنجا در!!!ردوزدندنا رسیدند؛ودربیابان اُسی

: گفت!!!وموسی نزدخدا بالارفت وخداوندازمیان کوه اورا ندا دردادو!!!آمدند
  نمن بمصریاآنچھ راکھ  وبنی اسرائیل خبربده؛شما:بخاندان یعقوب چنین بگو

ن   واکنو!الھای عقاب برداشتھ نزد آورده امب راوچگونھ شما!!!کردم دیده اید
ھمانا خزانھ خاص من !!!دارید عھدمرا نگاهواگرآوازمرا فی الحقیت بشنوید

وشما برای  ست؛امی جھان ازآن من ازیراکھ تم!!!ازجمیع قومھا خواھید بود
ائیل   بنی اسرکھ  سخنانیاین است آن !خواھیدبودمقدّس  وامّتکَھَنَھ  تمملکمن 

کھ   وھمۀ این سخنان را!!!آمده مشایخ قوم را خواندپس موسی :میباید گفت
آنچھ :القا کرد بیک زبان درجواب گفتندبرایشان !!!خداوند او را فرموده بود

ض  بخداوندعررا بازسخنان قوم اھیم کرد؛وموسی فرموده است خوخداوندامر
ھنگامیکھ  تا!آیمتومی  نزد تاینک من درابرظلم:وخداوندبموسی گفت!!!کرد

موسی  پس !!!باشندوم بشنوند؛برتو نیزھمیشھ ایمان داشتھ ق:بتوسخنی گویم
  ازنزد برو وایشان را امروز :بموسی گفتخداوند:نان قوم رابخداوند گفتسخ

زیراکھ !!!فردا تقدیس نماوایشان رخت خودرا بشویند؛وروزسوّم مھیّا باشید
وحدود برای قوم  !وه سینا نازل شودداونددرنظرتمامی قوم برکدرروزسوّم خ

ید یا دامنھ آن را   اینک بفرازکوه برآئباحذرباشید از:زھرطرف قرارده وبگوا
  دست برآن!لمس کند ھرآینھ کشتھ شویدرا کوه  زیراکھ ھرکسی!لمس نمائید
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خواه یا بتیرکشتھ شودخواه بھایم باشد بلکھ یا سنگسارشود!گذارده نشود
پس موسی ا نواختھ شود ایشان بکوه برآیند؛چون کرّن انسان زنده نماند؛امّا

: نمود ورخت را شستند؛وبقوم گفت وم را تقد یسوم فرودآمده؛قوه نزد قازک
سوّم نزدیکی منمائید و واقع شد در روز با شید و بزنان درروزسوّم حاضر 

وه پدید آمد؛وآواز کرّنای بح کھ رعدھا وبقرقھا وابرغلیظ برکبوقت طلوع ص
وموسی !!!بلرزیدندگرگاه بودند بسیارسخت بطوری کھ تمامی قوم کھ درلش 

ون آورد؛ودرپایان کوه ایستادند؛و لشگرگاه بیر!!!ازقوم رابرای ملاقات خدا 
برآن نزول کرد؛و  درآتشزیراکھ خداوند!!!تمامی کوه سینا را دود فروگرفت

وچون !!!خت متزلزل گردیدوتمامی کوه س!!!دودش مثل دود کوره بالامیشد 
اورابزبان  وخدا:موسی سخن گفتزیاده وزیاده سخت نواختھ میشد؛آوازکرّنا

وخداوند موسی رابقلّۀ !!!خداوند برکوه سینابرقلّۀ کوه نازل شدجواب داد؛و
پائین برووقوم را قدغن :کوه خواند وموسی بالا رفت؛وخداوند بموسی گفت 
جاوز نمایند؛کھ بسیاری ازایشان نمامبادا نزد خداوند برای نظرکردن ازحدّ ت 
س را تقد یشتن یخو!!!نزد خداوند می آیند وکَھَنَھ نیزکھشد؛ ھلاک خواھند  

راز قوم نمیتوانند بف:وسی بخداوند گفتم!!!برایشان ھجوم آورد نمایند مبادا
فتۀ؛کوه را حدود قراربده وآن را کوه سینا آیند؛زیراکھ توما را قدغن کرده گ

برآئیدامّا کَھَنَھ  وھارون ھمراھتپائین برووتو:ا؛خداوند وی راگفتتقدیس نم
برایشان ھجوم آورد؛  خداوند بالا بیایند مباداوقوم ازحدّ تجاوزننمایند؛تا نزد 

                            :پس موسی نزد قوم فرود شده برایشان سخن گفت
)کتاب تورات فغلی؛سفرخروج باب نوزدھمازکتاب مقدّس عھدعتیق واز(                

  من ھستم یَھُوَه خدای توکھ:وھمۀ این کلمات را بگفت:م فرمودوخداوند تکلّ
ازمن نبا    ی بیرون آوردم؛توراخدایان دیگرغیرتورا اززمین مصروخانھ غلام

وازآنچھ پا ئین !!!تمثالی ازآنچھ بالا درآسمانست شد؛صورتی تراشیده وھیچ
  درزمین است وازوآنچھ درزمین است برای خود مساز؛نزد آنھا سجده مکن 

   

  
  
  



  سرچشمۀ آیات شیطانی ازفرھنگ یھود                                  ٣٩ص
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کھ   !!!میباشم خدای غیورھستممنما زیراکھ من یَھُوَه خدای تو عبادتراوآنھا
نانیکھ مرادشمن دارند  ازآ!ران تا پشت سوّم وچھارمن راازپسانتقام گناه پدرا

احکام مرانگاه دارندرحمت  !وتاھزارپشت برآنانیکھ مرا دوست دارند!میگرم
زیراکھ خداوند کسی را کھ اسم اورا !ام یَھُوَه خدای خود رابباطل مبرنمیکنم؛

  !!!نمایییس را یادکن تا آن را تقد سبتشمرد؛روزبباطل برد؛بیگناه نخواھد 
امّا روزھفتمین سبت  !!!کارھای خودرا بجا آور ۀشش روزمشغول باش وھم

درآن ھیچ کارمکن؛تووپسرت ودخترت وغلامت وکنیزت  !یَھُوَه خدای تواست
ز  رودرشش  زیراکھ!نت ھرکسی درون دروازه ھای توباشدوبھیمھ ات ومھما

ودرروزھفتم   !!!یا وآنچھ راکھ درآنھا است بساختخداوندآسمان وزمین ودر
!!! یسمبارک خـوانده آن را تقدازاین سبب خداوند روزھفتم را :آرام فرمود

ه خدایت  زمینی کھ یَھُوَ را احترام نما تا روزھای تودر خود پدرومادر!!!نمود
  دتبرھمسایھ خودشھا!دزدی مکن!زنامکن!قتل مکن!درازشود بقوم تومیبخشد

 !!!غلامش یھ ات وبزن ھمسامورز وود طمع ـبخانھ ھمسایھ خ!!!دروغ مده
مکن طمع !!!زیکھ آزآن ھمسایھ توباشدش وبھیچ چیوالاغش وکنیزش وگاو

بود دیدند؛  وه راکھ پرازدودتش وصدای کرّنا وکآ جمیع قوم رعدھا وزبانھای
سخن  بما تو:بموسی گفتند بایستادند؛ودورواز چون قوم این را دیدند لرزیدند

مترسید  :موسی بقوم گفت!مبادا بمیریم:خدا بمانگویدوخواھیم شنید امّا :بگو
اوپیش روی شما باشدوگناه   تاترس!آمده استاکھ خدا برای امتحان شمازیر

و !بظلمت غلیظ کھ خدا درآن بود آمد وموسی!پس قوم ازدورایستادند!نکنید
!!! شما دیدید کھ ازآسمان بشما:ببنی اسرائیل چنین بگو:بموسی گفتخداوند

   وخدایان طلا برای خودمسازید؛مذبحی بامن خدایان نقره مسازید:سخن گفتم
را دایای سلامتی خود وھ!ی من بسازوقربانی ھای سوختنی خودازخاک برا

درھرجائی کھ یادگاری برای نام خودسازم   !ازگلّھ ورمۀ خویش برآن بگذران
نزدتوخواھم آمد تورا برکت خواھم داد؛واگرمذبحی ازسنگ برای من سازی  

د کردی  نلود را درآن بخارشیده بناءمکن؛زیراکھ اگرافزاآن را ازسنگھای تر
   !!!مبادا عورت توزپلّھ ھا بالا مرووخت؛برمذبح من انجس خواھی ساآن را

                                                                                                      !!!برآن منکشف شود
  )ازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفرخروج باب بیستم(
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نست احکامیکھ پیش؛ایشان میگذاری؛اگرغلامی عبری؛بخری شش سال   وای
خدمت کند؛ودرھفتمین سال بی قیمت آزادبیرون رود؛اگرتنھا آمده تنھابیرون  

وآن  !!!دنشیش باگاه زن واولادش ازآن آقاواگردختران برایش یزاید؛آن!درو
ندان وزن وفرزھرآینھ آقایم کھ :بگویدلیکن ھرگاه آن غلام !مردتنھابیرون رود

ر  آنگاه آقایش اورابحضو!!!ونمیخواھم آزادبیرون روم!خودرا دوست میدارم
بادرفشی   وش اوراک درِیا قائمۀ دربرسانند؛وآقایش گنزدی خدابیاورند واورا

زی سوراخ کندواووی راھمیشھ بندگی نماید؛امّا اگرشخصی دخترخود رابکنی
امزد  ایش کھ اورا برای خودنھرگاه بنظرآق!بفروشد مثل غلامان بیرون نرود

نداردکھ اورابقوم  کھ اورا فدیھ دھندامّاھیچ حقّ !کرده است ناپسندآید بگذارد
 زیراکھ بدوخیانت کرده است وھرگاه اورا بپسرخودنامزدکند   !بیگانھ بفروشد

  راکگیردآنگاه خوخوداگرزنی دیگری برای !نماید عملرسم دختران بااوموافق 
نگاه بی قیمت آ!!!واگرسھ را برای اونکند!!!ا کم نکندولباس ومباشرت اور

امّا !!!یرون رودھرکسی انسانی رابزند واوبمیردھرآینھ کشتھ شودورایگاه ب
آنگاه مکانی برای تو   !!!کھ خدا وی را بدستش رسانیداگرقصد آن نداشت بل

 آید اورا لیکن اگرشخصی عمداً برھمسایھ خود!!!فرارکندمعیّن کنم تا بدانجا 
ویا  وھرکسیکھ پدر!!!را مذبح من کشیده بقتل برسانآنگاه او!!!تابمکربکشد

فروشد؛  بوھرکسیکھ آدمی را بدزدد واورا !را زندھرآینھ کشتھ شودمادرخود
ادرخودرالعنت وھرکسیکھ پدریا م!دردستش یافت شودوھرآینھ کشتھ شودیا 

یابمشت  ویکی دیگری رابسنگ!واگردومرد نزاع کنند!کندھرآینھ کشتھ شود
آنگاه زننده اوبی اگربرخیزدوعصا بیرون رود!اونمیرد لکن بستری شود!زند

لجھ اورابدھد وخرج معا!!!بیکاریش را ادا نماید عوضامّا!گناه شمرده شود
    ھرآینھ!واو درزیردست اوبمیرد!غلام یا کنیزی خودرابھ عصا بزند اگرکسی
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انتقام کشیده شود   ازاو!لیکن اگریک ودوروز زنده بماند!انتقام اوگرفتھ شود
اولاد او  و!!!نگ کنند وزنی حاملھ رابزنندم جمردزیراکھ ازخریداواست؛واگر

موافق آنچھ شوھرزن بدو  !غرامتی بدھد سقط کرد وضرری دیگرنشود البتھ
آنگاه جان بھ عوض واگراذیتی حاصل شود؛!وبحضورداوران ادا نماید ذاردگ

عوض دست ودست ب!ودندان بھ عوض دندان!چشمشم بھ عوض چ!بده جان
بعوض   و لطمھ !وزخـم بھ عوض زخم!وداغ بھ عوض داغ!وپا بھ عوض پا!

اورابھ عوض  !!!کھ ضایع شودرا زند خود!واگرچشم غلام وچشم کنیز!لطمھ
اورا بھ عوض  !غلام یا دندان کنیزخودرا بیندازدواگردندان !چشمش آزاد کند
 ھ اوبمیرد گاورا  را بزند؛ک وھرگاه گاوبشاخ خودمردی یازنی!دندانش آذادکند

یکن اگرگاوقبل ول!رانخوریدوصاحب گاوبیگناه باشدش توگوش!!!کنندسنگسار
واومردی یازنی  !وآن رانگاه داشت!وصاحبش آگاه بود!ازآن شاخ زن میبود

شتھ  گردیھ براوگذاا!را نیزبھ قتل رسانیدوصاحبش !دکننراکشت گاوراسنگسار
واه  خ!!!راومقرّرشود ادا نمایدھرآنچھ ب!!!آنگاه برای فدیھ جان خود!!!شود

اگرگاوغلامی !ااوعمل کنندبحسب این حکم ب!پسرخواه دخترراشاخ زده باشد
واگر !!!نقره بصاحب اوداده شود؛گاوسنگسارشودمثقال  کنیزی رابزند؛سییا

صاحب چاه !وگاوی یاالاغی درآن افتد!!!شاندکسی چاھی حفرکند وآن را نپو
واگر  بصاحبش ادا نمایدومیتھ ازآن اوباشد وقیمتش را بھ!!!عوض اورابدھد

بفروشند وقیمت  را زندهپس گاو!ردگاوشخصی گاوھمسایھ اورابزند وآن بمی
د؛کھ گاو  اگرمعلوم بوده باشوامّا!ومیتھ را نیزتقسیم نمایند!!!م کندراتقسیآن 

را بھ عوض  ھ گاوالبت!صاحبش آن را نگاه داشتو!قبل ازآن شاخ زن میبود
!!!                                            تھ ازآن اومیباشدگاوبدھند ومی

  )عتیق وازکتاب توارت فعلی؛سفرخروج  باب بیست ویکمازکتاب مقدّس عھد(

  

  

  

  

  

  



  ۴٢سرچشمۀ آیات شیطانی ازفرھنگ یھود                                 ص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اگرکسی گاویاگوسفندی رابدزدوآن رابکشد یا بفروشد؛بھ عوض گاوپنج گاو 
  وبعوض گوسفندچھارگوسفندبدھد؛اگردزدی دررخنھ کردن گرفتھ شود واورا

است خون برای او نباشد؛امّا آفتاب براوطلوع بطوری کھ بمیرد؛ بازخوبزند 
واگرچیزی ندارد بھ عوض  بازخواست خون برای اوھست؛البتھ باید داد؛ کرد

گوسفند زنده  اگرچیزی دزدیده شده ازگاویا الاغ یادزدی کھ کردقروختھ شود؛
اند  بچر رای اکستانتمرتعی یاردّ کند؛اگرکسی ومقابل آن رادردست اویافت شود

وترین مرتع و  نیکاز!!!دیگـری را بچـراندرتع ـتا م!!!براندرا واشی ـیعنی م
ی بیرون رود وخارھارافراگیرد؛  ین تاکستانی خودراعوض بدھد؛اگرآتشبھتر

ھرکھ آتش را  رعۀ  سوختھ گردد؛وبافھ ھای غلّھ یا خوشھای نادرویده یا مز
نت امایااسباب نزدھمسایھ خودوض بدھد؛اگرکسی پول افروختھ است البتھ ع

!  یددّ نماده شودھرگاه دزد پیدا شود؛دوچندان ریگذارد؛وازخانھ آن شخص دز
کھ آیا دست  !!!حکام بیاورند تاحکم داده شودبحضورآنگاه  صاحب خانھ را 

والاغ و   نتی ازگاودرھرخیا!ایھ خویش درازکرده است؟اموال ھمسخود را بر
بحضورخدا  ھ کسی برآن ادّعا کند؛امرھردو ه کگوسفند؛ورخت وھرچیزگم شد

ردّ  دوچندان بھ ھمسایھ خود!!!حکم کندبرده شود وبرگناه ھرکدام کھ خداوند
وری دیگربھ ھمسایھ خود امانت جاناگرکسی الاغ یا گاو یاگوسفند یا!!!نماید
قسم  !!!شود وشاھد نباشد  دزدیدهیا پایش شکستھ شود یا !!!آن بمیردودھد

ده درازنکرھردونھاده شود؛کھ دست خودرا بمال ھمسایھ خود رمیاندخداوند
ش  بصاحبه شد دزدیدلیکن اگر !پس مالکش قبول بکند واوعوض ندھد است

وبرای دزدیده  !!!دیده شدآن را برای شھادت بیاوردواگردز!!!عوض باید داد
پای آن   یوانی ازھمسایھ خود عاریت گرفت وکسی حواگر!!!شده عوض ندھد

   د؛وصاحبش ھمراھش نبود البتھ عوض باید داد؛امّااگرصاحبششکست یامر
اگرکسی  !!!رایھ شده برای کرایھ آمده بودواگرک!ھمراھش بودعوض نبایدداد

زن منکحۀ   اورا!میبایدمزد نبود فریب داده با اوھمبسترشده کھ نا دختری را
گان  موافق مھردوشیز!بدھدبدواورانباشدکھ  ھرگاه پدرش راضی!خویش سازد
ھر   ربت کنداھرکسیکھ باحیوانی مقزنده مگذار زن جادوگررا!!!نقدی بدوباید

بس قربانی گذراند    و!!!ھُوَهغیرازیَ ھرکسیکھ برای خداوند!!!آینھ کشتھ شود
مین زبراوظلم مکنیدزیراکھ در!!!رسانیدمغریبی را اذیّت !!!گرددالبتھ ھلاک 

  کنید؛وھرگاه براوظلم کردی ومی راظلم مییتمصرغریب بودید؛بربیوه زنی یا
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خشم من مشتعل  و!!!ھم فرمودخوا مستجاب اورا!!!او نزد من فریاد برآورد
یتیم   وپسران شماوزنان شما بیوه شوند!!!یرخواھم کشترا بشمششودوشما

دادی مثل ربا کاربا   قرض!باشد قوم من کھ ھمسایھ تو اگرنقدی بھ فقیری از
بگروگرفتی  رااگررخت ھمسایھ خود!!!دی براومگذاراورفتارمکن وھیچ سو

ولباس برای اکھ آن فقط پوشش اوزیر!!!قبل ازغروب آفتاب بدوردّ کن آن را
برآورد ھرآینھ اجابت بدن اوست پس درچھ چیزی بخوابد واگرنزد من فریاد 

را  قوم خود  ورئیس:بخدا ناسزا مگو!زیراکھ من کریم ھستم!!!خواھم فرمود
سر ونخست زاده پ!!!منمادرآوردن نوبرغلّھ وعصیرازخود تأخیر!لعنت مکن

درخود  ھفت روزنزد ما!ین بکنچن با گاوان وگوسفندان خود!بمن بدهخودرا 
وگوشتی  !برای من مردان مقدّس باشید!ودرروزھشتمین آن رابمن بده!بماند

!!!                       ان بیندازیدنزد سگ راکھ درصحراء دریده شود مخورید آن را
  )فعلی؛سفرجروج باب بیست ودوّمعتیق وازکتاب تورات ازکتاب مقدّس عھد(

  !!!ان ھم داستان مشو؛کھ شھادت دروغ دھیرا انتشارمده وباشریر باطلخبر
بعت کثیری سخن   ودرمرافعھ محض متا!!!ی عمل بدمکنپیروی بسیاری برا

   غالانیزطرفداری اومنما؛اگرگاویافقیرزودرمرافعھ ا:برای انحرافی ازحقّ مگو
اگرالاغ  !!!اشد البتھ آن را نزد او باز بیاورده برا یافتی کھ گم شدشمن خود 
البتھ  !وازگشادن اوروی گردان ھستی!ا زیربارش خوابیده یافتیدشمن خودر

  !!!مسازدردعوی اومنحرف  راحقّ فقیرروی خود!ه اوبایدبگشائیآن راھمرا
اھم   راعادل نخوکھ ظالم ؛زیرامرسانرابقتل وبیگناه وصالح ازدروغ اجتناب نما؛

سخن صدیقان  !!!زیراکھ رشوت بینایان را کورمیکندورشوت مخور!!!شمرد
چون  !نما زیراکھ ازدل غریبان خبرداریدبرشخص غریب ظلم م!راکج میسازد

وشش سال مزرعۀ خودرا بکارومحصولش را کھ درزمین مصرغریب بودید؛
  ازآن بخورند و ن را بگذاروترکن تا فقیران قوم توجمع کن؛لیکن درھفتمین آ
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  تاکستان وچنین با ھم!!!ـی ماند حیـوانات صحراء بخـورندایشان باقھ از آنچ
درروزھفتمین آرام شش روزبشغل خود بپردازو!درختان زیتون خودعمل نما

وآنچھ وکنیزت ومھمانت استراحت کنند کن تاگاوت والاغت آرام گیرند؛وپسر
ونام خدایان غیررا ذکرمکنید اززبان شنیده نشود  !رابشما گفتھ ام نگاه دارید

داروچنانکھ تو   یررانگاهعید فط!ل سھ مرتبھ عید برای من نگاه داردرھرسا
زمان معیّن درماه ابیب زیراکھ ھفت روزنان فطیربخوردر!!!را امرفرموده ام

ود  تھی دست حاضرنشھیچ کسی بحضورمن درآن اززمین مصربیرون آمدی و
جمیع را درآخر  وعید!!!کھ درمزرعۀ کاشتھ راوعیدحصاد نوبرغلاًت خود!!!

درھرسال سھ مرتبھ  !کرده ایصل سال خودرا ازصحراءجمع سال وقتیکھ حا
خون قربانی مرا با نان خمیرمایھ  !نت بحضورخداوند یَھُوَه حاضرشوندذکورا

نھ  را بخانوبرنخستین زمین خود!صبح باقی نماندند؛وپیھ عیدمن تادارمگذار
من فرشتۀ   اینک!!!شیر مادران مپز بزغالۀ را درو!!!یَھُوَه خدای خود بیاور

ام  هکردمھیّاکھ بدان مکانی !محافظت نمایده را درراتوپیش روی تومیفرستم تا
زیراکھ گناھان !!!حذرباش وآواز اورا بشنووازاو تمرّد منما باازاو!!!برساند

وست؛واگرقول اورا شنیدی وباآنچھ   ادرمن چونکھ نام  آمرزیدشمارانخواھد 
   !ومخاف مخالفانت خواھی بود!ھرآینھ دشمن دشمنانت!گفتھ ام عمل نمودی

زیراکھ فرشتۀ من پیش روی تومیرود وتورابھ آمُوریان وحِتیّان وفرِزّیان و  
 !وایشان را ھلاک خواھم ساخت!ان وحوّیان ویَبُوسیان خواھد رسانیدکنعانی

ان مکن  وموافق کارھای ایش!شان راسجده منماوآنھاراعبادت مکنخدایان ای
عبادت  رادھُوَه خدای خوویَ!!!نکشوبُتھای ایشان راب!ارا منھدم سازالبتھ آنھ

ودر !دورخواھم کردبیماری راازمیان توو!تا نان وآب تورا برکت دھد!یدنمای
 !شماره روزھایت را تمام خواھم کرد و!ینت سقط کننده ونازا نخواھد بودزم
کھ  بدیشان برسی   وھر قومی را!وف خودرا پیش روی توخواھم فرستادوخ

  و!ردان خواھم ساختا پیش تو روگوجمیع دشمنات ر!!!متحیّرخواھم ساخت
ت   ازحضوروحِتیّان راکنعانیان تاحِوّیان و!زنبورھاپیش روی توخواھم فرستاد

  مبادا زمین ویران گردد!ن را دریکسان ازحضورتوخواھم راندایشا!!!برانند
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ایشان را پیش روی توبتدریج خواھم راند  !وحیوانات صحراءبرتوزیاد شوند
ین و  وحدود تورا ازبحر قلزم تا فلسط!تا کثیرشوی وزمین را متصرف گردی

راکھ ساکنان آن زمین رابدست شماخواھم  زی!نھرفرات قراربدھمازصحراءتا 
با ایشان وباخدایان ایشان عھد  !ازپیش روی توخواھم راند وایشان را!سپرد
وخدایان ایشان  !وند مباداتورا برمن عاصی گردانندنشدرزمین توساکن !مبند

                                                                            !!!را عبادت کنی ودامی برای توباشد
  )خروج باب بیست وسوّمسفرھدعتیق وازکتاب تورات فعلی؛ازکتاب مقدّس ع(

یخ  نفرازمشاا تووھارون وناداب وآبیھُووھفتادبیخداوند بالانزد:گفت وخداوند
ایشان  و!!!و موسی تنھا نزدیک خداوند بیاید!!!اسرائیل واز دورسجده کنید

پس بموسی آمده ھمۀ سخنان خداوند  !اوبالا نیایندیایند وقوم ھمراه نزدیک ن
ھمۀ  :گفتندو تمامی قوم بیک زبان درجواب :ھمۀاین احکام را بقوم باز گفت

اوند  است بجاخواھیم آورد؛وموسی تمامی سخنان خد:کھ خداوندگفتھ سخنانی
دوازده  موافق !وه دوازده ستونـبحی درپای کرا نوشت؛بامدادن برخاستھ مذ

فرستاد وقربانیھای   وبعضی ازجوانان بنی اسرئیل را!یل بناءنھادسبط اسرائ
  !رای خداوندذبح کردندـگاوان بوقربانیھای سلامتی از!!!ذرا نیدندسوختنی ک

پاشیدو   ھا ریخت ونصف خون را برمذبحوموسی نصف خون راگرفتھ درلگن
است   :چھ خداوند گفتھھرآن:پس گفتند!!!کتاب عھد را گرفت بسمع قوم خواند

وموسی خون را گرفت وبر قوم پاشیده  !!!خواھیم کرد وگوش خواھیم گرفت
 !!!کھ خداوندبرجمیع این سخنان با شما بستھ استاینک خون آن عھد:گفت

   !نفرازمشایخ بنی اسرائیل بالارفت وموسی باھارون وناداب وآبیھُود وھفتاد
 و!شفاف ودـمثل صنعتی ازیاقوت کبپایھایش  وزیر!وخدای اسرائیل را دیدند

پس  !نگذارد رابنی اسرائیل دست خود وبرسروران!نندذات آسمانی درصفاما
وه بالابیا   نزد من بک:اوند بموسی گفتوخد!!!خدا را دیدندوخوردند آشامیدند

ایشان را   تا!!!وآنجاباش تا لوح ھای سنگی وتورات واحکامی را نوشتھ ام
  وهوموسی بک برخاستھم خود یوشع پس موسی باخاد!کھ بتودھم تعلیم نمائی

  
  
  



  ۴۶سرچشمۀ آیات شیطانی ازفرھنگ یھود                                 ص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دم گرتا نزد شما بر!!!ا دراینجا توقف کنیدبرای م:خ گفتبمشایخدا بالا آمد و
ان برود  پس ھرکسی کارامری دارد نزدایش!ھماناھارون وحور باشمامیباشند

برکوه سیناقرار     خداوند جلال!برکوه رافروگرفت؛وچون موسی بفرازکوه برا
 برندا دردادافتمین موسی رادرمیان وروزھ!راپوشانید برآنشش روزا!گرفت

  !ل برقلّۀ کوه بودبنی اسرائیدرنظر!!!خداوند مثال آتش سوزنده ومنظرجلال
موسی چھل روزوچھل شب در  !برداخل شده بفرازکوه برآمدوموسی بمیان ا

                                                                                                                       !!!ه استوه ماندک
  )عتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفرخروج باب بیست وچھارمازکتاب مقدّس عھد(

ای من ھدایای  کھ بر:ببنی اسرائیل بگو:وخداوند موسی را خطاب کرده گفت
ای کھ از   واین است ھدای!!!ل بیاورندھدایای مرا بگیرندبیاورندازھرکسی بمی

بزو  غوان وقرمزوکتان وپشم نقره برنج ولاجورد وارطلاو!!!ایشان میگیرید
یھ ن برای چراغھا وادووچوب شطیم وروغ خزقوچ سرخ شده وپوست پوست 

بند  نھبرای ایمود وسیعطّروسنگھای مرصّی مبرای روغن مسح وبرای بخورو
ھر   موافق!!!بسازند تا درمیان ایشان ساکن شومومقامی ومقدِسی برای من 

ید  ونمونھ جمیع اسبابش ھمچنین بساز!آنچھ بتونشان بدھم از نمونھ مسکن
اع  وعرضش یک ذر!کھ طولش دوذراع ونیم!وتابوتی ازچوب شطیم بسازید!

برزیرش و!!!وآن را بھ طلای خالص بپوشان!وبلندیش یک ذراع و نیم!ونیم
 برچھار را وآنھا!!!برایش چھارحلقۀ زرّین بریزو!بھرطرف تاجی زرّین بساز

 بچوازدوعصاودوحلقۀبرطرف دیگر؛و!فشبگذار؛وحلقۀ بریک طر!یمھ اشقا
  ین درحلقۀ ھائیکھ برطرف ھارا؛وآن عصارا بطلا بپوشانوآنھا!شطیم بساز

وعصاھارا درحلقھ ھای !!!بھ آنھا بردارید تابوت راتا!!!ذرانبوت نباشد بگتا
وآن شھادتی راکھ بتومیدھم درتابوت   !!!و ازآنھا برداشتھ نشود!تابوت بماند

عرضش یک !طولش دوزراع ونیم!را ازطلای خالص بساز وتخت من!بگذار
  ت رحمتآنھاراازچرخکاری ازھرطرف تخ!بسازذراع ونیم؛ودوکروبی ازطلا
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ا ازتخت    کروبیان ر!کروبی دیگردرآن سربساز!بساز ویک کروبی دراین سر
وتخت !!!وکروبیان بالھای خودرا برزیرآن پھن!رحمت برھردو طرفش بساز

ی  بپوشاند؛ورویھای ایشان بسوی دیگرباشد؛ورویھارابھ بالھای خود رحمت
و  !!!ذارمت را برروی تابوت بگرحتخت !!!تخت رحمت باشدروبیان بطرف ک

واز  !اھم کردملاقات خوودرآنجا با تو!!!یدھم درتابوت بنھشھادتی راکھ بتوم
سخن  با تو!!!بالای تخت رحمت ازمیان دو کروبی کھ تابوت شھادت میباشند

:  درباره ھمۀ اموریکھ بجھت بنی اسرائیل توراامرخواھم فرمود:خواھم گفت
یش    یک ذراع؛بلند عرضشکھ طولش دوذراع؛و!نی ازچوب شطیم بسازوخوا

ازطلای بھرطرفش  تاجی!وآن را بطلای خالص بپوشان!یم باشدیک ذراع ون
تاجی اشیھ اش وبرای ح!!!بقدرجھارانگشت بھ اطرافش بساز وحاشیھ!بساز

را برچھار    وحلقھ ھا!!!وچھارحلقۀ زرّین برایش بساز!زرّین ازھرطرف بساز
شد با تا خانھ ھاوحلقھ ھا برابر حاشیھ باشد؛!!!ارقایمھ اش بگذچھار گوشھ

آنھارا و!وعصاھا را ازچوب شطیم بساز!بجھت عصاھا برای برداشتن خوان
یش  وپیالھ ھاوجامھاوکاسھ ھا وصحنھا !بردارندنھاابد خوان رابپوشان؛تابطلا

  !!!الص بسازطلای خ را از آنھا!!!انھا ھدایای ریختنی میریزند بسازراکھ بد
خالص  وچراغدانی ازطلای!درخوان ھمیشھ بحضورمن بگذارونان تقدّمھ را

  شقاعده اش وپایھ اش وپیالھ ھای!بسازوازچرخکاری چراغدان ساختھ شود
طرفینش  بیرون آید   ھ ازشاخشش  و!!!وسیبھایش وگلھایش را ھمان باشد

  دیگرطرف دان ازسھ شاخھ چراغو!!!ان ازیک طرفسھ شاخھ چراغد ییعن
شاخھ کھ ھمچنین درشش وگلی درشاخھ دیگر؛و!!!می با سیبیسھ پیالھ بادا

وگلھای  !!!ازچراغدان بیرون می آید؛ودرچراغدان چھارپیالھ بادامی باسیبھا
برشش شاخھ کھ  !!!یردوشاخۀ آنزباشد؛وسیبی زیردوشاخۀ آن وسیبی آنھا 

یعنی ازیک چرخ   ازچراغدان بیرون آید؛وسیبھا وشاخھ ھایش ازھمان باشد؛
چراغھا یش را بالای آن  ووھفت چراغ برای آن بساز؛!!!کاری طلای خالص

پیش روی آنرا روشنائی بدھد؛وگل گیرھا سیبھایش ازطلای خالص   تا!بگذار
 آگاه  و!!!ھ طلای خالص ساختھ شودازیک وزن باشد؛خودش باھمۀ اسبابش

      !!!نشان داده شد بسازا موافق نمونھ آنھا کھ درکوه بتورشید آنھابا
  )ازکتاب مقدّس  عھد عتیق واز کتاب تورات فعلی؛سفرخروج باب نیست وپنجم(
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با   !لاجوردی وارغوان و قرمزبسازرا ازده پرده کتان نازک تابیده؛و ومسکن
کروبیان ازصنعت نساج ماھرآنھا را ترتیب نما؛طول یک پرده بیست وھشت 

پنج پرده !راع؛وھمۀ پرده ھا یک اندازه باشدذراع وعرض یک پرده چھار ذ
نارھرپرده برلب پیوستگیش  رکیکدیگرپیوستھ باشد؛ومادگیھای لاجوردی ببا

پنجاه مادگی دریک  !یرونی درپیوستگی دوّم چنین بسازبرکنارپرده ب و!بساز
وخیمۀ  !سازوپنجاه مادگی درکنارپرده کھ درپیوستگی دوّم است ب!پرده بساز

  وبرای آن یازده پرده درست کن!!!مسکن را ازپرده ھای پشم بزبسازبالای 
ندازه ھریازده پرده یکی  طول یک سی ذراع؛وعرض یک پرده چھارذراع؛وا

پرده ششم راپیش ا جدا؛وشش پرده را پیوستھ  بساز؛وپنج پرده ر!!!میباشد
  !گی بیرونست بسازکنارپرده کھ پیوست روی خیمھ دولاکن؛وپنجاه مادگی بر

و پنجاه تکمھ برنجین !نار پرده کھ در پیوستگی دوّم استو پنجاه مادگی برک
باشد  وتکمھ ھارادرمادگیھا بگذران؛وخیمھ را باھم پیوستھ بسازتایک!بساز

از  یعنی نصف پرده کھ زیاده است؛!!!وزیادتی پرده ھای خیمھ کھ باقی باشد
ھ طول پرده ف وذراع آزان طرف؛کپشت خیمھ آویزان شود؛وذراع ازاین طر

آن را برطرفین مسکن ازھردوجانب آویزان شود تا!!!ھای خیمھ زیاده باشد
پوشش ازپوست    ی خیمھ از پوست قوچ سرخ شده بساز؛وپوشش برابپوشد؛

چوب شطیم برای  ایم ازتحتھ ھای ق!!!تختھ ھای چنین بسازو!!!آنرزی خزبر
راع ونیم؛ودرتختھ تختھ یک ذھرتختھ ده ذراع؛وعرض ھر؛طول بساز مسکن

وتختھ ھا  وھمۀ تختھ ھای مسکن را چنین بساز؛کدیگرباشد؛دوزبانھ قرینھ ی
وچھل پایھ  ت یمانی؛عیعنی بیست تختھ ازطرف جنوب صنساز؛برای مسکن ب

  زبانھ او؛یعنی دو پایھ زیریک تختھ برای دونقره درزیرآن بیست تختھ بساز
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مسکن ازطرف برای جانب دیگر!!!یھ زیریک تختھ برای دوزبانھ اشودو پا
ودو    ره آنھا؛یعنی دو پایھ زیریک تختھ؛پایھ نقشمال بیست تختھ باشد؛وچھل 

ی  تختھ بساز؛وبراشش  ازجانب غربیخرمسکن دیگر؛وبرای مؤزیرتختھ  پایھ
وتا  !!!وصل کرده شودواززیر!!!زبسادوتختھ گوشھ ھای مسکن درمؤخرش 

برای ھردو چنین بشود؛درھرگوشۀ شود ونیزدریک حلقھ باھم  پیوستھ الا ب
 ازنقره شانزده  وھشت تختھ باشد وپایھ ھای آنھا!!!شدباشد؛درھردوگوشھ با

ک تختھ ودوپایھ زیر تختھ دیگر؛وپشت بندھا از یھ باشد یعنی دوپایھ زیریپا
ج  پشت بند  وپنازبرای تختھ ھای یک طرف مسکن؛نج پ!!!چوب شطیم بساز

برای تختھ ھاطرف دیگرمسکن؛وپنج پشت بندبرای تختھ ھای طرف مسکن   
تا  ست؛ازاین سرمیان تختھ ھاسطی کھ بندویب؛وپشت مغر درمؤخرش بسمت

را ازطلا بسازتا  وحلقھ ھای آنھا!!!تھ ھا را بطلا بپوشانوتخ!!!آن سربگذار
خانھ ھای پشت بندھا باشد؛وپشت بندھا را بطلا بپوشان؛پس مسکن را برپا  

ارغوان و   لاجورد وازحجابی !!!درکوه بتونشان داده شدکن موافق نمونھ کھ 
باکروبیان ساختھ  صنعت نساج ماھراز!!!قرمزوکتان نازک تا بیده شده بساز

ذار؛و قلاب ھای آنھا  وآن را برچھارستون چوب شطیم پوشیده بطلا بگ!شود
  !د؛وحجاب را زیرتکمھ ھا آویزان کنوبرچھارپایھ نقره قایم شو!ازطلا باشد

ما  برای شحجاب قدس را!داندرون جحاب بیاوری وتابوت شھادت رادرآنجا بھ
 برتابوت شھادت درقدس  وتخت رحمت را!!!ازقدس الاقداس جدا خواھد کرد

جنوبی  خوان بطرف وخوان رابیرون حجاب وچراغدان رابرابر!قداس بگذارالا
ه را برای دروازه  پردخوان را بطرف شمالی آن برپا کن؛و!!!مسکن بگذاری

و !!!ازصنعت طرّازبساز!تابیدهوان وقرمزوکتان نازک وارغمسکن ازلاجورد
آنھارا بطلا بپوشان وقلابھای آنھا  !!!یم  بسازبرای پرده ستون ازچوب شط

                                               !!!وبرای آنھا پنج پایۀ برنجین بریز!ازطلا باشد
  )ازکتاب تورات فعلی؛سفرخروج باب بیست ششمازکتاب مقدّس عھدعتیق و(

  

  

  

  

  



  ۵٠سرچشمۀ آیات شیطانی ازفرھنگ یھود                                 ص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذراع؛ومذبح   چوب شطیم بساز؛طولش پنج ذراع وعرضش پنج ومذبح را از
  و!!!وشاخھایش رابرچھارگوشتھ اش بسازیش سھ ذراع؛وبلند!!!ع باشدمرب
 برای برداشتن لگنھایش را!!!ازھمان باشد؛وآن را ببرنج بپوشان خھایششا

یش ومجمرھایش اجامھایش وچنگالھواندازھایش خاک و!!خاکسترش بساز
ین بساز؛وبر  برنجمشتبک  برایش آتش دانی ازبرنج بساز؛ووھمۀ اسبابش را

وآن رادرزیربرنجین !!!شبکھ چھارحلقھ برنجین بر چھارگوشھ اش بسازآن 
  ھا؛عصابرای مذبح بسازدوعصا ارتاشبکھ بنصف مذبح برسد؛وکنارمذبح بگذ

! نددرحلقھ ھا بگذرا ازچوب شطیم باشد؛وآنھا را ببرنج بپوشان؛وعصا ھارا
ھا   تھتخ مجوّف ازوآنرا!!!ارندبرد باشد تاآن را اھا برھردوطرف مذبحوعص

  کنمس صحنشود؛ ساختھدرکوه بتونشان داده شدبھ این طور چنانکھبسازھم 
ـی تابیده نازککتان  ف جنوب بسمت یمانی پرده ھای صحن ازربط!!!بساز را

وپایھای آنھا بیست  ستونھایش بیست؛صد ذراع بیک طرف؛وطولش !!!باشد
 فمچنین بطروھبندھای آنھاازنقره باشد؛ وپشتازبرنج باشد؛وقلاّبھای ستونھا

وبیست ستون آن !!!آن صد ذراع باشد کھ طولدرطولش پرده باشد؛!!!شمال
ازنقره باشد   وبیست پایھ آنھاازبرنج باشد؛وقلاّبھاستونھا وپشت بندھای آنھا

آنھا   یوستونھا!مغرب پرده ھای پنجاه ذراع باشدعرض صحن بسمت وبرای 
وپرده ھای  !!!باشد ده؛عرض صحن بجانب مشرق ازسمت طلوع پنجاه ذراع

پرده !!!ه پانزده ذراع؛وستونھای آنھا سھ؛وپایھای آنھا سھیک طرف درواز
ا سھ برای آنھوپایھای !!!وستونھای آنھاسھ!!!اعھای طرف دیگر پانزده ذر

راع ازلاجوردوارغوان وقرمزوکتان نازک تابیده  دروازه صحن پرده بیست ذ
ھمھ ستونھای  پاھایش چھار؛و!!!طرّازباشد؛وستونھایش چھار صنعتزشده ا

گرداگردباپشت بندھا ازنقره پیوستھ نقره شود؛وقلاّبھای آنھاازنقره وپایھای  
وبلند  صدذراع؛وعرضش درھرجا پنجاه ذراع؛ازبرنج باشد؛طول صحن  آنھا

یش پنج ذراع ازکتان نازک تابیده شده؛وپایھایش ازبرنج باشد؛وھمۀ اسباب  
برنج باشد؛تو ش؛و ھمۀ میخای صحن ازیمسکن برای ھرخدمتی؛ھمۀ میخھا

  برای روشنائی  !و کوبیده شدهمصفّی  تونیکھ روغن زبنی اسرائیل راامرفرما
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اع بیرون پرده کھ نزد توبیاورند؛تا چراغھا دائماً روشن شود؛درخیمۀ اجتم 
 خداوند آن را صبح بحضور ھارون وپسرانش ازشام تا!!!دربرابرشھادتست

 !!!نسل فریضۀ ابدی باشد لاً بعدسواین برای بنی اسرائیل ن!!!رست کنندد
  )عتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفر خروج باب بیست وھفتممقدّس عھدازکتاب (

خود بیاورتا  ائیل نزدباوی ازمیان بنی اسر وتوبرادرخودھارون وپسرانش را
ن  وابیووالعازروایتامارپسران ھارویعنی ھارون وناداب !بکندکھانت  برای من

توبجمیع   !وزینت بسازبرای برادرت ھارون بجھت عزّت  مقدّسورختھای !!!
کھ رختھای ھارون را  :بگو!!!ایشان را بروح حکمت پرداختھ ام دانا دلانیکھ

رختھایکھ میسازید این  !بسازند؛برای تقدیس کردن اوتا برای من گھانت کند
س مقدّختھای بندوایفود ردا وپیراھن مطرّازوعمامھ وکمربند؛این ر سینھ!ستا

وایشان  !!!بجھت من کھانت کندبسازند پسرانشبرای برادرت ھارون و!!!را
ایفودراازطلاولاجورد وارغوان وقرمزکتان نازکی تابیده شده ازصنعت نساج  

رایفود ودوکتفش رابردوکناره اش بپیوندند تا پیوستھ شود؛وزنّا!ماھربسازند
ن  وارغواازطلاولاجوردباشد؛یعنی مان پارچھ صنعت وازھ ھمانکھ برآنست از

بنی اسرائیل   یانامھو!!تابیده شده؛ودوسنگ جـزع بگیروقرمزوکتان نازک 
ام باقی ایشان را  ؛شش نام ایشان را بریک سنگ؛و شش نرابرآنھا نقش کن

بنی اسرائیل را  م؛نامھای برسنگ دیگرموافق تولّدایشان؛ازصنعت نقاش خات
بر   نصب کن؛وآن دوسنگ رانگ نقش نما؛وآنھارا درطوقھای طلا سبرھردو

وھارون نام !!!یادگاری برای بنی اسرائیل باشد سنگھابگذار؛تاکتفھای ایفود
ھای ایشانرابردوکتف خودبحضورخداوند برای یادگاری بردارند؛ودوطوق از   

؛وآن دوزنجیر  م پیچیده شدهطناب بھثل طلابسازدوزنجیرازطلای خاص بساز؛م
صنعت نسّاج  سینھ بند عدالت را از و!!!بھم پیچیده شده را درطوقھا بگذار

  ماھرموافق کارایفود بساز؛وآن راازطلاولاجوردوارغوان وقرمزوکتان نازک
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تابیده شده بساز؛ومربع ودولاًباشد؛طولش یک وجب وعرش یک وجب؛وآن   
رو یاقوت اصغروزمرّد  رابترصیح سنگھا مرصّع کن کھ دستھ اوّل عقیق احم

ستھ سوّم عین الھرّ  قوت کبودعقیق سفید؛و دودستھ دوّم بھرمان ویا!!!باشد
 ندهنشاباطلا ای خودھتدسدستھ چھارم زبرجدویشم وآنھاردروجَمَیت؛و ویشم
مثل !!!ده باشدق نامھای مطبابق اسامی ایشان دوازسنگھـای مواف و!!!شود

یر ھ بند؛زنجوازده سبط موافق اسمش باشد؛وبرسینوھریک برای دنقش خاتم 
برسینھ بند دو   و!!!لای خالص بسازمثل طناب از ط!!!شدهبھم پیچیده  ھای 

طلا را  وان دوزنجیر!!!بگذاربساز؛آن دوحلقھ رابرطرف سینھ بندحلقھ ازطلا
برآن دوحلقۀ کھ برسینھ بنداست بگذار؛دوسردیگرآن دو زنجیر را درآن دو  
طوق ببند؛وبردوکتف ایفود بطرف پیش بگذارودوحلقھ زرّین بساز؛وآنھا را 

ذار؛ودوحلقۀ دیگر  نارآن کھ بطرف اندرون ایفوداست بگوسرسینھ بندبکبرد
زرّین بساز؛وآنھا رادوکتف ایفود ازپائین بجانب پیش؛دربرابر پیوستگی آن 

رد بنوارلاجوھای ایفودھایش برحلقھ ندرابحلقھ برزیرزنّارایفودبگذار،وسینھ ب
مھای   نشود؛وھارون ناجداببندند؛تا بالای زنّارایفود باشد؛وتا سینھ بندازایفود

ر حضو!!!وقتیکھ بقدس شود!!!دعدالت بردل خودبرسینھ بن بنی اسرائیل را
آوریم وتمیّم رادرسینھ بندعدالت بگذار؛  !!!جھت یادگاری دائماًبرداردخداوندب

تابردل ھارون باشد وقتیکھ بحضورخداوندبیاید؛وعدالت بنی اسرائیل رابردل 
وردای ایفود رادائماً ازلاجوردبساز؛و    !شود خود بحضورخداوند دائماً متحمّل

شکافی برای سردروسطش باشد؛وحاشیھ گرداگرد شکافش ازکارنسّاج؛ مثل  
 کروبیان زره تادریده نشود؛ودردامنش انارھابساز؛ازلاجورد وارغوان قرمز

ین واناری گرداگرد دامنش؛ورنگھای زرّین درمیان آنھا بھرطرف؛زنگلۀ زرّ
  دربرھارون!!!دامن ردا زنگلھ زرّین واناری گرداگردناری؛زنگلۀ زرّین وا و

مت میکند؛تاآوازآنھا شنیده شودھنگامیکھ درقدس بحضور  خد یکھباشدھنگام
     خالص وتنکھ ازطلا!یرون میآید تا نمیرد؛خداوند داخل میشود؛وھنگامیکھ ب
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ش کن؛وآنرا بنوارلاجورد   بساز؛وبرآن مثل نقش خاتم قدّوسیّت برای یَھُوَه نق
بود؛وبرپیشانی ھارون باشد تا  شد؛برپیشانی عمامھ خواھدابرعمامھ بتا ببند

   ایند نیزدرھمۀ ھدایای مقدّسه موقوفاتیکھ بنی اسرئیل؛وقف مینمھارون گنا
خداوند مقبول شوند؛ تابحضور باشدوآن را دائماً برپیشانی او!!!ل شودمتحمّ

ازصنعت  نازک بساز؛وکمربند ف؛وعمامۀ ازکتانزک را بباان و پیراھن کتان
د ھا  وبجھت ایشان کمربنن ھارون پیراھن ھا بساز؛رای پسراوب!!!طرّازبساز

ون زّت وزینت؛وبرای برادرخودھارع بجھتبسازھاعمامھ  بساز؛وبرای ایشان
  !!!وایشان رامسح کن وایشان را!!!ش راھمراه اوبا آنھا آراستھ کنوپسران

ای سترعورت  تخصیص وتقدیس نماتابرای من کھانت کنند؛وزیرجامھ ای بر
وبرھارون وپسرانش باشد؛ھنگامیکھ بخیمۀ   !!!ن برسدمرشاکھ کایشان بساز

اجتماع داخل شوند یا نزدمذبح آیند؛تادرقدس خدمت نمایند مبادا متحمّل گناه  
                        !!!این برای وی وبعدازاوبرای ذرّیّتش فریضۀ أبدیست شوند؛وبمیرند

  )فعلی؛سفرخروج باب بیست وھشتمس عھدعتیق وازکتاب تورات ازکتاب مقدّ(
ایشان تابجھت من  یس نمودنبرای تقد!!!ت کاریکھ برایشان میکنیواین اس

شتھ  فطیرسر وقرصھایفطیر عیب بگیر؛نانقوچ بیوسالھ ودوگ یکنت کنند؛کھا
!!!  زآرد نرم گندم بسا از راقیقھایی فطیرمسح شده بروغن؛وآنھار و!بروغن

 ار؛وھارون گوسالھ دوقوچ بگذ را درسبد باسبدبگذار؛وآنھاوآنھارادریک !!!
آن  وآب غسل بده؛ بارا ایشان وپسرانش را نزد دروازه خیمۀ اجتماع آورد 

و !!!پیراھن وردای ایفود؛وسینھ بندآراستھ کنرختھا را گرفتھ ھارون را بھ 
ر   رقدّوسیّت رابرعمامھ بگذازنّارایفودرابروی ببند؛عمامھ رابرسرش بنھ؛واف

وپسرانش را نزدیک  !!!بریزواورا مسح کنگرفتھ برسرش ن مسح راوروغ
ارون وپسرانش کمرببند  رپیراھنھا بپوشان؛وبرایشان یعنی ھآورده ایشان زی

  !!!انت برای ایشان فریضۀ ابدی خواھدبودرا برایشان بگذار؛وکھوعمامھ ھا
  برسانپس ھارون وپسرانش راتخصیص نما؛وگوسالھ راپیش خیمۀ اجتماع 
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رابحضورخداوند   نش دستھای خودبرسرگوسالھ بذارند؛گوسالھ اپسرھارون؛
کن؛وازخون گوسالھ برشاخھای مذبح بھ انگشت خود   ۀ اجتماع ذبحنزد خیم
باقی خون را بربنیان مذبح بریز؛وھمۀ پیھ راکھ احشارا میپوشاند؛و   بگذار؛و

زان  است گرفتھ برمذبح بسوھی کھ برآنھاپیسفیدیکھ برجگراست ودوگرده با
بیرون آورده بھ آتش  ا ازاُردووست وسرکینش رـوپ امّاگوشت گوسالھ را!!!

 یدستھا بگیروھارون وپسرانشقوچ  بسوزان؛زیراکھ قربانی گناه است؛ویک
  را بگیرگرداگرد مذبح خونشوقوچ راذبح کرده برسرقوچ بگذراند؛خودرا!!!

ھایش ببر؛واحشاء وپاچھ ھایش بشوی؛وآنھا برقطعھ  بپاش؛وقوچ را بقطعھ
 زیراکھ برای خداوندقربانی !!!بسوزانبرمذبح !!!ھاوسرش بنھ وتمام قوچ را

را بگیر قوچ دوّم است؛خداوندبرای  تشینوقربانی آوشبوـوعطرخختنی است؛سو
ش  کرده ازخون راذبح؛وقوچ سرقوچ بگذارخودرابردستھای  رانشسوھارون وپ

ت دست بشس بنرمھ گوش پسرانش و و!!!بگیر؛وبنرمھ گوش راست ھارون
ح ھست؛و  بوخونی کھ برمذ!مذبح بپاشرداگرد ایشان بگذار؛وباقی خون را گ

وی بپاش؛   پسرانش با رون ورخت وی وبررا برھاازروغن مسح گرفتھ آن 
پس پیھ قوچ را  !!!وتقد یس شونداوورختش وپسرانش ورخت پسرانش بااتا

ودنبھ قوچ راودنبھ وپیھی کھ احشارامیپوشاند؛وسفیدی جگرودوگرده پیھی    
ت رابگیر؛زیراکھ قوچ تخصیص است؛ویک گرده  کھ برآنھا است وساق راس

نان ویک قرص روغن ویک رقیق ازسبدنان فطیرراکھ بحضورخداونداست؛    
 نیۀ جنبانیدھدیرابرای ست ھارون وبدست پسرانش بنھ؛وآنھاواین ھمھ را بد

ی  آنھا راازدست ایشان گرفتھ برای قربانی سوختنبحضورخداوند بجنبان؛!!!
زیراکھ این قربانی آتشین  !!!بسوزان؛تابرای خداوندعطرخوشبوباشدبرمذبح 
سینھ قوچ قربانی تخصیص راکھ برای ھارون است؛گرفتھ آن !!!استخداوند

وسینھ  !!!وآن حصّھ تومیباشد نبجنبابرای ھدیۀجنبانیدنی بحضورخداوند را 
 پسرانش  ھارون و!!!کھ از قوچ قربانی تخصیصرفیعھ را ساق  انیدنی وجنب
  ازجانب!!!وآن ازآنِ ھارون وپسرانشنمای؛ انیده وبرداشتھ شده تقدیسجنب
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بنی اسرائیل بفریضۀ ابدی خواھدبود؛زیراکھ ھدیۀ رفیعھ است؛وھدیۀ رفیعھ 

؛  ودازجانب بنی اسرائیل ازقربانی ھای سلامتی ایشان برای خداوند خواھد ب
یص   صنھامسح تخآنِ پسرانش خواھد بود؛تادرآس ھارون بعدازاوازورخت مقدّ

بخیمۀ اجتماع   باشد؛ازپسرانش و ھفت روزآن کاھن کھ جانشین او!!!شوند
فتھ  راگروقوچ قربانی تخصیص را بپوشد؛داخل شده خدمت قدس را میکند آنھا

نانی کھ  نش گوشت قوچ رابااوھارون وپسر!!!گوشتش رادرقدس آب پزکن
وتقدیس خود؛   درسبداست بدرخیمۀ اجتماع بخورند؛وآنانیکھ برای تخصیص

زیراکھ !!!آنھارا بخورندلیکن اجنبی  نخورد!!!بدین چیزھا کفاره کرده شدند
گوشت ھدیۀ تخصیص واز نان تا صبح باقی ماند؛  مقدّس است؛واگرچیزی از

ھمچنان بھ !!!ستزان وآن را نخورندزیراکھ مقدّس اآن باقی رابھ آتش بسو
ھارون وپسرانش عمل نما؛موافق آنچھ بتوامرفرموده ام؛ھفت روزایشان را  

ومذبح را  گناه را ھرروزبجھت کفّاره ذبح کن؛تخصیص نما؛وگوسالھ قربانی 
ھفت روز  !!!کھ برآن میکنی وآن را مسح کن تامقدّس شود طاھرسازبکفّاره

قدس اقداس خواھد بود؛ھر   برای مذبح کفّاره کن وآن رامقدّس بساز؛ومذبح
باید  واین است قربانیھائی کھ برمذبح !!!کسی مذبح را لمس کند مقدّس باشد

گذرانید؛دوبرّه یکسالۀ ھرروزپیوستھ؛یک برّه رادرصبح ذبح کن؛وبرّه دیگر 
برای رد نرم سرشتھ بایک ربع ھین شراب؛ده یک آ را دردرعصرذبح نما؛و

برای آن موافق ھدیھ صبح و!!!رذبح کنبود؛وبرّه دیگررا درعصبرّه خواھد
قربانی آتشین برای خداوند  وھدیۀ ریختنی آن بگذارتاعطرخوشبو؛وموافق 

تماع خواھد  دائمی درنسھای نزد دروازه خیمۀ اجباشد؛این قربانی سوختنی 
 :لاقت میکنم تا آنجا بتوسخن بگویمبحضورخداوند درجائی کھ با شما م!بود

وخیمۀ  !!!من مقدّس شود جلالتا از!!!ملاقات میکنمودرآنجا با بنی اسرائیل 
برای تا!!!ھارون وپسرانش راتقدیس میکنمرامقدّس میکنم؛و اجتماع ومذبح

ند  خدای ایشان میباشم؛خواھساکن شده ھانت کنند؛ودرمیان بنی اسرائیل من ک
زمین مصربیرون   کھ ایشان را از!!!ت کھ من یَھُوَه خدای ایشان ھستمدانس

!!!            یَھُوَه خدای ایشان ھستممن آورده ام تا درمیان ایشان ساکن شوم 
  )عتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفرخروج باب بیست ونھممقدّس عھد ازکتاب(
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طیم بساز؛طولش ذراع  را ازچوب ش ومذبحی برای سوزانیدن بخوربساز؛آن
وشاخھایش ازخودش  !!!ذراع؛وعرضش ذراع؛یعنی مربع باشد؛وبلندیش دو

یش  شاخھاوجنابانش بھرطرف وبپوشان؛سطحش بطلای خالص  باشد؛وآن را
تاجش   ین برایش در زیردو حلقۀ زرّ و!!!را و تاجی ازطلا گرداگردش بساز

وآنھا خانھ ھا باشدبرای !!!شھ اش بردو طرفش آنھارا بسازگوبردو!!!بساز
را بطلا وعصاھارا ازچوب شطیم بساز؛وآنھا!!!عصاھا تا آن رابدانھابردارند

ابل کرسیّ روی تابوت شھادت است؛درمقبپوشان؛وآن راپیش حجابی کھ روب
وھربامداد  !درجای کھ باتوملاقات میکنم بگذار!رحمت کھ برزیرشھادت است

ھارون بخورمعطّربر روی آن بسوزاند وقتیکھ چراغھای رامی آورید آن را  
بسوزاند ودرعصرچون ھارون می آراید چراغھا را روشن میکند بسوزاند؛ 

قربانی   بخورغریب وھیچ !ھای شماباشدلنسوردائمی بحضورخداوند درتا بخ
سالی   وھارونھدیۀ ریختنی برآن مریزید؛ رانید؛ووھدیۀ برآن مگذسوختنی؛

س  قدس اقدا ؛زیراکھ آن برای خداوندشما ھایلنسدریک مرتبھ برآن کفّاره کند
وقتیکھ شماره بنی اسرائیل را  :خطاب کرده گفت خداوند موسی را و!!!است

ند  شدگان ایشان میگیری؛آنگاه ھرکسی فدیھ جان خودرابخداوبرحسب شمرده 
ایشان وبائی درایشان   می شماری؛مبادا درشمردن را ھنگامیکھ ایشان!بدھد

یعنی نیم  !!!بسوی شمرده شدگان میگذرد این را بدھدھرکسیکھ حادث شود؛
مثقال قدس کھ یک مثقال بیست قیراطست؛واین نیم مثقال ھدیۀ خداوند است  

لاترکھ بسوی شمرده شدگان بگذرد؛ھدیۀ خداوندرا اازبیست سالھ وب سیھرک
ھنگامیکھ ھدیۀ برای  !!!ثقال زیاده ندھد وفقیرکمترندھدبدھد؛دولتمند ازنیم م

کفّاره را ازبنی اسرائیل گرفتھ آن را نقد!جانھای خود بھ خداوندمیدھید کفّاره
  گاری بحضور خداوندبرای خدمت خیمۀ اجتماع بده؛تا برای بنی اسرائیل یاد
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  :ند بموسی خطاب کرده گفتوخداو!!!ن کفّاره کندوبجھت جانھای ایشاباشد؛
برنج وآن را درمیان خیمۀ از وپایھ اش!!!حوض نیزبرای شستن برنج بساز

اجتماع ومذبح بگذار؛وآب درآن بریزوھارون وپسرانش دست وپای خود را  
ند بخیمۀ اجتماع داخل شوند؛باآب بشویند نزدیک نشوبشویند؛ھنگامیکھ ازآن 

 وقتیکھ  برای خدمت کردن و سوزانیدن قربانیھای آتشین   مبادا بمیرند؛و!!!
آنگاه دست و پای خود را بشویند مبادا !!!بجھت خداوند بمذبح  نزدیک آیند

بعد نسل !برای اودر ذرِّیّتش نسلاً بعد نسل واین برای ایشان یعنی !!!بمیرند
 ات خاصّ وتوعطریّ:گفتوخداوند موسی را خطاب کرده !!!باشدفریضۀ ابدی 

دویست وپنجاه واز دارچینی معطّرنصف آن !!!مثقالپانصد بگیرازمرّچکیده 
مثقال؛وازقصب الزِّریده دویست وپنجاه مثقال؛وازسلیخھ پانصد مثقال موافق  

ز؛ مثقال قدس؛وازروغن زیتون یک ھین؛وازآنھا روغن مسح مقدّس را بسا
 ماع وخیمۀ اجت تا روغن مسح باشد؛و!عطری از صنعت عطّار ساختھ شود

چراغدان را  وخوان را با تمامی اسبابش؛و,بوت شھادت را برآن مسح کنتا
ھمۀ اسبابش وحوض   بااسبابش؛ومذبح بخوررا؛ومذبح قربانی سوختنی را با

آنھارا لمس  را با پایھ اش؛وآنھا را تقدیس نما تا قدس اقداس باشد؛ھرکسی 
ان را تقدیس نما پسرانش را مسح نموده ایشھارون و!!!نماید مقدّس میباشد

این است روغن  :؛و بنی اسرائیل را خطاب کرده بگـوتا برای من کھانت کنند
مثل آن    وای شما؛وبربدن انسان ریختھ نشود؛مسح مقدّس برای من درنسلھ

د؛ھر   موافق ترکیبش مسازید؛زیراکھ مقدّس است ونزد شما مقدّس خواھد بو
آن برشخصی بیگانھ بمالد از  ھرکسی چیزی از وکسی مثل آن  ترکیب نماید؛

گیر؛یعنی میعّھ واطفال    عطریِّات ب:قوم خودمنقطع شود؛وخداوند بموسی گفت
واز اینھا بخور   !!!حصّھ ھا مساوی باشد ازاین عطریّات باکندرصاف ووقنّھ؛

آن را نرم   قدری از مصفّی و مقدّس وو!!!بسازعطری ازصنعت عطارنمکین
       !مۀ اجتماع جائیکھ باتوملاقات میکنم بگذاردرخی!شھادت بکوب وآن راپیش

ھرکسی مثلاً آن را برای بوئیدن بسازد ازقوم !!!ونزد شما قدس اقداس باشد
!!!                                                          خود منقطع شود

  )رخروج باب سی امعتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفس عھدازکتاب مقدّ(
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از  آگاه باش بَصَلئیل بن اوری بن خود را :وخداوندموسی راخطاب کرده گفت
سبط یھودا را بنام خوانده ام؛واورا بروح خدا پرساختھ ام؛وبحکمت وفھم و  

   وبرای !!!دونقره وبرنج کارکن برای اختراعات تا درطلا!!!وھرھنری معرفت
واینک  !!!نمایدھرصنعتی اشتغال ی چوب؛تادردرودگرترصیع شیدن سنگ ورات

ام؛دردل ھمۀ دانادلان  من اُھولیآب بن اخیسامَک راازسبط دان انبازاوساختھ 
خیمۀ اجتماع وتابوت  ر فرموده ام بسازد؛حکمت بخشیده ام؛تا آنچھ را بتوام

شھادت وکرسیّ رحمت کھ برآن است؛وتمامی اسباب خیمھ وخوان اسبابش؛ 
وھمۀ   !!!دان طاھروھمۀ اسبابش؛ومذبح بخورومذبح قربانی سوختنیوچراغ

ن کاھن؛و دّس برای ھارواسبابش وحوض وپایھ اش؛لباس خدمت ولباس مق
  !!!ح وبخورمعطّررا بجھت قدسوروغن مس!!!لباس پسرانش بجھت کھانت

وتو  :را خطاب کرده گفتموسی وخداوند ؛بتوامرفرموده ام بسازد فق آنچھموا
البتّھ سبتھای مرا نگاه دارید؛زیراکھ این  :بنی اسرائیل رامخاطب ساختھ بگو

انید کھ من یَھُوَه ھستم  تا بدھد بود؛آیتی خواوشمادرنسلھای شمادرمیان من 
زیراکھ برای شما مقدّس پس سبت را نگاه دارید؛!!!را تقدیس میکنمکھ شما

وھرکسیکھ درآن کار کشتھ شود؛را بی حرمت کندھرآینھ  است؛ھرکسیکھ او
روز  شش روزکارکرده شود ودر !نقطع شودمخود موآن شخص ازمیان قکند

د درآن کارکندھرآینھ کشتھ شو؛ھرکسیکھ خداونداستھفتم سبت آرام ومقدّس 
عد نسل سبت بعھدابدی مرعی بل سبت رانگاه بدارند؛نسلاًپس بنی اسرائی!!!

زیراکھ درشش روز !!!دارند؛این در میان من و بنی اسرائیل آیتی ابدی است
و   !احت یافتراستفتمین آرام فرمودراساخت؛ودرروزھ آسمان وزمینخداوند 

وه سینا بپایان برد؛ودولوح شھادت یعنی دولوح درکاباموسی ر:چون گفتگو
  وچون قوم دیدندکھ موسی درفرود آمدن     بوی داد؛ راانگشت خداوند سنگ با
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ن  برخیزوبرای ماخدایا:گفتندوی راجمع شده ازکوه تأخیرنمود؛قوم نزدھارون 
را اززمین   زیراکھ این مرد موسی کھ ما!!!امندکھ پیش روی ما بخر!!!بساز

ه  گوشوار:گفتھارون بدیشان !آوردنمیدانیم کھ اوراچھ شده است مصربیرون
من  است بیرون کرده نزد ھای طلاراکھ درگوش زنان وپسران؛دختران شما

ده  زرّین راکھ درگوشھای ایشان بود بیرون کرقوم گوشواره ھای پس !بیاورید
واز  !!!نقش کرد ھارون آوردند؛وآنھارا ازدست ایشان گرفتھ آنھارا باقلم نزد

این خدایان تو   ای بنی اسرائیل:گفتندوایشان !!!ساختآن گوسالۀ ریختھ شده 
وچون ھارون این رابدید؛مذبحی  !مصربیرون آوردند اززمینوتورا !میباشند

  وبامدادان !!!فرداعید یَھُوَه میباشد:وھارون ندا دردادگفت!!!پیش آن بناءکرد
وقوم برای !!!یای سلامتی آوردندخاستھ قربانیھای سوختنی گذرانید؛وھدابر

روانھ  :گفت بموسی وخداوندد؛وبجھت لعب برپاشدند؛ونوشیدن نشستن ردنخو
  اند شده فاسد آورده ایمین مصربیرون بزیربروزیراکھ این قوم تو؛کھ ازز شدی
وبزودی ازآن طریقی کھ بدیشان امرفرموده بودم؛انحراف وزیده گوسالۀ !!!

ریختھ شده رابرای خویشتن ساختھ اند؛ونزدآن سجده میکنند سجده کرده و 
کھ تورا  کھ ای بنی اسرائیل این خدایان تومیباشند :قربانی گذرانیده؛میگویند

ام واینک   این قوم را دیده:وخداوند بموسی گفت!اززمین مصربیرون آوردند
خشم من برایشان مشتعل شده  واکنون مرا بگذارتا!!!قوم گردن کشی میباشند

پس موسی نزد یَھُوَه  وتورا قوم عظیمی خواھم ساخت؛!!!ک کنمایشان راھلا
!!!  وم خود کھ باقوّتقای خداوندچرا خشم تو بر:خدای خودتضرّع کرده گفت

مصریان ا چر!ه استمصر بیرون آورده  مشتعل شد اززمین!ودست زورآور
وھھا  تا ایشان را درک!کھ ایشان رابرای بدی بیرون آورد:این سخن رابگویند

پس ازخشم شدّت خود برگردوازاین قصد بدی !د وازروی زمین تلف کندبکش
بیادآور؛کھ  بندگان خود ابراھیم واسحق واسرائیل را!قوم خویش رجوع فرما

رگان ستا مثلرا کھ ذرِّیّت شما:گفتی رده؛بد یشانخوقسم خود بذاتبرای ایشان 
ھ ام بذرّیّت وتمامی این زمین راکھ درباره آن سخن گفت!!!آسمان کثیرگردانم

  پس خداوند ازآن بدیکھ  !!!آن را متصرّف بشوند تا ابدالآباد تا!شما میبخشم
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آنگاه  موسی برگشتھ ازکوه !!!بقوم گفتھ بود بقوم خودبرساند رجوع فرمود
  ینبدوی بود؛ولوحھابھردوطرف نوشتھ بود؛بدست  شھادتودولوح بزیرآمد؛
  !!!ونوشتھ خدا بودبود ولوحھا صنعت خدا !!!مرقوم بود طرفن بداطرف و

:  بموسی گفتمیخروشیدند شنیدمنقوش برلوحھا؛وچون یوشع آوازقوم راکھ 
صدای خروش صدای خروش ظفرنیست و:گفت!!!ردو صدای جنگ استدراُ

دو  راُمن میشنودم؛وواقع شد کھ چون نزد شکست نیست بلکھ آوازمغنیّان را
ز  ا راخشم موسی مشتعل شدولوحھا!!!دیدرقص کنندگان رارسید؛وگوسالھ و

وه شکست؛وگوسالۀ را ساختھ بودندباآتش دست خود افکنده؛آنھا را درزیرک
روی آب پاشیده بنی اسرائیل را  د وآن را خورد کرده نرم ساخت وبر سوزانی
این قوم بتوچھ کرده بودند؛کھ گناه عظیمی   :وموسی بھ ھارون گفت!نوشانید

خشم آقایم افرختھ نشودتواین قوم را میشناسی   :ان آوردی ھارون گفتبرایش
رامند برای ماخدایان بسازوپیش روی ما بخ:کھ مایل بدی میباشند؛بمن گفتند

اززمین مصر بیرون آورده است؛نمیدانیم او   رازیراکھ این مرد موسی کھ ما
بمن دادند آن را بیرون کند؛وپس ھرکسی راطلا باشد:شده؛بدیشان گفتمراچھ 

ون موسی قوم را دیدکھ وآن را بھ آتش انداختم واین گوسالھ بیرون آمد؛وچ
میان  در!!!را برای رسوائی ایشان زیراکھ  ھارون ایشان!!!انده بی لگام شد

:  گفتآنگاه موسی بدروازه اُردوایستاده !!!ایشان بی لگام ساختھ بود انندشم
مع  میع  بنی لاوی نزد وی جپس ج!!!آید باشد نزد منھرکسی بطرف خداوند

 دخوشمشیرھرکسی :یَھُوَه خدای اسرائیل چنین میگوید:بدیشان گفت او!دندش
ھرکسی   !!!گذارد؛وازدروازه تا دروازه اُردوآمد ورفت کندبرران خویش ب را

وبنی لاوی موافق سخن  !!!ودوست خویش وھمسایھ خودرا بکشدبرادرخود 
وموسی و درآن روز قریب بسھ ھزارنفراز قوم افتادند؛!!!کردند موسی عمل

ود  امروزخویشتن رابرای خداوند تخصیص نمائید؛حتّی ھرکسی بپسرخ:گفت
کھ موسی بقوم  قع شدوبامدادان وا!!!وبرادرخویش تاامروزشمارا برکت دھد

  شماراکفّارهروم شایدمیبالا نزدخداوند عظیمی کرده اید؛اکنون گناه شما:گفت
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 کرده؛و آه این قوم گناه عظیمی:کنم؛پس موسی بحضورخداوندبرگشت وگفت
ھرگاه گناه ایشان را می آمرزی و   خدایان طلابرای خویشتن ساختھ اند؛ألآن

ده  گناه کرھرکسی :خداوند بموسی گفت!!!محوسازنوشتۀ دفترت کھ گرنھ؛مراازا
جائی کھ واکنون بروواین قوم را بدان!!!اورا ازدفترخود محومیسازم!!!است

لیکن  !توخواھد خرامیدفرشتھ من پیش روی اینک !بتوگفتھ ام راه نمائی کن
وخداوند قوم !!!کردیشان را ازایشان بازخواست خواھم من گناه ادریوم تفقّد

       !!!ساختھ بودند!گوسالھ ای راکھ ھارون ساختھ بود زیراکھ!را مبتلاساخت
  )عتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفرخروج باب سی ودوّمازکتاب مقدّس عھد(

کھ اززمین !!!ینجا گوچ کن توواین قومروانھ شده ازا:وخداوند بموسی گفت
اسحق ویعقوب قسم خورده کھ برای ابراھیم و !!!مصر برآوردۀ بدان زمینی

  !وفرشتۀ پیش روی تومیفرستم!اء خواھم کردآن را بذرّیّت توعط!!!گفتھ ام
خواھم کرد    کنعانیان وآمُرویان وحِتیّان وفَرِِزّیان وحوّیان ویَبوسیان رابیرون

می آیم چونکھ قوم  نزیراکھ درمیان شما!!!بشیروشھدجاری استبزمینی کھ 
چون قوم این سخنان  !ھ تورا دربین راه ھلاک سازممباداک!گردن گشی ھستی

بموسی   س زیورخودرا برخود ننھاد؛وخداوندماتم گرفتند؛وھیچکبدرا شنیدند
  اگرلحظۀ درمیان توآیم!شما قوم گردن کش ھستید:یل رابگوبنی اسرائ:گفت

ود بیرون کن تا بدانم باتو  ھمانا توراھلاک سازم پس اکنون زیورخودرا ازخ
! راازجبل حوریب ازخود بیرون کردندپس بنی اسرائیل زیورھای خود!چکنم

اُردوزده وآن را  ازبرداشتھ آن رابیرون لشگرگاه دور اروموسی خیمۀ خود 
 بخمیۀ اجتماع ود؛دکھ ھرکسیکھ طالب یَھُوَه میبواقع ش خیمۀ اجتماع نامید؛و

  وھنگامیکھ موسی بسوی خیمھ بیرون!کھ خارج لشگرگاه بودبیرون میرفت
درعقب موسی  !استھ ھریکی بدرخیمۀ خودمی ایستادتمامی قوم برخ!میرفت

ابر  ستون چون موسی بخمیھ داخل میشد؛ و!مینگریست تا داخل خیمھ میشد
   چون تمامی قومو:وخداباموسی سخن میگفت!نازل شده بدرخیمھ می ایستاد
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ھرکسی بدرخیمۀ  ھمۀ قوم برخاستھ !دندابررا بر درخیمھ ایستاده میدیستون 
مثل شخصی کھ با  :موسی روبروسخن میگفت باخداوند!خود سجده میکردند

     پس بھ اُردو برمیگشت امّا خادم اویوشع بن نون:دوست خود سخن میگوید
ئی  اینک توبمن میگو:وموسی بخداوندگفت!آمدمیان خیمھ بیرون نمی جوان از

:  دھی کھ ھمراه من چکسی رامیفرستی وگفتۀخبرنمیومرا!!!این قوم را ببر:
ة اگر فی الحقیق اَلآن!!!یافتھم میشناسم و ایضاً درحضورمن فیضی را بنا تو

ضورتوفیضی    ودرح!ریق خودرابمن میآموزتاتورابشناسمط!منظورنظرشده ام
وتو  روی من خواھدآمد:گفت!بفرماکھ این طایفھ قوم تومیباشد ظھحیابم؛وملا

ازاینجا مبر؛    ماراید؛بوی عرض کردھرگاه روی تونیایدبخشراآرامی خواھم 
آیا نھ ازآمدن !نظرشده ایم؟منظور وقومزیراکھ بچھ چیزمعلوم میشود کھ من 

ی زمین اند ممتازخواھم رون و قوم تورا ازجمیع قومھائیکھ برتوباما پس م
زیراکھ درنظرمن  !این کاررا نیزکھ گفتۀ خواھم کرد:بموسی گفتخداوند!شد؟

را بمن  عرض کردمستدعی آنکھ جلال خود!فیضی یافتۀ وتورا بنام میشناسم
یَھُوَه را  نام  و!حسان خود را پیش روی تومیگذارنممن تمامی ا:بنمائی؛گفت

ھم  ؛ورحمت خواھستمورأفت میکنم برھرکسیکھ رؤف !توندا میکنمپیش روی 
ان  ھ انسزیراک!!!روی مرانمیتوانی دید:وگفت!!!ھستم کردبرھرکسیکھ رحیم

اینک مقامی نزدمن است برصخره  :وخداوندگفت!نمیتواندمراببیند زنده بماند
اف صخره میگذارم  بایست؛وواقع میشودکھ چون جلال من میگذرد؛تورا شک

 خواھم  راپس دست خود !!!پوشانید تا عبورکنم خواھماو تو را بدست خود 
                           !!!آمّا روی من دیده نمیشود!اشت تاقفای مرا ببینیبرد

  )تورات فعلی؛سفرخروج باب سی وسوّمازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب (

وسخنانی   !!!ثل اوّلین برای خود بتراشدولوح سنگی م:بموسی گفتوخداوند
شت؛وبامدادان  را کھ برلوح ھای اوّل بوده وشکستی براین لوحھا خواھم نو

  وه بایستبیا و درآنجا نزد من برقلّۀ کحاضرشودصبحگاھان بکوه سینا بالا 
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ھ ورمھ گلّ!یچکسی نیزدرتمامی کوه دیده نشودوھ!یایدوھیچ کسی با تو بالا ن
   و!ی دولوح سنگی مثل اوّلین تراشیدهپس موس!نیزبطرف این کوه چرا نکند

امرفرموده بود؛ودو    چنانکھ خداونداورا!بامدادان برخاستھ بکوه سینابالاآمد
  نازل شده درآنجا با ویو خداوند درابر!!!سنگی را بدست خود برداشت لوح

!!! وخداوندپیش روی وی عبورکرده ندا درداد!ایستاد؛وبنام خداوندندا درداد
رحمت !!!و وفا نگاه دارندهدیرخشم وکثیراحسان یَھُوَه خدای رحیم ورؤف و

شت گذاھزگزبی سزا نخواھدگناه !وگناه وعصیانزاران وآمرزندۀ خطاءبرای ھ
رم  شت سوّم وچھاپ بلکھ خطائیان پدران را برپسران وپسران وایشان را تا!

وند   ای خدا:وگفت!بزودی روی بزمین نھاده سجده کرد وموسی!خواھدگرفت
  !!!مستدعی آنکھ خداونددرمیان ما بیاید!!!اگرفی الحقیقت منظورنظرشده ام

پس خطاءگناه مارا بیامرزومارا میراث  !!!شدزیراکھ این قوم گردن کش میبا
کارھای عجیب می    !ی قوم توعھدی میبندم ودرنظرتمام اینک:گفتخود بساز

تمامی این قومیکھ  درجمیع امّتھا کرده نشده باشد و کنم کھ درتمامی جھان و
  زیراکھ این کاریکھ با تو!!!ستی کارخداوند را خواھند دیدتودرمیان ایشان ھ

نگاه داراینک :مرمیفرمایمبتواآنچھ رامن امروز!خواھم کرد کاری ھولناکست
را     یَبُوسیان وحِوّیان وریان وکنعانیان وحِتّیان وفَرزَّیان اَمُو!روی تو من ازپیش

دی   میروی عھد نبن خواھم راند؛باحذرباش کھ باساکنان آن زمین کھ توبدانجا
وبُتھای  !کھ مذبح ھای ایشان رامنھدم سازیدبل!مبادا درمیان شما دامی باشد

ت منما  غیرراعبادزنھارخدای !واشیریم ایشان راقطع نمائید!ایشان رابشکنید
با ساکنان آن زمین !!!زیراکھ یَھُوه کھ نام اوغیور است از خدای غیورزنھار

  ونزد خدایان ایشان قربانی!!!شان زنامیکنندوالاّ ازعقب خدایان ای!عھد مبند
ان  وازدختر!واز قربانیھای ایشان میخوری!میگذرانند؛وتورا دعوت مینمایند
شان ازعقب خدایان خود چون دختران ایو!ایشان برای پسران خود میگیری

یان خدا!آنگاه پسران شمارا درپیروی خدایان خودزناخواھند نمود!زنامیکنند
  ھفت روز نان   و!!!عید فطیررا نگاه دار!!!برای خویشتن مسازریختھ شده 
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زیراکھ درماه دروقت معیّن درماه ابیب بخور!!!ھ تورا امرفرمودمچنانکفطیر
ابیب ازمصربیرون آمدی؛ھرکھ رحم راگشاید ازآنِ من است؛وھرنخست زاده 

ت زاده الاغ برّه فدیھ بده؛ گاوچھ گوسفند؛ وبرای نخس ذکورازمواشی تو؛چھ
پسرانت را فدیھ بده و  وھرنخست زاده از!فدیھ ندھی گردنش را بشکنواگر

شش روزمشغول باش وروز   !ھیچ  کس بحضور من تھی دست حاضر نشود
   وعید جمع درتحویل!!!ندمیعنی عیدنوبرحصاد گ!!!نگاه دار ھفتمین سبت را

ورانت بحضورخداوندیَھُوَه خدای اسرائیل حاضرشود کھمۀ ذسھ مرتبھ سال 
  !ند؛وحدود توراوسیع خواھم گردانیدزیراکھ امّتھاراازپیش روی توخواھم را

حاضر  یَھُوَه خدای خود!آئی تا بحضور وھنگامیکھ درھرسال سھ مرتبھ می
  رانباخمیرمایھ مگذ ربانی مراـکرد؛خون ق طمع نخواھد ھیچکس زمین تورا

یَھُوَه   را بخانھنخستین نوبرزمین خود!!!ا صبح نماندفصح ت قربانی عیدو!!!
این  :خداوندبموسی گفتو!!!را درشیرمادرش مپز بیاور؛وبزغالۀخدای خود 
! تووبا اسرائیل بستھ اماین سخنان عھدبا توبنویس زیراکھ بحسبسخنان را

ن  ننوشید؛واوسخناخداوندبوده نان نخورد؛وآب آنجانزدوچھل شب وچھل روز
یعنی ده کلام را برلوحھا نوشت؛وچون موسی ازکوه سینا بزیرآمد و  !!!عھد

دولوح سنگی دردست موسی بود؛ھنگامیکھ ازکوه بزیرمی آمد واقع شد کھ    
ن  با اوپوست چھره وی میدرخشید؛امّاھاروگفتگوی  موسی ندانست کھ بسبب

د  یمیدرخشپوست وچھره او نککھ ای!!!وجمیع بنی اسرائیل موسی را دیدند
پس ترسیدندکھ نزداوبیایند؛وموسی ایشان راخواند وھارون وھمۀ سرداران   

رائیل  آن ھمۀ بنی اساوبعداز:برگشتند؛وموسی بدیشان سخن گفتازنزداو جماعت
:  بدیشان امرفرمود:بدوگفتھ بود!!!درکوه سیناوآنچھ خداوند!!!نزدیک آمدند

و  !!!ن فارغ شد نقابی برروی خودکشیدشابا ای: سخن گفتنوچون موسی از
چون موسی بحضورخداوند داخل میشد کھ با اوگفتگوکند؛نقابی رابرمیداشت 

ببنی اسرائیل می  آنچھ بوی امرشده بود!!!تا بیرون آمدن؛اوپس بیرون آمده
میدرخشید؛   پوست چھره اوکھ !!!وسی را میدیدندوبنی اسرائیل روی م:گفت

خود بازمیکشید؛تاوقتیکھ برای گفتگوی اومیرفت   پس موسی نقاب رابروی 
  )ازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورت فعلی؛سفرخروج باب سی وچھارم(
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این سخنانی :یشان گفت جمع کرده بدموسی تمامی جماعت بنی اسرائیل راو
روز روزکارکرده شود ودرشش !!!ارابکنیدکھ خداوندامرفرموده است کھ آنھ

 ھرکسی درآن کاری کند !!!بت آرامی مقدّس خداوند برای شماستھفتمین س
درروزسبت آتش درھمۀ مسکن ھای خودمیفروزید؛موسی تمامی  شتھ شود؛ک

امری کھ خداوند فرموده این است :جماعت بنی اسرائیل راخطاب کرده گفت
یھ  ھدازدل راغب است ھرکس ؛خداوندبگیریدازخودتان ھدیھ برای :وگفتھ است

ک  ازطلاونقره وبرنج بیاورد؛وازلاجورد وارغوان وقرمزوکتان ناز خداوندرا
وروغن برای   !!!قوچ سرخ شده و پوست خزوچوب شطیم وپوست وپشم بز

و   روشنائی وعطریّات برای روغن مسح وبرای بخورمعطّر؛وسنگھای جزع 
نچھ وآ!!!ند؛وھمۀ دانادلان ازشما بیایندھ بسنگھای ترصیع برای ایفود وسین

خیمھ اش وپوشش آن وتکمھایش  داوند امرفرموده است بسازند؛مسکن؛راخ
تابوت وعصایش   وت بندھایش وستونھایش وپایھ ھایش؛وتختھ ھایش وپش

 نان تقدّمھ و ستر؛وخوان وعصاھایش وکلّ اسباب ووکرسیّ رحمت وحجاب 
روغن برای روشنائی و چراغھایش واسبابش و چراغدانی برای روشنائی و

درگاه  !!!روعصایش وروغن مسح وبخورمعطّروپرده دروازه برایبخو مذبح
ھایش وکلّ اسبابش  مسکن؛مذبح قربانی سوختنی وشبکھ برنجین آن وعصا

 وپرده  پرده ھای صحن وستونھایش وپایھ ھای آنھا و!!!وحوض وپایھ اش
آنھا ورختھای بافتھ  ومیخھای صحن وطنابھای وازه صحن؛میخھای مسکن در

رختھای پسرانش و!!!ھارون کاھنمقدّس  قدس یعنی رختمت خد شده برای
راکھ کھانت نمایند؛پس تمامی جماعت بنی اسرائیل از حضور موسی بیرون 

شدند؛ھرکھ دلش اوراترغیب کرد؛وھرکھ روحش اورابا اراده گردانید آمدند؛  
  برای رختھایارخیمۀ اجتماع؛و برای تمام خدمتش؛وھدیۀ خداوند را برای ک
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و مقدّس آوردند؛مردان وزنان آمدند ھرکھ ازدل راغب بود وحلقۀ ھای بینی 
یھ  انگشترھا وگردن بندھا وھرقسم آلات طلا آوردند؛وھرکھ ھدوره ھاگوشوا

وھرکسیکھ لاجورد وارغوان وقرمزوکتان !!!طلابرای خداوندگذرانیده بودند
      !وپوست خزنزداویافتھ شدآنھاراآوردنازک وپشم بزوپوست قوچ سرخ شده 

وھرکھ چوب !!!ھ خواست ھدیھ نقره وبرنج  بیاوردھدیھ خداوند را آوردھرک
دانا دل بدست   وھمۀ زنانرکارخدمت نزداویافت شدآن را آورد؛شطیم برای ھ

کتان نازک !!!ھای خود میرسید ورشتھ شده را ازلاجورد وارغوان و قرمزو
آورد؛وھمۀ زنانیکھ دل ایشان بحمکت مایل بودپشم بزرامیرستند؛وسروران   

ن  وروغ عطریّاتجزغ وسنگھای جزغ برای ایفودوسینھ بندآوردند؛ سنگھای
ن وھمۀ مردان وزنا!!!سح وبرای بخورمعطّربرای روشنائی وبرای روغن م

کاری کھ کھ چیـزی بـرای ھـر!!!شان را راغـب ساختی اسرائیل کھ دل ایـبن
برای خداوند بااراده  !!!لۀ موسی ساختھ شودکھ بوسی:خداوندامرفرموده بود

خداوند بَصَلئیل بن ید کھ آگاه باش:موسی بنی اسرائیل را گفتو!!!دل آوردند
اُوری حورراازسبط یھودا بنام دعوت کرده است؛واورابروح خداازحکمت و  

عات؛وبرای کارکردن درطلا  لم وھنرپرساختھ؛وبرای اختراع مخترفطانت وع
چوب    ونقره وبرنج وبرای تراشیدن ومرصع ساختن سنگھاوبرای درودگری

تا ھرصنعت ھنری را بکند؛ودردل اوتعلیم دادن را القاءنمود؛وھمچنین اُھول   
برای ھر  دادن؛ایشان را  بحکمت دلی پرساخت؛یآب بن آخیسامَک را ازسبط 

عمل نقاش ونسّاج ماھروطرّازدرلاجوردوارغوان وقرمزوکتان نازک ودرھر   
                              !!!    ع بشوداری نسّاج تا ھرصانع ھرصنعتی مخترک
  )تورات فعلی؛سفرخروج باب سی وپنچمتزکتاب مقدّس عھدعھتیق وازکتاب (

بَصَلئیل واُھُولیآب وھمۀ دانا دلانی کھ خداوندحکمت فطانت بدشان داده است  
ده  امرفرموماھرباشند؛موافق آنچھ خداوندقدس خدمت تابرای کردن ھرصنعت 

!  ندلئیل واھُولیآب وھمۀ دانا دلانی را کھ خداواست کاربکنند؛پس موسی بَصَ
  آنانی را کھ دل ایشان را راغب ساختھ بود   و!!!دردل ایشان حکمت داده بود
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کھ برای کردن کارنزدیک بیاینددعوت کرد؛وھمۀ ھدایائی راکھ بنی اسرائیل  
  وھرآورده بودند ازحضورموسی برداشتند؛آوردن؛کارخدمت قدس  برای بجا

کار  وھمۀ دانایانیکھ ھرگونھ ای تبرّعی دیگرنزد وی می آوردند؛مداد ھدای با
قدس رامیساختند؛ھریکی ازکاری خودکھ درآن مشغول بودآمدند؛وموسی را   

قوم زیاده ازآنچھ لازم است برای عمل آن کاریکھ خداوند  :ض کرده گفتندرع
:  تادراُردونداکرده گویند:آورند؛وموسی فرمود شودمیکھ ساختھ وده است مفر

آوردن   پس قوم ازکھ مردان؛زنان ھیچ کاری دیگربرای ھدایای قدس نکنند؛
  بازداشتھ شدند؛واسباب برای انجام  تمام کارکافی بلکھ زیاده  بود؛پس ھمۀ

کتان نازک ده پرده مسکن را ساختند از!!!شتنداشتغال دادانا دلانی کھ درکار
یان ازصنعت نسّاج ماھر ورد وارغوان وقرمزوآنھا را باکروبتابیده شد؛ولاج

ذراع؛  وعرض ھرپرده چھار!!!ت ذراعادند؛طول ھرپرده بیست وھشتربیت د
گر  بایکدیبپیوست؛وپنج پرده یکدیگر یک اندازه بود؛وپنج پرده رابا ھمھ پرده

م وھ!!!ارپیوستگیش مادگیھای لاجورد ساختپیوستھ؛وبرلب یک پرده درکن
دریک پرده پنجاه مادگی  !!!ی دوّم ساختچنین درلب پرده بیرونی درپیوستگ

وستگی دومین بود پنجاه مادگی ساخت؛ومادگیھا  ساخت؛درکنارپردۀ کھ درپی
یگر  یکدھارا بتکمھ ھا بارده ساخت وپتکمھ زرّین  وپنجاهدرمقابل یکدیگربود؛

خیمۀ کھ  پشم بز ساخت بجھت پرده ھا از و!!!بپیوست تا مسکن یکی باشد
ت؛طول ھرپرده سی ذراع؛وعرض پانزده پرده ساخ رابالای مسکن بود؛آنھا

ست  جدا پیوده رایک اندازه بود؛وپنج پرده راویازده پر!!!چھارذراعپرده ھر
بیرونی !!!پیوستگی پردۀ کھ درکنار مادگی برپنجاه ووشش پرده را جدا؛!!!

بود ساخت؛وپنجاه مادگی درکنارپرده درپیوستگی دوّم؛وپنجاه تکمھ برنجین   
ه برای پیوستن خیمھ بساخت یکی باشد؛وپوشش را ازپوست قوچ سرخ شد

برای خیمھ ساخت؛وپوشش برزیرآن ازپوست خز؛تختۀ ھایرا ازچوب شطیم 
برای مسکن ساخت؛طول ھرتختھ ده ذراع؛وعرض ھرتختھ یک ذراع ونیم؛  
  ھرتختھ را دوزبانھ بودمقرون یکدیگر؛وبدین ترکیب ھمۀ تختھ ھای مسکن 
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ف یمانی؛  یجنوب بطبجانب  تھراساخت؛وتختھ ھای مسکن راساخت بیست تخ
 ھ اش وایھ نقره زیربیست تختھ ساختھ؛دوپایھ زیرتختھ برای دوزبانوچھل پ

ت برای جانب دیگربطرف شمال بیس زبانھ اش؛ودوپایھ زیرتختھ دیگربرای 
دو پایھ زیر   تختھ؛و را یعنی دوپایھ زیریکتختھ ساخت؛وچھل پایھ نقره آنھا

ای  ؛ودوتختھ برشش تختھ ساختبطرف مغرب  مسکنتختھ دیگر؛وبرای مؤخر
و  !!!ش ساخت؛واززیربا یکدیگرپیوستھ شدجانب گوشھ ھای مسکن درھردو

رد تا سرآن باھم دریک حلقھ تمام شده؛وھمچنین برای ھردودرھردوگوشھ ک
انزده پایھ؛یعنی دوپایھ زیرھرتختھ؛ ازنقره ش؛وپایھای آنھاتختھ بودپس ھشت 

برای تختھ ھای یک جانب    یعنی پنج !!!و پشت بندھا از چوب شطیم ساخت
ی برابندنج پشت ندبرای تختھ ھای جانب دیگرمسکن؛وپمسکن؛وپنج پشت ب

درمیان  وپشت بند وسطی راساخت تا!!!ربی مسکنجانب غ تختھ ھای مؤخر
تختھ ھا را بطلا پوشانیده؛وحلقھ ھای آنھارا ازطلاساخت؛تابرای پشت بندھا  
خانھ ھا باشد؛وپشت بندھا را بطلا پوشانید؛وحجاب را ازلاجورد وارغوان و 

از صنعت نساج ماھر قزمزوکتان نازک تابیده شده ساخت؛وآن را باکروبیان 
ترتیب داد؛وچھارستون ازچوب شطیم برایش ساخت؛وآنھاراباطلاپوشانید؛و 

پردۀ برای دروازۀ  و؛وبرای آنھا چھارپایھ نقره ریخت؛قلابھای آنھاازطلابود
خیمھ ازلاجورد وارغوان قرمزوکتان نازک تابیده از صنعت طرّاز بساخت؛و  

طلا  صاھای آنھا را باوسرھای وع!!!تون آنھا وقلابھای آنھارا ساختپنج س
!!!                                            نج پایھ آنھا ازبرنج بودپوشانید وپ

  )خروج باب سی وششمفعلی؛سفر ازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات(

ضش یک  وذراع ونیم؛وعرازچوب شطیم ساخت؛طولش د تابوت را وبَصَلئیل
ون   ذراع ونیم؛وآن را با طلای خالص ازدرون وبیرذراع ونیم؛وبلندیش یک 

برطرفش ساخت؛وچھارحلقۀ زرّین برای چھار  پوشانید؛و برای آن تاج ازطلا
  دو       وحلقھ برطرف دیگر؛ ودوطرفش؛قایمھ اش بریخت یعنی دوحلقھ بریک 
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عصا ازچوب شطیم ساخت؛آنھارا باطلا پوشانید؛وعصاھارا درحلقھ ھا بردو  
  جانب تابوت گذرانید؛برای برداشتن تابوت؛وکرسیّ رحمت را ازطلای خالص

ع ونیم؛ودوکروبی ازطلاساخت ذرا یک عرضشطولش دوذراع ونیم؛و؛ساخت
ویک کروبی براین !!!وآنھا را برھرطرف کرسیّ رحمت ازچرخکاری ساخت

طرفش  دوکرسیّ رحمت کروبیان را برھر ازو طرف آن؛وکروبی دیگر برطرف
خویش   آن پھن میکردند؛وبھ بالھایوکروبیان بالھای خودرا برزیر!!!ساخت

ی  میبود؛یعنی رویھادیگریک بسوی رویھای ایشان؛پوشانیدندیمراکرسیّ رحمت 
لش  طوساخت شطیم  چوبوخوان رااز!!!نب کرسیّ رحمت میبودکروبیان بجا

وعرضش یک ذراع و نیم؛وآن بطلای خالص پوشانید؛وتاجی زرّین دوذراع؛
خت؛وتاج زرّین ا؛وحاشیھ بمقدارچھارانگشت گرداگردش سساخت گرداگردش

ت  گذاش!!!قایمھ اش بود برچھاربرچھارگوشھ و وحلقھ ھارا!!!ریختیش برا
و   !!!باشد برای برداشتن خوان وحلقھ ھا مقابل حاشیھ بود تاخانھ ھای عصا

شتن خوان؛  برای بردا نیدباطلا پوشا را شطیم ساخت؛آنھادوعصا راازچوب 
کھ  وظروفی راکھ برخوان میبود؛ازصحن ھا وکاسھ ھا وپیالھ ھا وجامھایش 

بدانھا ھدایای ریختنی میرختند؛ازطلای خالص ساخت؛وچراغدان را ازطلای 
خالص ساخت؛ازچرخکاری چراغدان را ساخت وپایھ اش و شاخھ ھایش و  

پیالھ ھایش وسیبھایش وگلھایش ازھمین بود؛وازدوطرفش شش شاخھ آمد؛   
راغدان ازطرف دیگر؛و   یعنی سھ شاخۀ چراغدان ازیک طرف؛وسھ شاخۀ چ

گلی دریک شاخھ؛وسھ پیالھ بادامی وسیبی وگلی  بادامی باسیبی وھ پیالھ س
برشاخۀ دیگر؛وھمچنین برای شش شاخھ کھ ازچراغدان بیرون می آید؛وبر   

!!!   رپیالھ بادامی باسیبھای وگلھای آن؛وسیبی زیردوشاخۀ آنچراغدان چھا
ازآن وسیبی زیردوشاخۀ آن؛برای شش شاخۀ کھ !!!و سیبی زیردوشاخۀ آن

ی  یعنی ھمھ ازیک چرخکار ازھمین بودوشاخھ ھای آنھاآنھا سیبھایآمد؛ می
  ازطلای خالص وھفت چراغش وگلگیرھایش وسینیھایش را!!!طلای خالص
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ومذبح بخور  ی خالص آن را با ھمھ اسبابش ساخت؛ساخت؛ازیک وزنھ طلا
راازچوب شطیم ساخت،طولش یک ذراع؛وعرضش یک ذراع مربع؛بلندیش 

سطحش و بود؛وآن را باطلای خالص پوشانید؛شاخھایش ازھمان  دوذراع؛و
  طلای خاص ساخت؛وگردش وشاخھایش و تاجی گرداگردش ازگردا طرفھای

دوحلقۀ زرّین برایش زیرتاج بردوگوشھ اش بردوطرفش ساخت تاخانھ ھای  
عصاباشد؛برای برداشتن باآنھا؛وعصاھاراازچوب شطیم ساخت؛آنھارا باطلا  

  !!!ازصنعت عطّارساخت پوشانید؛وروغن مسح مقدّس وبخورمعطّرطاھررا
  )ھفتمتاب تورات فعلی؛سفرخروج باب سی ومقدّس عھد وازکب ازکتا(

ذراع؛وعرضش  ومذبح قربانی سوختنی را ازچوب شطیم ساخت؛طولش پنج 
برچھارگوشھ اش ساخت   یش سھ ذراع؛وشاخھایش راپنج ذراع مربع؛وبلند

شاخھایش ازھمان بود؛وآن راازبرنج پوشانید؛وھمان اسباب مذبح راساخت  
از  !!!دازھا وکاسھ ھا وچنگالھا ومجمرھا وظروفش راانیعنی دیکھا وخاک 
خت کھ زیرحاشیھ اش راازبرنج سامذبح آتش دانی مشبّک  برنج ساخت؛وبرای

ین برنج!!!ارحلقھ برای چھارسرآتش دانوچھ!!!برسد تانصفشبطرف پائین 
نج  ببر راازچوب شطیم ساخت؛آنھاباشد؛عصاھارا ریخت تاخانھ ھای عصاھا

برداشتن بھ  برای!!!حلقھ ھا بردوطرف مذبح گذرانیدا درربپوشانید؛وعصاھا
برنج ساخت؛وپایھ اش را مجوّف ساخت؛حوضی را ازآنھاومذبح را ازچوبھا

برای خدمت جمع  آینھ ھای زنانیکھ  نزد دروازه خیمۀ اجتماع از!!!از برنج
میشدند؛وصحن راساخت کھ برای جنوبی؛بسمت یمانی پرده ھاصحن ازکتان  

بود؛وپایھ ھای آنھابیست   بیستشده صدذراع بود؛ستونھای آنھا نازک تابیده
بود،ازبرنج وقلاّبھای آنھاوپشت بندھای آنھاازنقره؛وبرای شمالی طرف صد  
ذراعی بود؛وآنھا بیست ازبرنج؛وقلاّبھای ستونھا؛وپشت بندھای آنھاازنقره 

ای  بود؛برای طرف غربی پرده ھاپنجاه ذراعی بود؛وستونھای آنھاده؛پایھ ھ
  آنھاده؛وقلاّبھا وپشت بندھای ستونھا ازنقره بود؛وبرای طرف شرقی بسمت
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 نھایستوازه پانزده ذراعی بود؛درویک طرف بود؛وپرده ھای طلوع پنجاه ذراع 
 ازاین طرف  !!!و برای طرف دیگردروازه صحن!!!و پایھ ھای آنھاسھ ازسھ

؛    وازآن طرف پرده ھاپانزده ذراع بود؛ستونھای آنھاسھ وپایھ ھای آنھا سھ
وپایھ ھای !!!ھمۀ پرده ھای صحن بھرطرف ازکتان نازک تابیده  شده  بود

ستونھا ازبرنج بود؛وقلاّبھا وپشت بندھای ستونھا ازنقره؛وپوشش سرھای  
 شده بود؛و جمیع ستونھای صحن بپشت بندھای نقره پیوستھ ازنقره؛و آنھا

ه     نازک تابید وکتانطرّازازلاجورد؛وارغوان وقرمزصحن ازصنعت دروازه  دهپر
یش بعرض پنج ذراع؛موافق پرده ھای   طولش بیست ذراع؛و بلند!!!شده بود

ھار؛و پایھ ھای برنجینی آنھاچھار؛وقلاّبھای آنھا از  صحن؛وستونھای آنھاچ
وھمۀ میخھای !!!ازنقره بود ی آنھا و پشت بندھای آنھاپوشش سرھانقره و

مسکن وصحن بھرطرف از برنج  بود؛این است حساب مسکن یعنی مسکن  
شھادت؛چنانکھ حسب فرمان موسی بخدمت لاویان؛بتوسط ایتاماربن ھارون  
کاھن حساب آن گرفتھ شد؛وبَصَلئیلبن اُوری بن حورازسبط یھودا؛آنچھ راکھ  

ولیآب بن آخِیسَامَک ازسبط دان   اُھُ ویداوندبموسی امرفرمودبودبساخت؛باخ
ئی    نازک؛وتمامی طلا وکتانوطرّازازلاجوردوارغوان وقرمزبود؛نقّاش ومخترع 

و   یعنی درھمۀ کارقدس ازطلای ھدایا بیست ونھ وزنھ!!!کھ درکارصرف شد
ونقره شمرده شدکان جماعت؛ !!!وسی مثقال موافق مثقال قدس بود ھفتصد

موافق مثقال قدس؛یک درھم  وپنج مثقال بود ھزاروھفتصد وھفتادصدوزنھ و
گان  شمرده شدبسوی قدس برای ھرنفراز آنانیکھ  مثقال موافقمثقال  یعنی نیم

وپنجاه نفر  !!!وسھ ھزاروپانصدوبالاترکھ شش صد ازبیست سالھ!!!ذاشتندگ
پایھ ھای پرده  و!!!نقره برای ریختن پایھ ھای قدسوزنھ واماّ آن صد!بودند

فت  وھوازآن ھزار!!!ک وزنھ برای یک پایھازصد وزنھ؛یعنی ی بود؛صد پایھ
پوشانید؛   راآنھاصدوھفتاد وپنج مثقال قلاّبھا برای ستونھا ساخت؛وسرھای 

صد  ھزاروچھاردووبرنج ھدایا ھفتاد وزنھ و!!!اختوپشت بندھا برای آنھا س
ۀ  وشبک!!!زه خیمۀ اجتماع ومذبح برنجینوازآن پایھ ھای دروا!!!مثقال بود

بھرطرف وپایھ    ساخت؛وپایھ ھای صحن رابرنجین آن وھمۀ اسباب مذبح را
ی دروازه صحن وھمۀ میخھای مسکن وھمۀ میخھای گرداگرد صحن را      ھا

  )ازکتاب مقدّس عھد عتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفر جروج باب سی وھشتم(
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وازلاجوردوارغوان وقرمزرختھای بافتھ شده ساختند؛برای خدمت کردن در  
ه امرنمودبرای ھارون ساختند؛چنانکھ خداوندبموسی مقدس  قدس؛ورختھای
وارغوان وقرمزوکتان نازک تابیده شده ساخت   ازطلاولاجورد بود؛وایفود را

ه نسّاج ماھرببافند؛وکتفھای پیوستھ شدبصنعت  وارغوان وقرمزوکتان نازک
ازھم  زنّاربستھ شده کھ برآن بود؛ وکنارپیوستھ شد؛و برایش ساختند؛کھ برد

 وان وقرمزوکتان نازک ازطلاولاجوردوارغ!!!ان پارچھ وازھمان صنعت بود
در   جزع ومرصّعوسنگھای امرفرموده بود؛بیده شده؛چنانکھ خداوندبموسی تا

موافق نامھای بنی اسرائیل درست کردند؛   دوطوق طلا ومنقوش بنقش خاتم؛
آنھارابرکتفھای ایفود نصب کرد؛تاسنگھای یادگاری برای بنی اسرائیل باشد 

سینھ بندراموافق کارایفود؛ازصنعت   چنانکھ خداوندبموسی امرفرموده بود؛و
ن  بیده شده وآجوردوارغوان وقرمزوکتان نازک تاماھرساخت؛ازطلاولا نسّاج

یک وجب؛ووعرضش یک وجب   ساختند؛طولش دولاّ وسینھ بندرا مربع بود
دولاّودرآن چھاررستھ سنگ نصب کردند؛رستۀ ازعقیق سرخ ویاقوت زردو 

زمرداین بود رستۀ اوّل؛ورستۀ دوّم ازبھرمان ویاقوت کبود وعقیق سفید و   
رستۀ سوّم ازعین الھرویشم وجَمَست؛ورستۀ چھارم اززبرجد؛وجزع ویشب  

ق نامھای  وسنگھای مواف!!!ودترصیحۀ خود بدیوارھای طلا احاطھ شده بدر
یکی بھ اسم   ابق اسامی ایشان مثل نقش خاتم؛ھرمطبنی اسرائیل دوازده بود

خود برای دوازده سبط؛وبرسینھ بند زنجیرھای تابیده شده مثل کارطنابھا از  
طلای خالص ساختند؛ودو طوق زرّین ودوحلقۀ زرین ساختند؛ودوحلقۀ رابر 

ی نجیرتا بیده شده زرّین؛دردوحلقۀکھ برسرھابندگذاشتند؛وآن دوز دوسرسینھ
  وطوق گذاشتند؛وآنھا یگرآن دوزنجیررا برد بود گذاشتند؛ودوسرد سینھ بند
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را بردوکتف ایفود درپیش نصب کردند؛ودوحلقۀ زرّین ساختند؛ آنھا را بردو 
سرسینھ بندگذاشتند؛برکناری کھ برطرف اندرونی ایفود بود؛ودو حلقۀ زرّین  

  گیشوستیجانب پیش مقابل پپائین ازیفود؛بطرف ابردوکتف آنھارادیگرساختند؛و
!!!  حلقھ ھای ایفود بحلقھ ھایش با را وسینھ بند!!!گذاشتند ایفود بالای زنّار

وسینھ ازایفود جدا چنانکھ خداوند !!!بنوارلاجوردی بستند؛تا زنّارایفود باشد
 تخسای درجو لاعنت نسّاج تماماًصوردای ایفودرا از:مرفرموده بودبموسی ا

باحاشیۀ گرداگرد دھنۀ تا دریده   مثل دھنۀ زره !!!و دھنۀ دروسط ردا بود!!!
   نشود؛وبردامن رداانارھاازلاجورد وارغوان وقرمزوکتان تابیده شده ساختند

ساختند؛وزنگھای رادرمیان انارھا بردامن ردا   خالصازطلای ؛وزنگولھ ھارا
  خدمت کردندردادامن گرداگرد لھ واناریویان انارھا؛زنگدش درمگرگذاشتندگردا

پسرانش  وپیراھنھارابرای ھارون و!!!وسی امرفرموده بودبمچنانکھ خداوند
ھای    ازکتان نازک ودستار وعمامھ راساختند؛تان نازک از صنعت نسّاج ک از

رجامھای کتانی راازکتان تابیده شده؛وکمربند را از زیبا را ازکتان نازک؛وزی
وند  خدا چنانکھطرّازصنعت وارغوان وقرمزاز ولاجوردیشده؛تابیده  کتان نازک

ن از طلای خالص ساختند؛وبرآ وتنگھ افسرمقدّس را:فرمود بودبموسی امر 
وردی  قدّوسیّت برای یَھُوَه؛برآن نواری لاج!داشتند مرقومتابتی مثل نقش خاتم ک

موسی امرفرموده  ھ چنانکھ خداوند ب!!!تا آن را بالای عمامھ ببندند!!!دبستن
فق مواوبنی اسرائیل ساختند،عی تمام شد جتماپس ھمۀ کارمسکن خیمۀ ا:بود

موسی  خیمھ را نزد ومسکنعمل نمودند؛:بموسی امرفرموده بودآنچھ خداوند
وپایھ    !!!وستونھا وپشت بندھا وتختھ ھا باھمِۀ اسبابش وتکمھ ھا!!!آوردند

ستر    ھایش؛وپوشش ازپوست قوچ سرخ شده؛وپوشش ازپوست خزوحجاب
ھمۀ اسبابش ونان  ان ومداخو!وتابوت شھادت وعصاھا یش وکرسیّ رحمت

 ای آراستھ شده وھمھ اسبابش ـدان طاھروچراغھایش وچراغھغتقدّمھ؛وچرا
  روغن مسح و بخورمعطّر وپرده برایوروغن برای روشنائی؛مذبح زرّین و
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 ضاسبابش وحو ھمۀوازوعصاھایش  آن وشبکھبرنجین  ه خیمۀ؛ومذبحدرواز
زده صحن  وپرده دوا!!!پرده ھای صحن؛وستونھا وپایھ ھایشو!!!پایھ اشو

و    !!!تماعن برای خیمۀ اجھمۀ اسباب خدمت مسکوطنابھایش و میخھایش و
کاھن و رخت مقدّس  برای ھارون !!!رختھای بافتھ شده برای  خدمت قدس

رختھا برای پسرانش تاکھانت نمایند؛موافق آنچھ خداوندبموسی فرموده بود   
بنی اسرائیل ھمچنین تمام کارراساختند؛وموسی تمام کارھا را ملاحظھ کردو 

ه بودساختند؛ھمچنین کرده بودندوموسی موافق آنچھ خداوندامرفرمود اینک
  )ازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورا فعلی؛سفرخروج باب سی ونھم(!!!برکت دادرا نایشا

درغرّۀ ماه اوّل مسکن خیمۀ اجتماع را  :فتوخداوند موسی را خطاب کرده گ
برپانما؛وتابوت شھادت رادرآن بگذاروحجاب راپیش تابوت پھن کن؛وخوان  

ش  درآوروچرغھایرانماوچراغدان  چیزھای راکھ میبایدبرآن ترتیب رادرآورده
پردۀ دروازه   !!!رّین رابرای بخورپیش شھادت بگذارآراستھ کن؛ومذبح ز را

تماع  ی را پیش دروازه مسکن اجومذبح قربانی سوختن!!!رابرمسکن بیاویز
ذار؛وآب درآن بریزوصحن مذبح بگ حوض را درمیان خیمۀ اجتماع وبگذار؛

مسکن   رابیاویز؛وروغن مسح راگرفتھصحن  ن؛وپردۀ دروازهک پاکاگرداگردر
کن؛وآن را باھمۀ اسبابش تقدیس نما تا مقدّس شود،و  مسح  رابا آنچھ درآن

بح  را تقدیس نما؛ومذ مذبحمسح کرده سوختنی راباھمۀ اسبابش  قربانیمذبح 
  رونوھاکن؛تقدس  قدس اقداس خواھدبود؛وحوض رابا پایھ اش مسح نموده

آب غسل ده؛وھارون را   ھ برا ماع آورده ایشان تجوپسرانش رانزد دروازۀ ا
برخت مقدّس بپوشان؛واورا مسح کرده تقدیس نما تا برای من کھانت کند؛و 

  مسح کننھابپوشان؛وایشان راھوپسرانش را نزدیک آورده ایشان را بھ پیرا
ینھ  ایشان ھرآ ومسحنمایند؛برای من کھانت کردی تا مسحپدرانشان را چنانکھ

  موسی موافق آنچھپس !!!ت ابدی درنسلھای ایشان خواھد بودکھانبرای !!!
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اوّل از   خداونداورا امرفرموده بودوھمچنین بعمل آورد؛وواقع شددرغرّۀ ماه
د بنھای مسکن رابرپا نمود؛وپایھ ھایش راشد؛وموسبرپاکھ مسکن سال دوّم 

ستونھایش را برپا !!!ذاشتوپشت بندھایش را گ!!!را قایم کرد تختھ ھایشو
 کھچنانرآن گسترانید؛برزی را یمۀخ وپوشش؛مسکن کشیدبالای  را خیمھ و؛نمود

ھا  درتابوت نھاد؛وعصا رفتھ آن راگشھادت را:بموسی امرنموده بود خداوند
بمسکن   بالای تابوت گذاشت؛وتابوت را گذارد؛وکرسیّ رحمت رابرتابوت  را

  درآورد؛حجاب ستررا آویختھ آن راپیش تابوت شھادت کشید؛چنانکھ خداوند
بموسی امرفرموده بود؛خوان رادرخیمۀ اجتماع بطرف شمال مسکن بیرون       

چنانکھ خداوند بموسی  را بحضورخداوند برآن ترتیب داد؛ نان حجاب نھاد؛و
کن مسبطرف جنوب ؛مقابل خوان جتماعامرفرموده بود؛وچراغدان رادرخیمۀ ا

ده امرفرمواشت چنانکھ خداوند بموسی گذبحضورخداوند ؛وچراغدان رادنھا
معطّربرآن  و بخور!!!خیمۀ اجتماع پیش حجاب نھادومذبح زرّین را در!!!بود

ت  را آویخمسکن  خداوندبموسی امرفرموده بود؛پردۀ دروازه؛چنانکھ سوزانید
  قربانی!!!مسکن؛اجتماع وضع کردهدروازه  پیش قربانی سوختنی را ومذبح

ض  بود؛وحوفرموده امربموسی  خداوند چنانکھوھدیۀ رابرآن گذرانید؛سوختنی 
خت برای شستن درآن بری درمیان خیمۀ اجتماع؛ومذبح وضع کرده آب را را

وقتیکھ بخیمۀ  !!!درآن شستند را ؛وموسی وھارون؛پسرانش دست؛پای خود
اجتماع داخل شدند؛ونزدمذبح آمدند شست وشوکردند؛چنانکھ خداوندبموسی  

ن  نمود؛پرده دروازه صحح برپا مسکن ومذبوصحن راگرداگرد:امرفرموده بود
نید پوشاآنگاه ابرخیمۀ اجتماع را راآویخت؛پس موسی کارابھ انچام رسانید؛

نست بخیمۀ اجتماع داخل موسی نتوا!!!خداوند مسکن را پرساختوجلال !!!
شود؛زیراکھ ابر برآن ساکن بودوجلال خداوند مسکن راپرساختھ بود؛وچون 

وچ میکردند سرائیل درھمۀ مراحل خود کست بنی اابرازبالای مسکن برمیخا
وچیدند؛زیراکھ درروزابرخداوند   ه ابربرمیخاست تا روزبرخاستن نمیکوھرگا

برمسکن؛ودرشب آتش برآن میبود؛درنظرتمامی خاندان بنی اسرائیل درھمۀ  
  )خروج باب چھلمعھدعتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفر ازکتاب مقدّس(!!!منازل ایشان
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س عھدعتیق؛     مقدّ ازمتن کتاب چکیدۀ ازمطالب مھم؛متناقض:ازمؤلّفنکاتی 
  !!!تورات فعلی؛سفرخروج میباشد

قوب بستھ بود؛  عھدش را کھ با ابراھیم واسحق ویع!ــ خداوند تورات فعلی١
  کھ با ابراھیم!!!بیادش آورده استاسرائیل فراموش کرده بود؛کھ بانالۀ بنی 

                                                        !!!حق ویعقوب عھد وپیمان بستھ بودواس
قابل  زیراکھ جسم است؛وت فعلی بھ بنی اسرائیل  ظاھر شد؛ــ خداوند تورا٢

دیده میشود؛پس در چشم انسان خداوند بنی اسرائیل یعنی با!!!رؤیت میباشد
انسان است؛کھ با   نندجسم وما!!!لیبنی اسرائیل تورات فعاینصورت خداوند
                                                                    !!!چشم دیده میشود

انسان نمیتواند مرا ببیند؛پس این ھمۀ ضد و :ــ خداوند تورات فعلی گفت٣
                                             !!!؟؟نقیض ازخداوند تورات فعلی چھ میباشد؟

رادر  علی نمیداند کھ ھارون بــ عصای موسی مارشده؛وخداوند تورات ف۴
                                                   !!!موسی فصیح الکلام بوده است

                                 !!!رای ھارون بجای خداوند خواھد بودــ موسی ب۵
          !!!پسرمن ونخست زاده من است اسرائیل:ــ خداوند تورات فعلی گفت۶
رَه زن وولی صِفُّ!!!!ت فعلی قصد قتل موسی را کرده بودـ خداوند توراـ٧

                                                      !!!را منصرف وجلوگیری کردخداوند موسی
ــ عمرام پدرموسی وھارون عمّھ خود یوکابد را بزنی گرفتھ بود؛کھ مادر    ٨

دردین وشریعت ابراھیم حلال شدنی   موسی وھارون میباشد؛آیا این ازواج
رون را حلال زاده و    ولی ما مسلمانان؛موسی وھا!!!وصحیح بوده است؟؟؟

              !!!م خداوند خلاًق جھان ھستی میدانیمپیغمبران عظاازس وپاک ومقدّ
 من تورا بھ فرعون خدا ساختھ ام و:ــ خداوند تورات فعلی بموسی گفت٩

                                                            !!!تومیباشدبرادرت ھارون نبیّ 
ھرنخست زادۀ درمیان بنی اسرئیل :ــ خداوند تورات فعلی فرموده است١٠

                           !!!ازحیوانات باشد مال خداوند است تولّد یابد؛خواه انسان وخواه
فعلی اورا تا چھارپشت پسران آن   ــ ھرکسیکھ گناه کند خداوند تورات١١

                                          !!!ھکاررا عذاب میکند وانتقام میگیردشخص کنا
تا ھزار ــ ھرکسیکھ خداوند تورات فعلی را دوست داشتھ باشد؛خداوند ١٢

  !!!پشت اورا رحمت خواھد کرد
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درکتاب مقدّس عھدعتیق؛درکتاب تورات فعلی؛قصاص ودیھ وجوددارد    ــ١٣
       !!!باید کشتھ شودرتورات فعلی؛ھرکسیکھ پدرومادرخودرا کتک بزندــ د١۴
                        !!!باید کشتھ شود زدددرا بسیکھ آدمی ــ درتورات فعلی؛ھرک١۵
       !!!درخود را لعنت کند باید کشتھ شودــ درتورات فعلی؛ھرکسیکھ پدروما١۶
د وفروش ــ درکتاب مقدّس عھدعتیق ودرتورات فعلی؛برده داری وخری١٧

                                                              !!!دارد برده آزاد است؛وجود
    !ــ اگرگاوکسی رابکشت بایدگاوراسنگسارکنند؛صاحب گاورابقتل برسانند١٨
        !!!بردگی بفروشنداورابعلی؛ھرکسیکھ دزدی کرده باشد بایدــ درتورات ف١٩
     !!!کند بایدآن کشتھ شودانات مقاربت ــ درتورات فعلی؛ھرکسیکھ باحیو٢٠
      گوسالھ زرّین را ھارون برادر موسی ساخت؛وــ درتورات گفت فعلی؛٢١

                                                               !!!پرست کرد بنی اسرائیل بُت
   ــ خداوندتورات فعلی؛ازموسی اجازه خواست کھ بنی اسرائیل رامجازات٢٢

                                             !!!د وھلاک کند؛وموسی اجازه ندادونابو
 ــ آیاچنین کتابی میتواندکتاب آسمانی وقانون الھی وتورات موسی باشد؟٢٣

  سفرلاویان   فعلی؛ ازکتاب توراتازکتاب مقدّس عھدعتیق 

اسرائیل را بنی :گفت!!!خطاب کرده خیمھوخداوند موسی را خواند واو را از
   پس!!!زشماقربانی نزد خداوند بگذراندھرکسی ا:کرده بھ ایشان بگو خطاب

   قربانی او قربانی سوختنی اگرا بھایم ازگاویا گوسفند بگذراند؛قربانی خود ر
اجتماع  بیاورد تا    وآن را نزد خیمھ !!!و باشد؛آن را نربی عیب بگذرانندازگا

قربانی سوختنی بگذارد و  د را برسرودست خو!!!ند مقبول شودبحضورخداو
 برایش مقبول خواھد شد؛تا بجھت اوکفّاره کند؛پس گاورابحضورخداوند ذبح

   وپسران ھارون کَھَنَھ خون را نزدیک بیاورد؛وخون را براطراف مذبح نماید
بکندوآن راقطعھ   راقربانی سوختنی پوست است بپاشند؛ عجتماکھ نزددرخیمۀ ا

رون کاھن آتش برمذبح بگذارندوھیزم برآتش بچینند؛  قطعھ کند؛وپسران ھا
می کھ برآتش روی مذبح  کَھَنَھ قطعھ ھاوسرو پیھ را برھیزوپسران ھارون 

اھن ھمۀ رابرمذبح  ش راوپاچھ ھایش رابا آب بشویند؛وکاست بچینندواحشای
واگر   ندشبوبجھت خداوووھدیۀ آتشین وعطرخقربانی سوختنی برای  بسوزاند
اوازگلّھ باشدخواه گوسفند خواه بزبجھت قربانی سوختنی آن رانربی قربانی 

  نماید؛وپسران     بطرف شمالی مذبح بحضورخداوند ذبح عیب بگذراند؛وآن را
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سرش وپیھش قطعھ  رابھ اطراف مذبح بپاشند؛وآن را باھارون کَھَنَھ خونش 
واحشایش و   است بچیند؛ برھیزمی کھ برآتش مذبحقطعھ کند؛وکاھن آنھا را 

ح بسوزاند؛کھ  پاچھ ھایش راباآب بشوید؛وکاھن ھمھ رانزدیک بیاوردوبرمذب
نی  است؛واگرقرباخوشبوبجھت خداوندعطروآتشین  آن قربانی سوختنی وھدیۀ

تھا  ازفاخ اوبجھت خداوندقربانی سوختنی ازمرغان باشد؛پس قربانی خود را
بپیچد  وسرش را مذبح بیاورد وکاھن آن رانزد گذراندویاجوجھ ھای کبوترب

ت   رابرپھلوی افشرده شود؛وچینھ دانش رابافضلا وخونشوبرمذبح بسوزاند؛
د؛وآن برجانب شرقی مذبح درجای خاکستربیندازن آن را و!!!آن بیرون کرده

   ی کھبرمذبح برھیزمآن راکاھن :و؛جدانکندرا ازمیان بالھایش چال کندوازھم 
شبو  وخ!کھ آن قربانی سوختنی وھدیۀ آتشین وعطر!!!برآتش است بسوزاند

   )سفرلاویان باب اوّلکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی؛از(!!!استدبجھت خداون
ازآرد  پس قربانی اوھدیۀ آردی بجھت خداوند بگذراند؛ وھرگاه کسی قربانی

د پسران ھارون  وآن را نز!!!رم باشد؛وروغن برآن بریزد وکندربرآن بنھندن
وروغنش باتمامی نرمش !!!کَھَنَھ بیاورد ویک مشت ازآن بگیرد؛یعنی ازآرد

تا ھدیۀ آتشین وعطرخوشبو  !!!اری بسوزاندکندرش؛وکاھن آن را برای یادگ
یای  ا؛این ازھدوپسرانش باشدباشد؛وبقیّھ ھدیۀ آردی ازآنِ ھارون خداوندبجھت 

در  !!!وھرگاه قربانی ھدیۀآردی پختھ شده!!!آتشین قدس اقداس خداونداست
شتھ بروغن؛یاگرده ھای فطیر   تنوربگذرانی؛پس قرصھای فطیرازآردنرم سر

رم   ازآردن آردی برساج باشد؛پسده بروغن باشد؛اگرقربانی توھدیۀ ه شدمالی
   پاره پاره کرده روغن برآن بریز؛این ھدیھفطیرسرشتھ روغن باشد؛وآن را 

ھ باشدازآردنرم باروغن ساختھ شود  اگرقربانی توھدیۀ آردی طاب؛ردی استآ
ر  پیش کاھن بگذا وآن راد؛نزدخداوندھاساختھ شوھدِیۀآردی راکھ ازاین چیز

اوآن رانزدمذبح خواھدآورد؛وکاھن ازھدیۀآردی یادگاری آن رابردارد و  و!!!
  برمذبح بسوزاند؛این ھدیۀآتشین وعطرخوشبوبجھت خداونداست؛بقیّھ ھدیھ
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آردی ازآنِ ھارون وپسرانش باشد؛این ازھدایای آتشین خداوند قدس اقداس   
است؛وھیچ ھدیۀآردی کھ بجھت خداوند میگذرانید؛باخمیرمایھ ساختھ نشود  

انید نباید بسوزخداوندھدیۀ آتشین بجھت ل رابرای خمیرمایھ وعسکھ ھیچ زیرا
شبو  ن برای عطرخولیکنی نوبرھا بجھت خداوند بگذرانید؛رباـبرای ق آنھارا

 ونمک!!!بنمک نمکین کن راوھرقربانی ھدیۀ آردی خود!!!دبمذبح برنیاورن
ان  بگذر نمکعھد خداوند خودرا ازھدیۀ آردی خود بازمدار؛باھرقربانی خود

تھ شده  شھای برشربگذرانی پس خو رھا بجھت خداوندـاگرھدیۀ آردی نوب و
   !ھت ھدیۀ آردی نوبرھای خود بگذرانازجبسباآتش؛یعنی بلغورحاصل نیکو

وروغن برآن بریزوکندربرآن بنھ؛این ھدیۀآردی است؛وکاھن یادگاری آن را 
ین      ین ھدیۀ آتشیعنی قدری ازبلغورآن وازروغنش باتمامی کندرش بسوزان؛ا

  )دوّمزکتاب تورات فعلی؛سفرلاویان باب عتیق واازکتاب مقدّس عھد(!!!استبجھت خداوند

  خواه ماده  خواه نرو!!!رمھ بگذراندذبیحھ سلامتی باشد اگراز قربانی اوواگر
خویش  برسرقربانی خداوندبگذرانید؛ودست خودرا بحضورشد؛آن رابی عیب با

ن را بھ  اجتماع ذبح نماید؛وپسران ھارون کَھَنَھ خو بنھد؛وآن را نزد درخیمۀ
  !!!خداوند بگذراندبجھت  ھدیۀ آتشین بیحھ سلامتیاطراف مذبح بپاشند؛وازذ

و   یعنی پیھی کھ احشاءرا میپوشاند؛وھمۀ پیھ راکھ براحشاء است؛ودوگرده 
ھا  ه گردپیھ کھ برآنھااست کھ بردوتھیگاه است؛وسفیدی راکھ برجگراست با

نی؛برھیزمیکھ برآتش اکند؛وپسران ھارون آن را برمذبح با قربانی سوختجد
واگرقربانی   !!!ھدیۀ آتشین وعطرخشبوبجھت خداونداستاین است بسوزاند؛

آن را نر یا ماده بی عیب !!!ذبیحھ سلامتی بجھت خداوند ازگلّھ باشداوبرای 
دیک بیاورد  ضورخداوندنزبگذراند؛اگربرّۀ برای قربانی خودبگذراند؛آن رابح

  و!!!را نزد در خیمۀ اجتماع ذبح نمایدقربانی بنھد وآن ودست خودرا برسر
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 بیحۀ سلامتی ھدیۀ و از ذ!!!رون خونش را بھ اطراف مذبح بپاشندپسران ھا
عُص   عُص وتمام دنبھ را ازآن را ازنزدیعنی پیھش خداوندبگذراند؛شین بجھت آت

جداکند؛وپیھی کھ احشاءرامیپوشاند؛وھمۀ پیھ راکھ برااحشاءاست؛ودوگرده  
رده  اه است؛وسفیدی راکھ برجگراست با گپیھی کھ برآنھااست کھ بدوتھیگو

وکاھن آن را برمذبح بسوزاند؛این طعام ھدیۀ آتشین بجھت خداوند ھاجداکند؛
  ودست!!!بیاورد ضورخداوند نزیکواگرقربانی اوبزباشد پس آن را بحاست؛

خودرابرسرش بنھدوآنراپیش خیمۀ اجتماع ذبح نماید؛پسران ھارون خونش   
شین را بجھت خداوند ازآن رابطرف مذبح بپاشند؛وقربانی خود یعنی ھدیۀ آت

ودو  وتمامی پیھی کھ براحشاء است؛!!!ند؛پیھی کھ احشاءرا میپوشابگذراند
ده    باگر جگراستراکھ برفیدی ؛وسگرده پیھی کھ برآنھااست؛کھ دوتیھگاه است

عطر این طعام ھدیِۀ آتشین برای !!!کند؛وکاھن آن را برمذبح بسوزاند ھاجدا
 این قانون ابدی درھمۀ پشتھای !!!است شبواست؛تمامی پیھ ازآنِ خداوندوخ

!!!     درجمیع مسکن ھای شما خواھد بود کھ ھیچ خون وپیھ را نخوریدشما
  )کتاب تورات فعلی؛سفرلاویان باب سوّم س عھدعتیق وازازکتاب مقدّ(

  اگرکسی :بنی اسرائیل راخطاب کرده بگو:وخداوندموسی راخطاب کرده گفت
کھ نبایدکرد؛وبخلاف ھریک ازآنھا  ی خداوندسھواًگناه کند؛درھرکدام ازنواھ

عمل کند؛اگرکاھن کھ مسح شده است گناھی ورزد وقوم را مجرم سازد؛پس   
ند   خداوعیب ازرمھ برای قربانی گناه نزد بیگوسالۀ  تبرای گناه کھ کرده اس

بر  وگوسالۀ رابدرخیمۀاجتماع بحضورخداوندبیاورد؛ودست خودرا!!!بگذارد
ن  شده ازخومسح  ذبح نماید؛وکاھنوسالھ بنھد؛گوسالھ رابحضورخداوندسرگ

را درخون  وکاھن انگشت خود !!!گرفتھ آن را بخیمۀ اجتماع درآورد ھگوسال
د  قدس قدری ازخون راھفت مرتبھ بپاشحجاب  فروبرده؛وبحضورخداوندپیش

خیمۀ اجتماع    معطّرکھ درھن قدری ازخون را بر شاخھای مذبح؛بخوروکا!!!
نی   یان مذبح قربانی سوخترا برمگوسالھ خون  داوندبپاشد؛وھمۀخراست؛بحضو

  یعنی پیھی!!!وتمامی پیھ گوسالھ قربانی گناه!!!بدرخیمۀ اجتماع است بریزد
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بردارد؛ودوگرده و  کھ احشاءرامیپوشاند؛وھمۀ پیھ راکھ براحشاء است ازآن 
پیھی کھ برآنھا است کھ بردوتھیگاه است؛وسفیدی راکھ برجگراست باکرده 

 برمذبح  وکاھن آنھارا!!!بیحۀ سلامتی برداشتھ میشود چنانکھ ازگاوذجداکند؛
  پاچھ با سرش وگوشتش وست گوسالھ وتمامی وپ!!!قربانی سوختنی بسوزاند

لشگرگاه درمیان پاک  ابیروناحشاءسرکینش؛یعنی تمامی گوسالھ ر!!!ھایش
کھ درجائیند؛وآن را برھیزم باآتش بسوزاند؛کستررا میریزند؛ببرجائی کھ خا

می جماعت اسرائیل سھواًگناه تماوھرگاه !!!تررا میریزند سوختھ شودکسخا
جمیع وکاری را کھ نباید کرد از!!!باشد وآن امرازچشمان جماعت مخفیکنند

؛چون گناھی کھ کردند معلوم شود؛آنگاه   نواحی خداوندکرده مجرم شده باشد
جماعت گوسالۀ ازرمھ برای قربانی گناه بکذرانند؛وآن راپیش خیمۀ اجتماع   

برسرگوسالھ بحضورخداوند بنھند؛  رابیاورند؛ومشایخ جماعت دستھای خود
گوسالھ را   وکاھن مسح شده قدری ازخون!وگوسالھ بحضورخداوندذبح شود

خون فروبرده؛وآن رابحضور  اھن انگشت خودرادروک!بخیمۀ اجتماع درآورد
اخھای مذبح کھ  قدری ازخون را برش!!!خداوندپیش حجاب ھفت مرتبھ بپاشد

را بربنیان مذبح  خیمۀ اجتماع است بگذارد؛وھمۀ خون در!!!بحضور خداوند
وھمۀ پیھ آن را ازآن  ھ نزد درخیمۀ اجتماع است بریزد؛ک!!!قربانی سوختنی
ھ با گوسالھ قربانی گوسالھ عمل نماید؛چنانکوبا!!!بسوزاند برداشتھ برمذبح

وکاھن برای ایشان کفّاره کندوآمورزیده   ھمچنانکھ با این بکندگناه عمل کرد
وگوسالھ را بیرون لشگرگاه برده آن را بسوزاند؛چنانکھ گوسالۀ  !خواھندشد

وکاری   اوّل رابسوزانید؛این قربانی گناه جماعت است؛وھرگاه رئیس کناه کند
سھوآبکند ومجرم شود؛چون  د؛ازجمیع نواحی یَھُوَه خدای خود را کھ نبایدکر

بی عیب برای قربانی خود آنگاه بزنر!!!رده است براو معلوم شودگناھیکھ ک
بیاورد؛ودست خودرا برسربزبنھد؛وآن را درجائی کھ قربانی سوختنی راذبح  

خون وکاھن قدری از!!!ستکند بحضورخداوند ذبح  نماید؛ این قربانی گناه ا
  قربانی گناه را باانگشت خودگرفتھ برشاخھای مذبح قربانی سوختنی بگذراد
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وخونش رابربنیان مذبح سوختنی بریزد؛وھمۀ پیھ آن رامثل پیھ ذبیخۀ سلام  
گناھش را کفّاره خواھد کرد؛وآمرزیده  وکاھن برای او!!!ی برمذبح بسوزاندت

نبایدکرده؛  خواھدشد؛وھرگاه کسی ازاھل زمین سھوآگناه ورزد وکاری راکھ
ناھی کھ کرده است براومعلوم  رم شود؛چون گازھمۀ نواحی خداوندبکند ومج

 ی خود بزماده بی عیب بحھت گناھی کھ کرده است ـربانـآنگاه برای ق!!!شود
وقربانی کناه را در جای قربانی بیاورد؛ودست خودرا برسرقربانی گناه بنھد؛

سوختنی ذبح نماید؛وکاھن قدری ازخونش را با انگشت خود گرفتھ؛آن رابر  
ربانی سوختنی بگذارد؛وھمۀ خونش را بربنیان مذبح بریزد  شاخھای مذبح ق

 را  پیھ آن راجدا کند؛چنانکھ پیھ ازذ بیحۀ سلامتی جدا میشودوکاھن آن وھمۀ
برمذبح بسوزاند برای عطرخشبوبجھت خداوند وکاھن برای اوکفّاره خواھد  

رد کردوآمرزیده خواھد شد؛واگربرای قربانی خودبرّۀ بجھت قربانی گناه بیاو
آن رابی عیب بیاورد؛ودست خودرابرسرقربانی گناه بنھد؛وآنرا برای قربانی  

وکاھن قدری ازخون  !!!رجائیکھ قربانی سوختنی ذبح میشودذبح نمایدگناه د
قربانی کناه رابا انگشت خودگرفتھ؛برشاخھای مذبح قربانی سوختنی بگذارد 

کھ پیھ برّۀ    ند چنانجداکبنیان مذبح بریزد؛وھمۀ پیھ آن رابر وھمۀ خونش را
اند   بسوزنرابرمذبح برھدایای آتشین خداوند؛وکاھن آمیشودجدا ذبیحۀ سلامتی

کفّاره خواھد کرد وآمرزیده خواھد وکاھن برای اوبحھت کناھیکھ کرده است؛
  )ازکتاب مقدّس عھت عتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفرلاویان باب چھارم(!!!شد

وخواه  !!!بشنود؛واوشاھد باشد خواه دیده اآوازقسم رواگرکسی کناه ورزد و
دانستھ اگراطلاع ندھد گناه اورامتحمّل خواھد بود؛یا کسیکھ ھرچیزنجس را   
لمس کند؛خواه لاش وحش نجس خواه لاش بھیمۀ نجس خواه لاش حشرات  
نجس وازاومخفی باشد؛پس نجس ومجرم میباشد؛یااگرنجاست آدمی رالمس   

 چون معلوم !!!نجس میشود؛وازوی مخفی باشد بھ آن کند؛ازھرنجاست اوکھ
  غفلتاً بلبھای خود قسم خورد؛برای کردنواگر!!!شده آنگاه مجرم خواھد بود
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 وازاومخفی !!!رھرچیزیکھ آدمی غفلتاً قسم خوردیعنی د!!!کاربدی یاکارنیک
 مجرم خواھد بود؛وچون علوم شود؛آنگاه درھرکدام کھ باشدچون براومبابشد

ف  ؛آنگاه بھ آن چیزیکھ درآن گناه کرده است اعتراازاینھامجرم شدهدرھرکدام 
  !!!ھیکھ کرده است نزد خداوند بیاوردوقربانی جرم خودرا برای گنا!!!بنماید

یعنی ازگلّھ برّۀ ماده بزی بجھت قربانی گناه؛کاھن برای وی گناھش راکفّاره   
ربانی جرم خودرابرای گناھی  خواھدکرد؛واگردست اوبقمیت برّّۀ نرسد؛پس ق

کھ کرده است؛دوفاختھ یا دوجوجھ کبوترنزد خداوند بیاورد؛یکی قربانی گناه  
آن راکھ برای  کاھن بیاورد؛واووآنھارا نزد!!!تنیودیگری برای قربانی سوخ

کند؛ قربانی گناه است اوّل بگذارد وسرش راازگردنش بکَنَد وآن را دوپاره ن
باقی خون را بربنیان   واه را برپھلوی مذبح بپاشد؛انی گنقرب دری ازخونوق

ی دیگررا برای قربانی سوسختن واست؛ مذبح افشورده شود؛این قربانی گناه
موافق قانون بکذراند؛وکاھن برای کناھش راکھ کرده است کفّاره خواھدکرد  

نی  یا دوجوجھ کبوترنرسد؛آنگاه قرباگردستش بدوفاختھ وآمرزیده خواھدشد؛وا
ـربانی گناه  ده یک ایفۀ آرد نرم بجھت ق!!!برای گناھیکھ کرده است راخـود 

روغن برآن ننھد؛وکندربرآن نگذارد زیراکھ قربانی گناه است؛وآن  وبیاورد؛
را نزد کاھن بیاورد؛وکاھن یک مشت ازآن رابرای یادکاری گرفتھ؛برھدایای   

ای وی گناھش  آتشین خداوندبرمذبح بسوزانداین قربانی گناه است؛وکاھن بر
مثل  زیده خواھد شد؛کردوآمر راکھ درھرکدام ازاینھا کرده است کفّاره خواھد

اگر   :و خداوند موسی را خطاب کرده گفتآنِ کاھن خواھد بود؛ھدیۀ آردی از
ربانی  کسی خیانت وزردودرباره چیزھای مقدس خداوندسھواًگناه کند؛آنگاه ق

وبتوبثقالھای  !!!ند موافق برآوردنزد خداوگلّھ جرم خودرا قوچی بی عیب از
بھ عوض نقصانی کھ در     وس بیاورد واین قربانی جرم است؛نقره مطابق قد

پنج یک برآن اضافھ کرده آن را    ویزی مقدّس رسانیده است عوض بدھد؛چ
کاھن بدھد؛وکاھن برای وی بھ قوچ قربانی جرم کفّاره خواھدکرد وآمرزیده   

د وکاری ازجمیع نواحی خداوندکھ نباید کردبکند   اه کنخواھدشد؛واگرکسی گن
  بی عیب ومتحمّل گناه خود خواھدبود؛وقوچی نداند پس مجرم است ؛وآن را
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کھ کرده بیاورد؛کاھن برای وی غفلت اورا ازگلّھ موافق برآورد؛تونزد کاھن 
 !میباشداست کفّاره خواھدکرد؛این قربانی جرم است البتّھ نزد خداوند مجرم 

  )ازکتاب مقدّس عھد عتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفرلاویان باب پنجم(

اگرکسی گناه کند وخیانت بخداوند ورزد :وخداوند موسی راخطاب کرده گفت
درباره امانت یارھن تاچیزدزدیده شده یا مال  :وبھ ھمسایۀ خود دروغ بگوید

وقسم دروغ  :ھمسایۀ خودراغصب نماید؛یاچیزگمشده رایافتھ درباره آن گوید
رزیده مجرم   بخورددرھرکدام ازکارھائیکھ شخص درآنھا گناه کند؛پس گناه و

شود؛آنچھ راکھ دزدیده یاآنچھ نزداوامانت سپرده شده؛یاآن چیزگم شده راکھ   
خورده؛ھم اصل مال را  یافتھ ردّ بنماید؛یاھرآنچھ راکھ درباره آن قسم دروغ 

بمالکش بدھد درروزی   وھم پنج یک آن رابرآن اضافھ کرده؛آن راردّ بنماید
م خودرا نزد خداوند بیاورد؛یعنی قوچ  کھ جرم اوثابت شده باشد؛وقربانی جر

بی عیب ازگلّھ موافق برآورد؛توبرای قربانی جرم نزد کاھن بر وی بحضور  
خداوندکفّاره خواھدکرد وآمرزیده خواھدشدازکاریکھ کرده ودرآن مجرم شده  

:  ھارون پسرانش راامرفرموده بگو:است؛وخداوندموسی راخطاب کرده گفت
سوختنی کھ قربانی سوختنی تمامی شب تا صبح بر  این است قانون  قربانی 

آتشدان مذبح باشد؛وآتش مذبح برآن افروختھ نماند؛وکاھن لباس کتاب خود  
را ببوشد وزیرجامھ کتان بربدن خود ببپوشد؛وخاکسترقربانی سوختنی راکھ  

ولباس  ارد؛وآن را بیک طرف مذبح بگذارد؛آتش سوختھ شده برد برمذبح با
ده لباس دیگری راببوشد؛وخاکستررا بیرون لشگرگاه بجای  خودرابیرون کر

پاک ببرد؛وآتشی کھ برمذبح است افروختھ باشد وخاموش نشود؛وھربامداد  
 ۀ سلامتیوپیھرا برآن مرتب سازد؛سوختنی  نیقرباوھیزم برآن بسوزاند  کاھن

   !!!تش برمذبح پیوستھ افروختھ باشد وخاموش نشودوآ!!!برآن بسوزاند را
مذبح ران ھارون آن را بحضورخداوند برپس!!!ین است قانون ھدیۀ آردیا و

بگذرانند؛ازآن یک مشت ازآرد نرمھدیۀ آردی وازروغنش با تمامی کندر؛کھ 
  گاری آن وبرمذبح بسوزاند برای عطرخوشبوویاد!!!رداردھدیۀ آردی است ب
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س  ان بخورند؛بی خمیرمایھ درمکان قدھارون وپسر نزدخداوند؛وباقی آن را
نشود؛آن   خورده شود؛درصحن خیمۀ اجتماع آن رابخورند؛با خمیرمایھ پختھ 

 مثل !!!این قدس اقداس است!!!ایشان داده امآتشین برای قسمت  را ازھدایای
این فریضۀ  جمیع ذکوران ھارون آن رابخورند؛کناه ومثل قربانی جرم؛قربانی 

است؛ھرکسی آنھا را لمس کند   ھدایای آتشین خداوندابدی درنسلھای شما از
است قربانی ھارون  این:تموسی راخطاب کرده گف مقدّس خواھدبود؛خداوند

نرم  روزمسح کردن اونزد خداوند بگذرانند؛ده یک ایفۀ آردوپسرانش کھ در
وبرساج با روغن  !!!نصف درصبح و نصفش درشامبرای ھدیۀ آردی دایمی؛

شتھ شده  ن را بیاورد وآن را بپاره ھای بروچون آمیختھ شدآ!!!ساختھ شود
ه کھ بگذران؛وکاھن مسح شدبرای ھدیۀ آردی بجھت عطرخشبونزد خداوند 

 مشکھ تماابدی  فریضۀآن رابگذراند؛این است ازپسرانش درجای اوخواھدبود
وخورده  !!!شودسوختھ ھرھدیۀ آردی کاھن تماماً !!!خداوند سوختھ شود نزد

ھارون وپسرانش را خطاب کرده   :نشود؛وخداوند موسی را خطاب کرده گفت
 !!!کھ قربانی سوختنی ذبح میشود یجائاین است قانون قربانی گناه در:گوب

قربانی گناه  نیز بحضور خداوند ذبح شود؛این قدس اقداس است؛وکاھنی کھ 
صحن خیمۀ اجتماع  مقدّس در مکاندر!!!ند آن را بخوردآن را برگناه میگذرا

س میشود؛واگرخونش برجامۀ  ه شود؛ھرکسی گوشتش رالمس کند مقدّخورد
  فوظرده شده است؛درمکان مقدّس بشوی؛پاشیپاشیده شود؛آنچھ راکھ برآن 

  !!!تھ شوداگردرظرف مسی پخو!!!لین کھ درآن پختھ شود شکشتھ شودسفا
کوری ازکاھنان آن را بخورد؛این قدس اقداس  زدوده باآب شستھ شود؛وھرذ

است؛وھیچ قربانی گناه کھ ازخون آن بخمیۀاجتماع درآورده شود؛تا درقدس  
!!!                           د؛باآتش سوختھ شودکفّاره نماید خورده نشو

                             )ت بعلی؛سفرلاویان باب ششمتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورا ازک(
 سوختنی قربانی کھاقاس است؛درجائی قدس  جرم؛این قربانی قانونواین است 
 !!!اطراف مذبحوخونش را بھ قربانی جرم را نیز ذبح بکنند !!!را ذبح کنند
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نپاشند؛وارآن ھمۀ پیھش کھ بردوتھیگاه است؛وسفیدی راکھ برجگراست با  
گرده ھا جداکند؛وکاھن آنھارا برای ھدیۀ آتشین بجھت خداوند بسورانند؛این  

بخورد درمکان مقدّس خورده قربانی جرم است؛وھرذگوری ازکاھنان آن را 
را یک  آنھا!!!جرم مانند قربانی گناه استقدس اقداس است؛قربانی  شود؛این

قانون است کاھنی کھ بھ آن کفّاره کند ازآنِ اوخواھد بود؛وکاھنی کھ قربانی  
کھ گذرانید برای   سوختنی کسی راگذراند؛آن کاھن پوست قربانی سوختنی را

ھرچھ برتابھ یا ساج وھرھدیۀ آردی کھ درتنورپختھ شودو!!!خود نگاه دارد
 یۀ آردی خواه  وھرھد!!!اھد بودکاھن کھ آن راگذرانید خو ساختھ شود؛آزآنِِ

یکدیگر    ازآنِ ھمۀ پسران ھارون بی تفاوتبروغن سرشتھ شده خواه خشک 
خواھدبود؛واین است قانون ذبیخۀ سلامتی کھ کسی نزد خداوند بگذراند؛اگر  

ن  ذبیحۀ تشکرقرصھای فطیرسرشده بروغ آن را برای تشکّربگذراند؛پس با
ای سرشتۀ  قرصھاز آرد نرم آمیختھ شده  شده بروغنونازکھای فطیرمالیده 

زآن ازھرقربانی یکی راھدیۀ افراشتنی نزد خداوند   شده بروغن رابگذراند؛وا
وگوشت ذبیحۀ  !!!کھ خون ذبیحۀ سلامتی را میپاشد خواھدبود ؛وازآنِ کاھن

صبح نگذارد    چیزی ازآن راتامتی اودرروزقربانی وی خورده شودتشکّرسلا
را میگذارد  درروزی کھ ذبیۀ خود!!!برّعی باشدی اونزریا ت؛واگرذبیحۀ قربان

ۀ درروز   خورده شود؛وباقی آن درفردای روزخورده شود؛وباقی گوشت ذبیح
بیحۀ سلامتی اوروزسوّم گوشت ذاگرچیزی ازو!!!سوّم با آتش سوختھ شود
گذرانید محسوب نخواھد   برای کسیکھ درآن شد،وخورده شودمقبول نخواھد

و  !!!ناه خودرا متحمّل خواھد شددبود؛وکسیکھ آن را بخورد گجس خواھنشد
وھرکسی  دآتش سوختھ شوبا !!!نشودد وگوشتی کھ بھرچیزی نجس  برخور

طاھرباشدآزآن گوشت بخورد؛لیکن کسیکھ ازگوشت ذبیحۀ سلامتی کھ برای 
خداونداست بخورد؛ونجاست اوبراوباشد آن کس ازقوم خود منقع خواھد شد  

  ھرچیز نجس را خواه نجاست آدمی؛خواه بھیمۀ نجس رالمس کند؛وکسیکھ 
  آن کس ازقوم خود منقطع!!!وازگوشت سلامتی کھ برای خداونداست بخورد
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بنی اسرائیل رخطاب کرده بگو  :خواھدشد؛وخداوندموسی راخطاب کرده گفت
 ده شدهھیچ پیھ گاووگوسفند وبزرا مخورید؛امّا پیھ مرداروپیھ حیوانات دری:

 زیراکھ ھرکسی پیھ !!!یکن ھرگزخورده نشود!!!برای ھرکاراستعمال میشود
خورده کسیکھ  آتشین برای خداوندمیگذرانند بخورد؛آنھدیۀ  ازآنکھ  نوریجا

ازقوم خودمنقطع شود؛وھیچ خون راخواه ازبھا یم درھمۀ مسکن ھای خود  
ھد آن کس از قوم خود منقطع خوامخوری؛ھرکسیکھ ازھرقسم خون بخورد 

 : بنی اسرائیل راخطاب کرده بگو:خطاب کرده گفت وخداوند موسی را!!!شد
  دبیحۀ متی خودرا برای خداوند بگذراند؛قربانی خود را ازکسی دبیحۀ سلاھر

ستھای خودھدایای آتشین خداوندرابیاورد؛   سلامتی خودنزد خداوند بیاورد؛بد
اوند جنبانیده  بحضورخدنی بیاورد تا سینھ بجھت ھدیۀ جنباید پیھ را با سینھ

بسوزاند؛وسینھ آزآنِ ھارون وپسرنش خواھدبود    برمذبحشود؛وکاھن پیھ را
آن کسیکھ  !!!ازذبایح سلامتی خودبکاھن بدھیدوران رابرای ھدیۀ افراشتنی 

ران راست حصّۀ !!!ذبیحۀ سلامتی وپیھ راگذرانید ھارون کھ خونازپسران 
وران افراشتنی را ازبنی اسرائیل؛از   خواھد بود؛زیراکھ سینھ جنبانیدنی وی

ذبایح سلامتی ایشان گرفتم؛وآنھارابھ ھارون کاھن وپسرانش؛بفریضۀ ابدی   
ازجانب بنی اسرائیل دادم؛این است حصّۀمسح ھارون وحصّۀمسح پسرانش   

برای خداوند  روزی کھ ایشان را نزدیک آوَرد تادر!!!آتشین خداوندازھدایای 
روزی کھ ایشان  در!!!بھ ایشان داده شودفرموده کھ رندامکنند؛کھ خداو کھانت

ی درنسلھای ایشان است؛این   راازمیان بنی اسرائیل مسح کرد؛این فریضۀابد
وقربانی گناه وقربانی تقدیس و   !!!است قانون قربانی سوختنی وھدیۀ آردی

 روزی کھ   در!!!سی درگوه سینا امرفرموده بودذبیحۀ سلامتی کھ خداوند بمو
در  !!!مورفرستاد تا قربانیھای خودرا نزد خداوند بگذرانندبنی اسرائیل را مآ

                                                                                               !!!صحرای سینا
  )سفرلاویان باب ھفتمدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی،ازکتاب مق(

   
  

  

  

  



  ٨٨یات شیطانی ازفرھنگ یھود                                  صسرچشمۀ آ
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ھارون وپسرانش رابا اوورختھاوروغن  :وخداوند موسی راخطاب کرده گفت
وتمامی جماعت !ناه ودوقوچ وسبد نان فطیررا بگیرگوسالۀ قربانی گمسح و

رابدرخیمۀ اجتماع جمع کن؛پس موسی چنانکھ خداوند بوی امرفرموده بود  
این  :وموسی بجماعت گفت!بعمل آورد؛وجماعت بدرخیمۀ اجتماع جمع شدند

پسرانش  است کھ کرده شود؛پس موسی ھارون وفرموده  است آنچھ خداوند
را د؛وپیراھن را براوپوشانید؛وکمربندرانزدیک آورد؛ایشان رابا آب عسل دا

براوبست؛واورا بردا ملبّس ساخت؛وایفود را براوگذاشت؛وزنّارایفود رابراو  
براو گذاشت واوریم تمیّم رادر   راآن را بروی استوارساخت؛وسینھ بندبستھ 

یعنی  تنگھ زرّین؛وعمامھ رابرسرش نھاد؛وبرعمامھ درپیش سینھ بند گذارد
وموسی   !!!افسرمقدّس را نھاد؛چنانکھ خداوند موسی را خطاب فرموده بود

تقدیش  رانچھ راکھ درآن بود مسح کرده آنھاگرفتھ مسکن وآروغن مسح را
ض  وھمۀ اسبابش وحو پاشیده؛ومذبحمرتبھ ھفت  نمود؛وقدری آزآن رابرمذبح

سر  دری ازروغن مسح رابرتقدیس نماید؛وق وپایھ اش رامسح کرد؛تا آنھارا
وموسی پسران ھارون  !!!تقدیس نماید مسح کرد؛تا اورا ھارون ریختھ اورا

وکمربندھا را برایشان بست؛و  ورد برایشان پیراھنھا را پوشانید؛نزدیک آ را
پس گوسالۀ  :کلاھھا رابرایشان نھاد؛چنانکھ خداوند موسی راامرفرموده بود

پسرانش دستھای خودرابرسرگوسالھ نھادند  آورده؛وھارون و قربانی گناه را
انگشت  راگرفتھ برشاخھای مذبح بھرطرف باذبح کرد وموسی خون  وآن را

خودمالید؛ومذبح را طاھرسخت وخون را بربنیان مذبح ریختھ؛آن را تقدیس   
دو   یھ راکھ براحشاء بود وسفیدی جگرووھمۀ پ!!!نمود تابرایش کفّاره نماید

گوسالھ وپوستش و سوزانید؛ برمذبح راگرفت؛موسی آنھا راگرده وپیھ آنھا 
امر   موسی راگاه باآتش سوزانید؛چنانکھ خداوندسرکینش را بیرون ازلشگر

پسرانش  وھارون و!!!سوختنی را نزدیک آورد فرموده بود؛پس قوچ قربانی
دستھای خودرابرسرقوچ نھادند؛وآن راذبح کرده وموسی خون رابھ اطراف  

نید  ھا وچربی راسوزاقطعھ وموسی سروکردقطعھ قطعھ وقوچ را مذبح پاشید؛
  !!!وسی تمامی قوچ را برمذبح سوزانیدبا آب شست وم واحشاء وپاچھا را

  
  
  



  سرچشمۀ آیات شیطانی ازفرھنگ یھود                            ٨٩ص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نکھخداوند بود؛چنابجھت عطرخوشبو؛وھدیۀ آتشین برای  سوختنیاین قربانی 
  !!!تخصص را یعنی قوچ پس قوچ دیگر!!!خداوند موسی را امرفرموده بود

وآن را !!!آورد؛وھارون وپسرانش دستھای خودرا برسرقوچ نھادند نزدیک
 وش راست ھارون؛وـبرنرمھ گ!!!موسی قدری ازخونش را گرفتھکرد؛و ذبح

؛وپسران ھارون را نزیک  مالیدراست اووبرشست پای راست اوشست دست بر
ازخون را برنرمھ گوش راست ایشان؛وبرشست دست   وموسی قدری !!!آورد

 وبرشست پای راست ایشان مالید؛وموسی خون رابھ اطراف !!!راست ایشان
جگرودوگرده   وسفیدیودنبھ وھمۀ پیھ راکھ براحشاءاست؛ وپیھمذبح پاشید؛

ک  ی!!!؛وازسبدنان فطیرکھ بحضورخداوندبودوپیھ آنھا وران راست راگرفت
ک گرفت؛وآنھارابرپیھ وبرران راست  قرص فطیرویک قرص نان روغنی ناز

را برای ھدیۀ   رون وبردستھای پسرانش نھاد؛وآنھابردست ھا نھاد؛وھمۀ را
 ازدستھای ایشان گرفتھ؛بر موسی آنھارا!!!حضورخداوندبجنبانیدب جنبانیدنی

؛و  عطرخوشبو برایھدیۀ تخصیص این مذبح بالای قربانی سوختنی سوزانید؛
ورخداوند  قربانی آتشین بجھت خداوندبود؛وموسی سینھ راگرفتھ آن را بحض

چنانکھ خداوند !!!برای ھدیۀ جنبانید؛وازقوچ تخصیص این حصّۀ موسی بود
ی راامرفرموده بود؛وموسی قدری ازروغن مسح وازخونی کھ برمذبح موس

یش  ؛وھارون ورختھاپاشید وپسرانش با وی ختھایشبودگرفتھ؛آنرابرھارون ور
وسی بھ ھارون ـوم!!!تھای پسرانش را با وی تقد یس نمـودوپسرانش ورخ

گوشت را نزد درخیمۀ اجتماع بپزید؛وآن را با نانی کھ در  :وپسرانش راگفت
انش  پسر کھ ھارون و:فرموده گفتم؛چنانکھ امرنجابخوریددرآسبد تخصیص است 

وازدرخیمۀ اجتماع   !!!آتش بسوزانید وباقی گوشت ونان رابا!!!بخورند آن را
ھفت روزبیرون مروید؛تاروزی ایّام تخصیص شما تمام شود؛زیراکھ درھفت    

وند  خدانانکھ ھمچ نکھ امروزکرده شده استخواھدکرد؛چنا تخصیصروزشمارا
نزد درخیمۀ  پس ھفت روز!!!ی شما کفّاره گرددتا برا!!!فرموده کھ بشودامر

کھ مبادابمیرید،زیراکھ ھمچ  شب بماند؛وامرخداوندرا نگاه داریداجتماع روزو
نین مآمورده ام وھارون وپسرانش ھمۀ کارھای راخداوند بدست موسی امر   

                                                  !!!               آوردند فرموده بودبجا
       )ازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفرلاویان باب ھشتم(

  
  



  ٩٠سرچشمۀ آیات شیطانی ازفرھنگ یھود                                  ص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ند  اسرائیل راخوایخ اومش موسی وھارون وپسرانش ھشتمدرروز شدکھوواقع 
وقوچی را بجھت قربانی  !!!گوسالۀ نرینۀ برای قربانی گناه:تگف وھارون را

  بخطابگذران؛وبنی اسرائیل راخداوندبحضوری؛ھردورابی عیب بگیروسوختن
و  وگوسالۀ وبرِّۀ ھردویک سالۀ؛!!!بزغالۀ نرینۀ برای قربانی گناه:بگوه کرد

یحۀ سلامتی تا بھ     وگاوی وقوچی برای ذب!!!بی عیب برای سوختنی بگیرید
را؛زیراکھ امروزخداوندبر بروغن  خداوندذبح شود؛وھدیۀآردی سرشتھضورح

تماع   پیش خیمۀ اجد؛پس آنچھ را کھ موسی فرموده بود؛شما ظاھرخواھد ش
این    :آورد؛وتمامی جماعت نزدیک شده بحضورخداوندایستادند؛وموسی گفت

اھد   وجلال خداوندبرشما ظاھرخو!کھ بکنیداست خداوندامرفرموده  است کاریکھ
وقربانی  !!!نزدیک مذبح بیاورقربانی گناه خود:وموسی وھارون راگفت!!!شد

ران رابگذوقربانی قوم  اره کنقوم کفّسوختنی خودرابگذران؛وبرای خودوبرای 
وھارون بمذبح  !!!امر فرموده است ھت ایشان کفّاره کن چنانکھ خداوندوبج

 وپسران !!!رای خـودش بود ذبح کردنزدیک آمده گوسالۀ قربانی گناه راکھ ب
مذبح      برشاخھایرون؛خون رانزداوآوروانگشت خودرابخون فروبرده؛آن راھا

وسفیدی جگرازقربانی گناه ریخت؛وپیھ وگرده ھابربنیان مذبح را مالیدوخون
رابرمذبح سوزانید؛چنانکھ خداوندموسی راامرفرموده بود؛وگوشت وپوست 

 وپسران !!!وقربانی سوختنی را ذبح کردآتش سوزانید؛ گاه بابیرون لشگر را
بھ  وآن را بھ اطراف مذبح پاشید؛وقربانی را!!!بھ اوسپردند رون خون راھا

واحشاء وپاچھ !!!ھ اوسپردند وآن را برمذبح سوزانیدبھایش وسرش قطعھ 
و  شست وپاچھ ھاراردندوآن رابرمذبح سوزانید؛واحشاءست بھ اوسپھارا شُ
 !!!نزدیک آورد وقربانی قوم را!!!سوزانید برقربانی سوختنی برمذبحآنھارا 

اوّلین برای مثل راذبح کردوآن راقوم بودگرفتھ آن وبزقربانی  گناه راکھ برای
وھدیۀ گذرانید؛بحسب قانون آورده؛آن را سوختنی را نزد وقربانیناه گذرانید؛گ

   صبح علاوه برقربانی سوختنی؛وآن رابرداشتازآن مشتی  آورده نزدیکآردی را 
  
  
  
  



  سرچشمۀ آیات شیطانی ارفرھنگ یھود                                  ٩١ص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و !متی را کھ برای قوم بود ذبح کردبیحۀ سلاوگاووقوچ ذ!برمذبح سوزانید
پسران ھارون خون رابھ اوسپردند؛وآن رابھ اطراف مذبح پاشید؛وپیھ گاوو 

وسفیدی جگررا؛و    وآنچھ احشاء را میپوشاند؛وگرده ھانبھ قوچ دنبھ گاوود
وران راست ؛ھارون سینھ ھارابرمذبح سوزانید؛پیھ رابرسینھ ھانھادندوپیھ 

موده بود  رابرای ھدیۀ جنبانیدنی بحضورخداوندجنبانید؛چنانکھ موسی امرفر
نیدن ادوازگذرا؛ایشان رابرکت دفراشتھبراقوم  بسویخودراپس ھارون دستھای 

موسی وھارون  !!!قربانی سوختنی وذبایح سلامتی بزیرآمد و!!!قربانی گناه
   وجلال خداوند برد؛وبیرون آمده قوم را برکت دادند؛بخیمۀ اجتماع داخل شدن

قربانی سوختنی و   !!!وآتشی ازحضورخداوندبیرون آمدهجمیع قوم ظاھرشد؛
را دیدند صدای بلند کرده برروی   پیھ را برمذبح بلعید؛وچون تمامی قوم این 

!!!                                                                                   افتادند
  )عتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفرلاویان باب نھمازکتاب مقدّس عھد(

ناداب وابیھو پسران ھارون ھریکی مجمره خودرا گرفتھ آتش برآنھا نھادند 
ند ؛بحضورخداوندآوردنفرموده بودربرآن گذارده؛آتش غریبیکھ ایشان راوبخو

پس !!!وبحضورخداوند مردند!!!ان را بلعیدآتش ازحضورخداوند بدرشده ایش
این است آنچھ خداوند فرموده وگفتھ است؛کھ ازآنانیکھ  :موسی بھارون گفت

واھم جلال خو درنظر تمامی قوم !!!ده خواھم شدبمن نزدیک آیند تقدیس کر
موسی میشائیل والصّلفات پسران عزّیئیل   پس ھارون خاموش شد؛و !!!یافت

را ازپیش   نزدیک آمده برادران خود:یشان گفتخوانده بھ ا عموی ھارون را
قدس بیرون لشگرگاه ببرید؛پس نزدیک ایشان رادرپیراھنھای ایشان بیرون  

رانش آلِعازار  موسی بھارون وپس وگاه بردند؛چنانکھ موسی گفتھ بود؛لشگر
مویھای سرخودرا بازمکنید؛وگریبان خودراچاک مزنید مبادا :وایتامارراگفت

بمیرید؛وغضب برتمامی جماعت بشود؛امّا برداران شمایعنی خاندان اسرائیل  
  درخیمۀ اجتماع    واز!!!آتشیکھ خداوند افروختھ است ماتم خواھند کردبجھت 

  
  
  
  



  ٩٢ص                                 سرچشمۀ آیات شیطانی ازفرھنگ یھود 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسب  بیرون مروید مبادا بمیرد؛زیراکھ روغن مسح خداوند برشماست؛پس ب
تووپسرانت باتو  :راخطاب کرده گفت ھارونکردند وخداوند:آنچھ موسی گفت

این !!!بمیریدمسکری منوشید مبادا بخیمۀ اجتماع داخل شوید شراب و چون
ونجس و  تا درمیان مقدّس وغیرمقدّس  است فریضۀ ابدی درنسلھای شما؛و

طاھرتمیزدھید؛وتاببنی اسرائیل ھمۀفرایضی راکھ خداوندبدست موسی برای  
 ایتامارکھ  وموسی بھارون و پسرانش آلِعازار!!!یدایشان گفتھ است تعلیم دھ

وآن !!!ده است بگیریدھدیۀ آردی ازھدایای آتشین خداوندمان:قی بودندگفتبا
وآن را درمکان !!!ذبح بخـورید؛زیراکھ قدس اقداس استم خمیرمایھ نزدبی 

پسران تواست حصّھ  این بخوردید؛زیراکھ ازھدایای آتشین این خداوندمقدّس 
دخترانت و وپسرانتوران افراشتی راتوجنبانیدنی  ام؛وسینھ رشدهمأموو کھچنان

ذبایح سلامتی بنی اسرائیل برای ھا اززیراکھ این!!!با تو درجای پاک بخورید
حصّۀ پسرانت داده شده است آفراشتنی وسینھ جنبانیدنی را باھدایای آتشین  

دبود بفریضۀ  پیھ بیاورند؛تاھدیۀ جنبانیده شود؛وازآنِ تووازآنِ پسرانت خواھ
ابدی چنانکھ خداوندامرفرموده است؛وموسی بزقربانی گناه را طلبید واینک  

وایتامار پسران ھارون کھ باقی بودند خشم پس برآلِعازار!!!ودسوختھ شده ب
اقداس   زیراکھ آن قدس!نخوریدمقدّس  رمکانناه رادبانی گچراقر:نموده گفت

را برداشتھ برای ایشان بحضور  تا گناه جماعت !!!است وبشماداده شده بود
یست  یباون آن با اندرون قدس آورده نشد؛البتّھ مـخداوند کفّّاره کنید؛اینک خ

اینک  :آن رادرقدس خورده باشید؛چنانکھ امرکرده بودم ھارون بموسی گفت
امروزقربانی گناه خود؛وقربانی سوختنی خود را بحضورخداوند گذرانیدند؛و  

شده است پس اگرامروزقربانی گناه رامی خورم؛آیا  چنین چیزھا برمن واقع 
!!!  شنید درنظرش پسندآمد چون موسی این را!منظورنظرخداوند میباشد؟

  )عتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفرلاویان باب دھمازکتاب  مقدس عھد(
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بنی اسرائیل را خطاب  :وخداوندموسی وھارون راخطاب کرده بھ ایشان گفت
ر  این ھا حیواناتی ھستند کھ میباید بخورید؛ازھمۀ بھایمی کھ ب:کرده بگوئید
کننده ازبھایم سمّ کھ شکاف تمام دارد؛ونشخوار ھرشکافتھ!!!اندروی زمین 

؛یعنی شتر  مخورید راخوارکنندگان وشکافتگان سمّ اینھارابخوریدامّاازنش آن
الکن شکافتھ سمّ نیست آن برای شما نجس است؛و  !!!زیراکھ نشخوارمیکند

؛   نک زیراکھ نشخوارمیکندامّا شکاف سمّ نیست،این برای شما نجس استوََ
  وخرگوش زیراکھ دنشخوارمیکند؛ولی شکاف سمّ نیست؛این برای شمانجس

نمیکند اف تمام دارد؛لیکن نشخوار؛شکاکھ شکافتھ سمّ استاست؛خوک زیر
!!!   ی شمانجش است؛ازگوشت آنھا مخوریدولاش آنھا رالمس مکنیداین برا

ھرچھ پَر   !!!ا بخوریدرس اند؛ازھمۀ آنچھ درآب است اینھانجاینھابرای شما 
رد نداوھرچھ پَروفلس بخورید؛ راد درآب خواه دردریاخواه درنھرھاوفلس دار

   !!!وھمۀ جانورانی کھ درآب میباشد!!!دریا یا درنھرھا ازھمۀ حشرات آبدر
!!!   اندازگوشت آنھامخورید ه باشد؛البتّھ نزد شمامکروهاینھا نزد شما مکرو

مکروه   بھا پَروفلس ندارد نزد شماچھ درآھر!!!ولاشھای آنھارا مکروه دارید
خواھد بود؛وازمرغان اینھارا مکروه دارید خورده نشوندزیراکھ مکروه اند؛  

وشترمرغ و  !!!تخوان خوارو سربحر؛کرکس ولاشخوارباجناس آنواس عقاب
مرغ سقّا  وفازو!!!س آن؛وبوم وغواصّ وبوتیمارومرغ دریائی وبازباجناجغد

آن؛وھدھدوشبیره؛وھمۀحشرات بالدارکھ چھار    ورَخَم ولقلق وکلنگ باجناس
پا میروند؛برای شما مکروه اند؛لیکن اینھا را بخورید ازھمۀ حشرات بالدار    

اقھای برای جستن برزمین   کھ برچھارپا میروند؛ھرکدام کھ برپایھای خود س
حرخُوان  باجناس آن و این را بخورید؛ملخ  باجناس آن و ازآن قسم!!!دارند

مکروه اند؛    باجناس؛وسایرحشرات بالدارکھ چھارپا دارند برای شماحُسرب 
رکسی    ھ!!!ازآنھا نجس میشویدھرکھ لاش آنھارا لمس کند تا شام نجش باشد

د؛وھربھیمۀ  بشوید وتاشام نجس باش رخت خودراچیزی ازلاش آنھارابردارد
  ی شما برااینھا!!!نشخوارنکند!لیکن شکاف تمام ندارد!کھ شکافتھ سمّ باشد
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 ود ازھمۀ وھرچھ برکف پا ر!!!لمس کند نجس است راھرکھ آنھا و نجس اند
   اندھرکھ لاش آنھا رالمسنجس شما ھ برچھارپامیروند؛اینھا برایندارانی کجا
وتا شام  بردارد رخت خودرا بشوید راد تاشام نجس باشد؛وھرکھ لاش آنھاکن

وازحشراتی کھ برزمین میخزند اینھا   !!!اندی شمانجس نجس باشد؛اینھا برا
وَرَل و  ودَلّھ و !!!وسمارباجناس آننجس اند؛موش کوروموش وسبرای شما

نجس اند؛ھرکھ ازجمیع حشرات اینھابرای شما!!!ونچلپاسھ وکرباسۀوبوقلم
 وبرھرچیزی کھ یکی ازاینھا بعداز!!!ش آنھارا لمس کندتا شام نجس باشدلا

ھرظرفیکھ در  چوبی؛خواه رخت چرم؛جوال؛ھرظرف  هتش نجس باشد؛خوامو
م نجس باشد پس طاھرخواھدبود د؛وتا شاآن کارکرده شود درآب گذاشتھ شو

ف سفالینی کھ یکی ازاینھا درآن بیفتد؛آنچھ درآن است نجس باشدو وھرظر
آن رابشکنید؛ھرخوراک درآن کھ خورده شود؛اگرآب برآن ریختھ شده نجس 

ف است نجس باشد؛وھر    روبی کھ آشامیده شود؛کھ درچنین ظرباشد؛وھرمش
خواه تنورخواه اجاق شکستھ  !!!نجس باشد دبیفت کھ پاره ازلاش آنھاچیزی 

ع وپشمۀ وحوض کھ مجم!!!جس اند؛ونزد شمانجس خواھند بودشوداینھا ن
آب باشد طاھراست؛لیکن ھرکھ لاش آنھارا لمس کند نجس خواھد بود؛واگر  

طاھراست؛لیکن اگر   کاشتھ شود بیفتدازلاش آنھا برتخم کاشتنی؛کھ بایدپاره 
این برای شمانجس باشد  ره ازلاش آنھا برآن بیفتدآب برختم ریختھ شود؛وپا

واگریکی ازبھایمی کھ برای شماخوردنی است بمیرد؛ھرکھ لاش آن را لمس  
وتا شام لاش آن را بردارد رخت خودرا بشویدکند تا شام نجس باشد؛وھرکھ 

د؛ھرچھ  برشکم نجس باشد؛وھرکھ برزمین میخزندمکروه است خورده نشو
یعنی ھمۀ  !!!ه رود؛وھرچھ پایھای زیاده داردپا راچھاروھرچھ بر!!!راه رود

خویشتن را !!!ھا را مخورید زیراکھ مکروه اندحشراتی کھ برزمین میخزد آن
مبادا !!!راتی کھ میخزد مکروه مسازید؛وخودرا بھ آنھانجس مسازیدبھرحش

ازآنھا ناپاک شوید؛زیراکھ یَھُوَه خدای شما ھستم؛پس خود را تقدیس نمائید  
  قدّس باشید زیراکھ من قدّوس ھستم؛پس خویشتن را بھ ھمۀ حشراتی کھوم
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  !!!زمینمن یَھُوَه ھستم کھ شمارا از  زیراکھ!!!برزمین میخردنجس مسازید
مقدّس باشید زیراکھ من قدّوس   پس !!!رون آوردم تاخدای شما باشممصر بی

و  وھرحیوانی کھ درآبھا حرکت میکند ستم؛این است قانون بھایم ومرغان؛ھ
یواناتی کھ درمیان نجس وطاھرودرمیان حتا!!!ھرحیوانی کھ درزمین میخزد

ھرحیوانی کھ درزمین میخزد؛تا درمیان نجس وطاھر ودرمیان حیواناتی کھ   
!!!                                   رده نشود امتیازبشودوخورده شوند؛وحیواناتی کھ خ

  )لاویان باب یازدھممقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفرازکتاب (

ن زنی  چو:سرائیل راخطاب کرده بگوبنی ا:خداوندموسی راخطاب کرده گفت
موافق ایّام طمت  !!!ھفت روزنجس باشدآنگاه !!!آبستن شده پسرنرینھ بزاید

شود؛وسی وسھ روز درخون  مختونغلفھ او ھشتمدرروزنجس باشد؛ حیضش
لمس ننماید؛وبمکان مقدّس داخل نشود  مقدّس راد بماند؛وھیچ چیزتطھیرخو
ھفتھ برحسب مدّت طمت خود   ختر بزاید دوواگرد!!!رش تمام بشودتا ایّام طھ

نی  ؛برّۀ یک سالۀ برای قرباشود برای پسریادخترتمامطھرش  ایّام وچونبماند؛
 !!!بدرخیمۀ اجتماع نزدکبوتریا فاختۀ برای قربانی گناه وجوجھ !!!سوختنی

وبرایش کفّاره خواھد   !!!ن را بحضورخداوند خواھدگذرانیدکاھن بیاورد؛واوآ
شود؛این است قانون آنکھ خـواه پسروخواه  ازچشمۀ خون خود طاھرکرد تا 

!!!   ردست اوبقیمت برّۀ نرسد آنگاه دوفاختھ یا دوجوجھ کبوتربگیردواگدختر
برای وی کفّاره   کاھن   وه؛دیگری قربانی گناو!!!یکی برای قربانی سوختنی

                           !!!                                    شدخواھدکردوطاھرخواھد
  )ازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی،سفرلاویان باب دوازدھم(

رادرپوست بدنش   چون شخصی:وخداوندموسی وھارون راخطاب کرده گفت
بدنش مانندبلای برصی باشد      پوستوآن در!!!آماس یا قوبا یالکّۀ برّاق بشود

ش باشدملاحظھ نماید؛اگرمودربلا سفید   بیاورند؛وکاھن آن بلاکھ درپوست بدن
باشد بلای برصی است؛پس و نمایش بلا ازپوست بدنش گوتر!!!تگردیده اس

  کاھن اوراببیندوحکم بنجاست اوبدھند؛واگرآن لکّۀ برّاق درپوست سفیدباشد
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نگریده آنگاه کاھن آن مبتلا راھفت وموی آن سفید!!!وازپوست گودتربنماید
ه ایستاد نظرشروزنگاه دارد؛وروزھفتم کاھن اوراملاحظھ نمایدواگرآن بلادر

ودرروز   !!!روزدیگرنگاه دارد ھفته کاھن اوراست پھن نشدپووبلادر!!!باشد
ھفتم کاھن اورا بازملاحطھ کند؛واگربلا کم رنگ شده ودرپوست پھن نگشتھ   

  وطاھرباشدرخت خودرابشوید!!!بدھدآن قوبااست بطھارتشاست؛کاھن حکم 
ھن برای تطھیرنمود پس بکا راا درپوست پھن بشود؛بعدازآنکھ خودواگرقوب

بکاھن بنماید؛وکاھن ملاحطھ نمایدوھرگاه قوبا درپوست پھن  راباردیگرخود
رصی است؛چون بلای برص درکسی بده باشد؛حکم بنجاست او بدھند این ش

حظھ نماید اگرآماس سفید درپوست  ملاورا نزدکاھن بیاورند؛وکاھن ا!!!باشد
نش  رآماس باشد؛این درپوست بدوموی سفید کرده؛وگوشت خام زنده د باشد
راکھ نجس ینگاه ندارد ز واورای مزمن است؛کاھن بنجاستش حکم دھدبرص
واگربرصی درپوست بسیار پھن شده باشد؛وبرص تمامی پوست آن !!!است

پس کاھن ملاحظھ  !!!پوشانیده باشدائی کھ کاھن بنگردھرجتلارا ازسرتا پابم
چونکھ  !!!تلاحکم دھدبست؛بتطھیرآن متمام بدن را فروگرفتھ ا برصرنمایداگ

ھمۀ بدنش سفیدشده است؛لیکن ھروقتیکھ گوشت زنده درآوظاھرشودنجس   
خواھد بود؛ وکاھن  گوشت زنده را ببیند وحکم بنجاست او بدھد؛آن گوشت 

برگردد نزد  واگـرگوشت زنده سفیدی !!!برصی است زنده نجس است زیراکھ
ده است؛پس کاھن بیاید؛وکاھن اورا ملاحظھ کند واگرآن بلا بسفیدی مبدّل ش

کھ درپوست دمّل  کاھن بطھارت آن مبتلاحکم دھدزیراکھ طاھراست؛وگوشتی 
رخی پدید  سمایل بباشد وشفاء یابد؛درجای دمّل آماس سفید یالکّۀ برّاق سفید

و  !!!نمایدواگرازپوست گودتر بنماید ملاحظھآیدآن بکاھن بنماید؛وکاھن آن را
کھ از  !!!این بلابرص است س کاھن بنجاست اوحکم دھدشده پموی آن سفید

  تردرآن نباشد؛وگودسفیدموی  کاھن آن را ببیندواینکدمّل درآمده است؛واگر
  ترازپوست ھم نباشد وکم رنگ باشد؛پس کاھن اوراھفت روزنگاه دارد؛واگر
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لکّۀ در میباشد؛واگرآن  لااین بشده کاھن بنجاست اوحکم دھددرپوست پھن 

این کری دمّل است پس کاھن بطھارت وی حکم  !!!جای خود مانده پھن نشد
لکّۀ  وازگوشت زنده آن داغ !!!آتش باشد داغدھد؛یا گوشتی کھ درپوست آن 

   !!!مایل بسرخی یا سفیدی پدید آید؛پس کاھن آن را ملاحظھ نمایدد سفی برّاق
پوست بنماید این برص است کھ وگود تراز!!!اگرمودرلکّۀ برّاق سفیدگردیده

و  !!!برص استزیراکھ بلای دھد پس کاھن بنجاست اوحکمدرآمده است؛ داغ
املاحظھ نماید؛واینک درلکّۀ برّاق موی سفید نباشد؛وگودتراز   اگرکاھن آن ر

پوست نباشدوکم رنگ باشد؛کاھن اوراھفت روزنگاه دارد؛درروزھفتم کاھن   
این  !!!وی حکم دھدبنجاست  کاھنپھن شده اورا ملاحظھ نماید؛اگردرپوست 

  !!!درپوست پھن نشده باشدلکّۀ برّاق درجای خود ماند بلای برص است؛اگر
دھد این بطھارت وی حکم پس کاھن !!!اشد این آماس داغ استکم رنگ ب و

کاھن آن  !باشدون بلای درسریا درزنخ داشتھ قزیا ست؛وچون مرد کری داغ ا
  !!!ھ نماید؛اگرگودترازپوست بنماید؛وموی زرد بریک درآن باشدملاحظ رابلا

پس کاھن بنجاست اوحکم دھد؛این سَعفَھ یعنی برص سریا زنخ است؛وچون   
  !!!درآن نباشدسیاه  را ببینداکرگودترازپوست ننماید؛ومویکاھن بلای سَعفَھ 

درروزھفتم کاھن آن بلا  پس کاھن آن مبتلای سَعفَھ راھفت روزنگاه دارد؛و
؛وسَعفَھ گودتراز   باشدراملاحظھ نماید؛اگرسَعفَھ پھن نشده وموی زرد درآن ن

وکاھن آن   !!!ی خود را بتراشد لیکن سَعفَھ را نتراشدآنگاه موپوست ننماید؛
ھ د؛ودرروزھفتم کاھن سَعفھ را ملاحظمبتلای سعفَھ را بازھفت روزنگاه دار

  تحکم بطھارنماید؛سَعفَھ درپوست پھن نشده ازپوست گودترننماید؛پس کاھن 
لیکن اگربعدازحکم بطھارتش  !!!وطاھرباشدبدھد؛واورخت خودرا بشویدوی 

سَعفَھ درپوست پس کاھن اورا ملاحظھ نمایداگر!!!دسَعفَھ درپوست پھن بشو
پھن شده باشد؛کاھن موی زردرا نجویداونجس است؛امّا اگردرنظرش سَعفَھ 

اوطاھراست  !!!د؛وموی سیاه ازآن درآمده سَعفَھ شفاءیافتھ استایستاده باش
     لکّۀ برّاق وچون مرد یا زن درپوست بدن!!!وی بدھد وکاھن  حکم بطاھرت
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ھای سفیدداشتھ باشد؛کاھن ملاحظھ نمایداگرلکّھ ھا درپوست بدن  یعنی لکّھ 
 !است کھ ازپوست درآمده اوطاھراست ایشان کم رنگ وسفید باشد؛این بھق

وکسیکھ موی سراوریختھ باشد اقرع است وطاھرمیباشد؛وکسیکھ موی سر  
ی  ریختھ باشد؛اواصلع است وطاھرمیباشد؛واگردرسرِکَلِ بلاپیشانی  اوازطرف

در !!!یا پیشانی کلِ اول اوآن برص است کھ ازسرکید مایل بسرخی باشد سف
اگرآماس آن بلادرکل اویاپیشانی او   !!!اورا ملاحظھ کند آمده است؛پس کاھن

اومبروص است ونجس میباشد؛  !!!سفیدمایل سرخی مانند؛برص دربدن باشد
روص امّا مب!بلای وی درسرش است!!!بنجاست وی بدھدوکاھن البتّھ حکم 

یده  اوپوش وشاریھای؛وموی سراوگشاده؛اوچاک شدهکھ این بلا را داردگربیان 
و   !!!ائی کھ بلا دارد البتّھ نجس خواھد بودھوھمۀ روز!!!شود ونداکند نجس

!  اه باشد؛ورختی کھ برص داشتھ باشدتنھا بماند ومسکن اوبیرون ازلشگرگ
پودچھ ازپشم وچھ   خواه درتار وخواه!!!خواه رخت پشمین خواه رخت پنبھ

     پنبھ وچھ ازچرم؛یا ازھرچیزی کھ ازچرم ساختھ شود؛اگرآن بلامایل بسبزی
یا درھرظرف چرم  !خت یادرچرم خواه درتارخواه درپودیا بسرخی باشد؛درر

و   !وکاھن آن بلا را ملاحظھ نماید!بلا برص است؛بکاھن نشان داده شوداین 
ی  اه دارد؛وآن چیزداردھفت روزنگبلا راکھچیزی  راکھ بلادارد؛وآن چیزی آن

  !!!اگرآن بلادررخت پھن شده باشد!!!بلا دارد درروزھفتم ملاحظھ کند راکھ
کاری کھ چرم برای آن استعمال می   در تارخواه درپود یا درچرم درھر خواه

س آن رخت را بسوزانید     پ!برص مفسد است وآن چیزنجس میباشد شود؛این
  !باشد چرمی کھ بلادرآن درپشم؛خواه درپنبھ یاھرظرفخواه چھ پود!چھ تار

امّا چون کاھن را ملاحظھ کند  !کھ برص مفسداست با آتش سوختھ شودزیرا
پس  !پود یا درظرف چرمی پھن نشده باشداگربلادررخت خواه درتارخواه در

  اه داردوآن راھفت روزدیگرنگ!اید تا آنچھ راکھ بلا داردبشویندکاھن امرفرم
 یل اگررنگ آن بلا تبدکاھن ملاحظھ نماید!!!ستن آن چیزی کھ بلاداردبعدازش

این !آتش بسوزاند این نجس است آن رابانشده؛ھرچند بلاھم پھن نشده باشد
  وچون کاھن ملاحظھ نماید!فرسودگی آن دردرون باشدیادربیروناست خواه 
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ر  آن کم رنگ شده باشد؛پس آنراازرخت یاازچرم خواه ازتاشستن اگربلابعداز
پود یا درھرظرفی  واگربازدرآن رخت خواه تارخواه در!!!خواه ازپودپاره کند

این برآمدن برص است آنچھ راکھ بلا دارد باآتش بسوزاند  !ظاھرشود چرمی
وبلاازآن رفع شده  !روخواه پود یاظرف چرمی راکھ شستھوآن رخت خواه تا

در !این است قانون بلای برص!دوباره شستھ شود وطاھرخواھد بود!!!باشد
برای حکم  رظرف چرمی درھ!!!رتارخواه درپودپنبھ خواه درخت پشمین یا 

!!!                                                                           بطھارت یانجاست آن
  )ازکتاب مقدّس عھدعتیق وکتاب تورات فعلی؛سفرلاویان باب سیزدھم(

درروزتطھیرش   این است قانون مبروص:وخداوندموسی راخطاب کرده گفت
اگربلای    !ون لشگرگاه برودوکاھن ملاحظھ کندکاھن بیر!نزدکاھن آورده شود

رای آن کسیکھ باید   بدھد کھ بکاھن حکم !!!ز مبروص رفع شده باشدبرص ا
دوگنجشک زنده طاھروچوب ارزوقرمزوزوفا !!!گنجشک شودتطھیرشود؛دو

بر بالای آب روان  !رکندکھ یک گنجشک را درظرف سفالینوکاھن ام!بگیرند
وآنھارابا گنجشک  !زنده را باچوب ارزوقرمززفا بگیردشک وامّا گنج!بکشند

برکسیکھ ازبرص   و!فروبردزنده بخون گنجشکی کھ برآب روان کشتھ شده 
وحکم بطھارتش بدھد؛وگنجشک زنده را   !!!تبھ بپاشدبایدتطھیرشودھفت مر

و !!!شودرخت خودرا بشویدتطھیروآن کسیکھ باید !!!رھا کندبسوی صحراء
آن بھ  وطاھرخواھد شدوبعداز!!!ب غسل کندبتراشد وبا آ راتمامی موی خود

روزھفتم  لشگرگاه داخل شود لیکن تا ھفت روز بیرون خیمۀ خود بماند ودر
ود یعنی تمامی موی خود  بروی خازسروریش وأ!تمامی موی خودرا بتراشد

با آب غسل دھدپس طاھرخواھد   وبدین خودرا!بشوید ورخت خودرا!رابتراشد
وسھ  !عیب؛یک بزّۀ ماده یکسالھ بی عیب زھشتم دوبرّۀ نرینھ بیودررو!بود
  آندیۀ آردی؛یک لجّ روغن بگیرد؛نرم سرشتھ شده بروغن برای ھ شرآردعُ
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با این چیزھا بحضور  !کھ باید تطھیرشود کاھن اورا تطھیرمیکند؛آنکس را  
وکاھن یکی ازبرّۀ ھای نرینھ را گرفتھ   !خداوندنزد درخیمۀ اجتماع حاضرکند

ضور  بح جنبانیدنیوآنھابرای ھدیۀ !جّ روغن برای قربانی جرم بگذراندآنرا ل
در  !!!یکھ قربانی گناه وسوختنی را ذبح میکنندبجنباند؛وبرّه را درجائخداوند

  !مثل قربانی گناه ازآنِ کاھن است!زیراکھ قربانی جرم!قدّس ذبح کندمکان م
رمھ  وکاھن آنرا برن!وکاھن ازخون قربانی جرم بگیرد!ستاین قدس اقداس ا

وبرشست پای راست وی   !!!راست برشست!گوش راست کسیکھ باید تطھیر
وکاھن   !گرفتھ آنرادرکف دست چپ خود بریزدازلجّ روغن کاھن قدری !!!بمالد

غن روھفت مرتبھ !خودداردفروبردکف چپ راست خودرابروغنی کھ در نگشتا
برنرمھ  !!!کاھن ازباقی روغن کھ درکف وی استو!را بحضورخداوند بپاشد

آن کسیکھ باید تطھیر  !!!راست گوش راست وبرشست راست وبرشست پای
برسر !و بقیّۀ روغن راکھ درکف کاھن است!بالای خودقربانی جرم بمالد!شد

  خواھدکفّاره وکاھن برای وی بحضورخداوند !!!شودبمالدتطھیرکھ باید آنکسی
او   ستنجابرای آنکسیکھ باید تطھیر و!!!وکاھن قربانی گناه را بگذراند!نمود

سوختنی  وکاھن قربانی!عدازآن قربانی سوختنی را ذبح کندبو!!!راکفّاره نماید
   !اھرخواھدبودوبرای وی کفّاره خواھد کرد وط!وھدیۀ آرد رابرمذبح بگذارد

پس یک برّۀ نرینۀ برای قربانی جرم  !دستش بھ اینھا نرسد!راو فقیرباشدواگ
ه  شدسرشتھ  شرازآرد نرمویک عُ!وبرای وی کفّاره کندبگیرد!تاجنبانیده شود

 بوترآنچھ کدوجوجھ ودوفاختھ یا!!!ای ھدیۀ آردی ویک لجّ روغنبر!بروغن
درروز !قربانی سوختنی شودویکی قربانی گناه ودیگری !بھ آن برسد ستشد

ورد  بیاطھارت خود بحضورخداوند آنھارا نزدکاھن بدرخیمۀ اچتماع برای  ھشتم
  !!!را برای ھدیۀوکاھن آنھا !!!و لجّ روغن را بگیردکاھن برّه قربانی جرم 

کاھن ازخون   وقربانی جرم را ذبح نماید و!جنبانیدنی بحضورخداوند بجنباند
راست کسیکھ تطھیر   قربانی  برنرمھ گوش راست وشست دست راست پای

  وکاھن از  !ازروغن را کف دست چپ خود بریزد وکاھن قدری!!!میشودبمالد
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ر  وھفت مرتبھ بحضروغن کھ دردست چپ خود دارد؛با انگشت راست خود 
شست گوش راست؛وبررمھ اشد؛وکاھن ازروغن کھ دردست دارد؛نخداوند بپ

ـون قربانی برجای خ!ست پای راست کسیکھ  تطھیر میشوددست راست وش
آن را برسرکسیکھ تطھیر   وبقیۀ روغنی کھ دردست کاھن است؛!!!جرم بمالد

فاختھ یا دو ویکی ازدو!!!ضورخداوند کفّاره کندمیشود بمالد؛تا برای وی بح
ی ھرآنچھ دست وی بھ جوجھ کبوترراازآنچھ دستش رسیده باشدبگذراند؛یعن

ھدیۀ   ی قربانی سوختنی بابرایگری راآن برسد؛یکی را برای قربانی گناه؛ود
!  میشود؛بحضورخداوند کفّاره خواھدکرد وکاھن برای کسیکھ تطھیر!!!آردی

اوند  نمیرسد؛وخد بتطھیرخوددارد؛دست وی برص  بلایقانون کسیکھ است  این
را بشما     زمین کنعان کھ من آنچون ب:گفت!!!موسی وھارون راخطاب کرده

ر   کھ مرابنظ:وید؛آنگاه صاحب خانھ آمده کاھن رااطلاع داده بگعارض گردانم
زداخل شدن کاھن    تاقبل ا:فرمایدیزوکاھن تم!!!می آیدکھ مثل بلادرخانھ است

  آن بعداز مبادا آنچھ درخانھ است نجس شود؛و!!!برای دیدن بلارا خالی کنند
بلا دردیوارھای وبلارا ملاحظھ نماید؛اگر!!!خل شودداخانھ  کاھن برای دیدن

تربنماید؛پس   دگووازسطح دیوار!بسبزی یا سرخی باشدخانھ ازخطھای مایل 
روزھفتم کاھن باز   ودر!!!یرون رود؛وخانھ راھفت ببنددکاھن ازخانھ نزد درب

امر  آنگاه کاھن!ه باشدبیایدوملاحظھ نماید؛اگربلا دردیوارھای خانھ پھن شد
شھر بجای ناپاک بیرون آنھا را !!!ا سنگھائی را کھ درآنھاست کندهفرماید ت

ند؛بجای  وخاکی را تراشیده باشده؛یاطرف بتراشبیندازند واندرون خانھ را از
وسنگھای دیگرگرفتھ بجای آن سنگھا بگذارند؛و !ناپاک بیرون شھربریزند

راشیدن   کندن سنگھا،وتخاک دیگرگرفتھ خانھ اندود کنند؛اگربلابرگرددوبعداز
درخانھ   اگربلاپس کاھن بیاید وملاحظھ نماید؛!!!واندود کردن خانھ بروزکند

رص مفسد درخانھ است وآن نجس است؛پس خانھ را  این ب!!!پھن شده باشد
  تمامی خاک خانھ رابجای ناپاک بیرون شھر     جوبش وخراب کند؛سنگھایش؛
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تا شام نجس  نھ شود در تمامی روزھا بستھ باشد؛بیندازند؛وھرکس داخل خا
ھرکس درخانھ چیزی  ت خودرابشوید؛وخواھد بودوھرکس درخانھ بخوابدرخ

زاندود  اگربعدا؛وچون کاھن بیاید وملاحطھ نماید؛بشوید راخورده رخت خود 
رفع  زیراکھ بلاخانھ بدھدت ربطھا پس کاھن حکم!کردن خانھ پھن نشده باشد

زوفا بگیرد؛و  شده است؛وبرای تطھیرخانھ دوگنجشک و چوب ارزو قرمزو 
آب روان ذبح نماید؛چوب ارزوزوفاوقرمز   نجشک رادرظرف سفالین برگیک 

وگنجشک زنده راگرفتھ؛آنھارا بخون گنجشک ذبح شده؛وآب روان فروبردو 
ھفت مرتبھ برخانھ بپاشد؛وخانھ رابخون گنجشک وباآب روان؛وبھ گنجشک 

زنده وچوب ارزوزوفاوقرمزتطھیرنماید؛وگنجشک زنده رابیرون شھربسوی  
نمایدوطاھرخواھدبود؛این است قانون برای  صحراء رھا کند؛وخانھ را کفّاره

و      ی آماس وقوباءوخانھ وبرارخت  وبرای برصسَعفَھ  ربلای برص؛وبرایھ
وقت طاھراین   برای تعلیم دادن کھ چھ وقت نجسی میباشد وچھ !!!لکّۀ برّاق

!!!                                                                            قانون برص است
  )ازکتاب مقدّس عھد عتیق وازکتاب تورات بعلی؛سفرلاویان باب چھاردھم(

بنی اسرائیل را خطاب کرده بھ  :وخداوند موسی وھارون راخطاب کرده گفت
جریانش نجس است   اببسب مردیکھ جریان ازبدن خوددارداور:ایشان بگوئید

وشتش روان باشد خواه    ـنش ازگب جریان او؛خواه جریابسو این نجاستش ب
  یانجر کھ صاحببستھ باشد این نجاست اوست؛ھربستری  گوشتشاز جریانش

وھرکس بستر   !!!وھرچھ برآن بنشیند نجس است!!!برآن بخوابد نجس است
د وتا شام نجس باشد؛وھر  اورالمس نماید رخت خودرابشوید؛وباآب غسل کن

وبا بشوید؛ رخت خودرارھرچھ صاحب جریان برآن نشستھ بودکس بنشیند ب
وھرکس بدن صاحب جریان را لمس نماید   آب غسل کند وتا شام نجس باشد؛

اگرصاحب جریان بر  !؛وباآب غسل کند وتاشام نجس باشدرخت خودرابشوید
  باآب غسل کند وتا ورا بشوید طاھرآب دھن اندازد؛آنکس رخت خود شخص
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ی  ھرکھ چیزسوارنجس باشد؛ھ صاحب جریان برآن باشد؛وھرزنیکشام نجس 
وھرکسی راکھ صاحب  !!!اشد لمس بنماید تا شام نجس باشدبوده برا کھ او 

جریان لمس نماید؛ودست خودرا باآب شستھ باشد رخت خود را بشوید؛باآب  
ظرف سفالین کھ صاحب جریان آن را لمس    وغسل کند وتا شام نجس باشد؛

ھ شود؛وچون صاحب جریان   نما یدشکستھ شود؛وھرظرف چوبین باآب شست
ازجریان خودطاھرشده باشد؛آنگاه ھفت روزبرای تطھیرخود بشمارد؛ورخت  

ختھ  خودرابشوید؛وبدن خودراباآب غسل دھد وطاھرباشد؛ودرروزھشتم دوفا
ارا بکاھن  خداوند بدرخیمۀ اجتماع آمده آنھیا دوجوجھ کبوتربگیرد وبحضور

 دیگری برای قربانی !!!قربانی گناه ند؛یکی برایاروکاھن آنھارا بگذ!!!بدھد
وچون کرد؛را کفاره خواھدخداوند جریانش ضورختنی؛وکاھن برای وی بحسو

سل دھد وتا شام نجس باشد؛وھر  زکسی درآید تمامی بدن خودراباآب غمنی ا
زنیکھ مرد بااوبخوابد وانزال کند باآب غسل کنند وتا شام نجس باشند؛واگر   

؛ھفت روزدرحیض خود  دباش ھ دربدنش است خونیان داردوجریانیکزنی جر
بماند؛وھرکس اورالمس نماید تاشام نجس باشد؛وھرچیزی کھ درحیض خود  
بخوابدنجس باشد؛وبرھرچیزی کھ بنشیند نجس باشد؛ھرکس بستراورالمس  
کند رخت خودرا بشوید؛وباآب غسل کند وتا شام نجس باشد؛وھرکس چیزی  

با آب غسل کندوتا شام  ؛رخت خودرابشویدوکھ اوبرآن نشستھ بودلمس نماید
برآن نشستھ بود؛چون آن   واگربر بسترباشد یا برھرچیزی کھ اونجس باشد؛

چیزرالمس کند تاشام نجس باشد؛واگرمردی با اوھم بسترشود؛وحیض اوبر   
یکھ برآن بخوابد نجس خواھد  وی باشدتاھفت روزنجس خواھدبود؛وھربستر

جریان خون دارد؛یازیاده   یراززمان حیض خودوزنیکھ روزھای بسیارغبود؛
ی  روزھامثل نجاستش  اززمان حیض خود جریان دارد؛تمامی روزھای جریان

اونجس است؛ھربستریکھ درروزھای جریان خود برآن     بود حیضش خواھد
  مثل  مثل بسترحیض برای وی خواھد بود؛وھرچیزیکھ برآن بنشیند؛؛دبواـبخ
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لمس نماید نجس میباشد؛پس نجاست حیض خواھدبود؛وھرکس این چیزھارا
  اگرازجریان خود وکند وتا شام نجس باشد؛ وباآب غسلبشوید  رارخت خود
ارد؛بعدازآن طاھرخواھد شد؛ودرروز مشباشدھفت روزبرای خودبطاھرشده 

! جتماع بیاوردھشتم دوفاختھ یادوجوجھ کبوتربگیرد؛وآنھارانزدکاھن خیمۀ ا
؛وکاھن برای وی نجاست جریان  یردبرای قربانی سوختنی بگذراندوکاھن بگ

خواھد   جدا کند؛پس بنی اسرائیل راازنجاست ایشان خداوندکفّارهحضور بشرا
   مبادامسکن مراکھ درمیان ایشان است نجس سازددرنجاست خودبمیرند!کرد

ه  منی ازاودرآیدوازآن نجس شد وکسیکھاین است قانون کسیکھ جریان دارد؛
ومردی کھ کس جریان دارد؛خواه مرد خواه زن؛وحایض درحیض وھرباشد؛

!!!                                                      بسترشودبا زن نجس ھم 
  )ازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی؛باب پانزدھم(

  !ن وقتیکھ نزدخداوند آمدند ومردندوخداوندموسی رابعدازمردن دوپسرھارو
کھ بقدس  :برادرخودھارون رابگو:پس خداوندبموسی گفت:خطاب کرده گفت

ادا    باخل نشودمپیش کرسیّ رحمت کھ برتابوت است؛ھمھ وقت د حجاب درون
با این چیزھا ھارون !!!بمیرد؛زیراکھ درابر برکرسیّ رحمت ظاھرخواھم شد

ھن ؛وپیراقربانی سوختنی؛باگوسالھ قربانی گناه وقوچی برای بشود داخل قدس
ھ   وبکمربند کتان بست جامھ کتان بربدنش باشد وزیر!!!کتان مقدّس رابپوشد

بدن خود را  پس!!!س استاینھا رخت مقدّ!وبھ عمامھ کتان معمّم باشد!شود
واز جماعت بنی اسرائیل دوبز نرینھ  برای !!!بپوشدرا با آب غسل داده آنھا

وھارون  گوسالۀ   !!!ویک قوچ  برای قربانی  سوختنی بگیرد!!!قربانی گناه
خود واھل خانھ خودکفّاره   ناه راکھ برای خوداوست بگذراند؛وبرایقربانی گ

 بدرخیمۀ اجتماع حاضرسازد؛ را بحضورخداوند وآنھا ودوبزرا بگیرد!نماید
 عزازیل خداوندویک قرعھ برایون؛برآن دوبزقرعھ اندازد؛یک قرعھ برای ھار

                              بجھت قربانی   !برای خداوندبرآن آمدنزدیک بیاوردوھارون بزی راکھ قرعھ 
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رخداوند زنده وحاضر  وبحض؛وبزی کھ قرعھ برای عزازیل برآمدرندگناه بگذا
نی گاوقربا ھارونبفرستد؛؛وآن رابرای عزازیل بصحراءنماید کفّارهشودوبرآن 

کفّاره  برای خودواھل خانھ خود!!!راکھ برای خوداوست نزدیک بیاورد گناه
ازروی نماید؛گاو قربانی راکھ خود اوست ذبح کند؛ومجمری پراززغال آتش 

وبیده شده برداشتھ   خداوند است؛ودومشت پرازبخورمعطّرکمذبح کھ بحضور
   ترخداوندبنھد؛تاابرکرسیّ رحمبحضوبیاورد؛بخوررابرآتش حجاب  بھ اندرون

!!! برکرسیّوازخون گاوگرفتھ !!!شھادت است بپوشاند مبادا بمیرد برتابوت
 را پیش روی ون ـقدری ازخ و!!!رحمت با انگشت خود بطرف مشرق بپاشد

ید راکھ برای قوم است ذبح نماقربانی گناه  مرتبھ بپاشد؛پسھفت  سیّ رحمتکر
ون گاوعمل ـونش چنانکھ با خـخوبا !!!ش را بھ اندرون حجاب بیاوردوخون

مت بپاشد؛برای قدس کرده بود؛آن رابرکرسیّ رحمت وپیش روی کرسیّ رح
شان؛گناھان   تقصیرھای ایوبسبب !!!کفّاره نماید بسبب نجاسات بنی اسرائیل

ایشان ساکن است درمیان نجاسات !!!تماع کھ باایشانایشان وبرای خیمۀ اج
س  برای کردن کفّاره داخل قد وقتیکھازدرخیمۀ اجتماع نباشد؛ ھیچکسکند؛وب

برای  و!!!پس برای خـود و برای اھل خانھ خودبشود تا وقتیکھ بیرون آید؛
پس نزد مذبح کھ بحضورخداوند   !!!د کردامی جماعت اسرائیل کفّاره خواھتم

ی  آیدوبرای آن کفّاره نماید؛ازخون گاووازبزگرفتھ آن رابرشاخھابیرون  است
ود ھفت مرتبھ برآن  ـون را بھ انگشت خـقدری ازخ!!!مذبح بھرطرف بپاشد

را تطھیرکند؛وآن راازنجاست بنی اسرائیل تقدیس نماید؛وچون کفّاره نمودن 
یمۀ اجتماع؛وبرای مذبح فارغ شود؛آنگاه بززنده رانزد  برای قدس وبرای خ

   وھمۀ خطایای !!!زنده بنھدست خود را برسربز وھارون دو د!!!وردیک بیا
آنھا  اسرائیل وھمۀ تقصیرھای را باھمۀ گناھان ایشان اعتراف نماید؛وبنی 
ناھان وبزھمۀ گ!!!بفرستد بزبگذرد آن را بدست شخص حاضربصحراءرابر

وھارون پس بزرا بصحراء رھاکند؛بزمین ویران برخود خواھدبرد؛ایشان را 
پوشیده   شدن بقدس داخل شود؛ورخت کتان راکھ دروقت داخل  جتماعا خیمۀبھ 

  را درجای مقدّس با آب  وبدن خود !!!ذارددرآنجا بگآنھا را بود بیرون کرده؛
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قربانی غسل بدھد؛ورخت خودرا پوشیده بیرون آید؛وقربانی سوختنی خود و
  وح بسوزاند؛ھ قربانی گناه را برمذبقوم کفّاره نماید؛وپی وبرایقوم رابگذارد

وبعدازآن    !!!آن را کھ بزرا برای عزازیل رھاکرد رخت خودرا باآب غسل دھد
آنھارا بھ خون  ناه راکھوگاو قربانی گناه وبزقربانی گ!!!بلشگرگاه داخل شود

سرکین   وبیرون لشگرگاه برده شود؛!!!رده شدقدس برای رھا کردن کفّاره آو
وبدن خود  !!!بسوزاندرخت خود بشوید ھ آنھارارا با آتش بسوزاند؛وآنکآنھا

واین برای شما فریضۀ !!!بعدازآن بلشگرگاه داخل شودرا با آب غسل دھد؛و
دایمی باشد؛کھ درروزدھم ازماه ھفتم جان خودرا ذلیل سازیدوھیچ کارمکنید  
خواه موطّن خواه غریبیکھ  درمیان شما ماوا گزیده باشد؛زیراکھ درآن روز  

اھان خود بحضورخداوند ما کرده خواھد شد؛وازجمیع گنکفّاره برای تطھیرش
را ذلیل    پس جان ھای خود!!!رامی برای شماستشد؛این سبت آطاھرخواھید

سازید؛فرایضۀ دائمی وکاھنی کھ مسح شده وتخصیص شده باشد؛تا درجای   
  شدبپورایعنی رختھای مقدس کتان  ورختھایه بنماید؛رکفّاپدرخودکھانت نماید

ه نماید   برای خیمۀ اجتماع ومذبح کفّار وقدس مقدّس کفّاره نماید؛وبرای !!!
ماعت قوم کفّاره نماید؛واین برای شما فریضۀ دائمی  وبرای کَھَنَھ وتمامی ج

خواھدبود؛تابرای بنی اسرائیل ازتمامی گناھان ایشان یک مرتبھ کفّاره شود 
!        !!پس چنانکھ خداوندموسی را امرفرموده ھمچنان بعمل آورده

  )عتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفر لاویان باب شانزدھمازکتاب مقدّس عھد (
ھارون وپسرانش وجمیع بنی اسرائیل را  :وخداوندموسی راخطاب کرده گفت

ھرشخصی از  :فرمایدومیگویدیاین است کاریکھ م:کرده بھ ایشان بگوخطاب 
گر  ؛یاآنکھ بیرون لشنماید بزدرلشگرگاه ذبحخاندان اسرائیل کھ گاویا گوسفند 

بدرخیمۀ اجتماع نیاورد؛تا قربانی برای خداوند پیش  آن را گاه ذبح نماید؛و
  مسکن خداوند بگذراند؛برآن شخص خون محسوب خواھد شد؛وخون ریختھ
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واھدشد؛تا آنکھ بنی اسرائیل ذبایح خود  است؛آن شخص ازقوم خودمنقطع خ
میکنند بیاورند؛یعنی برای خداوند  بدرخیمۀ اجتماع نزد   راکھ درصحراءذبح

نمایند؛   بایح سلامتی برای خداوند ذبحذن آنھارا بیاورند؛وآنھا را بجھت کاھ
سوزاند تا   د؛وپیھ راببپاشدرخیمۀ اجتماع وکاھن خون را برذبح خداوند نزد

رای دیوھائیکھ در  را ب بایح خودوبعدازآن ذ!!!بشودعطرخوشبوبرای خداوند
   پشتھای ایشان این برای ایشان در!!!عقب آنھا زنا میکنند دیگرذبح  ننمایند

ھرکس ازخاندان اسرائیل ازغریبانی :وایشان رابگو!خواھد بود فریضۀ الھی
؛آن را بدر بیحۀ بگذارندوا گزینند؛کھ قربانی سوختنی یا ذکھ درمیان شما مأ

ازقوم خود  شخص  آن!!!ا برای خداوند بگذراندتا آن رخیمۀ اجتماع نیاورند؛
ن مأوا   یبانی کھ در میاھرکس ازخاندان اسرائیل یا ازغر ومنقطع خواھد شد؛

خون را بخورد من روی خود را بر آن شخص کھ خون  کھ ھرقسم !!!گزینند
ا ازمیان قومش منقطع خواھم ساخت؛زیراکھ   اور خورده باشد برمیگردانم؛و

تا برای شما کفّاره  !!!ت؛ومن آن را برمذبح شما داده امدرخون اسجانِ جسد
براین بنی اسرائیل را    بنا!!!میکنداکھ خون است کھ برای جان کفّاره زیرکند
  !!!خون نخورد وغریبی کھ درمیان شما مأوا گزیندھ ام ھیچکسی ازشما گفت

میان شما مأوا رائیل یا ازغریبانی کھ دروھرشخص ازبنی اس!!!ردخون نخو
خون آن رابریزدو  کند؛پسد صید مرغی راکھ خورده میشوجانوریا گزیند؛کھ

   پسخون آن و جان آن یکی است؛ سدرذی جاک بپوشاند؛زیراکھ جانِ ھبا خ
ببنی اسرائیل گفتھ ام خون ھیچ ذی جسدرا نخورید؛زیراکھ جانِ ھرذی جسد   
خون آن است؛ھرکسی آن را بخورد منقطع خواھد شد؛وھرکسی از متوطّنان  
یاازغریبانی کھ میتھ یا دریدۀ را بخورد؛رخت خودرابشوید وبا آب غسل کند  

واھد شد؛واگرآن را نشوید وبدن خودراغسل شام نجس باشد پس طاھرخ وتا
!!!                                         ندھد متحمّل گناه خود خواھد بود

  )س عھد عتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفر لاویان باب ھفدھمازکتاب مقدّ(
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ن طاب  کرده بھ ایشابنی اسرائیل را خ:خطاب کرده  گفت وخداوند موسی را
درآن ساکن  دای شماھستم؛مثل اعمال زمین مصرخ:میگویدھُوَه یَخداوند:بگو

را بھ آنجا داخل مثل اعمال زمین کنعان کھ من شماو!!!میبودید عمل منمائید
خواھم کرد عمل منمائید؛وبرحسب فرائض ایشان رفتارمکنید؛احکام مرا بجا 

اھستم   فرایض مرانگاه دارید؛تا درآنھا رفتارنماید من یَھُوَه خدای شمآورید و
آورد درآنھا   کھ ھرآدمی کھ آنھارا بجا!!!پس فرائیض واحکام مرا نگاه دارید

ی  بااحدی ازاقربای خویش نزدیکھیچ کسی زیست خواھم کردمن یَھُوَه ھستم؛
عورت پدرخود یعنی مادر  !!!شف عورت اوبکند من یَھُوَه ھستمتا ک!!!ننماید

پدرپدرخودرا کشف   راکشف منما؛اومادرتست کشف عورت مکن؛عورت زن
ختر   خواه د!!!خواھرخود خواه دخترپدرت عورت!مکن آن عورت پدرتوست

ختر  ایشان را کشف منما؛عورت پسرت؛و د مادرت؛چھ مولود بیرون؛عورت
زن   ترخعورت د!!!؛زیراکھ اینھا عورت تواستدخترت؛ایشان را کشف مکن

عورت اورا مکن؛   پدرت کھ ازپدرتوزائیده شده باشد؛اوخواھرتواست کشف 
خودرا کشف مکن اواقربای پدرتواست؛عورت خواھرمادر  عورت خواھرپدر

کشف مکن  راربای مادرتواست،عورت برادرپدرخودرا کشف مکن اواقخود
بمنزلۀ عمۀ تواست،عورت عروس خود را کشف او!!!وبزن اونزدیکی منما

  مکن اوزن پسرتواست عورت اوراکشف مکن؛عورت زن برادرخودرا کشف
مکن آن عورت برادرتواست؛عورت زنی را بادخترش کشف مکن دخترپسر  
اویا دختردختراورامگیرتا عورت اورا کشف کنی؛اینان ازاقربای اومیباشد؛و  

وی اوبشود؛تاعورت اورا باوی  فجوراست؛زنی را باخواھرش مگیرتاھواین 
  مادامیکھ اوزنده است کشف نمائی؛بزنی درنجاست حیضش منماتاعورت او

را با وی نجس سازی؛  دخو؛وبا زن ھمسایھ خود ھم بسترمشوتاراکشف کنی
 وکسی از ذرّیّت خود را برای مولک ازآتش مگذراند؛ ونام خدای خود را بی 

ورمثل زن جماع مکن؛زیراکھ این فجور   عصمت مسازمن یَھُوَه ھستم؛وبا ذک
نی پیش وز!!!با ھیچ بھیمۀ جماع مکن تا خودرا بھ آن نجس سازی!!!است

م ازاینھا  بھیچ  کدا!!!ھیمۀ نھ ایستد تا باآن جماع کندزیراکھ این فجوراستب
  زیراکھ بھمۀ اینھا امّتھائی کھ من پیش روی شماخویشتن را نجس مسازید؛
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بیرون میکنم نجس شده اند؛وزمین نجس شده است؛ وانتقام گناھانش را از  
نمود؛پس شمافرایض  ساکنان خود را قی خواھد وزمین !!!کشید خواھم  آنھا

نمتوطّن ونھ  فجوررا بعمل نیاورید؛کدام ازاین ھیچ  واحکام مرا نگاه دارید؛و
بودند؛  غریبی کھ درمیان شما مأوا گزیند؛زیراکھ مردمان آن زمین کھ ازشما

ا نیزقی رمبادا زمین شما!!!جمیع این فجوررا کردند؛وزمین نجس شده است
شما بودند قی کرده مّتھائی را کھ قبل ازچنانکھ ا!!!کنداگرآن را نجس سازید
یکی ازاین فجوررا بکند؛ھمۀ کسانیکھ کرده باشد از  است؛زیراکھ ھرکسیکھ 

میان قوم خود منقطع خواھند شد؛پس وصیّت مرانگاه دارید؛وازرسوم زشت    
نجس مسازید؛من وخودرا با آنھا!!!عمل آورده شده است منمائیدقبل ازشما ب

                     !!!                                                   یَھُوَه خدای شماھستم
  )کتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفرلاویان باب ھجدھم(

تمامی  جماعت بنی اسرائیل را خطاب : وخداوند موسی را خطاب کرده گفت
وس ھستم؛ مقدّس باشید زیراکھ من یَھَوَه خدای شما قدّ:کرده بھ ایشان بگو

ارید من   وسبتھای مرا نگاه د!!!ھریکی ازشما مادروپدرخود را احترام نماید
ایان ریختھ شده برای وخد!!!یَھُوه خدای شما ھستم؛بسوی بتھای میل مکنید

نزد خداوند  چون ذبیحۀ سلامتی  و!!!ای شما ھستممن یَھُوَه خدخود مسازید؛
بگذرانید؛آن رابگذرانید تا مقبول شوید؛درروزی کھ آن دررا ذبح نمائید؛ودر   

د؛واگرچیزی ازآن تاروزسوّم بماند؛با آتش سوختھ  فردای آن روزخورده شو
شود؛واگردرروزسوّم خورده شود مکروه میباشد مقبول نخواھد شد؛وھرکھ  
آن رابخورد متحمّل گناه خودخواھد بود؛زیراکھ چیزمقدّس رابی حرمت کرده  
است؛آنکس ازقوم خودمنقطع خواھدشد؛وچون حاصل زمین خودرا دروکنید   

خوشھ چینی مکنید؛   راد؛ومحصول خودخود را تمام نکنیگوشھ ھای مزرعھ 
بر  راان خودتوخوشھای ریختھ شده تاکس!!!مارا دانھ چینی منوتاکستان خود

مچین؛آنھارابرای فقیروغریب بگذار؛من یَھُوَه خدای شماھستم؛دزدی مکنید    
  ؛ومکرمنمائید؛وبا یکدیگردروغ مگوئید؛وبنام من قسم دروغ مخوریدکھ نام 
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را خود مال ھمسایھ !!!ھُوَهَ ھستمباشی من یَخود را بی حرمت نموده  خدای
را لعنت مکن؛ و  مکن ومزد مزدورنزد توتا صبح نماند،کرّ غصب منما؛وستم

گذار،وازخدای خودبترس من یَھُوَه ھستم؛در     ملغزش و پیش روی کورسنگ
دار؛ودر  را طرفداری منما وبزرگ را محترم مداوری بی انصافی مکن؛وفقیر

سخن چینی   باره ھمسایھ خود با انصاف داوری بکن؛درمیان قوم خود برای 
گردش مکن؛وبرخون ھمسایھ خود مایست من یَھُوَه ھستم؛ برادرخود را در   

ش گناه مبا متحمّلتنبیھ کن وبسبب او رامنما؛البتّھ ھمسایھ خودخود بغضی دل 
   !!!را مثل خویشتنام مگیرو کینھ مَوَرز وھمسایھ خود ازاینان قوم خود انتق

ھمیھ خود را باغیرجنس      محبّت نمامن یَھُوَه ھستم؛فرایض مرا نگاه دارید؛بب
قسم تخم مکار؛ورخت  بدو راھ خودعغیرجنس آن بجماع وامدارمزربا راخود

ازدوقسم بافتھ شده دربرخود مکن؛ومردی کھ با زنی ھم بسترشود وآن زن  
بھ اونچشیده؛ایشان را   کنیزونامزد کسی باشد؛امّا فدیۀ نداده شده؛ونھ آزادی 

سیاست بایدکرد؛لیکن کشتھ نشودزیراکھ اوآزادنبود؛ومرد برای قربانی جرم   
کاھن برای وی   ود خداوند بدرخیمۀ اجتماع بیاورد؛خود قوچ قربانی جرم نز

بقوچ قربانی جرم؛نزدخداوند گناھش را کھ کرده است کفّاره خواھد کرد؛واو  
خواھدشد؛وچون بھ آن زمین داخل شدید؛وھر  ازگناھیکھ کرده است آمرزیده 

پس میوه آن را مثل نامختونی آن را    !!!ک نشاندیدقسم درخت را برای خورا
  ودرسال چھارمشما  نامختون باشد خورده نشود؛ سھ سال برای!!!بشمارید

ودرسال پنجم میوه آن   !!!ھمۀ میوه آن برای تمجید خداوندمقدّس خواھد بود
صول خودرا برای شما زیاده کند؛من یَھَوَه خدای شماھستم؛     را بخورید؛تامح

گوشھ ھای سرخود  !ھیچ چیزرا با خون مخورید؛وتَفَاُل مزنید وشکوه مکنید
بدن خودرابجھت مرده مجروح  !را متراشید؛وگوشھ ھای ریش خودرامچینید

مسازید؛وھیچ نشان برخودداغ مکنید من یَھُوَه ھستم؛دخترخودرابی عصمت  
زمین پرازفجور  از؛واورا بفاحشگی وامدارمبادا زمین مرتکب زنا شود؛ومس

  من یَھُوَه ھستم؛ ومکان مرا محترم بدارید !!!تھای مرا نگاه داریدسب!!!گردد
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بھ اصحاب اجنّھ توجّھ مکنید؛وازجادوگران پرسش منمائید؛تاخودرابا ایشان  
 نجس بسازید من یَھُوَه خدای شماھستم؛درپیش ریش سفیدبرخیزوروی مرد  
پیررا محترم دار؛وازخدای خود بترس من یھُوَه ھستم؛وچون غریبی با تودر 
زمین شمامأواگزینداورامیازارید؛غریبی کھ درمیان شمامأواگزیندمثل متوطّن  

ازشماباشد؛واورا مثل خودمحبّت نما زیراکھ شما درزمین مصرغریب بودید؛   
یعنی درپیمان؛تادر من یَھُوَه خدای شماھستم؛درعدل ھیچ بی انصافی مکنید؛

است  وزن؛یا درپیمانھ؛ترازوھا راست؛وسنگھای راست وایفھ راست وھین ر
پس !!!اززمین مصربیرون آوردم رابدارید؛من یَھُوَه خدای شماھستم؛کھ شما

جمیع فرایض مراواحکام مرا نگاه دارید؛وآنھا را بجا آوریدمن یَھوَه ھستم    
  )ت فعلی؛سفرلاویان باب نوزدھمازکتاب مقدّس عھد عتیق وازکتاب تورا(

ازبنی اسرائیل   ھرکسی:رائیل رابگوبنی اس:کرده گفتموسی راخطاب خداوند
خود بمولک بدھد البتّھ کشتھ  ازذرّیّت !!!ا گزیندیا ازغریبانکھ دراسرائیل مأو

رابھ ضدّآن شخص   بشود؛قوم زمین اورابا سنگ سنگسارکند؛ومن روی خود
ھ ازذرّیّت زیراک!!!خواھم ساختیان قومش منفطع خواھم گردانید؛واو را ازم

مت  مرانجس سازد؛ونام قدّوس مرابی حرمکان مقدّس تاداده است؛ خودبمولک
را ازشخص بپوشانند؛وقتیکھ ذرّیّت خود   ودـواگرقوم زمین چشمان خ!!!کند

بمولک داده باشد واورانکشند؛آنگاه من روی خودرا بضدّآن شخص خواھم   
اند همولک زناکرد ؛درپیریاوزناکارشدهراکھ درعقب  کسانیگردانید؛واوراوھمۀ 

واھم ساخت؛وکسیکھ بسوی صاحبان اجنّھ و ـازمیان قوم ایشان منقطع خ!!!
من روی خود را بضدّ آن  !!!ید تا درعقب ایشان زنا کندھ  نماجادوگران توجّ

شخص خواھم گردانید؛واوراازمیان قومش منقطع خواھم ساخت؛پس خودرا  
ایض مرا   وفرزیراکھ من یَھُوَه خدای شماھستم؛ومقدّس باشید؛ تقدیس نمائید

وھر  !!!آورید من یَھُوَه ھستم کھ شمارا تقدیس مینمایمنگاه داشتھ آنھارا بجا
  چونکھ پدرومادرخودرا!!!را لعنت کند البتّھ کشتھ شودخودومادرکسیکھ پدر
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یعنی !کندکسیکھ بازن دیگری زنا!ت کرده است خونش برخوداوخواھدبودلعن
  کسیکھ بازن!البتّھ کشتھ شودزانی؛زانیھ !ن ھمسایھ خودزنا نمایدھرکس باز

خون  !ھردوالبتّھ کشتھ شوند!ابد وعورت پدرخود را کشف نمایدپدرخود بخو
ایشان البتّھ  ایشان برخودشان است؛واگرکسی باعروس خود بخوابد ھردوی 

  واگرمردی با!ه اند خون ایشان برخود ایشان استکشتھ شوند؛فاحشگی کرد
  !نده اند ھردوی ایشان البتّھ کشتھ شوزن بخوابدھردوفجورکردمردی مثل با

خون ایشان برخودایشان است؛واگرکسی زنی ومادرش را بگیرد؛این قباحت  
ومردی کھ  !احتی نباشدشود؛تا درمیان شما قب است اووایشان باآتش سوختھ

 !بھیمۀ نزدیک شودبااوجماع کند؛وزنی کھ بشودکشتھ البتّھ بابھیمۀ جماع کند
وکسیکھ  !رخود انھاستبخون آنھا!را بکش البتّھ کشتھ شوندآن زن وبھیمۀ 

وعورت اورا  !پدرش؛وخواه دخترمادرش باشد بگیردخواھرخودراخواه دختر
چشمان پسران قوم درپیش !!!استرا ببیند این رسوائی واوعورت وی ببیند

متحمّل گناه  !کھ عورت خواھرخودرا کشف کرده استخود منقطع شوند؛چون
شف نماید؛اوچشمۀ بود؛کسیکھ بازن حایض بخوابد؛عورت اوراک خودخواھد

ن  ھردوی ایشا!واوچشمۀ خون خودراکشف نموده است استکشف کرده  اورا
خواھریاخواھرپدرش راکشف    وعورت !!!رامیان قوم خود منقطع خواھند شد

  !؛ایشان متحمّل گناه خودخواھندبودآنکس خویش خودراعریان ساختھ!مکن
وکسیکھ بازن عموی خود بخوابد؛عورت عموی خود را کشف کرده متحمّل  

یرداین نجاست است؛عورت  واھد بود؛وکسیکھ زن برادرخود رابگگناه خودخ
جمیع فرایض مراوجمیع برادرخودراکشف کرده است بیکس خواھدبود؛پس 

را بھ آنجا می  تازمینی کھ من شما!!!نگاه داشتھ آنھارا بجا آوریداحکام مرا
آورم؛تا درآن ساکن شویدشما را قی نکند؛وبرسوم قوم ھائی کھ من آنھا را  

ازپیش شما بیرون میکنم رفتارننمائید؛زیراکھ جمیع این کارھا را کردند؛پس   
شما وارث این زمین خواھید بودوآن را   :فتمگ ایشان را مکروه داشتم؛وبشما

من یَھُوَه  !!!وارث آن بشوید؛زمینی کھ بشیروشھدجاریستخواھم داد؛وبشما
  خدای شما ھستم؛کھ شما را ازامّتھا امتیازکرده ام؛پس درمیان بھایم طاھرو  
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د؛وجانھای خودراببھیمۀ یامرغ  نجس؛ودرمیان مرغان نجس وطاھرامتیازکنی
ام   جداکردهآنھارا برای شمامسازید؛کھ مکروه میخزد زمینبھیچ چیزیکھ بریا

و  !!!وبرای من مقدّس باشید؛زیراکھ من یَھُوَه قدّوس ھستم!!!تا نجس باشند
ومرد وزنی کھ صاحب اجنّھ یا   !شما را امّتھا امتیازکرده ام تا ازآنِ من باشید

خون ایشان بر  !!!رباشد؛البتّھ کشتھ شوند؛ایشان رابسگ سنگسارکنیدجادوگ
                                              !!!                        ایشان استخود

  )ازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفرلاویان باب بیستم(

بکاھنان یعنی پسران ھارون را خطاب کرده بھ ایشان  :وخداوند بموسی گفت
کسی ازشمابرای مردگان خودرا نجس نسازد؛جزبرای خویشان نزدیک  :بگو
  وبرای خواھرباکرۀ!!!وبرادرشنی برای مادرش وپسرش ودخترش یع خود

م  درقو؛چونکھ نجس تواندکرد قریب اوباشدوشوھرندارد؛برای اوخودرا خودکھ
تاخویشتن رابی عصمت نمایدسرخودرا  !!!خودرئیس است خودرانجس سازد

 نتراشند؛وبدن خودرا مجروح ننمایندبی مونسازد؛وگوشھ ھای ریش خودرا 
زیراکھ  !!!را بی حرمت ننمایندخود مقدّس باشند ونام خدای خود یبرای خدا

ھدایای آتشین خداوند؛وطعام خدای خودراایشان میگذارنند پس مقدّس باشند   
ھ ازشوھرش را نگیرند؛  وزن مطلّق!انیھ یا بی عصمت را نکاح ننماید؛زن ز

طعام  یس نما زیراکھ او پس اوراتقد!!!زیراکھ اوبرای خدای خودمقدّس است
میگذراند؛پس برای تومقدّس باشد؛زیراکھ من یَھُوَه کھ شما را   راخدای خود

شگی بی عصمت   را بفاحودخترھرکاھنیکھ خود!!!قدّوس ھستم تقدیس میکنم
وآنکھ ازمیان  !ش سوختھ شودبی عصمت کرده با آت را ساختھ باشد؛پدرخود

   وتحصیصشده؛ شد؛کھ برسراو روغن مسح ریختھبرادرانش رئیس کَھَنَھ با
چاک   رانگشاید وگریبان خود راباشد تا لباس را بپوشد؛موی سرخود گردیده

خود را نجس  و برای پدرخود ومادر !!!رده نرودھیچ شخص مو نزد!!!نکند
ی خودرا بی عصمت نسازد؛وازمکان مقدّس بیرون نرود؛ومکان مقدّس خدا

  !!!ن یَھُوَه ھستمن مسح خدای او بروی میباشد متاج روغزیراکھ !!!نسازد
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 فقط عصمت وزانیھ را نگیرد؛طلّقھ وبی بیوه وم و!!!واوزن باکره نکاح کند

نسازد؛   عصمت؛وذرّیّت خودرا درمیان قوم بی بگیردکره ازقوم خودرا بزنی با
:  من یَھُوَه ھستم کھ  اورا مقدّس میسازم؛خداوند موسی را خطاب کرده گفت

ھرکس ازاولاد تودرطبقات ایشان کھ عیب داشتھ  :ھارون راخطاب کرده بگو
پس ھرکسیکھ عیب دارد   !!!گذراندرا ندای خودباشد نزدیک نیاید؛تا طعام خ

نھ کسیکھ   لنگ ونھ پھن بینی وزایدالاعضاء و نھ مرد کورونھ !نزدیک نیاید
شکستھ پایاشکستھ دست باشد؛ونھ کوژپشت ونھ کوتاه قدونھ کسی درچشم  
   خود لکّھ دارد ونھ صاحب چرب ونھ کسیکھ کری دارد ونھ شکستھ  بیضھ؛

آتشین  نزدیک نیاید؛ھدایای دھن کھ عیب داشتھ باشاک ھارونھرکس ازاولاد
را  است برای گذرانیدن طعام خدای خود معیوب چونکھ !!!گذراندرا نوندخدا

بحجاب داخل نشودو  !اقداس است خواه ازآنچھ مقدّس استخواه آنچھ قدّس 
نسازد   بمذبح نزدیک نیاید چونکھ معیوب است تامکان مقدّس مرابی حرمت 

موسی ھارون وپسرانش وتمامی   !را تقدیس میکنم یَھُوَه ھستم کھ اشیاءمن 
                                                                                       :بنی اسرائبل راچنین گفت

  )بیست یکم کتاب تورات فعلی؛سفرلاویان بابازکتاب  مقدّس عھدعتسق وار(

کھ ازموقوفات  :نش رابگواھارون وپسر:خطاب کرده گفتموسی را وخداوند
تمامی قدّوس مرا بی   ورای من وقف میکنند احترازنمایند؛بنی اسرائیل کھ ب

درنسل  ھرکس ازھمۀ ذرّیّت شما:ایشان بگویَھُوَه ھستم؛بھ  منحرمت نسازند
ھای شما؛کھ بھ موقوفاتی کھ بنی اسرائیل برای خداوند وقف نمایند؛نزدیک   

قطع خواھد شدمن یَھُوَه بیاید ونجاست اوبر وی باشد؛آنکس ازحضورمن من
طاھرنشود   تا ازذرّیّت ھارون کھ مبروص؛یاصاحب جریان باشد ھھستم؛ھرک

لمس  یکھ ھرچیزی را کھ ازمیّت نجس شودوکس!!!زھای مقدّس نخورندازچی
  نماید؛وکسیکھ منی ازوی درآید؛وکسیکھ ھرحشرات راکھ ازآن نجس میشود
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یکھ جاستی دارد؛پس کسازاو نجس میشود ازھرنیا آدمی راکھ !!!لمس نماید

ھد  را با آب غسل ندیکی ازاینھارا لمس نماید تاشام نجس باشد؛وتا بدن خود
  !!!بودوچون آفتاب غروب کند آنگاه طاھرخواھد !!!ازچیزھای مقدّس نخورد

؛میتھ یادریده را    وبعدازآن ازچیزھای مقدّس بخوردچونکھ خوراک وی است
گاه دارد مبادا   مرا نپس وصیّت !!!نخورد تا ازآن نجس شود من یَھُوَه ھستم

من یَھُوَه ھستم  د؛واگرآن را بیحرمت نماید بمیر!!!وندناه شسبب آن متحمّل گ
کھ ایشان را تقدیس مینمایم؛ھیچ غریبی چیزی مقدّس نخورد؛ومھمان کاھن 

باشد اوآن ا اگرکاھن کسی را بخرد زرخرید اوومزدوراوچیزمقدّس نخورد؛امّ
خترکاھن اگرمنکوحھ دو!!!راک را بخوردھ زاد اونیزھردوخورا بخورد؛وخان

مرد غریب باشد ازھدایای مقدّس نخورد؛ودخترکاھن کھ بیوه یامطلّقھ بشود    
بخورد؛  راش برگرددخوراک پدرخودطفولیّت والاد نداشتھ؛بخانھ پدرخود مثل

لیکن ھیچ غریبی ازآن نخورد؛واگرکسی سھواًچیز مقدّس رابخورد؛پنچ یک 
نی اسرائیل   یزمقدّس رابکاھن بدھد؛چیزھای مقدّس باضافھ کرده آن چ برآن

ن  ایشامقدّس  چیزھایذرانند بیحرمت نسازد؛وبخوردن راکھ برای خداوندمیگ
تقدیس  مقدّس  من یَھُوَه ھستم کھ ایشان را را متحمّل جرم گناه نسازند؛زیرا

رائیل  ھارون وپسرانش وجمیع بنی اس:خطاب کرده گفتخداوندموسی رامینمایم؛
در   ھرکس ازخاندان اسرائیل وازغریبانی کھ:خطاب کرده بھ ایشان بگو!!!را

کھ قربانی خودرابگذراند؛خواه یکی ازنذرھای ایشان خواه  !!!اسرائیل باشند
ذرانند تا  رای قربانی سوختنی نزد خداوند میگیکی ازنوافل ایشان؛کھ آن راب

ھرچھ را کھ   !!!رانیدبگذیا ازگوسفند مقبول شوید؛آن رابزبی عیب ازگاو شما
ی ذبیحۀ سلامتی   واگرکس!!!رانید برای شمامقبول نخواھد شدمگذعیب دارد 

خواه برای نافلھ؛چھ ازرمھ چھ خواه برای وفای نذر!!!راندبرای خداوند بگذ
  ستھکورشکدرآن نباشد؛ھیچ عیب البتّھ ھ آن بی عیب باشد؛تا مقبول بشودازکلّ

تا کری اینھا را برای خداوند !!!یا کوژچرب صاحب یا مجروح یا آبلھ دار یا 
گوسفند !!!گاومگذرانید؛امّا مذبحآتشین برای خداوندبرمگذارید؛وازاینھاھدیۀ 

  برای نذرقبولیا ناقص اعضاء باشد؛آن را برنوافل بگذران لیکن !!!یدکھ زا
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نخواھد شد؛وانچھ راکھ بیضھ کوفتھ یافشرده یا شکستھ یا بریده باشد برای   

ز   وازدست غریب نیخداوند نزدیک میاورید؛ودرزمین خود قربانی مگذرانید؛
آنھا درآنھاست  مگذرانند زیراکھ فساد  را ازھیچ یک ازاینھاطعام خدای خود

وخداوند موسی را خطاب  !!!چونکھ عیب دارند؛برای شما مقبول نخواھد شد
  !!!ون گاویا گوسفندیا بززائیده شودھفت روزنزد مادرخود بماندچ:کرده گفت

ول خواھد شد؛امّا  قبودرروزھشتم وبعدبرای قربانی ھدیۀ آتشین نزدخداوند م
را با بچھ اش دریک روزذبح منمائید؛وچونکھ ذبیحۀ تشکر   آنگاویا گوسفند

برای خداوند ذبح کنید تامقبول شوید؛درھمان روزخورده شود وچیزی ازآن    
پس اوامر مرا نگاه داشتھ آنھا را بجا   !!!تا صبح نگاه ندارید من یَھُوَه ھستم

ئیل  ؛ودرمیان بنی اسراحرمت مسازیدقدّوس مرا بی ونام  یَھُوه ھستمآورید؛من 
وشما را از !!!تقدیس مینمایم رامن یَھُوَه ھستم کھ شما!!!خواھم شدیس تقد

!!!                        زمین مصربیرون آوردم؛تا خدای شما باشم من یَھُوَه ھستم
   )دوّمتورات فعلی؛سفرلاویان باب بیست وعتیق وازکتاب ازکتاب مقدّس عھد (

بنی اسرائیل را خطاب کرده بھ ایشان  : و خداوند موسی را خطاب کرده گفت
ھید خواند اینھا موسم  موسم ھای خداوندکھ آنھا محفل ھای مقدّس خوا:بگو

روزھفتم سبت آرامی ومحفل مقدّس  شش روزکارکرده شودودر!!!من میباشد
د است؛اینھا  اونباشدھیچ کارمکنید؛آن درھمۀ مسکن ھای شماسبت برای خد

ن  اعلاس میباشد؛کھ آنھارادروقتھای آنھاومحفل ھای مقدّموسم ھای خداوند
و  !استماه بین العصرین فصح خداونددرماه اوّل درروزچھاردھم !!!باید کرد

درروزپانزدھم این ماه عید فطیربرای خداونداست ھفت روزفطیر بخورید؛در  
ھفت روزھدیۀ   !!!شغل مکنیدحفل مقدّس برای شما باشدھیچ کارازروزاوّل م

ھیچ کارازشغل انید؛ودرروزھفتم محفل مقدّس باشدآتشین برای خداوند بگذر
خطاب کرده بھ بنی اسرائیل را :ا خطاب کرده گفتموسی روخداوند!!!مکنید

چون بزمینی کھ من بشمامیدھم داخل شوید ومحصول آن رادرو    :ایشان بگو
  بافھ رابحضورخداوند بجنبانید؛ن بیاورید؛بافھ نوبرخودرا نزد کاھ کنید؛آنگاه
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فھ  بعدازسبت کاھن آن رابجنباند؛ودرروزکھ شما بای اد؛درفرتاشما مقبول شود

رای قربانی سوختنی بحضورخداوند  ـبرّۀ یک سالھ بی عیب ب!!!را میجنبانید
ھدبود،تا ھدیۀ   بگذرانید؛وھدیۀ آردی آن دوعشرآرد نرم سرشتھ بروغن خوا

یک ھین شراب و ریختنی آن چھار!!!آتشین وعطرخوشبوبرای خداوند باشد
وخورشھای تازه مخورید؛تاھمان روزکھ قربانی خدای خود   خواھدبود؛ونان

سکنھای شمافریضۀ ابدی خواھدبود  رابگذرانید؛این برپشتھای شمادرھمۀ م
رید  راآورده باشدبرای خودبشماکھ بافھ جنبانیدنی ازافرادی آن سبت ازروزی 

 یۀوھد!!!سبت ھفتم پنجاه روزبشماریدتاھفت روزتمام بشود تافردای بعداز!
نان جنبانیدنی از   درمسکن ھای خود دو!!!دی تازه برای خداوند بگذرانیدآر

شود؛تا نوبربرای خداوند   شربیاورید،ازآرد نرم باشد وبا خمیرمایھ پختھدوعُ
ک گوسالۀ بی عیب ویک گوسالھ ودوقوچ و   ھمراه نان ھفت برّّۀ یو!!!باشد

خواھد برای خداوندآنھا قربانی سوختنی  وھدیۀ ریختنی!!!آنھا باھدیۀ آردی
ویک بز نربرای قربانی گناه و  بود؛وھدیۀ آتشین وعطرخوشبوبرای خداوند؛

را با نان توبر وکاھن آنھا!!!بیحۀ سلامتی بگذرانیدبرّۀ نریک سالھ برای ذدو
تا برای خداوند    ورخداوند با آن دو برّۀ بجنبانید؛بجھت ھدیۀ جنبانیدنی؛بحض

روزمنادی کنیدکھ برای شمامحفل مقدّس  بجھت کاھن مقدّس باشد؛ودرھمان 
ا برپشتھای شما فریضۀ  باشدوھیچ کارازشغل مکنید؛درھمۀ مسکن ھای شم

را   ودرا درو کنید گوشھ ھای مزرعھ خودوچون محصول زمین خ!ابدی باشد
غریب  را برای فقیرووحصاد خود را خوشھ چینی منما آنھا !!!مام درومکنت

نی  ب:گفتوخداوند موسی را خطاب کرده !!!تمسھبگذار؛من یَھُوَه خدای شما
ماه آرامی سبت برای !!!درماه ھفتم درروزاوّل:اسرائیل را خطاب کرده بگو

ھیچ کارازشغل    شما خواھد بود؛یعنی یادگاری نواختن کرّناھا ومحفل مقدّس؛
وخداوندموسی را خطاب کرده !!!ھدیۀ  آتشین برای خداوند بگذاریدومکنید؛

!!!  ست این برای شما محفـل مقدّس باشدکفّاره اه ھفتم روزدرھمین ما:گفت
  ودرھمان!!!ھدیۀ آتشین برای خداوند بگذاریدرا ذلیل سازید؛وجان ھای خود
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یَھُوَه خدای   ای شما بحضوربرزیراکھ روزکفّاره است تا!!!روزھیچ کارمکنید

ع     خودرا ذلیل نسازد؛ازقوم خودمنقطکفّاره شود؛وھرکسیکھ درھمان روزشما
خواھدشد؛وھرکسیکھ درھمان روزھرگونھ کاری بکند؛آن شخص را ازمیان  

ھای شمادرھمۀ مسکن   خواھم ساخت؛ھیچ کارمکنید برای پشتقوم اومنقطع 
واھدبود؛پس جان ھای شما فریضۀ ابدی است؛این برای شما سبت آرامی خ

ید؛و  دارروزنھم ازشام تا شب خودرا نگاه  درشام!!!ازیدھای خودرا ذلیل س
درروز  :بنی اسرائیل را خطاب کرده بگـو:تخداوند موسی را خطاب کرده گف

وند خواھد بود؛درروز  پانزدھم این ماه ھفتم؛عید خیمھ ھاھفت روزبرای خدا
ھفت روزھدیۀ آتشین برای  !!!اوّل محفل مقدّس باشد ھیچ کاراز شغل مکنید

ل عید است ھیچ کار  شماباشد؛وھدیۀ آتشین برای خداوند بگذرانید؛این تکمی
این موسم ھای خداوند است کھ درمحفل ھای مقدّس را اعلان !شغل مکنیداز

بکنید؛تاھدیۀ آتشین برای خداوندبگذرانید؛یعنی قربانی سوختنی وھدیۀآردی  
وذبیحھ وھدایای ریختنی؛مال ھرروزرا درروزش سوای سبت ھای خداوند؛  

ل خودکھ   سوای ھمۀ نوافوسوای عطایای خود وسوای جمیع نذرھای خود؛و
؛چون شما محصول زمین را  درروز پانزدھم ماه ھفتم!!!برای خداوند میدھید

جمع کرده باشید؛عید خداوند راھفت روزنگاه دارید؛درروز اوّل آرامی سبت     
ودراوّل روزمیوه درختان نیکوبرای  !!!درروزھشتم آرامی سبتخواھد بود؛و

یَھُوَه  تان پربرگ وبیرھای نھروبحضورخرما درخ وشاخھ ھای!!!خودبگیرد
عید وآن را ھرسال ھفت روزبرای خداوند!!!ادی نمائیدخدای خودھفت روزش

نگاه دارید؛برای پشتھای شما فریضۀ ابدی است کھ ماه ھفتم آن را عیدنگاه    
  اسرائیل ساکن شوندھمۀ متوطّنان در!!!دارید؛ھفت روزدرخیمھ ساکن باشید

د کھ من بنی اسرائیل را وقتیکھ ایشان را از زمین مصر  تا طبقات شما بدانن
بیرون آوردم؛درخیمھ ساکن گردانیدم من یَھُوَه خدای شما ھستم؛پس موسی  

!!!                                                     بنی اسرائیل را ازموسم ھای خداوند خبرداد
  )سفرلاویان باب بیست وسوّمازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات  فعلی؛(
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ن امربفرماروغن زیتو اسرائیل راکھ بنی :موسی راخطاب کرده گفتوخداوند
دائماًروشن کنند؛ھارون  گیرند؛تاچراغ راصاف کوبیده شده برای روشنائی ب

بحضورخداوند    درخیمۀ اجتماع ازشام تا صبح !!!دتآن را بیرون حجاب شھا
چراغدان چراغھا را بر!!!درپشتھای شمافریضۀ ابدی است!!!پیوستھ بیاراید

وازآن دوازده گرده بپز   راید؛وآرد نرم رابگیرطاھربحضورخداوند پیوستھ بیا
شرباشد؛وآنھارابدوصفّ ھرصفّ شش برمیزطاھربحضور  رده دوعُبرای ھرگ

گاری برای نان وھدیۀ  خداوند بگذار؛برھرصفّ بخور صاف بنھ؛تا بجھت یاد
نب بیاراید؛ازجاھمیشھ بحضورخداوند آتشین باشد برای خداوند درھرروزسبت 

ود تا آن را پسرانش خواھد ب خواھد بود؛وازآنِ ھارون واسرائیل عھد ابدی 
بفریضۀ ابدی وی   !!!زیراکھ ھدایای آتشین خداوند!!!درمکان مقدّس بخورند

درمیان  ن اسرائیلی کھ پدرش مرد مصر بود؛بود؛وپسرز قدس اقداس خواھد
  !!!درلشگرکاه جنگ کردندمردآمده؛وپسرزن اسرائیلی با ئیل بیرونآبنی اسر
موسی آوردند؛ونام مادر  اورا نزد!!!کفرولعنت کردن اسرائیلی اسم را وپسرز

وند  دان بود؛واورا درزندان انداختند؛تا ازدھن خدا سبطدختردبری از اوشلومیت
کھ لعنت کرده   آن کس را:وخداوند موسی را خطاب کرده گفت!!!اطلاع یابند

برسروی بھ   را؛وھمۀ آنانیکھ شنیدند دستھای خوداست بیرون لشگرگاه ببر
: کرده بگوخطاب  وبنی اسرائیل را!!!وتمامی جماعت اورا سنگسارکنند!نھند

وھرکسیکھ   !!!کند؛متحمّل گناه خود خواھد بود را لعنتھرکسیکھ خدای خود
وتمامی جماعت اورا تالبتّھ سنگسار !اسم یَھُوَه راکفرگویدھرآینھ کشتھ شود

گفتھ است کشتھ شود؛و   را کفر خواه غریب خواه متوطّن چونکھ اسم!!!کنند
وکسیکھ بھیمھ را بزند کھ  !!!بمیرد البتّھ کشتھ شود کسیکھ آدمی را بزند کھ

عوض آن را بدھد بجان عوض؛وکسیکھ ھمسایھ خودرا عیب رسانده !بمیرد
!   وض چشمچشم ع!شکستگی!شد بااوکرده خواھدشدکھ اوکرده باباشد؛چنان

یده بھ اورسانھمچنان !رسانیدهعیب  شخص چنانکھ بھ آن!دندان عوض دندان
  زیراکھ من !!!واھد بود خواه غریب خواه متوطّنشما را یک حکم خ!!!شود
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ت کرده نعھ لموسی بنی اسرائیل راخبرداد وآن راکو!!!یَھُوَه خدای شماھستم
ل پس بنی اسرائی!!!سارکردندبسنگ سنگواورا!!!بردندبود؛بیرون لشگرگاه 

!!!                                         بموسی امر فرموده بعمل آوردندچنانکھ خداوند 
     )ازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفرلاویان باب بیست وچھارم(

بنی اسرائیل راخطاب کرده :وه سینا خطاب کرده گفتوخداوند موسی را درک
سبت    خل شوید؛آنگاه زمینبشما میدھم داچون شمابزمینیکھ :بھ ایشان بگو

وشش سال تاکستان !!!ا نگاه بدارید؛شش سال مزرعھ خود را بکاررخداوند
ھفتم سبت آرامی برای   با ارزش بکن ومحصولش راجمع کن؛درسال راخود

ش  ؛وتاکستان خود باارزمکارخودزمین باشد؛یعنی سبت برای خداوندمزرعھ 
کرده خود  وانگورھای موباارزش نا!!!ورمکنشد ددوربا آنچھ ازخود!!!منما

رامچین؛سال آرامی برای زمین باشد؛وسبت زمین خوراک بجھت شماخواھد  
بود؛برای تووبرای علامت وکنیزت ومزدورت وغریبی کھ نزد تومأوا گزیند 

صولش خوراک   وبرای بھایمت وبرای جانورانی کھ درزمین توباشند؛ھمۀمح
و  !یعنی ھفت درھفت سال!!!سالھا بشمارید خواھدبود؛وبرای خودھفت سبت

توچھل ونھ سال خواھد بود؛ودر روزدھم ازماه   برایت سبت سالھا؛مدّت ھف
درتمامی زمین خود کرّنا را   !!!درروزکفّاره کرّنای بلندآوازرا بگردان!!!ھفتم

 !گردان؛سال پنجاھم راتقدیس نمائیدبگرادن؛درتمامی زمین خود را کرّنا راب
ھد  یوبیل خوااآزادی را اعلان کنید؛این برای شمجمع ساکنانش رای ودرزمین 

ردد  رکبقبیلھ خود بوھرکس ازشما!!!رددک خودبرگلبموھرکس ازشما!!!بود
را   زراعت مکنید وحاصل خود!!!خواھد بودیوبیل این سال پنجاھم برای شما

ل   ینید؛چونکھ یوبیروی آن رامچینید؛وانگورھای موباارزش ناکرده آن رامچ
دراین   !!!رمزرعھ بخوریدمقدّس خواھد بود؛محصول آن را داست برای شما

  یوبیل ھرکس ازشما بملک خود برگردد؛واگرچیزی بھمسایھ خود بفروشد؛یا
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برحسب شماره !!!چیزی ازدست ھمسایھ ات بخری یکدیگررامغبون مسازید
  !!!وبرحسب سالھای محصولش بتوبفروشد!!!بعدازیوبیل خود بخر سالھای

  !را کم قیمتشآن رازیاد کن؛وبرحسب کمی سالھاسالھا قیمت تی حسب زیادبر
زیراکھ شماره حاصل رابتوخواھد فرخت؛ویکدیگررامغبون مسازیدوازخدای 

ام مرا  اھستم؛پس فرایض مرابجا آورید واحکخود بترس من یَھُوَه خدای شم
بارخود   شویدوزمین  آورید؛تا درزمین بھ امنیّت ساکن نگاه داشتھ آنھارابعمل

درسال    :د بود؛اگرگوئیددرآن ساکن خواھید خور راخواھدداد؛وبسیری خواھید
نمیکنیم؟پس در  را جمع زیرا اینک نمیکاریم وحاصل خود!یم؟ھفتم چھ بخور

 !م فرمود ومحصول سھ سال خواھد دادبرشما خواھ راسال ششم برکت خود
ودرسال ھشتم بکاریدوازمحصول کھنھ تاسال نھم بخورید؛تاحاصل آن برسد   

اکھ زمین ازآنّ من است؛وشما  کھنھ رابخوریدوزمین بفروش ابدی نرود زیر
نزد من غریب ومھمان ھستید؛ودرتمامی زمین ملک خود برای زمین فکاک  

ش کھ خویازملک خودبفروشد؛آنگاه ولی اوضی بع بدھید؛اگربرادرتوفقیرشده
واگر  !!!کاک نمایدکھ بردارت میفروشد انف وآنچھ را!!!نزدیک او باشد نیاید

اه سالھای  آنگ!!!ر فکاک آن را پیدا نمایدارشده قدبرخود دکسی ولی ندارد و
زیاد  بھ آن کسیکھ فروختھ بود!!!اده استفروش آن رابشمارد آنچھ راکھ زی

ختھ  ؛آنگاه آنچھ فروخودش بگیردبرای دواوبملک خودبرگردد؛واگرنتواندنمای
او و!!!ودریوبیل رھا خواھد شد!!!نماند است بدست خریدارآن تا سال یوبیل

!  شدداربفروت؛واگرکسی خانھ سکونتی درشھرحصاررگشببملک خودخواھد
و   !!!نفکاک آن یکسال خواھد بودافـروختن آن حـق !!!تایک سال تمام بعداز

 !ماید؛پی آن خانھ درشھرحصارداراستاگردرمدّت یکسال تمام آنراانفکاک نن
؛لیکن خانھ ھای  برای خریدارآن نسلاًبعد نسل برقرارباشد دریوبیل رھانشود

برای   !!!یامزرعھ ھای آن زمین شمرده شود!!!اردندکھ حصارگردخوددھات 
شد؛وامّا شھرھای لاویان خانھ  قّ انفکاک ھست ودریوبیل رھا خواھدآنھا ح

  ھای شھرھای ملک ایشان؛حق انفکاک آنھاھمیشھ برای لاویان است؛واگر
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در ازخانھ یا ازشھرملک او!ستختھ شده اوکسی ازلاویان بخردپس آنچھ فر
ئیل   خواھد شد؛زیراکھ خانھ ھای شھرھای لاویان درمیان بنی اسرایوبیل رھا

است؛مزرعھ ھای حوالی شھرھای ایشان فروختھ نشود؛زیراکھ  ملک ایشان
این برای ایشان ملک ابدی است؛اگربرادرت فقیرشده نزدتوتھی دست باشد؛  

مگیر  ازاورباوسود!ری نما تابا توزندگی نمایدیاورامثل غریب ومھمان دستگ
!!! باسود وربا مدهی نماید؛نقدخودرا توزندگوازخدای خودبترس تابرادرت با

کھ شمارا اززمین  !!!شماھستم من یَھُوَه خدای!ربا وسودمدهوخوراک خودرا
درت باشم؛واگربراین کنعان رابشمابدھم وخدای شماآورده ام؛تازم بیرونمصر

 مزدور مثل!!!ذارفروشد براومثل غلام خدمت مگبرشده خودرا بتونزد تو فقی
ن  آنگاه ازتوبیرو!!!نماید متتوخد وتا سال یوبیل نزد!!!توباشد ومھمان نزد

وبملک پدران خود !!!انش ھمراه وی بخاندان خود برگرددوپسر اورود خود
  دمآورمصربیرون  ایشان را اززمینبندگان منند؛کھ عت نماید؛زیراکھ ایشان رج
  !ختی حکم رانی منماازخدای خودبترسومثل غلام فروختھ نشوندبراوبس!!!

مّتھائیکھ بھ اطراف تومی  کھ برای توخواھند بود؛ازاوامّاغلامانت وکنیزانت 
مھمانانی کھ نزد شما  پسران وھم از!!!شان غلامان وکنیزان بخریدازایباشند

ک  نمودند؛ومملوتولید ایشان کھ نزدایشان رادرزمینقبیلھ ھای واز!مأواگزینند
  تاملک !!!وایشان را بعدازخود برای پسران خود واگذارید!!!خواھند بودشما

موروثی باشند تابھ ابد مملوک سازید؛امّا برادران شمابنی اسرائیل ھیچکس  
واگرغریب با مھمان نزد شما برخوردار  !بربرادرخودبسختی حکم رانی نکند

تو؛بابھ نسل خاندان آن  گردد؛وبرادرت نزد اوفقیرشد بھ آن غریب یا مھمان 
یکی  !!!میباشدختھ شدنش برای وی انفکاک را بفروشد؛بعدازفروغریب خود

ازبرادرانش اوراانفکاک نماید؛یاعمویش اوراانفکاک نمایدیایکی ازخویشان  
ک   را انفکا خویشتن؛دارگردداوازخاندانش اوراانفکاک نماید؛یاخوداواگربرخور

تا سال یوبیل  !!!سیکھ اورا خریدازسالی کھ خود را فروختویا آن ک!!!نماید
  الھا باشد موافق روزھای مزدورحساب کند نقد فروش او؛برحسب شماره س
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را از  !!!خودآنھا نقداً انفکاک  حسباشد برباقی بسیارنزداوباشد؛اگرسالھای ب
سالھای کم باقی باشد؛با وی حساب فروش خود پس بدھد؛واگرتا سال یوبیل 

  مزدوری کھ سالمثل !!!قداً انفکاک خودرا ردّ نمایدن بکند؛برحسب سالھایش
درنظرتوسختی بروی حکمرانی نکند؛واگربا و!!!بسال اجیرباشد نزد اوبماند

ھم خوداووپسرانش ھمراه  !!!س درسال یوبیل رھا شودپوداینھا انفکاک نش
کھ  !!!برای من بنی اسرائیل غلام اندوایشان غلام من میباشندزیراکھ !!!وی

!!!              ھستمبیرون آوردم من یَھُوَه خدای شماایشان را اززمین مصر
  )جمعھد عتیق وازکتاب تورات فعلی،سفرلاویان باب بیست وپن از کتاب مقدِس( 

ود برپا منمائید؛  وستونی بحھت خ!!!برای خودبُت ھا مسازید؛تمثال تراشیده
    زیراکھ من یَھُوَه!!!خود مگذارید تا بھ آن سجده کنیدزمین وسنگی مصوّردر

 خدای شماھستم؛سبت ھای مرا نگاه دارید ومکان مقدّس مرا احترام نمائید؛
  وامرمرا نگاه داشتھ آنھارامن سلوک نمائید وا من یَھُوَه ھستم؛اگردرفرایض

وزمین محصول  !!!بجا آورید؛آنگاه باران ھای شمارادرموسم آنھاخواھم داد
وکوفتن خرمن شما   !!!راء میوه خودرا خواھد دادتان صحخواھد آورد؛ودرخ

ونان   !!!ن انگورتا کاشتن تخم خواھد رسیدرسید؛وچیدتا چیدن انگورخواھد 
وبزمین   !!!با امنیّت سکونت خواھید کرد خودرا بسیری خورده؛درزمین خود

سلامتی خواھم داد وخواھید خوابید؛وترساننده نخواھد بود؛وحیوانات موذی  
ودشمنان ین شماگذرنخواھد کرد؛رااززمین نابودخواھم ساخت؛وشمشیراززم

خودرا تعاقب خواھدکرد؛وایشان پیش روی شما ازشمشیرخواھد افتاد؛وپنج  
اھند کرد؛وصدازشما ھزارراخواھند راند؛ودشمنان  نفرازشماصدرا تعاقب خو

التفات خواھم کرد؛و     وبرشما!افتادروی شما پیش ازشمشیرخواھند شما پیش
ھم  وعھدخودرا باشمااستوارخوا!یرخواھم ساختکثرا بارورگردانیده شمارا شما

  بیرون خواھید  برای نو وغلّۀ کھنھ پارینھ راخواھید خورد؛وکھنھ را!!!نمود
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آورد؛ومسکن خودرادرمیان شمابرپاخواھم کرد؛وجانم شمارامکروه نخواھد 

وشما قوم من   !!!وخدای شما خواھم بود!ھم خرامیدودرمیان شما خوا!اشتد
اززمین مصربیرون آوردم تا  خواھیدبود؛من یَھُوَه خدای شما ھستم؛کھ شمارا

  اختم؛سوشماراراست روان شکستم راغلام نباشید؛وبندھای یوغ شمارا ایشان
واگرمرانشنویدوجمیع این اوامررابجا نیاورید؛واگرفرایض مرا ردّ نمائیدودل 

   !بشکنید تا تمامی اوامرمرابجا نیاورده عھد مرا!شما احکام مرامکروه دارد
وجان   سازدکھ خوف وسلّ وتب کھ راچشمان رافنامن این رابشماخواھم کرد

  !!!یده خواھید کاشتوتخم خودرا بیفا!تلف کند برشمامسلّط خواھم ساخت را
!!!  دشمنان شما آن را خواھند خورد؛وروی خودرا بضدّ شما خواھم داشتو

بر  !!!نیکھ ازشمانفرت دارندوآنا!وپیش روی دشمنان خودمنھدم خواھید شد
شماحکمرانی خواھندکرد؛وبدون تعاقب کننده فرارخواھید نمود؛واگربا وجود  

زیاده     برای گناھان شما ھفت مرتبھ آنگاه شما !!!ویداین ھمۀ اوامر مرا نشن
مثل آھن   وفخرقوّت شماراخواھم شکست وآسمان شمارا!سیاست خواھم کرد

وقوّت شما در بطالت صرف خواھد !!!ساخت را مثل مس خواھموزمین شما
ودرختان زمین  میوه  !!!زیراکھ زمین بشما حاصل خود را نخواھد داد!!!شد

سب  موده ازشنیدن ابا نماید آنگاه برحتارنواگربخلاف رف!خودرا نخواھدآورد
ووحوش صحراء  !بلایای زیا ده برشما عارض گردانمگناھانتان ھفت چندان 

کنند وشما   وبھایم شما را ھلاک!!!شمارا بی اولاد سازند را برشما فرستم تا
با این   واگر!!!شاھراه ھای شمارا ویران خواھد کرد و!!!شماره کم سازندرا 

آنگاه من نیزبخلاف شما رفتار  !!!کنیدنبّھ نشده بخلاف من رفتارازمن ت ھمھ
  ما وبرش!!!اھانتان ھفت چندان سزا خواھم دادوشمارا برای گن!!!خواھم کرد

جمع  وچون بشھرھای خود !!!مرا بگیرید شیری خواھم آورد کھ انتقام عھد
شد؛  ھید بدست دشمن تسلیم خوو!!!را درمیان شما خواھم فرستادشوید وبلا

ونان  !زن نان شمارادریک تنورخواھند پختده !وچون عصای نان را بشکنم
گربا وا!ید شدوچون بخورید سیر نخواھ!!!شمارا بشما بوزن پس خوھند داد

  آنگاه بھ غضب بخلاف شما!!!وبخلاف من رفتارنمائیدا نشنویدوجود این مر
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ر فتارخواھم کرد؛ومن نیزبرای گناھانتان شمارا ھفت چندان سیاست خواھم  

خواھید   رادوگوشت دختران خو!!!ا خواھید خوردروگوشت پسران خود!کرد
قطع خواھم   راصنام شمااو!راخراب خواھم ساختومکانھای بلند شما!خورد

را   وجان من شما!!!را برلاشھای بُتھای شما خواھم افکندولاشھای شما!کرد
نھای مقدّس  مکاوشھرھای شماراخراب خواھم ساخت؛!داشت مکروه خواھد

ومن  !!!بوئیدرا ویران خواھم کرد؛وبوی عطرھای خوشبوی شمارا نخواھم 
 !!!آن ساکن باشندن را ویران خواھم ساخت بحدیکھ دشمنان شما کھ درزمی

خواھم ساخت؛وشمشیررادر   درمیان امّتھا پراکنده راوشما!متحیّرخواھند شد
ن وشھرھای شما را خراب خواھم وزمین شما ویرا!!!دخواھم کشیعقب شما

ما درزمین دشمنان  حینیکھ ش!!!ی روزھای ویرانیشآنگاه زمین درتمام!کرد
و  !!!خواھیدبردپس زمین آرامی خواھد یافتازسبتھای خود تمتّع !باشیدخود

  !روزھای ویرانیش آرامی خواھد یافتتمامی !ازسبتھای خودتمتّع خواھدبود
  !کھ درآن ساکن میبودید نیافتھ بودیعنی آن آرامی کھ درسبت ھای شما حینی

   وآوازبرگ!شما ضعف خواھم فرستاد مین دشمنانوامّادردلھای بقیّۀ شمادرز
دۀ مثل کسیکھ ازشمشیر    وبدون تعاقب کنن!انراخوھید گریزانیدرانده شده ایش

روی یکدیگر مثل ازدم شمشیر  وبر!!!خواھند گریخت وخواھند افتاد!فرارکند
را یاری مقاومت با دشمنان  با آنکھ کسی تعاقب نکند وشما!!!ریخت خواھند

وزمین دشمنان شما را  !!!ھلاک خواھید شدرمیان امّتھاود!خود نخواھید بود
خواھدخورد؛وبقیّۀ شمادرزمین دشمنان خود درگناھان خودفانی خواھیدشد؛  

پس بگناھان پدران خودوبگناھان  !اھان پدران خود نیزفانی خواھیدشدودرگن
اف  اعتربخلاف من نموده اندوسلوکی کھ !دران خوددرخیانتی کھ بمن ورزیدهپ

وایشان رابھ  !!!ودمنماین سبب من نیز بخلاف ایشان رفتاراز!!!خواھید کرد
ی وسزا!اگردل نامختون ایشان متواضع شودپس !ایشان آوردمدشمنان  زمین

خواھم آورد،وعھد   خود را با یعقوب بیادآنگاه عھد!!!گناھان خودرا بپذیرند
رد؛وآن زمین را وخودرا با اسحق نیز؛وعھدخودرا با ابراھیم نیزبیادخواھم آ

  !اھدشد وچون ازایشان ویران باشدزمین ازایشان ترک خو!بیاد خواھم آورد
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سزای گناه خودرا خوھند پذیرفت   ازسبت ھای خود تمتّع خواھد برد وایشان
و  !فرایض مرا مکروه داشتودل ایشان !بسبب این کھ احکام مرا ردّ کردند!

من ایشانرا ردّ نخواھم  !چون درزمین دشمنان خودباشنداین ھمھ نیزبا وجود
با  وعھد خودرا!ھلاک کنم؛یشان راا مکروه نخواھم داشت تا اکرد؛وایشان ر
د  بلکھ برای ایشان عھمن یَھُوَه خدای ایشان ھستم؛ زیراکھ!!!ایشان بشکنم

 اززمین مصربیرون  کھ ایشان رادرنظرامّتھا!اجداد ایشان رابیاد خواھم آورد
شرایعی !این است فرایض واحکام!ھستموردم؛تاخدای ایشان باشم من یَھُوَه آ

   !!!دادوبنی اسرائیل درکوه سینابدست موسی قرار!!!خودکھ خداوند درمیان 
  )ازکتاب مقدّس عھد عتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفرلاویان باب بیست وششم(

ایشان !!!بنی اسرائیل را خطاب کرده بھ:وخداوندموسی را خطاب کرده گفت
ازآنِ خداوند  نفوس برحسب برآوردتو!!!صوص نمایدچون کسی نذرمخ:بگو

پنجاه  !وبرآورد توبجھت ذکوربیست تا شصت سالھ باشد برآورد تباشند؛واگر
   !اشد برآورد توسی مثقال خواھد بودواگراناث ب!مثقال نقره قدس خواھد بود

بھ  و!د برآورد توبجھت ذکوربیست مثقالپنج سالھ تا بیست سالھ باش واگراز
  !رد توک ماھھ تا پنج سالھ باشدبرآوواگرازی!جھت اناث ده مثقال خواھدبود

 !باشدبالاتررازشصت سالھ وواگ!واھد بودتوسھ مثقال خ بجھت اناث برآورد
ورباشدآنگاه برآورد تو؛پانزده مثقال وبرای اناث ده مثقال خواھد بود؛  ذکاگر

واگرازبرآورد توفقیرترباشد پس اورابحضورکاھن حاضرکنند؛وکاھن برایش   
واگر  !!!ای وی برآورد نمایدبمقدار قوّت آنکھ نذرکرده بر برآورد کند وکاھن

    ھرچھ را کھ کسیو!!!ھ برای خداوند قربانی میگذراندازآنھائی کبھیمھ باشد
خوب را ببد یابد  آن رامبادلھ ننماید و!ھا بخداوند بدھد مقدّس خواھد بودازآن

رابخوب عوض نکنند؛واگربھیمھ مبادلھ کند ھم آن وآنچھ بھ عوض آن داده  
  بود؛اگرھم قسم بھیمھ نجس باشد؛وآن قربانی برای شود؛ھردومقدّس خواھد
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 نمیگذارند؛آن بھیمھ راپیش کاھن حاضرکند؛وکاھن آن راچھ خوب وخداوند 
توای کاھن چنین باشد؛واگرآن رافدیھ دھد   برآوردچھ بدقیمت کند؛وبرحسب 

پنج یک برآوردتوزیاده دھد؛واگرکسی خانھ خودراوقف نماید تابرای خداوند   
را  مقدّس شود؛کاھن آن را چھ خوب چھ بد برآوردکند؛وبطوری کھ کاھن آن 

برآورده کرده باشدھمچنان بماند؛وقف کننده بخواھدخانھ خودرافدیھ دھدپس  
زآن اوخواھدبود؛واگرکسی قطعۀاززمین نج یک برنقدبرآورد توزیاده کند واپ

ملک خودرابرای خداوند وقف نماید؛آنگاه برآورد توموافق زراعت آن باشد 
را ازسال یوبیل  زراعت یک حومرجوبھ پنجاه مثقال نقره باشد؛اگرزمین خود

یوبیل وقف   را بعدازمین خودوقف نماید؛موافق برآورد توبرقرارباشد؛واگرز
نماید؛آنگاه کاھن نقدآن راموافق سالھائی کھ؛تاسال یوبیل باقی میباشد؛برای  
وی بشماردوازبرآوردتوتخفیف شود؛واگرآنگھ زمین راوقف کردبخواھدآنرا  

وبرای وی برقرارشود و  رآن بیفزایدفدیھ دھد؛پس پنج یک ازنقدبرآوردتوراب
بعدازآن اگرزمین را بدیگری فروختھ باشد؛ یا!!!ھدزمین را فدیھ داگرنخواھد

 فدیھ داده نخواھدشد؛وآن زمین چون دریوبیل رھا شودمثل زمین وقف برای  
خداوندمقدّس خواھد بود؛ملکیّت آن برای کاھن است؛واگرزمین راکھ خریده 

بودبرای خداوندوقف نماید؛آنگاه کاھن مبلغ برآورد باشدکھ اززمین ملک اون
توراتاسال یوبیل برای وی بشمارد؛ودرآن روزبرآورد تورامثل وقف خداوند  
بوی بدھد؛وآن زمین درسال یوبیل بکسیکھ ازاوخریدشده بود؛خواھدبرگشت  
یعنی بکسیکھ آن زمین ملک مورثی وی بود؛ھربرآوردتوموافق مثقال قدس 

ره یک مثقال است؛لیکن نخست زاده از بھایم برای خداوند باشدکھ بیست جی
خواه گوسفند از ،ھیچکسی آن را وقف ننمایدخواه گاونخست زاده شده باشد

آنِ خداوند است؛واگرازبھایم نجس باشدآنگاه آن را برحسب برآورد تو؛فدیھ 
دھدوپنج یک برآن بیفزاید؛واگرفدیھ داده نشودپس موافق برآورد توفروختھ   

امّاھرچیزی کھ کسی برای خداوند وقف نماید؛ازکلّ مایملک خودچھ از !دشو
داده شودزیرا  انسان چھ ازبھایم چھ اززمین ملک خودنفروختھ شود؛ونفدیھ 

   !!!کھ ھرچھ وقف باشد؛برای خداوند قدّوس است؛ھروقفی کھ ازانسان باشد
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شتھ شود؛وتمامی ده یک زمین چھ ازتخم زمین چھ از  فدیھ داده نشودالبتّھ ک
؛واکرکسی ازده مقدّس میباشدوبرای خداوند!!!ت آزآنِ خداونداستمیوه درخ

یک خودچیزی فدیھ دھد پنج یک آن را بیفزاید؛وتمامی ده یک گاووگوسفند  
درخوبی و !ھمھ برای خداوند مقدّس خواھد بودیعنی ھرچھ زیرعصا بگردد؛

بدی آن تفحص ننماید وآن را مبادلھ نکند ھم آن وھم بدل آن مقدّس  خواھد   
ندبموسی برای بنی اسرائیل  بود وفدیھ داده نشود؛این است اوامری کھ خداو

 !!!                                                         درکوه سینا امرفرموده بود
  )ازکتاب مقدّس عھد عتیق وازکتاب تورات فعلی؛ سفرلاویان باب بیست ھفتم( 

یان بنی اسرائیل یعنی درنظریھود!!!تورات سفرلاویانازمتن :نکاتی ازمؤلّف
 ــ گوشت شتر ٢ــ شراب وھر مسکری حرام  است؛١تورات موسی میباشد 

  ئیلــ بنی اسرا۴حرام ونجس است؛ مرغوشتر ــ بوقلمون٣حرام ونجس است؛
اھر  واج کردن باخودــ از۶اوست؛ ھرجسددرخونــ جان ۵میکردند؛ بادیوھازنا

واھرش سارا بزنی ولی ابراھیم خ( !!!و پدر زن وعروس وعمھ حرام است
وپدرموسی وھارون عمۀ خود را بزنی گرفتھ و !گرفتھ وازدواج کرده است

وپسران یعقوب بازنان  !ویھودا با عروس زنا کرده است!ازدواج کرده است
  ولوط باوآمُنون با خواھرخود زنای عنفی کرده است؛!پدرخود زنا کرده اند

کار ھرگونھ زنا!!!دارندتجات قبل وجود دختران خود زنا کرده است؛کھ نوش
لواط کننده ولواط دھنده باید کشتھ   خواه مرد وخواه زن باشد سنگسارشوند؛

ھرکسیکھ با  ــ ١٠؛کشتھ شود بایدکندت لعن پدرومادرخودراھرکسی ــ ٩شوند؛
  مرد جادوگر زن جادوگرو١١نزدیکی کند باید کشتھ شود؛ حیوانات جماع و

ــ خداوند تو  ١٣برای خداوند مقدّس است؛مطلّقھ  ــ زن١٢سنگسارشوند؛باید
قصاص درتورات سفرلاویان بطورکامل !!!میخوردرات در سفرلاویان طعام 

وجود داردکھ اعضاءدرعوض اعضاء؛جان درعوض جان باید قصاص شود  
  ــ درتورات فعلی١۶دغن است؛درتورات سفرلاویان کاملاً حرام وقــ ربا ١۵
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ــ نژاد پرستی یھود  ١٧وحلال است؛فروش برده غلام وکنیزکاملاً آزادخرید و
کار  محرزوآشاست؛کھ درتورات فعلی؛کاملاًادین آنھ اساسردیان بنی اسرائیل 

رموده است کھ  ـــ  خداوند  تورات  ف١٨نوشتھ شده است؛ ود دارد وـرا وج
ــ در تورات فعلی؛  ١٩؛یھودیان را درمیان امّتھای جھان پراکنده خواھم کرد

ــ آیا این  ٢٠سفرلاویان ازانسان قربانی؛ووقف ونذرکردن مجاز وحلال است؛
ــ درتورات فعلی ٢١؟موسی وھارون میباشد،اصل تورات مقدّس عھد عتیقکتاب 

حدّ وجرم زنا ولواط کشتن وسنگساراست؛چرا یھودیان صھیون نیزم و نژاد   
پرستی تورات فعلی؟ازاوّل تابحال یک زناکارولواط کاررا سنگسار نکردند و 

رندارند؛کھ احکام نکشتند؟؟؟اثباتاًوحتماً بتورات خودشان ایمان وعقیدۀ وباو
مقدّس عھدعتیق وبھ تورات فعلی؛  وقوانین را اجرا نکردند؛کھ اثباتاً بکتاب

  !!!بودند وھستندارند؛کھ بھمین خاطردروغگووکذّاب وکفّارایمان وباورند

  تورات سفراعداد یعنی سفرچھارم ازاسفارخمسۀ تورات فعلی 
ر  ززمین مصرخداوند ددرروزاوّل ماه دوّم ازسال دوّم ازبیرون آمدن ایشان ا

  حساب تمامی جماعت:خیمۀ اجتماع موسی راخطاب کرده گفتدربیابان سینا
بشماره اسم ھای ھمۀ  ایشان  وخاندان آبای!!!قبایل بنی اسرائیل را برحسب 

اسرائیل   ازبیست سالھ وزیاده ھرکھ از!وران؛موافق سرھای ایشان بگیریدذک
برحسب افواج ایشان بشمارید؛و   راتووھارون ایشان !!!بجنگ بیرون میرود

ی ؛کھ ھریک رئیس خاندان آبایش باشد؛واسمھاھرسبط باشدھمراه یک نفراز
ون  ازشمع ازرَأؤُبین اَلِیصُوربن شَدَیئور؛و!!!کسانیکھ باشما بایستنداین است

وازیِشأ کارنَتَا ئِیل  وازیھودا نَحشُون بن عَمَیناداب؛!!!شِلُومِیئیل بنصُورِیشَدَای
صُوغَر؛واززَبُولُون اَلِیآ بن حِیلُون؛وازبنی یوسف ازافرایم اَلیَشَمَع بن عَمَ بن 

یِھُود؛وازمَنَسّی جَمیئیل بن فَدَ ھصُور؛وازبنیامین ابیدان بن جِدعُونی؛وازدان 
اَخِیعَزَربن عَمّیِشَدایی؛وازاَشیرفَجعِیئیل بن عُکسران؛وازجاد اَلِیاساف بن دَعُو  

رَع بن عینان؛ اینان اند دعوت شد گان جماعت و سروران ئیل؛وازنَفتالی اَخی
ھارون این کسان  موسی و!!!ورؤئسای ھزارھای اسرائیلاسباط آبای ایشان؛

  !!!دوم تمامی جماعت را جمع کردهاوّل ماه رابنام معیَن شدندگرفتند؛ودرروز
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دان آبای ایشان  بشماره اسمھا نخانامھ ھای ایشان را برحسب قبایل ونسب 
 چنانکھ خداوندموسی را بالاترموافق سرھای ایشان خواندند؛ازبیست سالھ و

  ایشان را دربیابان سینا بشمرد؛وآمّاانساب بنی رأوُبین نخستبود:امرفرموده
افق نامھاوسرھای ایشان   زاده اسرائیل؛برحسب قبایل خاندان آبای ایشان؛مو

 فتندمیر برای جنگ بیرونجمیع کسانیکھ لاترابسالھ و بیستھرذکوراز!این بود
!!!     نفربودند ھزاروپانصدایشان ازسبط رأوُبین چھل شش !!!وشمرده شدگان

نیکھ ازایشان   کسا!!!سب قبایل وخاندان آبای ایشانوانساب بنی شَمعُون برح
ذکورازبیست سالھ و      ھروافق شماره وسرھای ایشان این بودشمرده شدند م

سبط شَمعُون     بالاترھرکس برای جنگ بیرون میرفت شمرده شدگان ایشان را
وانساب بنی جاد برحسب قبایل وخاندان !!!بودند پنجاه ونھ ھزاروسیصد نفر

برای جنگ بیست سالھ و بالاترھرکس موافق شماره اسمھا از!!!بای ایشانآ
وششصد  نج ھزارن ایشان ازسبط جادچھل وپاشمرده شدگ!!!بیرون میرفتند
برحسب قبایل وخاندان آبای ایشان؛موافق   وازانساب یھودا !!!پنجاه نفربودند
زبیست سالھ وبالاترھرکس برای جنگ بیرون میرفت؛شمرده  شماره اسمھا ا

وانساب  !!!شان ازسبط یھودا ھفتاد وچھارھزاروشش صدنفر بودندشدگان ای
بنی یِسَّاکاربرحسب قبایل وخاندان آبای ایشان؛موافق شماره اسمھا ازبیست   

گان ایشان ازسبط     س برای جنگ بیرون میرفت؛شمرده شدبالاترھرک سالھ و
یل  ؛وانساب بنی زَبُولُون برحسب قباوچھارصد نفربودندسَّاکارپنجاه چھارھزاریِ

اسمھاازبیست سالھ وبالاترھرکس برای شماره موافق !!!اندان آبای ایشانوخ
ر  سبط زَبُولُون پنجاه وچھا شمرده شدگان ازایشان از!!!جنگ بیرون میرفت

قبایل وخاندان آبای  رحسب وانساب بنی زَبُولُون ب!!!ھزاروچھارصدنفربودند
ازبیست سالھ وبالاترھرکس برای جنگ بیرون ماره اسمھاموافق ش!!!ایشان

فر میرفت؛شمرده شدگان ایشان ازسبط زَبُولُون پنجاه وھفت ھزاروچھارصدن
  !!!فرایم برحسب قبایل وخاندان آبای ایشانوانساب بنی یوسف ازبنی آبودند

  !رکس برای جنگ بیرون میرفتبالاترھموافق شماره اسمھاازبیست سالھ و
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اروپا نصدنفربودند؛وانساب بنی  شمرده شدگان ایشان ازسبط آفرایم چھل ھز
موافق شماره اسمھاازبیست سالھ مَنَسّی برحسب قبایل وخاندان آبای ایشان؛

وبالاترھرکس برای جنگ بیرون میرفت؛شمرده شدگان ایشان ازسبط مَنَسیّ  
سی ودوھزارودویست نفربودند؛وانساب بنی بنیامین برحسب قبایل وخاندان  

ھاازبیست سالھ وبالاتربرای جنگ بیرون می  آبای ایشان؛موافق شماره اسم
ن سی وپنج ھزاروچھارصدنفربودند  رفت؛شمرده شدگان ایشان ازسبط بِنیامی

موافق شماره اسمھااز  !برحسب قبایل وخاندان آبای ایشان وانساب بنی دان!
گان ایشان از   شمرده شد!بالاترھرکس برای جنگ بیرون میرفتبیست سالھ 

 وانساب آشِِِیربرحسب قبایل و!!!اروھفتصد نفربودنددان شصت ودوھز سبط
اسمھاازبیست سالھ وبالاترھرکھ برای جنگ  ایشان؛موافق شماره ندان آبای خا

بیرون میرفت؛شمرده شدگان ایشان ازسبط آشِِیرچھل ویک ھزاروپا نصدنفر  
ت وخاندان آبای ایشان موافق شماره اسمھاازبیسبنی نَفتالی  بودند؛وازانساب

از  شمرده شدگان  ایشان!!!میرفت ھرکس برای جنگ بیرونوبالاتر!!!ھسال
اینانند شمرده شدگانی کھ !!!صد نفر بودندپانسبط نَفتالی پنجاه وسھ ھزارو 

اندان   یک نفربرای ھرخکھ !!!موسی وھارون؛بادوازده نفرازسروران اسرئیل
خاندان   آبای ایشان بودشمردند؛وتمامی شمرده شدگان بنی اسرائیل برحسب 

ن  بیروجنگ  ازبنی اسرائیل کھ برایھرکسی آبای ایشان؛ازبیست سالھ وبالاتر
  !!!ششصد وسھ ھزاروپانصد وپنجاه نفربودند گانھمۀ شمرده شد!!!میرفت

امّالاویان برحسب سبط آبای ایشان؛درمیان آنھاشمرده نشدند؛زیراکھ خداوند    
وحساب ایشان را درمیان   امّاسبط لاوی رامشمار؛:موسی راخطاب کرده گفت

چھ  ھربر؛واسبابشمسکن شھادت وتمامی بنی اسرائیل مگیر؛لیکن لاویان رابر
ن وایشا!ن وتمامی اسبابش رابردارندعلاقھ بھ آن داردبگمارد؛وایشان مسک

چون مسکن روانھ شود  !مایند؛و بھ اطراف مسکن خیمھ زنندن خدمت آن را
یند  نما؛لاویان آن را برپاشودافراشتھ ن وچون مسکلاویان آن راپائین بیاورند؛

  !و بنی اسرئیل ھرکس درمحلّھ خود!!!وغریبی کھ نزدیک آن آید کشتھ شود
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  لاویان بھ اطراف وخویش؛برحسب افواج خود خیمھ زنند؛وھرکس نزد علم 
نند؛مباداغضب برجماعت بنی اسرائیل بشود؛ولاویان مسکن شھادت خیمھ ز

نین کردند وبرحسب پس بنی اسرائیل چ!!!را نگاه دارد سکن شھادتشعائرم
                                     !!!عمل آوردندمرفرموده بود بآنچھ خداوند موسی را ا

  )کتاب تورات فعلی؛سفراعداد باب اوّلاب مقدّس عھدعتیق وازازکت(
اسرائیل؛نزدعَلَم  ھرکسی ازبنی :ب کرده گفتموسی وھارون راخطا وخداوند

برابرواطراف خیمۀ اجتماع خیمھ  در!!!ونشان خاندان آبای خویش خیمھ زند
ۀ یھودا برحسب افواج   م محلّلَنند؛وبجانب مشرق بسوی طلوع آفتاب اھل عَز

وکھ از  فوج ا!!!حشُون بن عُمَیناداب باشدنند؛ورئیس بنی یھودا نَخودخیمھ ز
کاردر  وسبط یِِسَّا!!!و ششصد نفربودندرایشان شمرده شدند؛ھفتاد وچھارھزا

پھلوی اوخیمھ زنندورئیس بنی یَسَّاکارنَتَنائیل بن صُوغَرباشد؛وفوج اوکھ از  
ایشان شمرده شدند؛پنجاه ھزاروچھارصد نفربودند؛وسبط زَبُولُون اَلِیآب بنی  

چھارصد  شان شمرده شدند؛پنجاه وھفت ھزاروفوج اوکھ ازای حِلیُون باشد؛و
وھشتاد  محلّۀ یھودا برحسب افواج ایشان صدند؛جمیع شمرده شدکان نفربود

لَم  برجانب جنوب عَ و؛وایشان اوّل کوچ کنند،وشش ھزاروچھارصد نفربودند
محلّۀ راؤُبین افواج ایشان باشد؛ورئیس بنی راؤُبین آلِصُوربن شَدَ یئُورباشد  

ند؛ودرپھ  وفوج اوکھ ازایشان شمرده شدند؛چھل وشش ھزاروپانصد نفربود
ی  شلوُمیئیل بن صُوریشَداشَمعُون  خیمھ زنند؛ورئیس بنیوسبط شَمعُون لوی ا
وفوج اوکھ ازایشان شمرده شدند؛پنجاه ونھ ھزاروسیصد نفربودند؛  !!!باشد

وسبط جادوبنی جاد وآلِیاساف بن رَعوئیل باشد؛وفوج اوکھ ازایشان شمرده  
چھارصدوپنجاه نفربوند؛   شدند؛چھل وپنچ ھزاروششصد وپنجاه ویک ھزارو

وبعدازآن خیمۀ اجتماع بامحلّۀ لاویان درمیان محلّۀ !!!چ کنندوایشان دوّم کو
ھمچنان ھرکس درجای خود نزد عَلَمھای !!!ھاکوچ کند چنانکھ خیمھ میزنند

  آفرایم برحسب افواج ایشان؛ووبطرف مغرب عَلَم محلّۀ !!!کند  خویش کوچ
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فوج اوکھ ازایشان شمرده شدند !!!ی افرایم الیَشمَع بن عَمَّیھُودباشدرئیس بن
رئیس بنی مَنَسیّ  ودرپھلوی اوسبط  مَنَسیّ و!!!ودندنفر بچھل ھزاروپا نصد 

ند؛سی ودوھزارو  جَملّیئیل بن فَدَھصُورباشد؛وفوج اوکھ ازایشان شمرده شد 
 سبط بنیامین ورئیس بنی  بنیامین آبِیدان بن جِدعُونی  و!!!دویست نفربودند

دند؛  چھارصد نفر بووازایشان شمرده شدند؛سی وپنج ھزارشد؛وفوج اوکھ با
ان صد وھشت ھزارو  گان محلّۀ آفرایم  برحسب افواج ایشجمیع شمرده شد
  وبرطرف شمالی عَلَم محلّۀ دان !!!وایشان سوّم کوچ کننده!!!یکصد نفربودند

او  وفوج!!!ایشان؛ورئیس بنی دان آخیغَََزَربن عَمَّیشدّای باشدحسب افواج بر
پھلوی ودر!!!فربودندشصت ودوھزاروھفت صدن!!!کھ ازایشان شمرده شدند

ورئیس بنی آشِیرفَجَعِیئیل بن عُگران باشد؛وفوج ایشان سبط آشِیرخیمۀ زنند
نصد نفربودند؛وسبط ورئیس یشان شمرده شدند؛چھل ویک ھزاروپااوکھ ازا

شمرده   ازایشانکھ شد؛وفوج اونَفتالی آخِیَرع بن عِینان بارئیس بنی الی ونفت
جمیع شمرده شدگان محلّۀ دان؛  !!!ودندشدند؛پنجاه وسھ ھزاروچھارصد نفرب

عقب  درایشان نزد عَلَمھای خود!!!فربودندصد وپنجاه وھفت ھزاروششصد ن
  !خاندان آبای ایشان برحسب!!!کوچ کنند؛اینانند شمرده شدگان بنی اسرائیل

وسھ ھزاروپانصد  جمیع شمرده شدگان محلّۀ ھاموافق افواج ایشان؛ششصد 
انکھ خداوند بموسی امرفرموده بود؛درمیان چنلاویان  امّا!!!وپنجاه نفربودند

 بموسی امر!بنی اسرائیل موافق ھرچھ خداوند!!!بنی اسرائیل شمرده نشدند
اینطور وبا!!!فرموده بودعمل نمودند؛بااین طورنزدعَلَمھای خودخیمھ میزدند

                 !!!                   کسی برحسب قبایل خودباخاندان آبای خود کوچ میکردندھر
  )ازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی؛ سفراعداد باب د وّم(

با موسی  !!!ب ھارون وموسی درروزی کھ خداونددرکوه سینااین است انسا
وو  نخست زاده اش ناداب وآبِِیھُ!شد؛ونامھای پسران ھارون این است مُتکلّم

    !!!کَھَنَھ کھ مسح شده بودندپسران ھارون مھای آلعازاروإیتامار؛این است نا
  خداوندامّا ناداب وآبِیھُودرحضور!!!مودبرای کھانت تخصیص ن کھ ایشان را
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و   بحضورخداوندگذرانیدند غریباآتش ھنگامیکھ ایشان دربیابان سین!!!مردند
 ودند؛و ممینکھانت  یتاماربحضورپدرخودھارونایشان راپسری نبودوآلعازاروا

شان راپیش  ینزدیک آورده؛اسبط لاوی را:سی را خطاب کرده گفتخداوندمو
اووشعائر تمامی   تا اورا خدمت نمایند؛وایشان شعائرھارون کاھن حاضرکن 

وجمیع !گاه داشتھ خدمت مسکن را بجا آوردجماعت را پیش خیمۀ اجتماع ن
عائربنی اسرائیل را نگاه داشتھ؛خدمت مسکن رابجا اسباب خیمۀ اجتماع وش

ئیل  جانب بنی اسراان ازبده؛زیراکھ ایش وپسرانشرون رابھ ھا ولاویانآوردند؛
تا کھانت خود را  !!!وھارون وپسرانش را تعیین نما!!!بالکل بوی داده شدند

وخداوندموسی راخطاب کرده  !وغریبی کھ نزدیک آید کشتھ شود!بجابیاورند
کھ اینک من لاویان راازمیان بنی اسرائیل بھ عوض ھرنخست زاده از  :گفت

زیراجمیع  !پس لاویان آزآنِ من میباشندبنی اسرائیل کھ رحم رابگشایدگرفتم؛
  !کھ ھمۀ نخست زادگان زمین راکشتم نخست زادگان ازآنِ من اند؛ودرروزی

اه ازبھایم برای خودتقدیس  وخو!خست زادگان اسرائیل راخواه انسانجمیع ن
وخداوندموسی را ازبیابان سینا  !ازآن من میباشند من یَھُوَه ھستم پس!نمودم

قبایل ایشان بشمار؛ھر  بنی لاوی رابرحسب خاندان آبای و :خطاب کرده گفت
نکھ  خداوندچنا؛پس موسی برحسب قول راازیک ماھھ وزیاده بشمار یشانذکورا

!!! ان لاوی موافق نامھای ایشان اینانندپسر و!!!مأمـورشد ایشان را شمـرد
ن اب!!!ای بنی جَرشُون برحسب قبایل ایشاننامھو!!!جَرشُون وقھات ومَراری

رحسب قبایل ایشان عَمرام و یِصھاروحَبرون و لِبنّی وشِمعِی وپسران قھات ب
نند  اینا!!!ان مَحَلِیِ ومُوشِی بودندپسران مَراری برحسب قبایل ایشعَزِّیئیل؛و 

ازجَرشُون قبیلۀ لِبنِی وقبیلھ شِمعِی !لاویان برحسب خاندان آبای ایشان قبایل
ان ایشان شماره ھمۀ ذکوران ازیک ماھھ گوشمرد!!!اینانند قبایل جَرشُونیان

قبایل جَرشُونیان در !ن ایشان؛ھفت ھزاروپانصد نفربودندوبالاترشمرده شدگا
ف مغرب خیمھ زنند؛وسرورخاندان آبای جَرشُونیان آلِیاسامسکن بطرف عقب 

  پوشش !!!مسکن؛خیمھوودیعت بنی جَرشُون درخیمۀ اجتماع !!!بن لایَل باشد
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وتجیرھای صحن وپرده دروازه صحن  !ۀ اجتماع باشدن؛وپرده دروازه خیمآ
واز   !!!مسکن؛وبطرف مذبح است وطنابھایش باھرخدمت آنھاھ پیش روی ک

قبیلۀ عُزِّیئیلیان یِصھاریان و قبیلۀ حَبرُونیان و قبیلۀ قھات قبیلۀ عَمرامیان و
  ھشت ھزاروششصدبشماره ھمۀ ذکوران ازیک ماھھ وبا لاترقبایل قھاتیان؛

جنوب بطرف  قبایل بنی قھات!!!میداشتند ت قدس را نگاهیعکھ ود!نفربودند
و یان آلِیصافان بن عُزُّیئیل باشدخاندان آبای قھاتوسرور!!!مسکن خیمھ زنند

واسباب قدس کھ باآنھا خدمت  ت ایشان تابوت ومیزوشمعدان ومذبح ھاودیع
رون کاھن   ابن ھمت آن باشد وسرورسرورات آلِعازارمیکنند وحجاب وھرخد

حَلیان اری قبیلۀ مَخواھد بود؛وازمَرشد؛ونظارت نگھبانان خدمت قدس اورابا
ھمۀ   !!!وشمرده شدگان ایشان وشماره!!!وقبیلۀ مُوشِیان اینانندقبایل مَراری

ی شش ھزارودویست نفربودند؛وسرورخاندان آباذکوران ازیک ماھھ وبالاتر
 !!!بطرف شمالی مسکنو ایشان !!!یئیل بن ابیحایل باشدقبایل مَراری صور

پشت بندھایش و   ی تختھای مسکن ومعیّن بنی مَرارت ودیعو !!!یمھ زنندخ
ف  خدمتش باشد؛ستونھای اطرا تمامیاسبابش باوتمامی  وپایھایش ستونھایش

!!! و پیش مسکن بطرف مشرق!ابھای آنھاصحن وپایھای آنھا ومیخھا وطن
پسرانش  وموسی وھارون !!!وپیش روی خیمۀ اجتماع بطرف طلوع شمس

کشتھ  رند؛وغریبی کھ نزدیک بیآیدا بداونگھبانی بنی اسرائیل ر!!!خیمھ زنند
برحسب !!!وجمیع شمرده شدگان لاویان کھ موسی وھارون ایشان را!!!شود

تربیست و قبایل ایشان وفرمان خداوندشمردند؛ھمۀ ذکوران ازیک ماھھ وبالا
ئیل زادگان نرینۀ بنی اسراجمیع نخست :گفتبموسی وخداوند!دوھزارنفربودند
ولاویان را بھ  !!!بشماروحساب نامھای ایشان را بگیرر لاترازیک ماھھ وبا

یم  وبھا!رائیل برای من کھ یَھُوَه ھستم بگیرزادگان بنی اسعوض ھمۀ نخست 
چنان پس موسی !!!ۀ نخست زادگان بھایم بنی اسرائیلبعوض ھم لاویان را

جمیع  !!!ئیل شمردزادگان بنی اسرانخست  ھمۀ!کھ خداونداوراامرفرموده بود
  ازیک!!!ماره اسمھای شمرده شدگان ایشانبرحسب ش!ادگان نرینۀنخست ز
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بالاتربیست ودوھزارودویست وھفتاد وسھ نفربودند؛خداوندموسی را  ماھھ و
بھایم لاویان را بعوض جمیع نخست زادگان بنی اسرائیل؛و:خطاب کرده گفت

 !من خواھند بود منِ یَھُوَه ھستم ولاویان ازآنِ!لاویان را بعوض ایشان بگیر
ئیل کھ بر  ای اسرزادگان بن نخستاز!امّادرباره فدیۀ دویست وھفتادوسھ نفرو

کھ  رای ھرسری بگیر؛آن را موافق مثقال قدس ـمثقال بپنج !!!لاویان زیادند
 بھ ھارون!نقدوفدیۀ آنانیکھ ازایشان زیادند!بیست جیره یک مثقال باشدبگیر

رکسانیکھ لاویان  پس موسی نقدفریۀ راازآنانیکھ زیاد بودند ب!وپسرانش بده
   ھزارو!ان بنی اسرائیل نقد راکھست زادگوازنخ!!!ودندگرفتبفدیۀ آنھا شده 

 فدیۀ را وموسی نقد !!!نج مثقال موافق قدس باشد گرفتسیصد وشصت وپ
بھ ھارون  ودـب:امرفرموده موسی را داوندـحسب قول خداوند؛چنانکھ خبر

!!!                                                                  ش دادوپسران
  )تیق وازکتاب تورات فعلی؛ سفراعداد باب سوّمارکتاب مقدّس عھدع(

حساب بنی قھات را ازمیان بنی   :وخداوندموسی وھارون راخطاب کرده گفت
ازسی سالھ وبالاتر تاپنجاه   !!!ای ایشان بگیرلاوی برحسب قبایل وخاندان آب

وخدمت بنی قھات در !خدمت شودتا درخیمۀ اجتماع کارکندھرکھ داخل !سالھ
ن و  کوچ میکنند ھارودوروھنگامیکھ اُ!دس الاقداس باشدکارقخیمۀ اجتماع 

وتابوت شھادت را با آن  !پوشش حجاب را پائین بیاورد!پسرانش داخل شود
ی  وجامھ کھ تمامی آن لاجورد!ذارندپوست خزآبی بگپوشش  وبرآن!بپوشانند

مھ  رابگذرانند؛وبرمیزبان تقدّمھ جاچوب دستھایش !!!باشد بالای آن پھن بوده
تنی لاجوردی بگسترانند؛وبرآن بشقابھا وقاشق ھاوکاسھ ھا وپیالھ ھای ریخ

آن را  !!!وجامھ قرمزبرآنھا گسترانیده!!!ونان دائمی برآن باشد!!!رابگذراند
    وجامھ لاجوردی!!!وشانند؛وچوب دستھایش رابگذرانندبپبپوشش پوست خز

ھایش و تمامی  اغھایش و گلگیرھایش وسینی گرفتھ شمعدان روشنائی وچر
  وآن راوھمۀ اسبابش!!!انندخدمتش میکنند بپوشظروف روغنش راکھ باآنھا
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ستی بگذارده؛برمذبح زرّین جامھ را درپوشش پوست خزگذارده؛برچوب د
لاجوردی گسترانیده؛آن رابپوشش پوست خزبپوشاند؛وچوب دستھایش را    

رفتھ؛  ادرقدس خدمت میکنند گوتمامی اسبابش خدمت راکھ بھ آنھبگذرانند؛
ب  خزبپوشانده؛برچوپوست بپوشش  رالاجوردی بگذراند؛وآنھا جامھدر راآنھا

کرده جامھ ارغوانی برآن بگسترانند   ازخاکسترخالی ومذبح را!!!دست بنھند
ھاوچنگالھا وخاک وجمیع ایشان راکھ بھ آنھاخدمت آن رامیکنند؛یعنی مجمر

برروی آن بنھند؛وبرآن پوشش پوست   ھمۀ اسباب مذبح راھاوکاسھ ھاانداز
خزگسترانیده؛چوب دستھایش رابگذرانند؛وچون ھارون وپسرانش؛درھنگام  

ان  بعدازآن پسرشدند؛اسباب قدس فارغ قدس وتمامی دوپوشانیدن راُکوچ کردن 
این  !!!دس را لمس ننمایندمبادا بمیرندامّا ق!!!قَھات برای برداشتن آن بیایند

ھن  آلِعازاربن ھارون کا تیعود ؛وقَھات میباشدحمل بنی  عجتماچیزھا ازخیمۀ ا
 !!!وھدیۀ آردی دایمی وروغن مسح وشبوـبخورخن بجھت روشنائی وروغ

 درآن است خواه قدس؛خواه ازاسبابشونظارت تمام مسکن میباشد؛باھرچھ 
 !!!میانسبط  قبایل قَھات را از:کرده گفتھارون را خطاب وخداوندموسی و

س  چون بھ قدس اقداھ باایشان چنین رفتارنمائید؛تامسازید؛بلکمنقطع  لاویان
وھر !!!ھارون و پسرانش داخل آن بشوند!!!نزدیک آیندزنده بمانند ونمیرند

 وامّا ایشان بجھت دیدن قدس !!!ان را بخدمت ومحلّ خودبگمارندیکی ازایش
حساب  :وخداوندموسی راخطاب کرده گفت!لحظۀ ھم داخل نشوند مبادابمیرند

تر  سالھ وبالا سیاز!بگیروقبایل ایشان خاندان آبای  ببرحسبنی جَرشُون رانیز
!!!  درخیمۀ اجتماع بشغلتا!!!لھ ایشان رابشمارھرکس داخل شودپنجاه ساتا

بنی جَرشُون درخدمت گذاری و  این است خدمت قبایل!بپردازد وخدمت نماید
پوست خزکھ بربالای   پوششبا!!!جیرھای مسکن وخیمۀ اجتماع راکھ ت!حمل

وتجیرھای صحن وپرده داخل دروازه  !است پرده خیمۀ اجتماع رابردارند آن
ھمۀ اسباب   ووبھ اطراف مذبح است وطنابھای آنھا!!!پیش مسکن صحن کھ

  وتمامی خدمت بنی!!!آنھا بایدکرده شود ایشان بکنندھرچھ بھ خدمت آنھا و
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وجمیع  !!!جَرشُون درھرحمل وخدمت ایشان بفرمان ھارون وپسرانش بشود
بایل بنی جَرشُون  است خدمت قاین !ای ایشان رابرایشان ودیعت گذاریدحملھ

 ارون کاھن باشد؛وبنی نظارت ایشان بدست اِیتاماربن ھ و!!!درخیمۀ اجتماع
 الھ وبالاترتاازسی س!!!شماریشان بخاندان آبای ا!!!قبایل برحسبمَراری را

بشمار  ایشان راسالھ ھرکس بخدمت داخل شودتا کاراجتماع را بنماید پنجاه
تختھای   ایشان درخیمۀ اجتماع!این است ودیعت حمل ایشان درتمامی خدمت

ستونھای اطراف صحن و شت بندھایش وستونھایش وپایھایش وپ و!مسکن
   پایھای آنھاومیخھا وطنابھای آنھا باھمۀ اسباب آنھاوتمامی خدمت آنھا؛پس

ت قبایل بنی  این است خدم!!!اسباب ودیعت حمل ایشان را بنام ھاحساب کنید
ھن  زیردست اِیتاماربن ھارون کا جتماع؛درخیمۀ ایشاناتمامی خدمت درمَراری 

!!!  خاندان رحسب قبایل وـسروران جماعت بنی قَھات را بموسی وھارون و
ازسی سالھ وبالاترتا پنجاه سالھ؛ھرکس بخدمت داخل !!!دشمردنآبای ایشان 

برحسب قبایل  دگان ایشان؛ع مشغول شود؛و شمرده شمیشد تا درخیمۀ اجتما
   گان قبایل قھاتیان  اینانند شمرده شد!!پنجاه نفربودندایشان دوھزاروھفتصد و

وھارون را برحسب آنچھ خداوند  موسی !!!ھرکس درخیمۀ اجتماع کارمیکرد
جَرشُون برحسب  وشمرده شدگان بنی !!!ه بودشمردندبواسطھ موسی فرمود

 بخدمت ھرکس !!!لھ وبالاتر تا پنجاه سالھقبایل خاندان آبای ایشان؛ازسی سا
سب قبایل  برحوشمرده شدگان ایشان !!!داخل میشد تادرخیمۀ اجتماع کارکند

دوھزاروششصد وسی نفربودند؛واینانند شمرده شدگان !وخاندان آبای ایشان
کھ موسی وھارون !!!ندھرکس درخیمۀ اجتماع کارمیکردقبایل بنی جَرشُون 

 وشمرده شدگان قبایل بنی مَراری !!!خداوندشمردند ن را برحسب فرمانایشا
ھرکس    !!!ازسی سالھ وبالاترتاپنجاه سال!برحسب قبایل وخاندان آبای ایشان

شان بر  شدگان ایمرده وش!!!بخدمت  داخل میشد تا در خیمۀ اجتماع کار کند
  اینانند شمرده شدگان قبایل!!!حسب قبایل ایشان سھ ھزارودویست نفربودند
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 !!!خداوند بواسطھموسی وھارون ایشان را برحسب آنچھ کھ !!!بنی مَراری
شمرده شدگان لاویان کھ موسی وھارون  جمیع !!!موسی فرموده بودشمردند

خاندان آبای ایشان شمردند؛از  اسرائیل ایشان را؛برحسب قبایل و  وسروران
سی سالھ وبالاترتا پنجاه سالھ؛ھرکس داخل میشد تاکارخدمت وکارحملھا را  

ند نفربوددنصدوھشتااھزاروپھشت  شمرده شدگان ایشاندرخیمۀ اجتماع کند؛
  !!!موسی ھرکس  موافق خدمتش حملشبرحسب فرمان خداوندبواسطھ !!!

      !!!وچنانکھ خداوندموسی را امرفرموده بود وایشان را شمرد!!!شدشمرده 
  )ازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفراعداد باب چھارم(

مبروص را و بنی اسرائیل راامرفرماکھ :وخداوند موسی راخطاب کرده گفت
مرد   واهمیتھ نجس شود؛ازاُردواخراج کنند؛خھرکس جریان دارد؛وھرکس از

تا !!!بیرون ازاُردوایشان را اخراج نمائید!وخواه زن ایشان را اخراج نمائید
وبنی !!!ساکن ھستم نجس نسازیداُردوی خودرا جایی کھ من درمیان ایشان 

چنانکھ  !!!ردواخراج کردندکھ بیرون ازاُ اسرائیل چنین کردند؛وآن کسانی را
وخداوند موسی !!!رعمل نمودندبنی اسرائیل بھ آنطوگفتھ بود بموسیخداوند

زجمیع   ھرگاه مرد یا زنی بھرکدام ا:بنی اسرائیل را بگو:را خطاب کرده گفت
رزدآن شخص مجرم شد؛آنگاه   بخداوند خیانت وَ!!!گناھھا نشان مرتکب شده

نماید؛وخمس آن برآن واصل جرم را ردّ !!!یدعتراف بنماگناھی را کھ کرده ا
واگرآن کس راولی نباشدکھ  !نموده است بدھندمزید کرده بکسیکھ براو جرم 

شودازآنِ کاھن   اوداده شود؛آنگاه دیۀ جرمی کھ برای خداوند داده می جرم بھ
  برقوچ کفّارۀ کھ بھ آن درباره وی کفّاره میشود؛وھرھدیۀعلاو!!!خواھد بود
و  !!!بنی اسرائیل کھ نزد کاھن آورد ازآن اوباشند ازھمۀ موقوفات افراشتنی

شد؛  موقوفات ھرکی ازآن اوخواھدبود؛وھرچھ کھ کسی بکاھن بدھدازآن اوبا
بھ ایشان  خطاب کرده!!!بنی اسرائیل را:وخداوندموسی را خطاب کرده گفت

ر ومردی دیگر با اوھم بست!!!ھرگاه زن کسی ازاوبرگشتھ خیانت ورزد:بگو
  آن زن نجس میباشد!!!ه ومستورباشدشود واین ازچشمان شوھرش پوشید
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گرفتارنشود؛وروح غیرت براو بیایدو  ودرعین فعل !!!واگربراوشاھدی نباشد
پس  !!!یاروح غیرت براوبیاید و!شده باشدنجس  وآن زنبزن خودغیورشود

ۀ آرد شرایفوبجھت اوبرای ھدیھ یک عُ!!!بیاورد را نزد کاھنآن مردزن خود
زیراکھ ھدیۀ غیرت است وھدیۀ !!!کندربرآن ننھدجوین وروغن برآن نریزدو

 دارد برپاخداوندبحضور آوردهوکاھن اورانزدیک !می آوردگناه رابیاد یادگارکھ
کھ برزمین وکاھن قدری ازغباری !یردبگکاھن آب مقدّس درظرف سفالین و

وند برپاداشتھ وکاھن زن راکھ بحضورخدا!!!مسکن باشد گرفتھ برآب بپاشد
بگذارد   بدست آن زنباشد غیرت  یادگارراکھ ھدیۀۀ وھدیموی سراورابازکند؛

لعنت بدست وآب تلخ لعنت بدست کاھن باشد بدست آن زن بگذارد؛وآب تلخ 
بسترنشده واگر  توھم اگرکسی با:وکاھن بـزن قسـم داده بگوید!!!باشد کاھن

ب تلخ لعنت پس ازاین آ!!!بسوی نجاست بکسی غیراز شوھرخـود برنگشتھ
غیراز  کسی و!!!شتھ نجس شدهبرگ غیرازشوھرخودبھ ولیکن !!!مبرّاشوی

وکاھن کاھن زن را قسم لعنت بدھد آنگاه !!!رت با توھم بسترشده استشوھ
بااینکھ خداوند !بسازدوقسم لعنت  ن قومت موردمیاخداوندتورادر:بزن بگوید
شای توداخل ت دراحنعواین آب ل!!!وشکم تورا منقطع گرداند ساقطران تورا 

و !آمین آمین:وران توراساقط سازد وآن زن بگوید!!!امنقفطعشده شکم تور
؛وآن آب را درآب تلخ محوکندوآنھا!!!کاھن این لعنت ھارادرطوماری بنوسید

ن ھدیۀ آن آب دراوداخل شده تلخ خواھدشد؛وکاھ!!!ت تلخ رابزن بنوشاندنعل
نزدمذبح ھدیۀ رابحضورخداوند بجنباندوآن راغیرت راازدست زن گرفتھ آن 

بسوزاند  برمذبح را یۀ برای یادگاری آن گرفتھ آنورد؛وکاھن مشتی ازھدبیا
و !!!شده اگرنجسوچون آب رابھ اونوشانید!!!وبعدازآن آب را بزن بنوشاند

وشکم !خواھد آن آب لعنت داخل اوشده تلخبشوھرخود خیانت ورزیده باشد؛
بود لعنت خواھدردیدوآن زن درمیان قوم خود مورداومنقطع وران اوساقط گ

است  زائید؛اینه مبرّاشده اولادخواھد؛آنگاھرباشدطا واگرآن زن نجس نشده!
    ھنگامیکھ یاازشوھرخودبرگشتھ نجس شده باشد؛زن ھنگامیکھ  قانون غیرت
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ضورخداوند برپا برزنش غیورشود؛آنگاه زن را بحبیایدو!روح غیرت برمرد
و مبرّا شودازگناه آن مردپس !!!این قانون را درباره اواجرادارد بدارد وکاھن
!!!                                                           مّل خواھد بودحمترا دزن گناه خو

  )ازکتاب مقدّس عھد عتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفراعداد باب پنجم(

 !!!بنی اسرائیل را خطاب کرده بھ ایشان:وخداوندموسی را خطاب کرده گفت
 برای خداوند  وخود ران نذرخاصّی یعنی نذر؛نزیره بکند؛چون مرد یا ز:بگو

سرکھ شراب مسکرات  آنگاه ازشراب ومسکرات بپرھیزد؛وتخصیص نماید؛
تمامی ایّام     ونخورد؛ تازه یا خشکانگور را ننوشد؛ھیچ عصیرانگورننوشدو

تخصیصش ازھرچیزی کھ ازتاک انگورساختھ شودازھستھ تا پوستھ نخورد  
کھ یرسراونیاید؛و تمامی انقضائی روزھاوتمامی ایّام نذرتخصیص اواستره ب

خودرا برای تخصیص نموده است؛مقدّس شده کیسھای موی سرخودرا بلند  
دارد؛وتمامی روزھائی کھ خودرا برای خداوند تخصیص نموده است؛نزدیک 

یکھ بمیرندخویشتن  بدن میّت نیاید؛وبرای پدرومادروبرادروخواھرخودھنگام
  سر وی میباشد؛تمامی روزھای  زیراکھ تخصیص خدایش بررا نجس نسازد؛

اوبمیرد   بود؛واگرکسی دفعۀ ناگھان نزدتخصیص برای خداوند مقدّس خواھد
  !اشد یعنی درروزھفتم آن را بتراشدسرخودرا درروزطھارت خویش بتر پس

و     !ترنزدکاھن بدرخیمۀ اجتماع بیاوردودرروزھشتم دوفاختھ یا دوجوجھ کبو
  از آنچھ !نماید ه برای وی کفّارهرا برای قربانی سوختنی گذرانید کاھن یکی

تخصیص   سبب میّت گناه کرده است؛سراورادرآن روزتقدیس نماید؛روزھایب
یک سالۀ برای قربانی خودرا برای خداوند ازتو تخصیص نماید؛وبرّۀ نرینۀ 

!!! جرم بیاورد؛لیکن روزھای اوّل ساقط خواھد بود چونکھ نجس شده است
آنگاه اورانزد !!!شوداین است قانون نزیره؛چون روزھای تخصیص اوتمام 

ذراند؛یعنی یک  برای خداوند بگ راخیمۀ اجتماع بیاورد؛وقربانی خود دروازه
یک برّۀ مادۀ یک سالۀ    وسالۀ بیعیب بجھت قربانی سوختنی؛ برّۀ نرینۀ یک

  بیعیب بجھت قربانی گناه؛یک قوچ بیعیب بجھت ذبیحۀ سلامتی؛یک سبد نان
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رده ھای آرد نرم سرشتھ شده باروغن؛قرصھای فطیرمسح شده فطیریعنی گ
  یختنی آنھا؛وکاھن آنھا را بحضورخداوندبا روغن؛وھدیۀ آردی آنھاوھدیۀ ر

سبد نان  وقوچ باو قربانی سوختنی اورا بگذرانید؛ نزدیک آورد؛قربانی گناه
وگناه ھدیۀ آردی وھدیۀ !!!راندذبگخداوند جھت ذبیحۀ سلامتی برای فطیر ب

نزد درخیمۀ اجتماع وآن نزیره سرتخصیص خود را؛!!!راندریختنی اورا بگذ
برآتشی کھ زیرذبیحۀ سلامتی   ص خودراگرفتھ؛آن رایشد؛وموی سرتخصابتر

است بگذراند؛وکاھن سرودست بریان شده قوچ را بایک گرده فطیرازسبد؛و  
ازتراشیدن سرتخصیص بگذارد یک قرص فطیرگرفتھ آنرا بردست نظیره بعد
سینھ  این با!!!خداوند بجنباند!!!وکاھن آنھارا بجھت ھدیۀ جنبانیدنی بحضور

 زیره شراب ـآن ن دازـبع!!!ان افراشتنی برای کاھن مقدّس استجنبانیندی ور
خودبرای  تخصیص  نزیره کھ نذربکند؛وقانونیکھ بجھتقانون  این استشد؛بنو

میرسدموافق نذری کھ کرده   خداوند بایدبگذراند؛علاوه برآنچھ دستش بھ آن
وسی را  خداوند مو !!!تخصیص خود باید بکند ھمچنین برحسب قانونباشد؛

ئیل  بنی اسرابھ اینطور:سرانش راخطاب کرده بگوھارون وپ:خطاب کرده گفت
محافظت نماید   وتورا دھد برکت یَھُوَه تورا:وبھ ایشان بگوئید برکت دھید را

یَھُوَه روی خودرا برتو  !!!برتوتابان سازدوبرتورحمت کند راوی خودیھُوَه ر
ومن ایشان را بگذارند؛ ؛و نام مرا بربنی اسرئیلافرازد وتورا سلامتی بخشد

!!!                                                                                برکت خواھم داد
          )ازکتاب موقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفراعداد باب ششم(

مود و  وآن را مسح ن!!!ودرروزی کھ موسی ازبرپا داشتن مسکن فارغ شده
بابش مسح کرده؛و را با تمامی اس مذبحرا و وتمامی اسبابش!!!کرده تقدیس

 ھدیۀ !!!خاندان آبای ایشان سروران اسرائیل ورؤئسای!!!تقدیس نموده بود
ند؛پس شمرده شدگان گماشتھ شدگذرانیدند؛واینھارؤئسای اسباط بودند کھ بر

    !!!گاوشش ارابھ پوشیده ودوازده !!!ایشان بجھت ھدیۀ خود بحضورخداوند
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کن  روی مس نھاراپیشدوسروروبرای ھرنفریک گاووآآوردند؛یک ارابھ برای 
اینھارا ازایشان بگیرتا برای  :خطاب کرده گفت خداوند موسی را و!!!آوردند

ش اجتماع بکارآید؛وبھ لاویان بھرکس بھ اندازه خدمتخدمت خیمۀ  آوردنبجا
وارابھ  !!!ان تسلیم نمودبھ لاوی گرفتھ آنھارا تسلیم نماپس موسی ارابھ ھارا

وچھارارابھ و !!!ایشان تسلیم نمودون بھ اندازه خدمت ببنی جَرشُوچھارگاو 
ھشت گاو ببنی مَراری بھ اندازه خدمت ایشان بدست اِیتاماربن ھارون کاھن  

 !کھ خدمت قدس متعلّق بھ ایشان بودتسلیم نمود؛امّاببنی قھات ھیچ ندادزیرا
داشتند؛وسرور آن بجھت تبرّّک مذبح درروز مسح  وآن را بردوش خود برمی

وران ھدیۀ خودرا پیش مذبح آوردند؛خداوند    یدند وسرذرانکردن آن؛ھدیۀ راگ
ھدیۀ را بجھت تبرّک مذبح !!!ھ خودروز نوبکھ ھرسروری در:بموسی گفت

بگذراند؛ودرروزاوّل نحشُون بن عمّیناداب ازسبط یھوداھدیۀ خودرا گذرانید   
ویک لگن نقره !!!نش صدوسی مثقال بودیۀ اویک طبق نقره بود کھ وزوھد

قدس؛کھ ھردوی آنھاپرازآردنرم مخلوط شده باروغن بود؛بجھت   ھفتادمثقال
جوان ویک قوچ ویک گاو!!!مثقال پرازبخورھدیۀ آردی ویک قاشق طلا ده 

بجھت قربانی گناه؛ یک بزنرو!!!لۀ بجھت قربانی سوختنیویک برّۀ یک سا
ۀ نَحشُون بن وبجھت ذبیحیۀ سلامتی وگاو وبرّۀ نرینھ یک سالھ این بود ھدی

ھدیِۀ !!!نَتَنائیل بن صُوغَرسرور یِِسِّاکارھدیۀ گذرانیده یناداب؛ودرروزدوّمعَمّ
ویک لگن نقره ھفتاد بودمثقال  صدوسیبودکھ وزنش طبق نقره ؛یک گذرانیده

مخلوط باروغن بجھت ھردوی آنھا پرازآرد نرم !!!مثقال موافق مثقال  قدّس
جوان و یک قوچ  ازبخور؛ویک  گاوھدیۀ آردی؛ویک قاشق طلا ده مثقال پر

یک برّۀ نرینۀ یکسالۀ بجھت قربانی سوختنی؛ویک بزنربجھت قربانی گناه و
این بودھدیۀ نَتَنائیل پنج برّۀ یک سالۀبزنرووپنج دوگا؛جھت ذبیحۀ سلامتیوب

ھدیۀ اویک طبق  بن صُوغَر؛ودرروزسوّم اِلَیاب بن حِیلوُن سروربن زَبُولوُن
ھردوی !قدّس ن نقره ھفتادمثقاللگبود ویک  مثقالنقره کھ وزنش صدوسی 

  یک قاشق طلا ده مثقالآردی؛و آنھاپرازآردنرم مخلوط باروغن بجھت ھدیۀ
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قربانی  بجھتویک گاوجوان ویک قوچ ویک برّۀ نرینۀ یکسالۀ !!!پرازبخور
سلامتی؛دوگاو وپنج  بجھت ذبیحۀ  وناه؛وختنی؛ویک بزنربجھت قربانی گس

!!! شَدَیئور آلِیصوربنھدیۀ ن بودوپنچ برّۀ نرینۀ یک سالۀ ایقوچ وپنچ بزنر
شَمعُون ھدیۀ اویک طبق  بنی!!!بن صُورِیشَدَای سروردرروزپنجم شِلوُمیئیل 

قدس؛ھردوی نقره ھفتاد مثقال ویک لگن مثقال بود وسی نقره کھ وزنش صد
جوان ویک قوچ دیۀ آردی؛یک گاونرم مخلوط با روغن بجھت ھ پرازآردآنھا

بزنرینۀ یکسالۀ بجھت ویک !سالۀ بجھت قربانی سوختنیرینۀ یکیک برّۀ نو
دوگاو !!!سلامتییک بزنربجھت قربانی گناه وبجھت ذبیحیۀ وختنی؛قربانی س

! مِیئیل بن صُوریشَدایھدیۀ شِلوروپنج برّۀ نرینۀ یکسالۀ این بود نج بزنوپ
اساف بنی دَعُوئیل سروربنی جاد؛ھدیۀ اویک طبق نقره کھ ششم آلِیودرروز

! نقره ھفتاد مثقال موافق مثقال قدسن یک لگ وسی مثقال بود ووزنش صد
 یک قاشق و!!!رم مخلوط با روغن بجھت ھدیۀ آردیھردوی آنھا پرازآرد ن

یکسالھ !!!جوان یک قوچ ویک برّۀ نرینۀویک گاو!!!ده مثقال پرازبخور طلا
وبجھت ذبیحۀ سلامتی تنی؛ویک بزنر بجھت قربانی گناه بجھت قربانی سوخ

آلِیاساف  ھدیۀ ودـنج برّۀ نرینۀ یکسالۀ این بنج قوچ و پنج بزنروپدوگاو وپ
ھدیۀ اویک !!!آفرایمسروربن د عَمّیھُو ودرروزھفتم اَلیَشَمع بن!!!بن دَعُوئیل

فق ھفتاد مثقال مواویک لگن نقره !وسی مثقال بودق نقره کھ وزنش صدطب
آردی  ھدیۀبا روغن بجھت  آرد نرم مخلوط دوی آنھا پراز ھر!!!مثقال قدّس

قوچ ویک برّۀ جوان ویک  ویک گاو!!!مثقال پراز بخورویک قاشق طلا ده 
نرینۀ یکسالۀ بجھت قربانی سوختنی؛یک بزنر بجھت قربانی  گناه؛ وبجھت 

این !!!نج برّۀ نرینۀ یکسالھوپنج قوچ وپنج بزنرو پدو گاو !!!متیذبیحۀ سلا
بن فََدَھصُورسروربنی  روزھشتمَ جَملِیئیلرود!!!بودھدیۀ آلِیشَمَع بن عَمّیھُود

قره لگن ننقره کھ وزنش صد وسی مثقال بودویک ھدیۀ اویک طبق !مَنّسیّ
ردوی آنھا پرازآرد نرم مخلوط با روغن ھ!!!ھفتاد مثقال موافق مثقال قدس

  وان  ـویک گاوج!!!ویک قاشق طلا ده مثقال پرازبخـور!!!بجھت ھدیۀ آردی
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ربجھت زنیکسالھ بجھت قربانی سوختنی؛ویک ب ویک قوچ و یک برّۀ نرینۀ
لامتی؛دوگاووپنج قوچ وپنج برّۀ نرینۀ یکسالھ قربانی گناه وبجھت ذ بیحۀ س

ن یبنی بنیامین بودھدیۀ جَملِیئیل بن فَدَھصُور؛درروزنھم آبِیدان بن جِرعونی ا
ویک لگن نقره ھفتاد  !!!نقره کھ وزنش صدوسی مثقال بود طبقھدیۀ اویک 

 مثقال موافق مثقال قدس؛ھردوی آنھا پراز آرد مخلوط با روغن بجھت ھدیۀ
وچ ویک برّۀ  یک قآردی؛یک قاشق طلاده مثقال پرازبخور؛ویک گاوجوان و

یک بزنربجھت قربانی گناه بجھت   بجھت قربانی سوختنی؛و!نرینۀ یک سالۀ
بود ؛این ھسالذبیحیۀ سلامتی؛دوگاووپنج قوچ وپنچ بزنروپنج برّۀ نرینۀ یک 

   !!!زَربن عَمَّشَدایی سروربنی داندھم آخِیعَھدیۀ آبیدان بن جِرعوُنی؛ودرروز
ن نقره ھفتاد  ویک لگ!!!مثقال بودنقره کھ وزنش صدوسی طبق  ۀ اویکھدی

ازآرد نرم مخلوط با روغن بجھت  ھردوی آنھا پر!!!موافق مثقال قدس مثقال
قوچ و  ھدیۀ آردی؛ویک قاشق طلا ده مثقال پرازبخور؛ویک گاوجوان ویک 

ۀ یک بزنربجھت ذبیحی وبجھت قربانی سوختنی؛!!!یک برّۀ نرینۀ یک سالھ
 نروپنج برّۀ نرینۀ یک سالھ؛این بود ھدیۀ وپنج قوچ وپنج بز گاوسلامتی؛دو

  بنی عُکران    ودرروزیازدھم فَجعیئیل بن عُکران سرور!!!آخِیعزَربن عَمَّشَدَایی
   !!!ھفتادیک لگن نقره ھدیۀ اویک طبق نقره کھ وزنش صدوسی مثقال بودو

یھ  ھدرم مخلوط باروغن بجھت آنھا پرازآردنمثقال قدس ھردوی مثقال موافق 
ویک قاشق طلاده مثقال پرازبخور؛ویک گاوجوان یک قوچ ویک برّۀ  !!!آرد

نرینۀ یکسالھ بجھت قربانی سوختنی؛ ویک بزنر بجھت قربانی گناه وبجھت  
این بود  نچ بزنرو پنج برّۀ نرینۀ یکسالھ؛پ ذبیحیۀ سلامتی دوگاووپنج قوچ و

ی نَفتالی؛  بن عینان سروربنھدیۀ فجعیئیل بن عُکران؛درروزدوازدھم آخیرَع 
یک لگن نقره ھفتاد   و!!!نقره کھ وزنش صدوسی مثقال بوداویک طبق ھدیۀ

مثقال موافق قدس ھردوی آنھاپرازآردنرم مخلوط باروغن بجھت ھدیۀآردی 
رینۀ ور؛یگ گاوجوان ویک قوچ ویک برّۀ نویک قاشق طلاده مثقال پرازبخ

  ؛وبجھت ذبیحۀ  ربانی گناهـویک بزنربھجت قختنی؛یکسالھ بجھت قربانی سو
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 ھدیۀ  نرینۀ یک سالھ این بودوپنج برّۀ وپنج قوچ وپنچ بزنردوگاو!!!سلامتی
ران   ؛ازجانب سروکھ مسح شده بوددرروزبود تبرّک مذبح آخیرَع بن عینان این 

ھرطبق !!!و دوازده لگن نقره و دوازده قاشقدوازده  طبق نقره !!!اسرائیل
روف؛دوھزاروچھارصد  ثقال وھرلگن ھفتادکھ تمامی نقره ظنقره صدوسی م

فق    ھرکدام ده مثقال مواطلاپرازبخورقاشق  ازدهبوددوقدس مثقال موافق  مثقال
تمامی گاوان   !!!کھ تمامی طلای قاشقھا صد وبیست مثقال بود!!!ال قدسمثق

بجھت قربانی سوختنی دوازده گاوودوازده قوچ ودوازده برّۀ نرینۀ یکسالھ؛  
باھدیۀآردی آنھاودوازده بزنربجھت قربانی گناه وتمامی گاوان بجھت ذبیحۀ  

شصت برّۀ نرینۀ یک وچھارگاووشصت قوچ وشصت بزنرو!!!ستتی بیسلام
وسی بخیمۀ     چون م آنکھ مسح شده بود؛واین بود تبرّک مذبح بعداز!!!الھس

!!!  میشنیدکھ بالای کرسیّاه قول مرا آنگ:تاباوی سخن گویداجتماع داخل شد
 تکلّماو پس با:کروبی بوی سخن میگفت دو ازمیان کھ برتابوت شھادت بود

  )ازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفراعداد باب ھفتم(!!!ودممین

ھنگامی   :ھارون راخطاب کرده بوی بگو:وخداوند موسی راخطاب کرده گفت
کھ چراغھارابرآفرازی؛ھفت چراغ شمعدان روشنائی بدھد؛پس ھارون چنین   

کھ خداوند بدھد؛چنانکرده وچراغھا را برآفراشتھ؛تا پیش شمعدان روشنائی 
؛ازچرخکاری طلا ازساق وصنعت شمعدان این بود:موسی را امرفرموده بود

 !!!خکاری بود؛موافق نمونھ کھ خداوندبموسی نشان داده بودچرتا گلھایش 
لاویان را  :طورشمعدان را ساخت؛وخداوند موسی راخطاب کرده گفت بھمین

جھت تطھیرایشان بھ ایشان  ازمیان بنی اسرائیل گرفتھ ایشان راتطھیرنما،وب
چنین عمل نما؛آن کفّاره گناه را برایشان بپاش؛وبرتمامی بدن خود را استره  

آردی   گاوی جوان وھدیۀ!!!را تطھیرنمایندبگذرانند؛ورخت خودرا شستھ خود
نی گناه  ابوغن بگیرند؛وگاوجوان دیگربجھت قرآن؛یعنی آرد نرم مخلوط با ر

   ئیلبنی اسرا جماعتوتمامی اجتماع نزدیک بیاور؛راپیش خیمۀ  بگیر؛ولاویان
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ستھای  و بنی اسرائیل د!ن را بحضورخداوند نزدیک بیاورلاویا!!!راجمع کن
  ندبحضورخداو خودرابرلاویان بگذارند؛وھارون لاویان راازجانب بنی اسرائیل

بجا بیاورند؛و  خدمت خداوندرا ھدیۀ بگذارندتا ذراندتا خدمت خداوندھدیۀ بگ
  لاویان دستھای خودرابرسرگاوان بنھند؛یکی را بجھت قربانی گناه؛ودیگری

ذراند؛تا بجھت لاویان کفّاره شود؛  بجھت قربانی سوختنی برای خداوندبگرا 
وایشان را برای خداوند ھدیۀ  !!!پیش ھارون وپسرانش برپابدار ولاویان را

ذران؛ولاویان را ازمیان بنی اسرائیل جدانما ولاویان ازآنِ من خواھدبود؛  بگ
وتوایشان !!!را بجا آورد ازآن لاویان داخل شوند تا خدمت خیمۀ اجتماعوبعد

زیراکھ ایشان ازمیان بنی اسرائیل بالکل !راتطھیرکرده ایشانرا ھدیۀ بگذران
بمن داده شدند؛وبھ عوض ھرگشاینده رحم یعنی بعوض ھمۀ نخست زادگان 

نخست زادگان بنی  زیراکھ جمیع !!!ایشان را برای خودگرفتم!!!رائیلبنی اس
    ازبھایم آزآنِ من اند؛درروزیکھ جمیع نخستاسرائیل؛خواه ازانسان وخواه 

ان را برای خود تقدیس نمودم؛پس لاویان زادگان را درزمین مصر زدم؛ایش
ی  میان بنولاویان را از!!!ست زادگان بنی اسرائیل گرفتمرابھ عوض ھمۀ نخ

یل را درخیمۀ   ش دادم؛تاخدمت بنی اسرائاسرائیل بھ ھارون وپسرانش پیشک
وبا ببنی اسرائیل  !!!ھت بنی اسرائیل تقدس نزدیک آیندوبجنداجتماع بجاآور
تمامی جماعت بنی اسرائیل بھ لاویان  پس موسی وھارون و!!!عارض نشود

ھم  وسی را درباره لاویان امرفرموده؛م چنین کردند،برحسب ھرآنچھ خداوند
  کفّاره کردهولاویان را برای گناه خود!!!ان اسرائیل بھ ایشان عمل نمودندنچ

از رخت خودراشستند؛وھارون ایشان راکفاره نموده ایشان را تطھیرکرد؛بعد
بپر  !!!ت خودپسرانش بخدمبحضورھارون و درخیمھآن لاویان داخل شدند تا

دازند؛وچنانکھ خداوند موسی را درباره لاویان امرفرمود؛ھمچنان بھ ایشان  
لاویان کھ   ن است قانونای:عمل نمودند؛وخداوند موسی را خطاب کرده گفت

  تا درکارخیمۀ اجتماع مشغول خدمت!داخل شدند؛ازبیست وپنج سالھ وبالاتر
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لیکن با  !!!بازایستند وبعدازآن خدمت نکنند پنجاه سالھ ازکارخدمتشوندواز
 !!!شوندوخدمتی دیگرنکنندمشغول  نیدرخیمۀ اجتماع بھ نگھبابرادران خود

!!!!                                      بدین طوربالاویان درباره ودیعت ایشان عمل نما
  )عھدعتیق وازتورات فعلی؛سفراعداد باب ھشتمازکتاب مقدّس (

موسی را   ددرماه اوّل سال دوم بعدازبیرون آمدن ایشان اززمین مصر؛خداون
بنی اسرائیل عید فصح را درموسمش بجا  :درصحرای سینا خطاب کرده گفت
را در وقت عصردرموسمش بجا آورید؛بر   آورند؛درروزچھاردھم این ماه آن

یل   ئم آن رامعمول دارید؛پس موسی ببنی اسرااحکافرایضش وھمۀحسب ھمۀ 
چھار دھم ماه اوّل دروقت  فصح را در روز و!!!کھ فصح را بجا آورند:گفت

برحسب ھرچھ خداوند بموسی امرفرموده !!!عصردرصحرای سینابجا آورند
کھ ازمیّت آدم  امّا بعضی اشخاص بودند!!!ودبنی اسرائیل چنان عمل نمودندب

آوردند؛پس درآن روزنزد موسی روزنتوانستند بجادرآن  نجس شده؛فصح را
جس ھستیم؛پس چرا  کھ ماازمیّت ن:اشخاص وی را گفتند آمدند وآنوھارون 

سی  بنی اسرائیل ممنوع شویم مو؛درمیان درموسمشازگذرانیدن قربانی خداوند 
وخداوند  !!!امرفرماید بشنویمبایستید تاآنچھ خداونددرحقّ شما:راگفت ایشان
اگرکسی ازشمایا  :بنی اسرائیل راخطاب کرده بگو:ی راخطاب کرده گفتموس

ازاعقاب شماازمیّت نجس شود یادرسفردورباشد؛معھذافصح رابرای خداوند  
بجاآورد؛درروزچھاردھم ماه دوّم آن رادروقت عصربجا آورند؛وآن را با نان  

نند؛   انی نشکفطیروسبزتلخ بخورد؛چیزی ازآن تا صبح نگذارندوآزآن استخو
ودر  امّا کسیکھ طاھرباشد!!!را معمول دارند فصح آنبرحسب جمیع فرایض 

سفرنباشد؛وآزبجاآوردن فصح بازایستد؛آنکس ازقوم خود منقطع شود؛چون  
کھ قربانی خداوندرادرموسمش نگذرانیده است؛آن شخص گناه خودرامتحمّل  

ای خداوند دکھ فصح رابرخواھدشد؛واگرغریبی درمیان شمامأواگزیند؛بخواھ
  برای شما یک فریضھ  حسب فریضھ و حکم فصح عمل نماید؛بر!!!بجا آورد
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ابر میباشد؛خواه برای غریب وخواه برای متوطّن؛درروزکھ مسکن برپا شد 
وازشب تا صبح مثل منظرآتش برمسکن !!!مسکن خیمۀ شھادت را پوشانید

ھرگاه شب؛ومنظرآتش در!!!ابرآن را میپوشانیدکھ میشھ چنین بودھ!!!میبود
ودرھرجا ابرساکن  !!!ابرازخیمھ برمیخاست بعدازآن بنی اسرائیل کوچ کردند

میشدآنجابنی اسرائیل اردومیزدند؛بفرمان خداوند بنی اسرائیل کوچ میکردند  
ود در  وبفرمان خداوند اُردو میزدند؛ھمۀ روزھائی کھ ابربرمسکن ساکن میب

اُردومیماندند؛وچون ابرروزھای بسیار برمسکن توقف مینمود؛بنی اسرائیل   
ودیعت خداوند را نگاه میداشتند وکوچ نمیکردند؛وبعضی اوقات ابرایّام قلیل 
برمسکن میماند؛آنگاه بفرمان خداوند دراُردومیماندند؛وبفرمان خداوند کوچ 

ست ابرمیخابر ودروقت صبح؛ندصبح میماتاوبعضی اوقات ابرازشام !میکردند
آنگاه کوچ میکردند؛یا اگرروزوشب میماند چون ابر برمیخاست میکـوچیدند 

توقف نموده خواه یک سال؛ھرقد رابربرمسکـن وخواه یک ماه خواه دوروز
 ست برمیخاوچون وچ نمیکردندمیماندندوکدراُردو بنی اسرائیل!میبودساکن  برآن

و    !!!میکردند کوچبفرمان خداوند  و!!!نداُردومیزدنددند؛بفرمان خداومیکوچی
 !میداشتند نگاهبود:بواسطھ موسی فرموده خداوندبرحسب آنچھ  ودیعت خداوندرا

    )باب نھمسفراعداد  ازکتاب مقدس عھد عتیق وازکتاب تورات فعلی(
آنھا رااز برای خود دوکرّنای نقره بساز:وخداوند موسی را خطاب کرده گفت

بکار   درکوچیدن اُردو!!!جماعتجھت خواندن را بدرست کن؛وآنھا چرخکاری
! ت نزد توبدرخیمۀ اجتماع جمع شوندببر؛چون آنھا را بنوازند تمامی جماع

جمع تورؤئسای ھزاره ھای اسرائیل نزدبنوازند سروران و!!!چون  یکی را
کوچ بکنند  دارند جابطرف مشرق شوند؛وچون تیزآھنگ بنوازندمحلّھ ھایکھ 

  وچون مرتبھ دوّم تیزآھنگ بنوازند محلّھ ھایکھ بطرف جنوب جا دارند کوچ 
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وارند؛وبجھت جمع کردن جماعت بکنندوبجھت کوچ دادن ایشان تیزآھنگ بن
ی  برا کرّناھا را بنوازند؛اینھارون کَھَنَھ ید؛وبنی تیزآھنگ منواز لیکنند بنواز
برای مقابلۀ کھ بر   ابدی باشد؛چون درزمین خود فریضۀ درنسھای شما شما

ید؛پس بحضوریَھُوَه خدای  ند میروید؛کرّناھاراتیزآھنگ بنوازشماتعدّی مینمای
 خودبیادآورده خواھیدشد؛وازدشمنان خود نجات خواھید یافت؛ودرروزشادی
   خود ودرعیدھا ودراوّل ماھھای خود؛کرّناھا رابرقربانیھای سوختنی؛وذبایح

سلامتی خود بنوازید؛تابرای شما بحضورخدای شما یادگاری باشد؛من یَھُوَه  
خدای شماھستم؛واقع شد درروزبیستم ماه دوّم سال دوّم کھ ابرازبالای خیمۀ  

ند؛و  ی سیناکوچ کردشھادت برداشتھ شد؛وبنی اسرائیل بمراحل خودازصحرا
خداوند بواسطھ موسی   وایشان اوّل بفرمان!!!ابردرصحرای فاران ساکن شد

ج ایشان روانھ شد؛وبرفوج او اوعَلَم محلّۀ بنی یھودا اوّل با افوکوچ کردند؛
ج  وبرفویِسَّاکارنَتَنائِیل بن صُوغَر؛ بنیفوج سبط نَحشُون بن عَمّیاداب بود؛وبر

 شُونوبنی جَررا پائین آوردند؛مسکن  یلُون؛پسیآب بن حِسبط بنی زَبوُلوُن آلِ
افواج وبنی مَراری کھ حاملان مسکن بودندکوچ کردند؛وعَلَم محلّۀ راؤبین با

برفوج بنی شَمعُون   و!!!او آلِیصُوربن شَدَ یثُور وبرخورد!!!ایشان روانھ شد
تیان  یل؛پس قھابنی جاد آلِیاساف بن دَعُئفوج سبط ؛وبرشِلومِیئیل بن صوریشَدَای

!!!  مسکن راسیدن ایشان آنھا پیش ازر!!!کھ حاملان قدس بودند کوچ کردند
پس عَلَم محلّۀ بنی آفرایم با افواج ایشان روانھ شد؛برفوج آلِیَشمَع  !برداشتند

ھصُور؛وبرفوج سبط       بن عَمَّیھود بود؛وبرفوج سبط بنی مَنَّسیّ جَملِیئیل بن فَدَ
عَلَم محلّۀ بنی دان کھ مؤخرھمۀ محلَھ پس !!!ن بن جِدعُونیبنی بنیامین آبیدا

ھا بود باافواج ایشان روانھ شد؛وبرفوج اوآخِیعَزَربن عَمَّشَدَای بود؛وبرفوج  
سبط بنی آشیرفَجِعِیئیل بن عُکران؛وبرفوج سبط نََفتالی آخیرَع بن عینان؛این  

موسی بجوباب بن   ویل با افواج ایشان پس کوچ کردند؛حل بنی اسرائابودمر
ما بمکانیکھ خداوند دربارۀ آن  :رعَوئیل مریانی کھ برادرزن موسی بود گفت

گفتھ است؛کھ آن رابشما خواھم بخشید کوچ میکنیم؛ھمراه مابیا وبتواحسان  
  نمی آیم بلکھ  :او وی را گفت:وند درباره اسرائیل نیکوگفتھ استچونکھ خدا
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ما راترک مکن زیراچونکھ تومنازل :بزمین وبخاندان خود خواھم رفت؛گفت
ھمراه ما بیائی   واگر!!!شم خواھی بودبجھت مامثل چما رادرصحراء میدانی 

ھیم نمود؛وازکوه خداوند  ھراحسانیکھ خداوند برما بنماید وھمان را برتوخوا
سفر سھ روزه پیش روی وتابوت عھد خداوند !!!سفرسھ روزه کوچ  کردند

بالای !!!!وابرخداوند درروز!!!تا آرامگاھی برای ایشان بطلبد!!!ایشان رفت
انھ میشد؛  چون تابوت رو وازلشگرگاه روانھ میشدند؛؛وقتیکھ سرایشان بود
پراکنده شوند؛مبغضانت ازحضور  انت نبرخیزودشمای خداوند:موسی میگفت
ھزاران ھزار  !!!ای خداوند نزد:وچون فرودمی آمد میگقت!!!تومنھدم گردند

                                                                                            !!!اسرائیل رجوع نما
  )ازکتاب مقدّس عھد عتیق اازکتاب تورات فعلی؛سفراعداد باب دھم(

ختھ واین را شنیده غضبش افرندوخداو:فتندقوم شکایت برگوش خداوند گو
قوم  وآتش خداوند درمیان ایشان مشتعل شده دراطراف اُردو بسوخت؛وشد؛
  خداوند دعا نمود وآتش خاموش شد؛ موسی نزد!!!برآورده موسی فریادنزد

پس آن مکان راتبعیره نام نھادند؛زیراکھ آتش خداوند درمیان ایشان مشتعل  
  بنی اسرائیل!میان ایشان بودند شھوت پرست شدندوگروه مختلف کھ در!شد

ماھی راکھ درمصرمفت   !را گوشت بخوراند؟کھ ماکیست :بازگریان شده گفتند
والآن جان ما  !!!ره وپیازوسیررابیاد می آوریموت وخیاروخربزه!!!میخوردیم

ومَنَّ مثل تخم   !!!وچیزی نیست وغیرازاین مَنَّ درنظرما ھیچ آیدخشک شده 
راجمع مینمودند؛ وقوم گرد ش کرده آن !نیزبود وشکل آن مثل شکل مُقلگش

ھا  ریختھ گردھ ھا؛ودردیگمیکوبیدندکردند؛یا درھاون میوآن را درآسیاب خرد
وچون شبنم در  !!!صھای روغن بودطعم آن مثل طعم قر و!!!میساختندازآن 

قوم را شنید کھ با اھل  وقت شب براُردومیبارید مَنَ نیزبرآن میریخت؛موسی 
ستند؛وخشم خداوند بشدّ ت افروختھ  یھریک بدرخیمۀ خویش میگرخانھ خود

  دیچرا ببندۀ خود ب:ودرنظرموسی نیز قبیح آمد وموسی بخداوند گفت!!!شد
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نھادی؟آیا   نمودی؟وچرا درنظرتو التفات نیافتم کھ بارجمیع این قوم را برمن
من بتمامی این قوم حاملھ شده ام؟یا من ایشان را زائیده ام؟کھ بمن میگوئی  

برای  پدران ایشان قسم خوردی مثل    بزمینی کھ!ایشان را درآغوش بردار؟
لالای کھ طفل شیرخواره را برمیدارد گوشت از کجا پیداکنم تا بھمۀ این قوم  

بخوریم من بھ  گوشت بده تا ما رامیگویند؛یراکھ نزد من گریان شده بدھم؟ز
مّل تمامی این قوم رابنمایم؛زیرابرمن زیادسنگین است؛و   تنھائی نمیتوانم تح

ز درنظرتوالتفات یافتم مراکشتھ نابود ساپس ھرگاه  اگربامن چنین رفتارنمائی
ھفتاد نفراز  :پس خداوندموسی را خظاب کرده گفت!!!تا بدبختی خودرا نبینم

سروران آنھا می  وھ ایشان را میدانی کھ مشایخ قوم،بنی اسرائیل کمشایخ 
باشند؛نزد من جمع کن؛وایشان را بجھت اجتماع بیاورتا درآنجا باتوبایستند؛  

وازروحی کھ برتواست گرفتھ  :ومن نازل شده درآنجا با توسخن خواھم گفت
ئی متحمّل آن برایشان خواھم نھاد؛تا باتومتحمّل باراین قوم با شند؛وتوبتنھا

نکھ  گوشت بخوریدچوتاتقدیس نمائید برای فرداخودرا  کھ:؛وقوم را بگونباشی
!!! وراند زیراکھـوشت بخـگ راکیست کھ ما:ریان شده گفتیدـگ گوش خداوندب

 !!!یگذشت پس خداوند شماراگوشت خواھدداد تابخوریدرا خوش مدرمصرما
بلکھ یکماه  پنج روزونھ ده روزونھ بیست روز؛ ونھ ونھ دوروز نھ یک روز

چونکھ خداوند درمیان  !!!بینی شما بیرون آید ونزد شما مکروه شودتمام از
شماست ردّ نمودید وبحضوروی گریان شده گفتید؛چرا ازمصربیرون آمدیم؟  

ن  ایشا:ھزارپیاده اند؛وتوگفتیششصد  قومیکھ من درمیان ایشانم:موسی گفت
لّھ ھا رمھ ھا برای ایشان  آیاگ!!!داد تا یک ماه تمام بخورند خواھموشت ـراگ

تا ھمۀ ماھیان دریا برای ایشان جمع !!!برای ایشان کفایت کندکشتھ شود تا 
آیا دست خداوند کوتاه شده است الآن   :گفت موسی را!کند؟میکفایت  شوند تا
سخنان  نھ؟پس موسی بیرون آمده دیدکھ کلام من برتوواقع میشود یا خواھی

مع کرده؛ایشان رابھ اطراف   وھفتاد نفرازمشایخ قوم راج:وم گفتخداوندرا بق
  روحی کھ برابرنازل شده با وی تکلّم نمود؛وازوخداوند در!خیمۀ برپا داشت

  وچون روح برایشان قرارگرفت نبّوتگرفتھ برآن ھفتاد نفرمشایخ نھاد؛ وی
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کھ نام یکی اَلداربود؛  درلشگریان باقی ماندند دونکردند؛امّا  کردندلیکن مزید
نازل شد ونامھای ایشان درثبت بود؛لیکن ونام دیگری مِیلاد وروح برایشان 

ویدوبموسی خبرداده     نزدخیمھ نیامده درلشگرگاه نبوّت کردند؛آنگاه جوانی د
 خادم موسی کھ از یوشع بن نون و!!!میکنندلاد درلشگرنبوّت یآلدارومِ:گفت

وی موسی !ای آقایم موسی ایشان را منع نما:برجواب گفتگزیدگان اوبود؛بر
اوند نبیّ میبودند؛  توبرای من حسد میبری؟کاش کھ تمامی قوم خدآیا :راگفت

پس موسی با مشایخ اسرائیل !!!خداوند روح خـودرا برایشان اضافھ مینمود
آنھا  ود وزیده سلوی را از دریا برآورد؛بلشگرگاه آمدند؛بادی ازجانب خداون

ف  طر ؛ویک روزبھ آنطرف یک روزراه بھ این تخمیناًلشگرگاه؛ طرافرا بھ ا
رخاستھ تمامی قوم ب!!!قریب بدوذراع روی زمین بالا بودندپراکنده ساخت؛و

 وتمامی روزدیگرسلوی راجمع کردند وآنکھ کمتر !!!آن روزوتمامی آن شب
کردند؛  پھن  خود وآنھارابھ اطراف اُردوبرایمع کرده بودفتھ بود؛ده حومرجیا

ئیده شود؛کھ غضب  زآنکھ خاوگوشت ھنوزدرمیان دندان ایشان میبود پیش ا
ن اوآن مکخداوند قوم را ببلای بسیارسخت؛!!!برایشان افروختھ شدهخداوند

فن   آنجا دا قوم را کھ شھوت پرست  شدند درریر!!!را قَبِروت ھَتَاوَه نا میدند
قَبِروت ھَتَاوَه بحضیروت کوچ کرده درحضیرت توقَف نمودند  وقوم !!!کردند

  )تورات فعلی؛ سفراعداد باب یزدھم ازگتاب مقدس عھد عتیق وازکتاب(

براوشکایت آوردند !!!موسی گرفتھ بودکھ  ومریم وھارون درباره زن حبشی
آیاخداوند باموسی بتنھائی تکلّم نموده   :زیراکھ زن حبشی را گرفتھ بود؛گفتند

است؟مگربما نیزتکلم ننموده؟وخداونداین را شنید؛موسی مردبسیارحلیم بود 
ون  خداوندبموسی وھارساعت  دراین!برروی زمین اندجمع مردمانیکھ بیشتراز

  !!!ماع بیرون آئید وھرسھ بیرون آمدندخیمۀ اجت شماھرسھ نزد:ومریم گفت
  درخیمھ ایستاد؛ھارون ومریم راخواندایشان ھوخداوند درستون ابرنارل شدب
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یّ باشد  الآن سخنان مرا بشنویدآگردرمیان شما نب:ھردوبیرون آمدند؛واوگفت
 !!!اوسخنواب باخودرا دررؤیا براو ظاھرمیکنم ودرخ!!!من کھ یَھُوَه ھستم

  میگویم؛امّابندۀ من موسی چنین نیست اودرتمامی خانۀ من امین است؛باوی
را معاینھ میبیند شبیھ خداوندو:ھ دررمزھا سخن میگویموآشکاررا ون وروبر

بربندۀ من موسی شکایت آوردید؛وغضب خداوندبر کھ !!!نترسیدند پس چرا
ست اینک مریم مثل برخاروی خیمھ وچون ابراز!شان افروختھ شده برفتای

سی  بمو مبروص بود؛ھارونھارون برمریم نگاه کردواینک بود؛ مبروصبرف 
 !!!زیراکھ حماقت کرده گناه!!!وای ای آقایم باراین گناه را برما مگذار:گفت

یرون آید؛نصف بدنش  اومثل میتھ نباشدکھ چون ازرحم مادرش ب!ورزیده ایم
ای خدا اورا شفاء  :ستغاثھ کرده گفتموسی نزد خداوند اپس !!!پوشیده باشد

  !!!فقط آب دھان می انداخت آیاپدرش بروی اگر:اوندبھ موسی گفتخد!!!بده
بعداز  روز بیرون لشگرگاه محبوس بشود و ھفت روزخجل نمیشد؟پس ھفت

تا داخل  آن داخل شود؛پس مریم ھفت روز بیرون ازلشگرگاه محبوس ماند و
درصحرای  ت کوچ کرده حضیرآن قوم ازنکرد؛وبعدازشده مریم با ایشان کوچ 

!!!                                                                                زدندفاران اُردو
  )ازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفراعداد باب دوازدھم(

  !!!کنعان راکھزمین کسانی را بفرست تا:فتموسی را خطاب کرده گوخداوند
شان،کھ ھرکدام ببنی اسرائیل دادم جاسوسی کنند؛یک نفرراازھرسبط آبای ای

پس موسی بفرمان خداوند ایشان را از   !!!باشد بفرستیددرمیان ایشان سرور
  نامھای !!!ایشان رؤئسای بنی اسرائیل بودند وھمۀ!!!فرستادصحرای فاران 

ازسبط شَمعُون بن حوری؛ازسبط  !!!زَکُور ست ازسبط راؤُبین بنایشان اینھا
رایم ھوشع بن  ـفازسبط اھ ازسبط یِسَّاکاریَجآل بن یوسف؛لیب بن یَقُنَّیھودا کا

ی؛ازسبط  نُون؛ازسبط بنیامین فَلطی بن رافوُ؛ازسبط زَبوُلوُن جَدُّیئیل بن سور
آشِیرستوُربن  بط دان عَمَّیئیل بن جَمَلَّی؛ازسبط ازس!!!مَنَسیّ جَدّی بن سُوسی

  سبط جاد جاؤئیل بن ماکی این  نَفتالی نَحبِیی بن وَفُسُیی؛ازازسبط !!!میکائیل
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موسی ھُوشَع  وھ موسی برای جاسوسی زمین فرستاد؛است نامھای کسانیک
موسی ایشان را برای جاسوسی زمین کنعان بن نُون را یَھُوشُوع  نام  نھاد؛

ان برآئید؛وزمین را ببینید  ازاینجابجنوب رفتھ بکوھست:فرستادبھ ایشان گفت
آن ساکنند کھ قوی اند یاضعیف اند یاکثیر  ومردمی راکھ در!است؟گونھ کھ چ

نیک یا بد ودرچھ قسم شھرھا ساکنند !ست؟وزمین کھ درآن ساکنند چگونھ ا
درخت دارد  زمین چرب یا لاغرو !!!درچادرھایا درقلعھ ھا؛وچگونھ است؟؟؟

پس رفتھ بود؛زمین بیاورید؛وآن وقت نوبر انگورپس قوی دل ازمیوۀ !انھ؟ی
وبجنوب   !!!وب نزد مدخل حَمات جاسوسی کردندرَحُن تازمین را ازبیابان سی

رفتھ بحَبرون رسیدند وآخیمان وشیشای وتَلمای بنی عَناق درآنجا بودند امّا 
حَبرون ھفت سال قبل ازصُوعَنِِ مصربناء شده بود؛و بودای اَشکول آمدند و  

  تی میان دونفر؛باقدری از برچوب دساخھ بایک خوشھ انگوررابریده؛آن راش
کھ بنی اسرائیل   !!!آوردند؛وآن مکان بسبب خوشھ انگوربرداشتھ اناروانجیر

آنجاپریده بودند؛بوادی آشگول نامیده شد؛وبعدازچھل روزازجاسوسی زمین  
و تمامی جماعت بنی اسرائیل  !!!ونبرگشتند؛وروانھ شده ازنزد موسی وھار

  مامی جماعت خبربرای ت وبرای ایشان و!!!بھ قادِش دربیابان فاران رسیدند
زمینی  ب:گفتندحکایت کرده ؛برای اویشان نشان دادندردند،ومیوۀ زمین رابھ اآو

ومیوه اش این   !!!کھ مارا فرستادی رفتیم؛وبررسی کھ بشیرو شھد جاریست
یش حصاردارو  وشھرھا!!!رزمین ساکنندزورآورنداست؛لیکن مردمانی کھ د

م؛وعَمالَقَھ درزمین جنوب ساکنند؛  بسیارعظیم؛وبنی عَناق را نیز درآنجا دیدی
نزد دریا،   وحِتّیان؛ویَبُؤسیان؛وآمؤریان درکوھستان سکونت دارند؛وکنعانیان

فی الفور  :پیش موسی خاموش ساخت گفت کالیب قوم رابرکناراُردن ساکنند؛
نیکھ  ؛امّاآن کساغالب شویمبرآن کھ میتوانیم درآوریم؛زیرا بتصرِّفوآن را برویم

ازما   این قوم مقابلھ نمایم؛زیراکھ ایشان نمیتوانیم با:رفتھ بودند گفتندبا وی 
ربدی بنزد بنی  ـخب!!!ه زمینی کھ آن جاسوسی کرده بودندودر بار!!!قویترند

  زمینی کھ برای جاسوسی ازآن گذشتیم؛زمینی است کھ:اسرائیل آورده گفتند
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یدیم مردان بلند قدبودند؛ودر  ساکنان خودرامیخورد؛وتمامی قومی کھ درآن د
ملخ درنظرخود مثل  اران اند؛وماآنجا جبّاران بنی عَناق را دیدیم کھ اولاد جبّ

!!!                                                            بودیم؛وھمچنین درنظرایشان مینمودیم
  )ازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات  فعلی؛سفراعداد باب سیزدھم(

زمین بسیارخوبی است؛اگرخداوند ازما راضی است مارا بھ این زمین آورده  
آن رابماخواھد بخشید؛زمینی کھ بشیروشھد جاریست؛زنھارازخداوند متمرّد   
مشوید واز اھل زمین ترسان مباشید؛ زیراکھ ایشان خوراک ما ھستند سایھ  

مترسید؛لیکن تمامی  ایشان ازایشان گذشتھ است؛وخداوند با ماست ازایشان 
 !!!خیمۀداونددرآنگاه جلال خ!!!کھ باید ایشان را سنگسارکنند:جماعت گفتند

تابکی این قوم   :اجتماع برتمامی بنی اسرائیل ظاھرشد؛وخداوند بموسی گفت
نمودم بمن    تیکھ درمیان ایشان بکی با وجود ھمۀ آیا وتا!!!مرا اھانت نمایند

یم قومی بزرگ وعظھلاک میکنم وازتوبوبا مبتلا ایشان را !!!ندیاوردایمان ن
ریان خواھند شنید  آنگاه مص:بخداوند گفتتورازایشان خواھم ساخت؛موسی 

وبساکنان این  !!!میان ایشان بیرون آوردیرا بقدرت خود از قوم زیراکھ این
میان این قوم ان شنیده اند کھ توای خداوند دروایش!!!زمین خبر خواھند داد

قایم است؛و     ھستی؛زیراکھ توای خداوند معاینھ دیده میشوی وابرتوبرایشان 
پس این  شب درستون آتش میخرامی؛ستون ابرودر ایشان روز توپیش روی

:  خواھند گفت!!!شی طوایفی کھ آوازتورا شنیدندثل شخص واحد بکُقوم را م
چونکھ خداوند نتوانست این قوم را بزمینی کھ برای ایشان قسم خورده بود  
درآورد؛ازاین سبب ایشانرادرصحراءکُشت؛پس الآن قدرت خداوندعظیم شد؛  

 تاس عصیانبودیکھ یَھُوَه دیرخشم وبسیاررحیم؛وآمرزنده گناه؛ گفتھکھ چنان
ان  گناه پدران رابرپسرت عقوب بلکھ!نخواھدگذاشت لیکن مجرم راھرگزبیسزا

برحسب عظمت رحمت  پس گناه این قوم را!!!وّم وچھارم میرساندتاپشت س
کلام   برحسب:داوندگفتآمرزیده؛خ اینجا ازمصرتا خودبیامرز؛کھ این قوم را

  شدیَھُوَه پرخواھد لیکن بحیات خودم قسم کھ تمامی زمین ازجلال توآمرزیدم؛
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ودم دیدند؛مرا ده  ب اننی کھ جلال وآیات مرا درمصرو بیابچونکھ جمیع مردا
ان  پدر مینی راکھ برایایشان ز بدرستیکھ؛شنبدندوآوازمرا کرده  متحانمرتبھ ا

واھد ـھرکھ مرا اھانت کرده باشدآن را نخ!!!ایشان قسم خوردم نخواھند دید
دید؛لیکن بندۀ من کالیب چونکھ روح دیگری داشت ومراتماماً اطاعت نمود  

اووارث آن خواھندشد  اورا بزمینی کھ رفتھ بود داخل خواھم ساخت؛وذرّیّت 
راه بحر  ردا روگردانیده ازف!!!یَقیان و کنعانیان دروادی ساکنندلَوچونکھ عَما

تا بکی   :ده گفتقلزم بصحراءکوچ کنید؛وخداوند موسی وھارون را خطاب کر
را  بنی اسرائیل!!!بشومھ برمن ھمھمھ میکنند متحمّل را کریراین جماعت ش

چنانکھ    ودم قسم کھـبحیات خ:وـبھ ایشان بگکھ برمن ھمھمھ میکنند شنیدم؛
لاشھای شما دراین  !!!ان با شما خواھم نمودھمچمن!!!شمادرگوش من گفتید

برحسب تمامی عدد شما از !!!ھد افتاد وجمیع شمرده شدگان شماخوصحراء
د بزمینی کھ درباره آن دست خو!کرده ایدھمھمھ  بالا ترکھ برمن بیست سالھ

درآن ساکن گردانم ھرگزداخل نخواھید شد؛مگرکالیب   کردم؛کھ شمارا بلند را
کھ بیغما برده  !فتیدامّا اطفال شماکھ درباره آنھا گ!!!بن نُون یوشَع بن یَفُنّھ و

شما ردّ کردید    ایشان زمینی را کھ ایشان را داخل خواھم کرد و!!!د شدخواھن
وپسران شما  !خواھند افتاد ی شمادراین صحراءلیکن لاشھا!نستاخواھند د

خواھند شد؛  ل را متحمّسال آواره بوده؛بارزنا کاری شما چھل دراین صحراء
شماره روزھائی کھ زمین را برحسب !!!تالاشھای شما در صحراء تلف شود

ان خود  ھ؛یعنی چھل روزیک سال بھ عوض ھرروزبارگناھمیکردید جاسوسی
من کھ یَھُوَه  !!!ستد شد ومخالفت مرا خواھید دانرا چھل سال متحمّل خواھی

یر کھ بضدّ من جمع شدند   کھ البتّھ این را بتمامی این جماعت شر:ھستم گفتم
 خواھم کرد،ودراین صحراء تلف شده دراینجا خواھند مرد؛وامّا آن کسانیکھ  

در   وایشان چون برگشتند خبربد!!!موسی برای جاسوسی زمین فرستاده بود
ت راازاوگلھ مند ساختند؛آن کسانیکھ این خبربد   باره؛زمین آورده؛تمام جماع
  امّا یُوشع بن نُون و!مردندضورخداوندازوبا ؛بحرا درباره زمین آورده بودند
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ھ ازجملھ آنانیکھ برای جاسوسی زمین رفتھ بودند زنده ماندند  لیب بن یَفُنَّکا 
  و!!قوم بسیارگریستند:بنی اسرائیل گفتسخنان را بجمیع وچون موسی این 

بمکانیکھ !!!اینک حاضـریم:دبرآمده گفتنبامدادن بزودی برخاستھ بسرکـوه 
ن  ازفرامیچرا :موسی گفتوعده داده است میرویم زیراکھ گناه کردیم؛خداوند

در  مرویدزیراکھ خداوندلیکن این کاربکام نخواھدشد؛!خداوند تجاوزمینمائید؟
قیان و  لَیّزیراکھ عَما میان شمانیست؛مبادا ازپیش دشمنان خود منھدم شوید؛

چونکھ از   خواھید افتاد وپس بشمشیر!!!جا پیش روی شماھستندکنعانیان آن
نخواھد بود؛لیکن ایشان از  پیروی خداوند روگردانیده اید؛لھذا خداوند باشما

ازمیان لشگرگاه بیرون   خداوند؛وموسیتکبّرسرکوه رفتھ امّا تابوت عھد راه
د آمده   نرفتند؛آنگاه عَمالَیَقّیان وکنعانیان کھ درآن کوھستان ساکن بودند؛فرو

         !!!                                                منھدم ساختندایشان را زدند وتاحُرما
  )ازکتاب مقدّس عھد عتیق وازکتاب تورات فعلی؛  سفراعداد باب چھاردھم(

کرده بھ ایشان خطاب !!!بنی اسرائیل را:وخداوندموسی را خطاب کرده گفت
ید رابشما میدھم داخل شوید؛ومیخواھ من آنسکونت خودکھ بزمین چون :بگو

بیحۀ وفای  چھ ذسوختنی وربانی چھ قـ!!!انیدرھدیۀ آتشین بـرای خداوند بگذ
داوند  نذریابرای نافلھ؛یا درعیدھای خودبرای گذرانیدن،ھدیۀ خوشبوبجھت خ

برای ھدیۀ  !!!خواه ازرمھ وخواه ازگلّھ؛آنگاه  کسیکھ ھدیۀ خودرا میگذراند
ع ھین روغن بجھت خداوند  آرد یک عُشرایفَۀ آرد نرم مخلوط شده؛با یک رب

برای  ربع ھین شراب با قربانی سوختنی؛یا وبرای ھدیۀ ریختنی یک!بگذراند
عُشرایفَۀ ا بجھت قوچ برای ھدیۀ آردی دوی!!!ذبیحۀ بجھت ھربرّۀ حاضرکن

ت ھدیۀ ریختنی  آرد نرم مخلوط شده؛با یک ثلث ھین روغن حاضرکن؛وبجھ
وچون گاوی  !!!رای خوشبوئی بجھت خداوند حاضرکنبیک ثلث ھین شراب 

آنگاه  !!!ھت خداوند حاضرمیکنیسلامتی بج ا ذبیحۀیبرای قربانی سوختنی؛
  و!ا نصف ھین روغن با گاو بگذرانیدهبجھت ھدیۀ آردی سھ عُشرآرد نرم ب
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برای  ھدیۀ آتشین خوشبو تا!!!ھین شراب بگذران ریختنی نصفبرای ھدیۀ 
اووبرای ھربرّۀ نرینۀ؛وھربزغالۀ کرده شود  خداوند شود؛ھمچنین برای ھرگ

برحسب شماره کھ حاضرکنید بدین قسم برای ھریک؛موافق شماره آنھاعمل  
ن ھدیۀ آتشین خوشبوبرای خداوند میگذراند؛این اوامر   نمائید؛ھرمتوطّن چو

رابااین طوربجابیاورد؛اگرغریبی کھ درمیان شما مأوا گزیندھرکھ درقرنھای  
راند،  ذبرای خداوند بگمیخواھدھدیۀ آتشین خوشبو!!!باشد شما درمیان شما

  یداونیزعمل نماید؛برای شماکھ اھل جماعت ھستمینمائید عملکھ شمابنوعی 
 یند؛یک فریضۀ باشدفریضۀ ابدی درنسل وبرای غریبی کھ نزدشما مأواگز!!!

ی  حکم براقانون ویک بحضورخداوندمَثَل غریب است؛یک ھای شما؛مَثَل شما
موسی را     وخداوند!!!یند خواھدبودھ درمیان شمامأواگزشماوبرای غریبی ک

بزمینی کھ  چون :وھ ایشان بگبنی اسرائیل راخطاب کرده ب:خطاب کرده گفت
محصول زمین بخورید آنگاه ھدیۀ   وازن شمارا درآن می آورم داخل شوید؛م

نید  افراشتی بگذراخود بحھت ھدیۀ اوّل خمیرافراشتی برای خداوند بگذرانید؛از
ھدیۀ  ازخمیراوّل خـود!!!شتی خـرمـن ھمچنان آن را بگـذرانیدراـمثل ھدیۀ اف

انید؛ھرگاه سھواً خطاءکرده جمیع  افراشتی درقرنھای خود برای خداوندبگذر
ند  خداوباشید؛یعنی ھرچھ این اوامرراکھ خداوندبموسی گفتھ است؛بجا نیاورده 

امرفرمود وآن بعد در   ازروزی کھ خداوند!!!یواسطھ موسی شماراامرفرمود
قرنھای شما؛پس اگراین کارسھواًوبدون اطلاع جماعت کرده شد؛آنگاه تمام  

یۀ  خداوند؛باھد بجھتی قربانی سوختنی وخوشبوئی گاوجوان براجماعت یک 
ـی  ربانـربجھت قـویک بز ن!!!ـذرانیدق رسم بگھدیۀ ریختنی آن موافآردی و

وایشان آمرزیده  !!!جماعت بنی اسرائیل کفّاره نمایدوکاھن برای تمامی گناه؛
شده است؛وایشان قربانی خودرا بجھت ھدیۀ   شد؛زیراکھ آن کارسھواًخواھند
ندگذرانیدند خداوند؛قربانی گناه خودرابجھت سھوخویش بحضورخداو آتشین

ائیل وغریبیکھ در میان ایشان ساکن باشد آمرزیده  وتمامی جماعت بنی اسر
  یک نفرسھواً خطاءواگر!!!اھند شد؛زیراکھ بتمامی جماعت سھوشده بودخو
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ی قربانی گناه بگذراند،کاھن بجھت آن   ده باشد آنگاه بزمادۀ یک سالھ براکر
بحضورخداوند  گی بود چونکھ خطای اوازنا دانست!!!ده استکھ سھوکرکسی

ھت وی کفّاره بشود وآمرزیده خواھدشد؛بجھت کسیکھ سھواً  کفّاره کند؛تابج
ایشان ساکن  خطاءکند خواه متوطّن ازبنی اسرائیل وخواه غریبی کھ درمیان 

متوطّن و چھ !!!وامّاکسیکھ بدست بلند عمل نمایدبود؛باشد یک قانون خواھد
نقطع  میان قوم خود م ص ازپس آن شخده باشد؛چھ غریب اوبخداوند کفرکر

آنکس  !حقیرشمرده حکم اورا شکستھ است راخواھدشد؛چونکھ کلام خداوند
چون بنی اسرائیل درصحراء بودند  و!ناه بروی خواھدبودالبتّھ منقطع شود؛گ

ون  برنزدموسی وھار وکسی را یافتند کھ درروزسبت ھیزم جمع میکرد؛اورا
بودکھ باوی   داشتند؛زیراکھ نشده بس نگاهوتمامی جماعت آوردند؛واورادرح

عت  تمامی جما؛تاکشتھ شودالبتّھ  شخصاین :گفت بموسیچھ بایدکرد؛وخداوند
پس تمامی جماعت اورا از   !!!با سنگھا سنگسارکند!!!را بیرون لشگرگاه او

نانکھ خداوندبموسی امرکرده بود  چ!لشگرگاه آورده اوراسنگسارکردند بمرد
  :خطاب کرده بھ ایشان بگو رائیل رابنی اس:گفتامرکرده  وخداوندموسی را

صیصیت بسازید؛و   برگوشھ ھای رخت خویش؛درقرنھای خود کھ برای خود
صیت خواھدبود   یص ذارند؛بجھت شمابگ صیصیتلاجوردی برھرگوشتھ رشتھ 

آورید؛ودرپی دلھای و   را بیاد آورده بجابرآن بنگرند؛وتمامی اوامرخداوند تا
 تا تمامی اوامررا !درپی آنھا زنا میکند منحرف نشویدچشمھای خودکھ شما 

من یَھُوَه خدای شما  !!!رید؛وبجھت خدای خودمقدّس باشیدبیاد آورده بجا آو
ھستم؛کھ شمارا ازمصربیرون آوردم؛تاخدای شما باشم من یَھُوَه خدای شما  

                                                                      !!!                       ھستم
  )ازکتاب مقدّس عھد عتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفراعداد باب پانزدھم(

ن بن قالِت داتان ابیرآم پسران آلِیآب واُؤ!قوُرح بن یصھاربن قَھات بن لاوی
ی دویست وپنجاه نفر رفتھ؛بابعضی ازبنی اسرائیل یعنپسران رَاُؤبین کسان گ

  ازسروران جماعت برگزیدگان،شوری ومردان معروف بودند بحضورموسی   
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ازحدّ خود  شما:بھ مقابل موسی وھارون جمع شده با ایشان گفتند!برخاستند
ر خداوند د ایشان مقدّس اند؛وریک ازتجاوز مینمائید؛زیراکھ تمام جماعت ھ

  ونرابرجماعت خداوند برمی افرازید وچن تخویشمیان ایشان است پس چرا
ه موسی اینرا شنیدبرروی خوددرافتاد؛قوُرَح وتمامی جماعت اوراخطاب کرد

س  مقدّوچھ کسی ازآنِ وی کھ چھ کسی داد؛ن خداوند نشان خواھدابامداد:گفت
است او   رای خود برگزیدهب وھرکس را!!!آوردخودخواھد واورا نزد!!!است

  !!!این را بکنیدکھ مجمرھھای برای خود بگیرید!!!را نزد خود خواھد آورد
وآتش درآنھا گذارده فردا بحضورخداوند بخور !ای قوُرَح وتمامی جمعیت تو

ن  خداوند برگزیده است مقدّس خواھد شد؛ای پسراوآن کسیکھ درآنھا بریزید؛
وموسی بقوُرَح ای بنی لاوی بشنوید   !!!دّ خود تجاوزمینمائیدازحلاوی شما 

ده  را ازجماعت اسرائیل ممتازکرخدای اسرائیل؟شماشماحاکم است؟کھ آیا نزد 
  روبحضو!را نزد خود بیاورد تادرمسکن خداوند خدمت نمائید؟تا شما!!!است

  وجمیع برادرانت بنی لاوی را با وتورا!جماعت برای خدمت ایشان بایستید؟
تووتمامی جمعیت توبضدّ   کھانت رانیزمطلبید؟ازاین جھتتونزدیک آوردوآیا 

 موسی  و!ھارون چیست کھ براوھمھمھ میکنید؟وامّا !!!مع شده ایدخداوند ج
 آیاکم !نمی آیم:وایشان گفتند!فرستاد تا داتان وابیرام پسران آلِیآب را بخواند

در    را تا ما!بیرون آوردی؟ شھد جاریستکھ مارا از زمینی کھ شیرو !!!است
ھم   راوما!ی؟را برما حکمران سازھ میخواھی خودصحراءنیزھلاک سازی ک

بزمینیکھ بشیروشھد جاریست درنیاوردی وملکیّتی ازمزرعھ ھا وتاکستانھا  
ی  بسیارخشمنا موسیاین مردمان رامینگری نخواھم آمد؟ چشمانبماندادی؟آیا

و  !!!منظورمنما یک خرازایشان نگرفتم ھدیۀ ایشان را:خداوند گفتھ شده ب
با تمامی جمعیت خود  تو:وموسی بقوُرَح گفت!!!ن نرساندمبیکی ازایشان زیا

وھرکس مجمره خودرا  !!!وایشان وھارونفردا بحضورخداوند حاضرشوید ت
پنجاه وشماھرکس مجمره خود یعنی دویست و!!!گرفتھ بخور برآنھا بگذارد

 !!!ونیزوھارون ھریک مجمره خودرا بیاورد؛تمجمره بحضورخداوند بیاورد
  پس ھرکس مجمره خود را گرفتھ وآتش درآن نھاده وبخوربرآن گذارده؛نزد
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دروازه خیمۀ اجتماع با موسی وھارون ایستادند وقوُرَح وتمامی جماعت را 
لال خداوندبرتمامی جماعت  وج!بھ مقابل ایشان نزددرخیمۀ اجتماع جمع کرد

خود راازاین جماعت  :وخداوند موسی وھارون را خطاب کرده گفت!ظاھرشد
ای :پس ایشان برروی درافتاده گفتند!درلحظۀ ھلاک کنمدورکنید؛تا ایشان را

د و برتمامی خدای کھ خدای روحھای تمامی بشرھستی؛آیا یک نفرگناه ورز
جماعت را  :خطاب کرده گفت خداوند موسی را!!جماعت غضبناک میشوی؟؟

ازاطراف مسکن قوُرَح؛داتان وابیرام دورشوید؛پس موسی :خطاب کرده بگو
ومشایخ اسرائیل درعقب وی رفتند؛ازنزد !!!وابیرام رفت برخاستھ نزد داتان

وچیزی را کھ ازآنِ ایشان است لمس !!!خیمۀھای این مردان شریردورشوید
پس ازطرف مسکن !!!ا درھمۀ گناھان ایشان ھلاک شما شویدمباد!!!ئیدمنما

 بیرون آمده با زنان و ھردووداتان وابیرام !!!قوُرَح وداتان وابیرام دورشدند
  ازاین خواھید:وموسی گفت!ال خود بدرخیمھ ھای خود ایستادندپسران واطف

ا بکنم وبا اراده من   تا ھمۀ این کارھا ر!دانست کھ خداوند مرا فرستاده است
جمع    واگرمثل وقایع !کسان مثل موت سایربنی آدم بمیرنداگراین !نبوده است

وامّا اگرخداوند چیز  !تخداوند مرا نفر ستاده اس!بنی آدم برایشان واقع شود
یملک ایشان ببلعد  ایشان را باجمیع ما!گشاده زه بنماید وزمین دھان خودراتا
  ین مردمان خداوندرا اھانت نمودندکھ ا!کھ بگورزنده فرودرودآنگاه بدانیدوا

و  !زمینی کھ زیرایشان شکافتھ شد!ون ازگفتن ھمۀ این سخنان فارغ شدوچ
سان را کھ  ھمۀ کوخانھ ھای ایشان و!!!ن رارا گشوده ایشازمین دھان خود

  ھرچھ بھ ایشان وایشان با!!!می اموال ایشان بلعیدبا تما!تعلّق بقوُرَح داشتند
آمدکھ ازمیان جماعت    مین برایشان بھموز!تعلّق داشت زنده بگورفرو رفتند

ختند  شان گرییازنعره اایشان بودنداطراف اسرائیلیان کھ بھ وجمیع !ھلاک شدند
وآتش ازحضورخداوند بدرآمده آن !!!مبادا زمین مارا نیز ببلعد:اکھ گفتندزیر

!!!  وخداوند موسی را!!!دویست وپنجاه نفررا کھ بخورمیگذرانیدند سوزانید
    !!!را ازمیانکھ مجمرھھا :ن کاھن بگوبھ آلِعازاربن ھارو:خطاب کرده گفت
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مجمرھھای  !!!ستزیراکھ آنھامقدّس ا!طرف بپاشآتش برداروآتش را بھ آن 
شش مذبح  پھن برای پو این گناھکاران رابھ ضدّجان ایشان وازآنھا تختھای

تا   !!!وند گذرانیده اندمقدّس شده استرا بحضورخدازیرا چونکھ آنھا!بسازند
 ن راکھ یبرنج!!!ھھایجمرپس آلِعازارکاھن م!!!برای بنی اسرائیل آیتی باشد

بنی   تا برای!ساختندمذبح  ازآنھا پوششذرانیده بودندگرفتھ؛ختھ شدگان گسو
ھت سوزانیدن    بج!ھ ازاولاد ھارون نباشدیبی کغر اسرائیل یادگارباشد تاھیچ

چنانکھ  !!!وجمعیتش شود قوُرَحمبادا مثل !بخوربحضورخداوند نزدیک نیاید
خداوندبواسطھ موسی اورا امرفرموده بود؛ودرفردای آن روزتمامی جماعت  

     !شما قوم خداوندراکشتید:رده گفتندبنی اسرائیل؛برموسی وھارون ھمھمھ ک
   بسوی خیمۀ اجتماع نگریستند!!!شدندبرموسی وھارون جمع چون جماعت 

سی وھارون پیش خیمھ ومو!ظاھرشدینک ابرآن را پوشانیدوجلال خداوندوا
ازمیان جماعت دور شوید تا ایشان را   :وخداوند موسی راگفت!اجتماع آمدند

:  تادند؛وموسی بھ ھارون گفتناگھان ھلاک سازم؛وایشان برروی خود دراف
بریزو بزودی    وبخور برآن !!!ازمذبح درآن بگذار را گرفتھ آتشخودمجمره 

اوندبر  بسوی جماعت رفتھ برای ایشان کفّاره کن؛زیراکھ غضب ازحضورخد
آن را :س ھارون بنحوی کھ موسی گفتھ بودپ!!!آمده ووبا شروع شده است

پس !!!با درمیان قوم شروع شده بودک واین وگرفتھ درمیان جماعت دوید؛
ایستاد   زندگانان مردگان وواودرمی!!بریخت وبجھت قوم کفّاره نمودررا بخو
بازداشتھ شد؛وعددکسانیکھ ازوبا مردندچھارده ھزاروھفت صدسواری   ووبا

رخیمۀ اجتماع   پس ھارون نزد موسی بدھلاک شدند؛ حادثھ قوُرَح آنانیکھ در
                                   !!!!                                    برگشت ووبارفع شد

  ) ازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفراعداد باب شانزدھم(

 !!!ایشانواز:ببنی اسرائیل سخن بگـو:وخداوند موسی را خطاب کرده گفت
  دوازده عصا!ازجمیع سروران ایشانازھرخاندان آبا  یریک عصابگ عصاھا
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اسم ھارون  و!ونام ھرکس رابرعصای اوبنویس!برحسب خاندان آبای ایشان
برای خاندان آبای ایشان یک عصا خواھد  زیراکھ !را برعصای لاوی بنویس

بود؛وآنھا را درخیمۀ اجتماع پیش شھادت؛جائیکھ من با شما ملاقات میکنم  
 پس !!!عصای اوشکوفھ خواھدآورد!ذار؛وشخصی را کھ من اختیارمیکنمبگ

وموسی  !!!مامیکند ازخود ساکت خواھم نمودھمھمھ بنی اسرائیل را کھ برش
یک !!!دادندپس جمیع سروران ایشان اورا عصاھا :ئیل گفتاین را بنی اسرا

عصا برای ھرسروریعنی دوازده عصا برحسب خاندان آبای ایشان؛وعصای  
ھارون درمیان عصاھای آنھا بود؛وموسی عصاھارا بحضورخداوند درخیمۀ 

اینک   وزچون موسی بخیمۀ شھادت داخل شد،فردای آن ر شھادت گذارد؛ودر
لاوی بود شکفتھ بود؛و شکوفھ آورده وگل   عصای ھارون کھ بجھت خاندان

جمیع نزد!!!موسی ھمۀ عصاھا را ازحضورخداوندداده وبادام رسانیده بود؛و
وخداوند  :خودرا گرفتتند عصای ن آورده؛ھریک نگاه کردهرائیل بیروسبنی ا

بجھت علامت  رون را پیش روی شھادت بازبگذار؛تاعصای ھا:بموسی گفت
داشتھ شود؛وھمھمھ ایشان را ازمن رفع نمائی تا نمیرند   برابنای تمرّد نگاه 

و    !!!موسی چنان کرد؛وبنحوی کھ خداونداورا امرفرموده بودعمل نمود پس
   کسھر!!!لاک میشویمھاینک فانی و:کرده گفتندعرض  موسیبنی اسرائیل ب

  !فانی شویم؟ند نزدیک میآید میمیردآیا تماماًنزدیک می آید؛کھ بمسکن خداو
  )ازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفراعداد باب ھفدھم(

س رامتحمّل  تووپسرانت وخاندان آبایت با توگناه مقدُّ:خداوند بھ ھارون گفت
یعنی  ودن خاوھم برادر!!!متحمّل شویدراشوید؛تووپسرانت باگناه کھانت خود

!!! دمت نمایدسبط آبای توباشد؛با خودنزدیک بیاور؛تا باتومتّفق شده تورا خ
ودیعت وایشان ودیعت تورا و !!!ھادت باشیدبا پسرانت پیش خیمۀ شوامّا تو
مسکن را نگاه دارند،لیکن بھ اسباب قدس ومذبح نزدیک نیایند مبادا   تمامی

  بمیرند؛ایشان؛شما نیزوایشان باتومتّفق شده؛ودیعت خیمۀ اجتماع راباتمامی  
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ت  یعدو ودیعت قدس و!اآورند؛وغریبی بشما نزدیک نیایدخیمھ را بجخدمت 
من اینک وامّا!!!براسرائیل دیگرمستولی نشودمذبح را نگاه دارید؛تا غضب 

ئیل گرفتم؛وبرای شما پیشکشی میباشد  الاوی راازمیان بنی اسربرادران شما
وامّا با پسرانت  !ورندکھ بخداوند داده شده اند؛تا خدمت خیمۀ اجتماع رابجا آ

حجاب است نگاه دارید    بجھت ھرکارمذبح؛وبرای آنچھ اندورنکھانت خودرا
د؛وغریبی کھ  نید؛کھانت را بشما دادم تا خدمت ازراه بخشش باشوخدمت بک

  !!!اینک من ودیعت ھدایای:وخداوندبھ ھارون گفت!!!نزدیک آید کشتھ شود
آنھا !!!خشیدمبتوبراای مقدّس بنی اسرائیل ـھھمۀ چیز!!!افـراشتنـی خـود را

 قدس اقداس کھ آتشاز!!!بسبب مسح شدن بفریضۀ ابدی دادم  بتووپسرانت
نی ھدیۀ آردی وھر د؛این ازآنِ توخواھدبود؛ھرھدیۀ ایشان یعنگاه داشتھ شو

اینھا برای تو وپسرانت ،ذارنندمن بگکھ نزد ایشان ھرقربانی جرم قربانی گناه؛و
واین ھم !!!وبرای تومقدّس باشدھرذکورازآن بخورقدس اقداس آنھارا بخور

ئیل اجنبانیدنی بنی اسریۀ ھرھدایشان؛با عطایایھدیۀافراشتنی ازشدازآنِ توبا
ھرکس درخانھ توطاھرباشد !!!بفریضۀابدی دادموبپسرانت ودخترانت بتو!را

نوبرھای    غلّھ،یعنی ومَؤبھترین حاصل وتمامی رین روغن تمامی بھتبخورد؛ازآنِ 
ی ھرچھ درزمین ایشان است نوبرھا!!!خداوند میدھند بتوبخشیدمرا کھ بآنھا

باشد از آن  ھرکس درخانھ تو طاھر!!!تو باشد آنِخداوند می آورند ازکھ نزد 
ھرچھ دراسرائیل وقف بشودازآنِ توباشد؛وھرچھ رحم گشایدازھرذی  !بخورد

جسدی کھ برای خداوندمیگذرانند؛چھ ازانسان وچھ ازبھایم آزآنِ توباشد؛امّا   
 !ست زاده بھایم ناپاک را فدیھ بدهنخست زاده انسان راالبتّھ فدیھ بدھی؛ونخ

قدس؛کھ بیست  ازیک ماھھ بحساب خود،بپنج مثقال رادرباره فدیھ انھاوامّا 
ولی نخست زاده گاویانخست زاده گوسفند یانخست زاده   !جیره باشد فدیھ بده

را بجھت  وپیھ آنھا!!!مذبح بپاشرا برفدیھ ندھی آنھا مقدّسند؛خون آنھابزرا 
  مثل سینھ   بسوزان؛وگوشت آنھاوعطر خوشبو برای خداوند !!!آتشین ھدیۀ 
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ع ھدایای افراشتنی از  جنبانیدنی ازآنِ توباشد؛وران راست ازآنِ توباشد؛جمی
چیزھای مقدّس کھ بنی اسرائیل برای خداوندمیگذرانند؛بتو؛پسرانت؛دختران  

خداوندبرای تووذرِیّت توبا توعھدنمک توباتوبفریضۀ ابدی دادم؛این بحضور
   درزمین ایشان ھیچ ملکیتو:وخداوند بھ ھارون گفت!!!تا بھ ابد خواھد بود

  نصیب تووملک!!!نصیبی نخواھد بودتو نخواھی یافت؛ودرمیان ایشان برای
 وببنی لاوی اینک تمامی عُشراسرائیل را!!!تودرمیان بنی اسرائیل من ھستم

  وھ میکنند؛یعنی خدمت خیمۀ اجتماع؛ برای ملکیّت دادم بھ عوض خدمتی ک
ند  شده بمیر متحمّلناه رانزدیک نیایند؛مبادا گ جتماعبعدازبنی اسرائیل بخیمۀ ا

این در  !!!ناه ایشان بشوندومتحمّل گ!!!خیمۀاجتماع رابکننددمت خ لاویانامّا
ند  نخواھ ئیل ملکا؛وایشان درمیان بنی اسرخواھدبودابدی شمافریضۀ  قرنھای

برای ھدیۀ افراشتنی  ندئیل راکھ آن را نزد خداوازیراکھ عُشربنی اسر!!!یافت
کھ درمیان :گفتمبراین بھ ایشان بنا!ملک بخشیدمبلاویان  بجھت !!!بگذارند

لاویان  :خداوند موسی را خطاب کرده گفت؛وند یافتھبنی اسرائیل ملک نخوا
چون عُشری راکھ ازبنی اسرئیل بشما برای   :رانیزخطاب کرده بھ ایشان بگو

ی خداوندراازآن؛یعنی عُشرشتنی دادم ازایشان بگیرید؛آنگاه ھدیۀ افرا مالکیّت
  خشتغلّۀخرمن؛وپری چرمثل شما رایانید؛وھدیۀ افراشتنی شماببگذرعُشراز

میگیرند  بنی اسرائیل رھائی کھ ازبدینطورشما نیزازھمۀ عُش!حساب میشود
بھ ھدیۀ افراشتنی خداوند راوآنھا!!!شتنی برای خداوند بگذرانیدھدیۀ افرا!!!

پیھ !!!رھدیۀ خداوندرا از تمامیازجمیع ھدایای خود ھ!!!ھارون کاھن بدھید
  ھنگامیکھ پیھ آنھارا:بگو وایشان را!!!آنھا بگذرانیدقمست مقدّس  واز آنھا

حساب  چرخشت حاصلو!نگاه برای لاویان مثل محصول خرمنباشدآگذرانیده 
است،بھ  زیراکھ این مزدشماشماخاندان شماآن رادرھرجابخوریدشد؛وخواھد

  ازآنھا گذرانیده را چون پیھ آنھا!!!کھ درخیمۀ اجتماع میکنید خدمتیعوض 
بنی اسرائیل مقدّس  متحمّل گناه خواھیدبود؛چیزھایپس بسبب آنھا!!!شیدبا
!!!                                                                        بمیریدپاک نکنید مبادانا را
  ) ھجدھم بابتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفراعدادازکتاب مقدّس عھدع(
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این است فریضۀ شریعتی کھ :کرده گفت و خداوند  موسی وھارون را خطاب
ھ گاوسرخ پاک کھ درآن  ک:بگو بنی اسرائیل را:گفتآن را امرفرموده خداوند

بھ آلِعازارکاھن وآن را!توبیاورند باشدنزد ویوغ برگردنش نیامده!عیب نباشد
کاھن  وآلِعازار!شگرگاه برده پیش روی وی کشتھ شودآن رابیرون ازل!بدھید

جتماع آن خون راھفت  بسوی پیشگاه خیمۀ ا!باانگشت خودازخون آن بگیرد
آن  سرگین پوست وگوشت وخون با!!!اوسوختھ شودوگاودرنظر شدمرتبھ بپا

        فا وقرمزگرفتھ آنھا را درمیان آتش گاوبازر!وکاھن چوب سرو!سوختھ شود
بعدازآن    آب غسل دھد وبشوید وبدن خودرا با ران رخت خودکاھ بیندازد؛پس

 دهوکسیکھ آن را سوزانی!!!درلشگرگاه داخل شود وکاھن تا شام نجس باشد
  را باآب غسل دھدوتا شام نجس باشدوبدن خود!!!رخت خودرا با آب بشوید

بیرون لشگرگاه درجای پاک بگذارد؛  گاورا جمع کرده؛ستروشخص طاھرخاک
شود آن قربانی    سرئیل؛برای آب تنزیھ نگاه داشتھ آن بجھت جماعت بنی ا و

شام نجس  خود را بشوید وتا  گناه است؛کسیکھ خاکسترگاورا جمع کند رخت
ی ابدباشدفریضۀاین برای بنی اسرائیل وغریبی کھ درمیان ایشان ساکن !باشد

وآن !!!یّت ھرآدمی را لمس نمایدھفت روزنجس باشدھرکس م!!!بود خواھد
 واگر!!!با آب پاک کند و درروزھفتم طاھرباشد شخص روزسوّم خویشتن را

درروزسوّم پاک نکرده تن را اگرخویش!!!خویشتن را درروزھفتم طاھرباشد
دمی راکھ مرده باشدلمس وھرکس میّت آ!!!درروزھفتم طاھرنخواھدبودباشد

!!! ا آب پاک نکرده باشد؛اومسکن خداوندرا ملوّث کرده استرا بنموده خود
پاشیده نشده است یل منقطع شود؛چونکھ آب تنزیھ براو اسرائوآن شخص از

است قانون برای کسیکھ   این ستش بروی باقی است؛ونجا!!!واھدبودنجس خ
شد؛ھفت روزنجس   درخیمھ بمیردھرکس داخل آن شودوھرکس درآن خیمھ با

  شاده کھ سرپوش برآن بستھ نباشدنجس خواھدبودوھر خواھدبود؛ھرظرف گ
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 !!!سخوانی آدمی یاقبری رالمس نمایداتامیّت یا!دربیابان کشتۀ شمشیرکس 
خص نجس ازخاکسترآتش آن قربانی گناه   و برای ش!!!س باشدھفت روز نج

گرفتھ درآن آب  وشخص طاھرزرفا!!!بریزندآن درظرفی وآب روان بربگیرند
  نخواتاس شخصیکھوبروھمھ اسباب وکسانیکھ درآن بودند؛فروبرد؛وبرخیمھ 

ص طاھرآب را  ـآن شخ و!!!ت یا قبررا لمس کرده باشد بپاشدیا مقتول یا میّ
ودر روزھفتم خویشتن را تطھیر  !نجس؛درروزسوّم ودرروزھفتم بپاشد برآن

  وامّا کسی!!!باآب غسل کند؛وتاشام طاھرخواھدبودخت خودرابشویدوکرده ر
آن شخص ازمیان جماعت منقطع شود !کھ نجس شده خویشتن راتطھیرنکند

اوپا شیده نشده است او   وآب تنزیھ بر!نکھ مقدّس خداوند را ملوّث نمودهچو
وکسیکھ آب تنزیھ رابپاشد !وبرای ایشان فریضۀ ابدی خواھدبود!نجس است

؛وھر  ؛وکسیکھ آب تنزیھ را لمس کند تا شام نجس باشدرخت خود را بشوید
وھرکسیکھ آن را  !!!چیزی را کھ شخص نجس لمس نماید نجس خواھد بود

!!!                                                                  لمس نماید تا شام نجس خواھد بود
  )عداد باب نوزدھمازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفر  ا(

ش  وقوم درقاد!رسیدند صین انابیل درماه اوّل ببیوتمامی جماعت بنی اسرائ
عت آب نبود پس  وبرای جما!د ومریم درآنجا وفات یافت دفن شداقامت کردن
ھ میمردیم  کاش ک:موسی منازعت کرده گفتند قوم باو!!!جمع شدندبرموسی 

وچرا جماعت خداوند را بھ این  !!!وقتیکھ برادران ما درحضورخداوند مردند
را ازمصرچرا برآوردید تا  وما!!!ماوبھایم ما دراینجا بمیریمبیابان آوردید؛تا 

ما را بھ این جای بد بیاورید کھ زراعت وانجیرومؤوانارنیست آب ھم نیست  
وموسی وھارون ازحضورجماعت نزد درخیمۀ اجتماع آمدند وبر  !کھ بنوشیم

ی راخطاب  ل خداوندبرایشان ظاھرشد؛وخداوند موسروی خوددرافتادند؛وجلا
ن وبرادرت ھارون جماعت راجمع کرده؛درنظرایشاعصارابگیروتو:گفت کرده

  برای ایشان ازصخره  پس آب را!!!را بدھدکھ آب خود:بھ این صخره بگوئید
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نوشانید؛پس موسی عصا را از  بیرون آورد؛جماعت وبھایم ایشان راخواھی 
وموسی وھارون جماعت را !!!حضورخداوند چنانکھ اورا فرموده بودگرفت

ای مفسدان بشنویدآیا ازصخره آب   :کردند؛وبھ ایشان گفتپیش صخره جمع 
ه صخره را دومرتبھ با   را بلند کردموسی دست خود!ای شمابیرون آوریم؟بر

وند  ؛وخدانوشیدند وبھایم ایشانکھ جماعت دوآب بسیاربیرون آمد؛خودز عصای
 تامرا درنظربنی اسرائیل!!!چونکھ مرا تصدیق ننمودید:ارون گفتبموسی؛ھ

س نمائید؛لھذاشمااین جماعت رابزمینی کھ بھ ایشان دادم داخل نخواھید  تقدی
و  !ی اسرائیل باخداوند مخاصمھ کردندساخت؛این است آب مریبھ جائی کھ بن

موسی رسولانی ازقادش نزد ملک  و!!!را در میان ایشان تقدیس نموداوخود
کھ برما   را کھ تمامی مشقّتی:؛کھ برادرتو اسرائیل چنین میگویدآدوم فرستاد

ومدّت مدیدی درمصر کھ پدران مابمصرفرود آمدند!واقع شده است تومیدانی
وچون نزد   !ویا پدران مابد سلکوکی نمودند ومصریان با ما!!!ساکن میبودیم

فرستاد؛وما را ازمصربیرون خداوند فریادبرآوردیم اوآوازما راشنیده فرشتھ 
تمنّا اینک  !!!دود تواسترحی کھ درآخش ھستیم شھراینک ما درقاد آورد و

واھیم  نخ وآب ازچاھھا!کستان نخواھیم گذشتازمزرعھ وتا!اززمین توبگذریم
بطرف !وتاازحدود تونگذشتھ باشیم!بلکھ ازشاه راھھا خواھیم رفت!!!نوشید

خواھی گذشت زمن نا:گفتآدوم وی را!!!انحرافی نخواھیم کردراست یا چپ 
:  بنی اسرائیل ردّ جواب وی گفتند!!!آمد رون خواھمشمشیربیلھ توباببمقاوالاً

توبنوشیم؛قیمت آن را  ازراھھای عام خواھیم رفت وھرگاه من مواشیم ازآب
وم با   شت وآدنخواھی گذ:وبس گفت!!!میذرای خودمیگفقط برپایھخواھیم داد

ینطورآدوم راضی نشد  بد!!!خلق بسیارودست قوی بمقابلھ ایشان بیرون آمد
  !!!ود خود راه دھد؛پس اسرائیل ازطرف اوروی گردانیدزحدکھ اسرائیل را ا

وند  ھوررسیدند؛وخداش کوچ کرده بکوه قادس تمامی جماعت بنی اسرائیل ازپ
: گفت!!!سرحدّ زمین آدوم خطاب کرده!!!موسی وھارون را درکوه ھور نزد

قول من    پیوست زیرا چونکھ شما نزد آب مریبھ ازھارون بقوم خود خواھد 
  !کھ ببنی اسرائیل داخل نخواھد شد بزمینیازاین جھت او!!!زیدیدیان ورعص
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ولباس !بفرازکوه ھوربیاوراشتھ ایشان راررا بردارون وپسرش آلِعازپس ھا
فات یافتھ  وھارون درآنجا و!یرون کرده برپسرش آلِعازاربپوشانھارون را ب

د اورا امر فرموده بود پس موسی بطوریکھ خداون!بقوم خود خواھد پیوست
 ی لباس ایشان درنظرتمامی جماعت بفرازکوه ھوربرآمدند؛وموسعمل نمودھ

پوشانید وھارون درآنجا برقلّۀ کوه  !!!ھارون را بیرون کرده بپسرش آلِعازار
دند کھ  وچون تمامی جماعت دی!!!آمدندات یافت؛موسی وآلِعازرازکوه فرودوف

!!!  ھارون مُردجمیع خاندان اسرائیل برای ھارون سی روزماتم گرفتند
    )ب بیستمازکتاب مقدّس عھد غتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفراعداد با(

  کھ اسرائیل ازراه !!!ملک عَراد و در جنوب ساکن بود شنیدوچون کنعانیکھ 
رائیل واس!ازایشان رابھ اسیری بردکرد؛وبعضی  بااسرائیل جنگآتاریم می آید

شھرھای !!!راین قوم را بدست من تسلیم نمائیاگ:برای خداوند نذرکرده گفت
مستجاب   دعای اسرائیل را خداوندھلاک خواھیم ساخت؛پس ایشان را بالکلّ 

ساختند  وایشان شھرھای ایشانرابالکلّ ھلاک !فرموده کنعانیان راتسلیم کرده
تازمین آدوم  !وکوه ھوربراه بھرقلزم کوچ کردند!وآن مکان حرمھ نامیده شد

راه تنگ شد؛وقوم برخداوموسی شکایت آورده  وم بسبب ودل ق زنند دور را
زیراکھ نان نیست آبھم  !ریمیبیابان بمید تادربرآورد ازمصرچرا راکھ ما:گفتند
مارھای آتشی  پس خداوند!رداا ازاین خوراک سخیف کراھت ددل م!!!نیست

و  !دندروھی کثیری ازبنی اسرائیل مُروگ!گزیدند درمیان قوم فرستاده قوم را
 !راکھ برخداوند وبرتوشکایت آوردیمگناه کردیم زی:قوم نزدموسی آمده گفتند

موسی بجھت قوم استغاثھ و!دعاکن تا مارھا را ازما دورکند زد خداوندپس ن
وھرگزیده کھ  !نی بسازوآن رابرنیزه برداریمارآتش:گفتبموسی نمود؛وخداوند

و ساخت برسرنیزه بلندکردموسی ماربرنجین  پس!زیستبرآن نظرکندخواھد
  ندهراگزیده بودبمجردنگاه کردن برآن ماربرنجین زکسی کھ اگرمار!چنین شد
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کوچ کرده در  ازاُوبوتو!وچ کرده دراُوبوت اُردو زدندک بنی اسرائیلمیشد؛و
 و!طلوع آفتاب است اُردوزدندبطرف  ببل موآاعباریم؛دربیابانی کھ درمق عیِّ

  کوچ کرده بھ آن طرف آرنوُنوازآنجا!ده بوادی زارّداُردو زدندازآنجاکوچ کر
ن حدّ نوُآرزیراکھ از!!!یباشد اُردو زدندموریان مکھ در بیابان خاج ازحدود آ

ھای خداوند  رکتاب جنگازاین جھت د!!!موریان استآموآب درمیان موآب و 
ی بسوھائیکھ  ورود خانھ وادی!وَأھِیب درسؤفَھ ووادیھای آرنوُن!گفتھ میشود

وچ کردند ببئرکواز آنجا!!!وّجّھ است و حدود موآب تکیھ میزندمسکن عارمت
قوم را جمع کن تابھ   :این آن چاھی است کھ خداوند درباره اش بموسی گفت

ای چاه بجوش آی وشما  !نگاه اسرائیل این سرودراسرائیدندایشان آب دھم؛آ
 چاھیکھ سروران حفرزدند ونجبای قوم آن را کندند!!!بخوانید برایش سرود

وچ   بیابان تا مِتَّانَھ کوایشان از!حاکم بھ عصاھای خود آن را کندند مصولجان
امواب نزد   نحلیئیل بباموت وازباموت بدرّۀ کھ درصحرای  وازمَتَّانَھ بھ!کردند
اسرائیل رسولانی نزد شَیحُون ملک !بسوی بیابان متوجّھ استکھ  سخَھقلّۀ فِ

بسوی مزرعھ یا  !را اجازت بده تا اززمین تو بگذرمم:آمُوریان فرستاده گفت
راه  بشاه وازآب چاه  نخواھیم نوشید و!!!تاکستان انحرافی  نخواھیم ورزید

  !ن اسرائیل را ازحدود خودراه ندادوامّا شَیحُ!اھیم رفت تاسرحدّتوبگذریمخو
و !ابلھ اسرائیل ببیابان بیرون آمدهبھ مق!وشَیحُون تمامی قوم را جمع نموده

  واسرائیل او را بدم شمشیر زده!!!کرد چون بیاھَص رسید با اسرائیل جنگ
زیراکھ حدّبنی  !تصرف آورد بنی عَمّون بھینش را ازآرنوُن تا یَبُوق وتاحدّزم

واسرائیل درتمامی !واسرائیل تمامی آن شھرھا راگرفت!تحکم بودعَمّون مس
یراکھ حَشبُون  ز!شبُون ودر تمامی دھاتش ساکن شدهشھرھای آمُوریان درحَ

ن  آرنُو ش راتازمینجنگ کرده تمامی  اوباملک سابق موآب!ملک آمُوریان بود
سَیحُون ا شھربحَشبُون بیائید ت!ل آورندگانبنابراین مث!!!ازدستش گرفتھ بود

وعار !شبُون برآمدوشعلھ ازقریھ سَیحُونزیرآتشی ازحَ!بناکرده واستوارشود
  وای برتوای موآب ای قوم!وصاحبان بلندھای آرنُون را!!!موآب را سوزانید
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را  ودختران خود!ن خودرامثل گریزندگان تسلیم نمودپسرا!کًمُش ھلاک شدند
  دِیبُونبھ ایشان تیرانداختیم حَشبُون تا!یحُون ملک آموریان بھ اسیری دادبسَ
  درزمین اسرائیل!ساختیم ویران!است نایراتا نُوفح کھ نزدمید وآن!لاک شدهھ

دھات آن را وموسی برای جاسوسی یَعزیر فرستاد و!!!آمُوریان اقامت کردند
شان بر پس برگشتھ ازراه با!بیرون کردند بودند گرفتھ آمُوریان راکھ درآنجا

   قابلھ ایشان ازبرای جنگ بھبھ م!وعوج ملک باشان باتمامی قوم خودآمدند
اتمامی قومش   ازاومترس زیراکھ اوب:خداوند بموسی گفت!ادرَعی بیرون آمد

وبنحوی کھ باسَیحون ملک آمُوریان کھ  !!!وزمینش را بدست توتسلیم نمودم
ش پسران پس اورابا!نمودی بااونیزعمل خواھی نمودعمل درحَشبُون ساکن بود

وزمینش را بھ  !!!سی ازبرایش باقی نماندک بحدّی کھ!!!وتمامی قومش زدند
!!!                                                                                  تصرّف آورد

  )ازکتاب مقدّس عھد عتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفراعداد باب بیست ویکم(

ر مقابل اریحا اُردن د عَرَبات موآب بھ آن طرفوبنی اسرائیل کوچ کرده در 
 !ائیل بھ آمُوریان کرده بودند دیدوچون بالاق بن ضِفّوُرھرچھ اسر!اُردوزدند
ئیل مضطرب  اوموآب ازبنی اسر!زیراکھ کثیر بودندوم بسیارترسیدموآب ازق

ھرچھ بھ اطراف ماست الآن این گروه :مدیان گفتندبمشایخ  وموآب!!!دیندگر
ودرآن زمان بالاق بن  !می لیسیدنوعی کھ گاوسبزۀ صحراءراب!خواھند لیسید

پس رسولان بفَتوروبرکناروادیست نزد بلعام بن بَعور  !صِفّوُرملک موآب بود
ربیرون اینک قومی ازمص:بزمین پسران قوم اوفرستاد تا اوراطلبیده بگویند

ودر مقابل من مقیم میباشند؛پس آلآن بیاواین  !روی زمین را مستورمیسازند
برایشان  نائی یابم تاشاید توا!دنکن زیراکھ ازقوی ترانی من لعنت قوم را برا
 زیراکھ میدانم ھرکس را تو!ن کنموایشان را اززمین خود بیرو!!!غالب آئیم

موآب پس مشایخ ون است؛علوھرکی را لعنت نمائی م!استمبارک  برکت دھی
ونزد بلعام رسیده  !الگیری را بدست گرفتھ روانھ شدندف!ومشایخ مدیان مرد

  این شب رادراینجا بمانید تاچنان:اوبھ ایشان گفت:بالاق رابوی گفتند سخنان
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    !!!لعام ماندندسروران موآب درنزد ب و:ا بازگویمبشم:کھ خداوند بمن بگوید
بلعام بخدا  !ستند؟یھستند کتواین کسانیکھ درنزد:م آمده گفتوخداوند نزد بلعا

کھ این قومیکھ از !!!ور ملک موآب نزد من فرستاده استبالاق بن صِفُّ:گفت
شان را برای  یا:الآن آمده میگویند!راپوشانیدندرون آمدند روی زمین مصربی

!  دورسازم بم با ایشان جنگ نموده ایشان راکھ توانائی یا!من لعنت کن شاید
پس !وقوم را لعنت مکن زیراکھ مبارک ھستند!با ایشان مرو:خدا ببلعام گفت

 ندراکھ خداوزیبرویدخود  بزمین:روران بالاق گفتبس خاستھبلعام بامدادان بر
سروران موآب برخاستھ نزدبالاق برگشتھ و!!!بیایم اجازت نمیدھد باشما مرا

ن زیاده وبزرگتر  وبالاق باردیگرسرورا!رنمودکھ بلعام ازآمدن باماانکا:گفتند
بالاق  بن صِفُّور چنین :شان نزد بلعام آمده وی را گفتندوای!!!ازآنان فرستاد

بتّھ تورا بسیارتکریم کھ الزیرا!ا اینکھ ازآمدن نزد من انکارنکنیتمنّ:میگوید
برای    واین قوم راپس بیا!وھرآنچھ بمن بگوئی بجاخواھم آورد!خواھم نمود
اگربالاق خانھ خود را پراز :ان بالاق گفتبلعام درجواب نوکر!!!من لعنت کن

 کم و!!!ان یَھُوَه خدای خود تجاوزنمودهنمیتوانم ازفرم!نقره وطلابمن بخشید
بدانم کھ تا !!!ا نیزامشب دراینجا بمانیدپس الآن شم!!!یا زیاد بھ عمل آورم

اگر  :ام آمده وی را گفتوخدا درشب نزد بلع:گفت خداوند بمن دگرچھ خواھد
کلامی را  امّا!!!برخاستھ ھمراه ایشان برو!این مردمان برای طلبیدن توبیایند

الاغ خودرا  خاستھ بلعام بامدادان برپس !!!بھمان عمل نما:کھ من بتومیگویم
خدابسب برفتن اوافروختھ  وغضب !شدھمراه سروران موآب روانھ !بیاراست

سواربود و  واوبرالاغ خود !مقاومت وی ایستادفرشتۀ خداوند درراه بھ !شده
بدستش  !!!والاغ فرشتۀ خداوندرا باشمشیربرھنھ!دونوکرش ھمراھش بودند

لاغ را زده تااورا براه وبلعام ا!!!بود دیدالاغ ازراه بیکسوشده بمزرعھ رفت
وھردو  !ادتدرمیان تاکستانھا بھ ایسی کودپس فرشتۀ خداوند درجا!برگردانید

 وپای بلعام!!!را دیده خودرا بدیوارچسبانیده والاغ فرشتۀ!!!اربوددیو طرفش
    وفرشتۀ خداوند پیش رفتھ درمکان تنگ!پس اوراباردیگرزد درا بدیوارفشر
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وچون الاغ !!!کھ جای بجھت برگشتن بطرف راست یا چپ نبود!!!بھ ایستاد
افرختھ شدالاغ را با  امبلعوخشم !!!ابیدزیربلعام خوخداوند را دید در فرشتھ

توچھ کرده ام  ب:گفتبلعام را!بازکردآنکاه خداوند دھان الاغ را!عصای خودزد
استھزاء  !!!ازاین جھت کھ تومرا:بلعام بھ الاغ گفت!دی؟این سھ مرتبھ زمرا

ببلعام   الاغ !کھ الاغ تورا میکشتم!مودی کاش کھ شمشیردردست من میبودن
   !مال توشدم تا امروزبرمن سوارشده قتیکھکھ ازو!من الاغ تونیستم؟آیا:فتگ

ن بلعام چشمانھ وخداوند:اوگفت!نطوررفتارنمایم؟م بھ ایتشآیاھزگزعادت میدا
ستاده  راه ایستش بسر کھ شمشیربرھنھ درد!دید را بازکردتافرشتۀ خداوندرا

ا سھ الاغ ر:گفت وی راپس خم شده برروی درافتاد؛وفرشتۀ خداوند!!!است
   درنظریراکھ این سفرتوز!توبیرون آمدهمت ومقا اینک من بھ!ی؟زدمرتبھ چرا
واگرازمن کنار نمی   !ادیده این سھ مرتبھ ازمن کنارجستوالاغ مر!تمرّداست

شتم واگراورا زنده نگاه  جست؛واگرازمن کناره نمیجست؛یقیناً الاغ تورا میک
ناه کردم زیراکھ ندانستم کھ تو بھ مقابل  گ:بلعام بفرشتھ خداوند گفت!میداشتم

فرشتۀ خداوند !ن اگردرنظرتوناپسند است برمیگردممن درراه ایستادۀپس الآ
ھمان :ی راکھ من بتومیگویمنخلیکن س!!!بروشخاص ھمراه این ا:ببلعام گفت

ون بالاق شنید کھ بلعام وچ!پس بلعام ھمراه سروران بالاق رفت:را فقط بگو
وبراقصای حدود وی  !ھرموآب کھ برحدّآرنوُنقبال وی تا شبھ است!آمده است

آیا برای طلبیدن تونزدنفرستادم؛پس چرا  :بود بیرون آمده وبالاق ببلعام گفت
ببالاق   بلعام !نم؟سارا بھ عزّت برقادرنیستم کھ توحقیقتاً  یرآ!امدی؟نزد من نی

آنچھ خداوند !دارم کھ چیزی بگویم؟ قدرتیھیچ اینک نزدتوآمدم آیاالآن :گفت
ھمراه بالاق رفتھ بھ قریت  پس بلعام :گفتھمان را خواھم !!!ردذامیگھانم بد

وسروران کھ با کرده،نزدبلعام  رسیدند؛وبالاق گاوان؛گوسفندان ذبححَصرت 
  تا یھای بَعل آوردبالاق بلعام رابرداشتۀ اورا ببلنددادان وی بودندفرستاد؛بام
!                                                                                !!ملاحظھ کند ازآنجا اقصای قوم را

  )باب بیست ودوّمیق وازکتاب تورات فلی؛سفراعداد ازکتاب مقدّس عھدعت(
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وھفت قوچ   وھفت گاو!دراینجا برای من ھفت مذبح بساز:توبلعام ببالاق گف
ق و  بالا!حویکھ بلعام گفتھ بودبھ عمل آوردوبالاق بن!دراینجا برایم حاضرکن

نزد قربانی سوختنی  :بلعام ببالاق گفت!عام گاوی و قوچی برمذبح گذرانیدندبل
او بمن نشان  وھرچھ!شایدخداوند برای ملاقات من بیایدبروم خود بایست تا

لاقات کرد،واورا م پس بتلّی برآمد وخدا بلعام را:فتبتوبازخواھم گ آن رادھد
ند  مذبح قربانی کردم خداوھفت مذبح  برپا داشتم و گاوی وقوچی برھر:گفت

  او پس نزد:چنین بگو!!!زد بالاق برگشتھن:گفت!!!ی بدھان بلعام گذاشتنخس
بود  ایستادهانی سوختنی خودقربسروران موآب نزد جمیعواینک اوبا گشتبر

 آورد وھھای مشرقکموآب مراازآرام ازملک  بالاق:ومَثًل خودراآورده گفتبود
ئیل را نفرین نما؛چگونھ لعنت ااسروبیاکن؛ تنعھ بیا یعقوب را برای من لک!

ین  نفر یم آن راکھ خداوندنفرین نماست وچگونھ لعنت نکرده اآن راکھ خدا کنم
وازکوھھا اورا مشاھده  !!!درسرصخره ھا اورا میبینم زیراکھ!ننموده است؟

حساب  درمیان امّتھا وی است کھ بتنھائی ساکن میشود؛اینک قوم!!!مینمایم
یا ربع اسرائیل حساب نماید  !کیست کھ غباریعقوب راتواندشمرد!دنخواھد ش

وعاقبت من مثل ایشان باشد؛پس بالاق  !؟کاش کھ من دربوفات عادلان بمیرم
وھان برکت !ا آوردم تا دشمنانم را لعنت کنی؟ربمن چھ کردی تو:گفت ببلعام

ند بدھانم  آیا نمیباید باحذرباشم تا آنچھ راکھ خداو:تمام دادی؛اودرجواب گفت
ازآنجاایشان بجای دیگرکھ لآن ھمراه من بیاا:بالاق وی راگفت:بگویم!گذارده؟

نخواھی دید    فقط اقصای ایشان راخواھی دید وجمیع ایشان را!!!راتوانی دید
پس اورابصحراء صُوفیم نزد قلّۀ فِحسھ !وازآنجاایشان را برای من لعنت کن

نزد   :ببالاق گفتواو!قربانی کرد ذبحاوی وقوچی برھرمدگنموبناءمذبح بردوھفت 
  و !را ملاقات نمایم تا من درآنجا خداوند!!!نجا بایستقربانی سوختنی خود ای
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ق برگشتھ  نزد بالا:سخنی درزبانش گذاشت وخداوند بلعام را ملاقات  نموده؛
اسروران موآب  قربانی سوختنی خود؛ب واینک نزدپس نزدوی آمد:چنین بگو

ای :آورده گفت راپرسید؟کھ خداوندچھ گفت؟مَثَل خودایستاده بود وبالاق ازاو
اوندانسان نیست کھ خد!ای پسر صِفُّورمرا گوش بگیر خیزو بشنو؛وبالاق بر

نی گفتھ  آیا اوسخ!نیست کھ بھ اراده خود تغییربدھد بنی آدمواز:دروغ بگوید
کھ موده باشد واستوارننماید؟واینک مأمورشده ام یاچیزی را فر!باشد ونکند

اوگناھی دریعقوب  !وآن را نمیتوانم ردّ کنم!برکت بدھم اوکھ برکت داده است
       و!است یَھُوَه خدای او با وی!ائی دراسرائیل مشاھده ننموده استندیده وخط

خھای  ااورا ش!ازمصربیرون آوردایشان راخداوند!درمیان است پادشاهنعره 
واسرائیل فالگیری  !بدرستیکھ بریعقوب افسون نیست!!!استمثل گاووحشی 

قوم خداوند  !دروقتش گفتھ خواھد شد درباره یعقوب ودرباره اسرائیل!نیست
      !!!را خواھند خویشتن مثل شیرنر و!!!خواھند برخاستمثل شیرماده  اینک

بالاق  خوابید؛نخواھد را ننوشد  کشتگانوتاشکاررا نخورد وخون !انگیختبر
آیا  :نھ ایشان رالعنت کن ونھ برکت بده؛بلعام درجواب بالاق گفت:ببلعام گفت
بیا  :آن را باید بکنم؟بالاق ببلعام گفت:کھ ھرچھ خداوند من بگوید:تورانگفتم

شان رابرای من ازآنجا کھ ای!دیگرببرم شاید درنظرخدا پسند آیدتا تورابجای 
بلعام   !بربیابان است برد مشرف ھبرقلّۀ فَعُورکپس بلعام بالاق را !لعنت نمائی
برایم در !و وھفت قوچھفت مذبح بسازوھفت گا دراینجابرای من:ببالاق گفت

 قوچی برھر!گاوی!ودهمفتھ بودعمل نبطوریکھ بلعام گ بالاق!!اینجاحاضرکن
                 !!!                                                            بح قربانی کردمذ

  )ازکتاب مقدّس عھد عتیق وارکتاب تورات فعلی؛سفراعداد باب بیست وسوّم(

 مثل دفعھ !!!برکت دادن بنظرخداوند پسند میآید چون بلعام دیدکھ اسرائیل را
و !!!بلکھ بسوی صحراء توجّھ نمود!!!ھای پیش برای طلبیدن افسون نرفت

و   !میبودندساکن سباط خوداکھ موافق !دیدرابلندکرده اسرائیل  رابلعام چشمان خود
  وحی  !روحی بلعام بن بَعُو:آورده گفتپس مثل خودرا!وح خدا براونازل شدر
  
  
  



  سرچشمۀ آیات شیطانی ازفرھنگ یھود                                ١٧٧ص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رویای   و!شنید راداوحی آن کسیکھ سخنان خ!زشداآن مردی کھ چشمانش ب
زیبااست  چھ!کھ بیفتاد وچشمان اوگشاده گردیدآن!قادرمطلق رامشاھده نمود

یده  مثل وادی ھای کش!و مسکن ھای توای اسرائیل!ی یعقوبخیمھ ھای توا
ودکھ درکھ خداوندغرس نموده  مثل درختان ع!باغھابرکناررودخانھمثل !شده
ر وبذ!ازدلوھایش ریختھ خواھدشد!!ھای آزاد نزد جویھای آبسرومثل !باشد

اشتھ مملکت اوبرافرو!اوازاجاج بلندتروپادشاھی !خواھد بودبسیاراودرآبھای 
او شاخھای مثل گ را او و!!!خداوند اورا از مصر بیرون آورده!!!خواھد شد

خواھد  خوانھای ایشان راتواس!امّتھای دشمنان خودراخواھدبلعید!حشی استو
مثل شیرنرخودرا جمع کرده !بتیرھای خود خواھد دوخت وایشان را!شکست
ارک بادھرکس تورابرکت مب!کھ اورا برانگیزاند؟کیست  مثل شیرماده!خوابید

ختھ شده  افروپس خشم بالاق بربلعام !ومعلون بادھرکس تورالعنت نماید؛!دھد
لعنت  توراخواندم تادشمنان مرا:ھردودست خودرابرھم زد وبالاق ببلعام گفت

مرتبھ ایشان را برکت تمام دادی؛پس الآن بجای خود  سھواینک این !!!کنی
وند تورا ازاحترام بازداشتھ  ھمانا خدا!نمایمکھ تورااحترام تمام :گفتم!فرارکن

کھ  :نزد من فرستاده بودی نیز نگفتم برسولانی کھآیا:بلعام ببالاق گقت!است
  نمیتوانم ازفرمان خداوند تجاوز!طلا بمن بدھد!خانھ خودراپرازنقره اگربالاق

آن را خواھم  :بلکھ آنچھ خداوند بمن بگوید!نموده ازدل خود نیک یابد بکنم؟
قوم با  کھ این !!!والآن اینک نزد قوم خودمیروم بیا تا تورا اعلام نمایم:گفت

م بن بَعُور  وحی بلعا:پس مثل خودرا آورده گفت!درآخرچھ خواھندکردقوم تو
! ی آن کسیکھ سخنان خداوند را شنیدوح!وحی آن مردیکھ چشمانش بازشد
 آن کھ !نمود ورویای قادرمطلق را مشاھده!ومعرفت حضرت اعلی را دانست
  اورا مشاھده!!!اورا خواھم دیدلیکن نھ الآن!بیفتاد وچشمان اوگشوده گردید

وعصای از   !ی ستاره ازیعقوب طلوع خواھد کردامّا نزد یک ن!!!خواھم نمود
وجمیع ابنای فتنھ  !واطراف موآب راخواھد شکست!اسرائیل خواھد برخاست

                                             اھل سعیرمملوک  ودشمنانش!لک اوخواھدشداخواھد ساخت وآدوم م راھلاک
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  وکسیکھ ازیعقوب ظاھر !نمود اسرائیل بشجاعت عمل خواھد!گردیداوخواھند
لقھ وبھ عما!وبقیّۀاھل شھرراھلاک خواھدساخت!سلطنت خواھدنمودمیشود 

منتھی  بود امّا آخراو عمالیق اوّل امّتھا:آورده گفت را نظرانداختھ مَثَل خود
مسکن تو بر  :ده وگفتروآ راانداختھ مَثَل خودوبرقینیان نظر!!!بھلاکت است

آشورتورابھ  تا وقتیکھ !لیکن قاین  تباه خواھد شد!!!صخره نھاده شده است
ند کیست  وای چون خدا این را میک:ببرد؛پس مَثَل خود را آورده گفت اسیری

عابرراذلیل  !نب کتَّیم آمده آشوررا ذلیل ساختازجاکھ رمده بماند؟وکیستی ھا
تھ روانھ شده بجای خود  وبلعام برخاس!!!بھلاکت خواھد رسید نیزگردانید او

                                                    !!! وبالاق نیزراه خودرا پیش گرفت!رفت
  )سفراعداد باب بیست وچھارمازکتاب مقدّس عھد عتیق وازکتاب تورات فعلی؛(

  !!!واسرائیل درشطّیم اقامت نمودند؛و قوم با دختران موآب زنا کردن گرفتند
ند  قوم میخوردپس !نمودندخوددعوت ھای خدایان زیراکھ ایشان قوم رابقربانی

غضب  و واسرائیل ببَعل فَخُورملحق شدند!!!وبخدایان ایشان سجده مینمودند
گرفتھ کھ تمامی رؤسای قوم را:بموسی گفت!ختھ شدوبراسرائیل افرخداوند 

ت خشم خداوند ازاسرائیل  ایشان را برای خداوند پیش آفتاب بداربکش؛تاشدّ
اکھ ببعَل  رخودکھ ھریکی ازشما کسان :رئیل گفتموسی بداوران اس!برگردد

واینک مردی ازبنی اسرائیل آمده زن مدیانی را در  !فَخورملحق شدند بکشید
روازه خیمۀ  ایشان بد!ل نزد برادران خودآوردهنظرتمامی جماعت بنی اسرائی

  !یدوچون فیخاس بن آلّعازاربن ھارون کاھن این را د!اجتماع گریھ میکردند
وازعقب آن مرداسرائیلی کھ  !فتھماعت برخاستھ نیزۀ بدست خودگرازمیان ج
اسرائیلی وزن رابشکمش فرو    ل شده ھردوی ایشان رایعنی آن مرد بقُبَّھ داخ

خداوند  !آنانیکھ مردند وچھارھزارنفربودند!ازبنی اسرائیل رفع شده وبا!برد
ضب مرا از بنی  فیخاس بن آلِعازار بن ھارون غ:موسی را خطاب کرده گفت

  ئیل اتابنی اسر!من درمیان ایشان غیورشد غیرتھ بانکچو!اسرائیل برگردانید
  
  
  
  



  سرچشمۀ آیات شیطانی ازفرھنگ یھود                                ١٧٩ص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شم  را بھ اومیبخی خودعھد سلامتاینک :را درغیرت خودھلاک بسازم؛لھذابگو
زیراکھ  !بود اواین عھدکھانت جاودانی خواھدذرِیّتش بعداز برایبرای اوو!!!

مرد  واسم آن!!!بجھت بنی اسرائیل کفّاره نمودو!!!برای خدای خودغیورشد
ئس خاندان  لورازمری بن س!!!اسرائیلی مقتول کھ با زن مدیانی کشتھ گردید

 !کُزبی دخترصوربود!!!واسم زن مدیانی کھ کشتھ شد!آبای سبط شَمعُون بود
:  موسی خطاب کرده گفتخداوند!خاندان آبای درمدیان بود واورا رئیس قوم

زیراکھ ایشان شمارا بمکاید خود ذلیل !یانیان راذلیل ساختھ مغلوب سازیدمد
ودرامرخواھرخود کُزبی دختررئیس  !!!فَغُورچونکھ شمارا در واقعۀ !ختندسا

!!!                                   کھ درروزوبا درواقعۀ فَغُورکشتھ شد فریب دادند!مدیان
  )ازکتاب مقدّس عھتدعتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفراعداد باب بیست وپنجم(

شماره :گفتوبعدازوبا خداوندموسی وآلِعازاربن ھارون کاھن راخطاب کرده 
بیست سالھ و   از!ئیل را برحسب خاندان آبای ایشانتمامی جماعت بنی اسرا

پس  !بگیـرندبالاتریعنی جمیع کسانی را کھ از اسرائیل بجنگ بیرون میروند 
ابل اریحاخطاب  موسی وآلِعازارکاھن ایشان رادرعَرَبات مرآب نزد اُردن درمق

موسی وبنی  چنانکھ خداوند!ماریدبشازبیست سالھ وبالاتر قوم را:کرده گفتند
رَأُؤبین نخست زاده !ن مصربیرون آمدند امرفرموده بودزمی اسرائیل راکھ از

وازحَصرون !!!خنُوکیان وازقبیلۀ فَلُوئیانبنی رَأُؤبین ازحَنُوک قبیلۀ !اسرائیل
اینانند قبایل رَأُؤبینیان وشمرده شد  !!!انقبیلۀ حَصورنیان ازکَرمی قبیلۀ کَرمی

وبنی فَلَوُآلِیآب نَمُوئیل و  !چھل وسھ ھزاروھفتصد وسی نفربودند!ایشانگان 
موسی با!ن جماعت بودندآبیرام اینانند داتان وآبیرام کھ خوانده شدگا داتان و

 و!!!چون باخداوندمخاصمھ نمودند!معیت قُورَح مخاصمھ کردندوھارون درج
ھنگامیکھ آن گروه مردند !فروبردقُورَح  راگشوده ایشان رابامین دھان خودز

لکن پسران قُورَح  !!!نجاه نفررا سوزانیده عبرت گشتندپوآتش آن دویست و
  ازنَمُوئیل قبیلۀ نَمُوئیلیان وازیامین!شَمعون برحسب قبایل ایشان نمُردندوبنی
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واززارَح قبیلھ زارَحیان وازشاؤل !!!نبانوازیاکین قبیلھ یا کییا مینیان  قبیلھ
بنی جاد !رودوھزارودویست نف بیستشَمُعونیان  اینانند قبایل!!!قبیلھ شاؤلیان

ئی شووازحَجّّی قبیلھ حَجّیان واز یانصَفونقبیلھ  فونصَبرحسب قبایل ایشان از
آرُود قبیلھ   واز!!!یلھ اُزنیان وازعیرقبیلھ عیریانوازاُزنی قب!!!قبیلھ شوئیان

ن ایشاشماره  سببرحاینانند قبایل بنی جاد!!!زآرئیلی قبیلھ آرئیلیانآوُدیان وا
بنی   و!عیروا آؤنان درزمین کنعان مردند ابنی یھود و!ھزاروپانصد نفرچھل 

ارَصیان  یھودا برحسب قبایل ایشان اینانند شیِلۀ قبیلۀ یِلَیان وازفارَص قبیلۀ ف
اینانند ازحَصرون قبیلۀ حَصورنیان وازحامول قبیلۀ !واززارَح قبیلۀ زارحیان

وشش ھزار  ان ایشان ھفتاداینانندقبایل یھودا برحسب شمرده شدگ!یانحامول
وازتَولَع قبیلۀ تولَعیان وازقُوّئ   !وبنی یَسَّاکاربرحسب قبایل ایشان!وپانصدنفر

اینانندقبایل !اشوبیان وسِمؤرن قبیلۀ سِمؤرنیانوازیاشوب قبیۀ ی!انقبیلۀقَوَّئی
و  !شان شصت وچھارھزاروسیصد نفربودندیَسَّاکاربرحسب شمرده شدگان ای

نیان ایلویلون قبیلۀ وازا سارَدیانایشان ازسارَد قبیلۀ حسب قبایل بربنی زَبُولون 
شصت   قبایل زَبُولِونیان برحسب شمرده شدگان ایشان اینانند!!!وازیحلیئلیان
بنی مَنّسیِّ  !مَنَّسیّ وآفرایم!نفروبنی یوسف برحسب قبایل ایشان ھزاروپانصد

   !!!قبیلۀ جَلعادیان اینانند جِلعادکیریان وماکیرجِلعادرا آورد وازازماکیرقبیلۀ ما
اسرائیلیان   قبیلۀ ئیلااسرازحالَق قبیلۀ حالَقان أیَعَزَریان از قبیلۀازإیَعَزَرجلعادبنی 

و  !!!یانافَرازحافَرقبیلۀ ح!ازشِمیداع قبیلِۀ شِمیداعیان!ازشَکیم قبیلۀ شَکیمان
ده قبایل مَنّسّی وشمر!!!رضھ اینانندوصَلُفحارمَحلّھ ونُوغَھ وحجلَھ ومِلکَھ وتِ

اینانند بنی افرایم برحسب !نجاه و دوھزاروھفت صد نفربودندشدگان ایشان پ
بنی !!!ریان وازتاحَن قبیلۀ تاحَنیانازشُوِتالحَیان وازباکَرقبیلۀ باکَ!قبایل ایشان

اینانند قبایل بنی آفرایم برحسب !!!ینانـند ازعِیـران قبیلۀ عِـرانیانا!!!شوتالحَ
یوسف برحسب قبایل ایشان  و!ان ایشان سی دوھزارو پانصد نفرشدگشمرده 
  ازآشبیل قبیلۀ!ازبالَع قبیلۀ بالَعیان!بنی بِنَیامین برحسب قبایل ایشانو!اینانند
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ازحوفام   و؛وازشَفُوفام قبیلۀ شَفوفا میان؛آشبیلیان وازآحِیرام قبیلۀ آحِیرمیان
اینانند  !یلۀ نَعمانیانوازنَعمان قب!ازآردقبیلھ آردیان!وبنی بالَع!انقبیلۀ حوفامی

چھل وپنج ھزارو  !!!ایشان مِین برحسب قبایل ایشان وشمرده شدگانبنی بِنَیا
دان برحسب قبایل ایشان ازشوحام قبیلۀ شو   بنیاینانند!!!شش صد نفربودند

جمیع قبایل شوحامیان برحسب !انندقبایل دان برحسب قبایل ایشاناین!حامیان
یر بنی آشِاینانند !ھزاروچھارصدنفربودندشمرده شدگان ایشان شصت وچھار

یان ازیَرِیَعھ شوِوازیِمنَھ قبیلۀ یِِمنَیان ازیَشوی قبیلۀ یَِ!!!برحسب قبایل ایشان
نام   !بَرقبیلۀ حابَریان ازمَلکیئیلیانوازبنی یَرِیَعھ ازحابَرقبیلۀ حا!قبیلۀ یَرِیَعیان

ه شدگان ایشان پنجاه شمرد آشِرسارَح بود؛اینانند قبایل بنی آشِیربرحسبدختر
ازیاحَصئیل   !!!ندبنی نَفتالی برحسب قبایل ایشاناینان!وسھ ھزاروچھارصدنفر

یان ازشَلَیِِم قبیلۀ  یِصرَقبیلۀ یِصَرازو!حَصئیلیان ازجونی قبیلِۀ جونیان قبیلۀ یا
شمرده شدگان ایشان چھل !بایل نََفتالی برحسب قبایل ایشانایانند ق!شَلَیمیان

صد و اینانند شمرده شدگان بنی اسرائیل شش!صد نفربودنداروپنج ھزاروچھ
برای  : وخداوندموسی را خطاب کرده گفت!یک ھزاروھفتصد وسی نفربودند

یب برای کثیرنص!بشودتقسیم زمین برای ملکیّت ھای نام شماره حسباینان بر
بھرکس برحسب شمرده !!!و بـرای قلیل نصیب اورا کم نما!!!نرا زیاده کاو

ـرحسب نامھای ب!لیکن زمین بقرعھ تقسیم شود!بش داده شوداونصیشدگان 
ن درمیان کثیر  موافق قرعھ ملک ایشا!!!اسباط آبای خود درآن تصرّف نماید

شُون ازجَر!واینانندشمرده شدگان لاوی برحسب قبایل ایشان!وقلیل تقسیم شود
اینانند  !!!نییامَرای قبیلۀ مَرار از!!!ازقھات قبیلۀ قھاتیان!!!قبیلۀ جَرشُونیان

قبایل لاویان قبیلۀلِبنیان وقبیلۀحَبرُونیان وقبیلۀ وقبیلۀ مَحلِیان قبیلۀ موشیان  
دختر !!!ونام زن عَمرام یوکَبَد بود!وامّاقھات عَمرام را آورد!وقبیلۀ قُوَرحِیان

موسی ھارون و!او برای عَمرام!ھ برای لاوی درمصرزائیده شده بودلاوی ک
مار وآلِعازاروایتاوبرای ھارون ناداب وآبیھُو!یده بودا زائروخواھرایشان مریم 

  !بحضورخداوند گردانیده بودندمُردندناداب وآبیھُوچون آتش غریبی !!!شدند
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وران ازیک ماھھ وبالاتربیست وسھ ھزار   شمرده شدگان ایشان یعنی ھمۀذک
نفربودند؛زیراکھ ایشان درمیان بنی اسرائیل شمرده شدند؛چونکھ نصیبی در 

وقتیکھ  !!!اینانند آنانیکھ موسی وآلِعازارشمردند!میان بنی اسرائیل داده نشد
ودرمیان !!!را درعَرَبات موآب نزد اُردن درمقابل اریحا شمردند بنی اسرائیل

وقتیکھ بنی  !کھ موسی وھارون کاھن شمرده بودندنی اکسی نبود ازآن ایشان
البتّھ  :رباره ایشان گفتھ بوداسرائیل رادربیابان سیناشمردند؛زیراکھ خداوند د

ن بن نُو ویُوشَعِمرد،پس ازانھایک مردسوای کالیب بن یَفُّنَّھ دربیابان خواھند
!!!                                                                                        باقی نماند

  )اب بیست وششمازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفراعداد ب(

ن یّ ابکربن منَّسّی کھ از قبایل مَنُّسودختران صُلُفحاد بن حافَربن جلعاد بن ما
واینھاست نامھای دخترانش مَحلَھ ونُوعَھ وحُجلَھ و  !یوسف بودنزدیک آمدند

وبحضورسروران وتمامی جماعت رَِمَھ بحضورموسی وآلِعازارکاھن؛مِلَکَھ وتِ
ھ پدرما دربیابان مُرد واوازآن گروه نبودک:گفتندنزد درخیمۀ اجتماع ایستاده 

مُرد وپسری درگناه خود بلکھ!!!درجمعیت قُورَح بضد خداوندھم دستان شدند
شود  محو شاقبیلھ  ازمیان!ندارد جھت کھ پسریام پدرماازاین ننداشت؛پس چرا 

پس موسی دعوی ایشان را !!!بی بدهمیان برادران پدرما نصی را در لھذا ما
ت  دختران صَلُفحاد راس:کرده گفت خطابخداوندموسی را!داوندآوردحضورخب

و  !!!لک موروثی بھ ایشان بدهما!!!ایشانبرادران پدرالبتّھ درمیان :میگویند
: و بنی اسرائیل را خطاب کرده بگو!پدرایشان را بھ ایشان انتقال نمانصیب 

واگراو !ائیدملک اورا بدختران انتقال نم اگرکسی بمیرد وپسری نداشتھ باشد
واگراورابرادری نباشدملک  !!!رانش بدھیددختری نباشد ملک اورا بھ برادرا

واگرپدراورا برادری نباشد ملک اورا بھرھرکسی !رش بدھیدبرداران پداورا
ی   پس این برا!یکتراوباشد بدھید تا مالک آن شودازقبیلھ اش کھ خویش نزد

و    !!!موسی امرفرموده بودچنانکھ خداوندب!بنی اسرائیل فریضۀ شرعی باشد
  بھ این کوه عَبرایم برآی وزمین را کھ بنی اسرائیل دادم:خداوندبموسی گفت

  چنانکھ برادرت  !!!ملحق خواھی شد دوچون آن را دیدی تونیزبقوم خو ببین
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 !!!زیراکھ دربیابان صین وقتیکھ جماعت مخاصمھ نمودند!ھارون ملحق شد
   !!!یدیدومرا نزد آب درنظرایشان تقدیس ننمودیدشما ازقول من عصیان ورز

: وموسی بخداوندعرض کرده گفت!است آب مریبۀ قادِش دربیابان صینین ا
  !ی بشر کسی را براین جماعت بگماردارواح تمام ملتمس اینکھ یَھُوَه خدای

ون  وایشان رابیر!شودروی ایشان داخل  وپیشایشان بیرون رودکھ پیش روی 
  !!!باشندمثل گوسفندان بی شبان نتاجماعت خداوند!!!برد وایشان را درآورد

است گرفتھ دست  یُوشَع بن نُون راکھ مردصاحب روح :وخداوندبموسی گفت
پا    تمامی جماعت برواورا بحضورآلِعازارکاھن وبحضور!!!خودرا براوبگذار

  وازعزّت خودبراوبگذارتاتمامی جماعت!داشتھ درنظرایشان بوی وصیّت نما
ازبرای او تا!!!یستدن باواوبحضورآلِعازرکاھ!بنی اسرائیل اورا اطاعت نمایند

ائیل اووتمامی بنی اسر!!!اُوریم بحضورخداوندسؤال نمایدوفرمان ویبحکم 
موسی  پس !!!بفرمان وی داخل شوند و وندبا وی وتمامی جماعت بیرون ر

را  یُوشَع را گرفت واو!د اورا امرفرموده بود عمل نمودهبھ نوعی کھ خداون
ستھای خود را  ود!!!برپا داشتتمامی جماعت بحضورآلِعازارکاھن وبحضور

!!!                                           بطوریکھ خداوند بواسطھ موسی گفتھ بود وصیّت نمود
  )ازکتاب مقدّس عھد عتیق  وازکتاب تورات فعلی؛سفراعداد باب بیست وھفتم( 

مراقب :بگوبنی اسرائیل را امرفرموده :وخداوند موسی را خطاب کرده گفت
باشیدتاھدیۀ طعام مراازقربانیھای آتشین عطرخوشبوی من درموسمش نزد 

این است !آتشین را کھ نزد خداوند بگذرانیدقربانی :من بگذارنید،ایشان بگو
یک برّۀ  !ھرروز بجھت قربانی سوختنی دایمی دوبرّۀ نرینۀ یک سالۀ بیعیب

  ایفۀ آردرشویک عُ!!!ۀ دیگررا درعصرقربانی کنرا درصبح قربانی کن وبرّ
نی  این است قربا!آردیھدیۀ  این زلال بربایک ربع ھین روغمخلوط شده نرم 

  !!!وقربانی آتشین خداوندایمی کھ درکوه سینا بجھت عطرخوشبوسوختنی د
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تنی  این ھدیۀ ریخ!ھربرّه باشھین بجھت آن یک ربع ریختنی معیّن شد؛وھدیۀ 
 مسکرات را برای خداوند درقدس بریز؛وبرّۀ دیگررا درعصرقربانی کن مثل

طر ـانی آتشین وعربـتا ق!!!صبح ومثل ھدیۀ ریختنی آن بگـذران ھدیۀ آردی
رایفۀ عُشودو!رروزسبت دوبرّۀ یکسالۀ بی عیبود!باشدخوشبوبرای خداوند

 این است!ریختنی آن آرد با ھدیۀ بجھت ھدیۀ!آرد نرم سرشتھ شده با روغن
یختنی سوای قربانی سوختنی دایمی باھدیۀ ر!!!بتقربانی سوختنی ھرروزس

دوگاوجوان ویک !بانی سوختنی برای خداوندبگذرانیدودرماھھای خودقر!آن
سھ عُشرایفۀ آرد نرم سرشتھ شده با  و!نرینۀ یکسالۀ بیعیبقوچ وھفت برّۀ 

روغن بجھت ھدیۀ آردی؛برای ھرگاودوعُشرآرد نرم سرشتھ باروغن بجھت  
ت آردی  ھدیۀ آردی؛برای ھرقوچ یک عُشرآردنرم سرشتھ شده باروغن بجھ

 !شبووھدیۀ آتشین برای خداوند باشدبرای ھربرّۀ تاقربانی سوختنی عطرخو
چ قوراب برای ھرگاو؛وثلث ھین برای ھرنصف ھین شختنی آنھاوھدایای ری

نی سوختنی ھرماه از ماھھای  این است قربا!!!و ربع ھین برای ھربرّۀ باشد
ھدیۀ  با !دایمی ه  سوای قربانی سوختنیویک بزنر بجھت قربانی گنا!!!سال

ھاردھم ماه اوّل فصح خداوند درروزچ!آن برای خدوند قربانی بشودریختنی 
در روز !عیداست کھ ھفت روزفطیرخورده شود پانزدھم این ماهدرروز!تاس

وبجھت ھدیۀ آتشین و   !س است کھ ھیچ کارخدمت درآن نکنیداوّل محفل مقدّ
برّۀ نرینھ یک  چ وھفت جوان ویک قودو گاو!!ربانی سوختنی برای خداوندق

سھ  ھاھدیۀ آردی آن بجھت و!اینھا برای شما بی عیب باشد!سالۀ قربانی کنید
عُشرآرد نرم سرشتھ باروغن برای ھرگاوودوعُشربرای ھرقوچ بگذرانید؛و  
یک عُشر برای ھربرّه ازآن ھفت برّه بگذران؛ویک بز نربجھت قربانی گناه 

 ختنیسوختنی صبح؛کھ قربانی سو؛اینھارا سوای قربانی شودکفّاره شما  تا برای
آتشین  !!!ازآن ھفت روزطعام ھدیۀ بھ اینطورھرروز!!!دایمی است بگذرانید

  واین سوای قربانی سوختنی دایمی!!!عطر خوشبوی برای خداوند بگذرانید
ودر روزھفتم برای شما محفل مقدس باشد  !گذرانیده شود باھدیۀ ریختنی آن

  ھدیۀ آردی تازه درعید ودرروزنوبرھا چون !!!ت درآن نکنیدخدم ھیچ کاری
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               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ھفتھ ھای خود؛برای خداوندبگذرانیدمحفل مقدّس برای شما باشد؛وھیچ کار 

اوند دو خدمت درآن نکنید؛وبجھت قربانی سوختنی برای عطر خوشبوی خد
ھدیۀ آردی آنھا  و!برّۀ نرینۀ یکسالۀ قربانی کنید فتگاوجوان ویک قوچ وھ

رگاوودوعُشربرای ھرقوچ؛و سھ عُشرآرد نرم سرشتھ شده با روغن؛برای ھ
آردی آنھا وھدایای  اینھا را با ھدیۀ !!!یک عُشربرای ھربرّه ازآن ھفت بره

برای شما بی عیب  و!!!قربانی سوختنی دایمی بگذرانیدسوای ریختنی آنھا 
          !!!                                                                                         باشد

   )ازکتاب مقدِس عھد عتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفراعداد باب بیست وھشتم(
ید  درآن ھیچ کارخدمت مکن!برای شماباشدمقدّس  محفلھفتم اه ودرروزاوّل م

وقربانی سوختنی بجھت عطرخوشبوی     !!!وبرای شما روزنواختن کرّنا باشد
نۀ یکسالۀ بی عیب،وھدیۀ خداوند بگذرانید،یک گاوویک قوچ وھفت برّۀ نری

برای برای ھرگاوودوعُشر!سھ عُشرآرد نرم سرشتھ شده باروغنآردی آنھا 
ھرقوچ؛ویک عُشربرای ھربرّه ازآن ھفت برّه؛ویک بزنر بجھت قربانی گناه 

نی وقربا دیشاوّل ماه وھدیۀ آرقربانی سوختنی تابرای شما کفّاره شود؛سوای 
تا ی ریختنی آنھا،برحسب قانون آنھاباھدایاباھدیۀ آردیش !!!سوختنی دایمی

 ودرروزدھم این ماه ھفتم محفل !!!رخوشبوی وھدیۀ آتشین خداوند باشدعط
وقربانی  !!!مقدّس برای شما باشد،جانھای خودرا ذلیل سازیدوھیچ کارمکنید

یک گاوجوان ویک قوچ وھفت !!!سوختنی عطرخوشبوبرای خداوندبگذرانید
سھ عُشرآرد عیب باشند؛وھدیۀ آردی آنھاشمابی رای نرینۀ یکسالھ کھ ب برّۀ

نرم سرشتھ شده باروغن؛برای ھرگاو دوعُشربرای ھرقوچ یک عُشر برای 
ھربرّه ازآن ھفت برّه؛ویک بزنربرای قربانی گناه سوای قربانی  گناه کفّاره 

درروزپانزدھم !دایای ریختنی آنھاوقربانی سوختنی دایمی باھدیۀ آردیش وھ
وھفت روزبرای !برای شما باشدھیچ کارخدمت مکنید حفل مقدّسماه ھفتم م

  خداوندعیدنگاه داریدوقربانی سوختنی ھدیۀ آتشین عطرخوشبوبرای خداوند
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برای شما بی   بگذرانید؛سیزده گاوجوان دوقوچ و چھارده برّۀ نرینۀ یکسالۀ

عیب با شند؛وبجھت ھدیۀ آردی آنھا سھ عُشرآرد نرم سرشتھ شده باروغن 
ویک عُشر !!!وودوعُشربرای ھرقوچ ازآن دوقوچبرای ھرگاوازآن سیزده گا

سوای قربانی !ویک بزنر بجھت قربانی گناه!!!رّهھارده ببرای ھربرّه ازآن چ
رروزدوّم دوازده گاوجوان سوختنی دایمی،با ھدیۀ آردی وھدیۀ ریختنی آن؛د

ودوقوچ؛چھارده برّۀ نرینۀ یکسالۀ بی عیب؛وھدایای آردی؛ھدایای ریختنی  
قانون؛ویک بزنربجھت آنھا برای گاوھا وبرّھھا وبزھا بشماره آنھا برحسب 

ی ریختنی قربانی گناه سوای قربانی سوختنی دایمی با ھدیۀ آردیش و ھدایا
و  !قوچ وچھارده بِرّۀ یکسالھ بی عیباوجوان ودو آنھا؛ودرروزسوّم یازده گ

ھا ھدایای آردی وھدایای ریختنی آنھابرای گاوھا وقوچ ھاوبرھھا بشماره آن
گناه؛سوای قربانی سوختنی دایمی  بجھت قربانیویک بزنر!!!برحسب قانون

ده ودوقوچ چھار گاوجواندوبا ھدیۀ آردیش وھدیِۀ ریختنی آن؛ودرروزچھارم 
برّۀ نرینھ یکسالھ بی عیب؛وھدایای آردی ریختنی آنھا برای گاوھاوقوچ ھا 

سوای !!!گناهویک بزنربجھت قربانی !!!برّھھا بشماره آنھا برحسب قانون و
درروزپنچم نھُ گاو   و!یۀ آردی وھدیۀ ریختنی آنیمی وھدقربانی سوختنی دا

  جوان ودوقوچ وچھارده برّۀ نرینۀ یکسالۀ بی عیب؛وھدایای آردی وھدایای  
ویک  !!!برّھھا بشماره آنھا برحسب قانونوریختنی آنھا برای گاوھا وقوچھا

درروز   وھدیۀ ریختنی آن؛ۀ آردیش ودایمی؛وھدیقربانی سوختنی بزنربجھت 
وھدایای !چھارده برّۀ نرینھ یکسالۀ بی عیبگاوجوان ودوقوچ وششم ھشت 

ا بشماره آنھابرحسب  تنی آنھابرای گاوھا وقوچھا وبرّۀھآردی وھدایای ریخ
قانون؛ویک بزنربجھت قربانی گناه؛سوای قربانی سوختنی دایمی وھدیۀ آرد  
یش وھدایای ریختنی آن؛ودرروزھفتم ھفت گاوجوان ودوقوچ وچھارده برّۀ  

ھدایای ریختنی آنھا برای گاوھا و  وھدایای آردی و!!!ھ یکسالھ بی عیبنرین
ای  ؛ویک بزنربجھت قربانی گناه سوبرحسب قانونوبرّھھا بشماره آنھا  قوچھا

  در روزھشتم   و!!!قربانی سوختنی دایمی و ھدیۀ آردیش و ھدیۀ ریختنی آن
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 وقربانی سوختنی ھدیۀ !!!جشن مقدّس باشدھیچ کارخدمت مکنیدبرای شما

ھفت برّۀ  دبگذرانید؛ویک گاوجوان ویک قوچ وبرای خداونوشبوعطرخشین آت
و وھدایای ریختنی آنھا برای گاوھاھدایای آردی و!!!نرینھ یکسالۀ بی عیب

قوچھاوبرّھھا بشماره آنھابرحسب قانون؛ویک بزنربرای قربانی گناه،سوای   
قربانی سوختنی دایمی؛با ھدیۀ آردیش وھدیۀ ریختنی آینھا را شما درموسم 

افل خود برای قربانی ھای  سوای نذرھا ونو!داوند بگذرانیدرای خھای خودب
پس برحسب !متی خودھدایای ریختنی وذبایح سلاوھدایای آردی و!سوختنی

  !!!ئیل را اعلام نمودابود موسی بنی اسربموسی امرفرموده ھرآنچھ خداوند
   )ازکتاب مقدّس عھد ھتیق وازکتاب تورات بعلی؛سفراعداد باب بیست ونھم(

ست کاری کھ  این ا:بنی اسرائیل راخطاب کرده گفت سروران اسباط وموسی
ا جان  چون کسی برای خداوند نذرکند،یا قسم خورد ت!خداوندامرفرموده است

  بلکھ برحسب ھرآنچھ!پس کلام خودراباطل نسازد!خودرابتکلیفی الزام نماید
نذرکرده،خودرادرخانھ  ازدھانش برآمدعمل نماید؛وامّاچون زن برای خداوند 

ابرآن   وپدرش نذراووتکلیفی کھ خودر!رش درجوانیش بتکلیفی الزام نمایدپد
آنگاه تمامی نذرھایش !ساکت باشد پدرش درباره او!الزام نموده شنیده باشد

استوار،وھرتلکیفی کھ خودرابھ آن الزام نموده باشد قایم خواھد بود؛امّا اگر  
وازتکالیفش !دام ازنذرھایشکرد؛آنگاه ھیچکمنع پدرش درروزیکھ شنیداورا

واز اینجھت کھ پدرش او  !الزام نموده باشداستوارنخواھدبودکھ خودرابھ آن 
واگربشوری داده شود ونذرھای !نموده است خداونداوراخواھدآمرزیدرامنع 

و  !ا بھ آن الزام نموده براو باشدسخنی کھ ازلبھایش جستھ وجان خودر اویا
ھد  استوارخوا ھایشآنگاه نذر:نش بوی ھیچ نگفتزشنیدشوھرش شنیددررو

  !!!ا الزام نموده است قایم خواھدبودوتکلیفھائی کھ خویشتن رابھ آنھ!!!ماند
ونذری را کھ براو !وزی کھ آن را شنید اورامنع نمایدلیکن اگرشوھرش درر

خویشتن را بھ آن الزام نموده باشد باطل  و!تھسخنی ازلبھایش  جس است یا
  زن بیوه یا مطلّقھ درھرچھ امّا نذر!!!پس خداوند اورا خواھد آمرزید!!!دساز
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خودرا بھ آن الزام نموده باشد بروی استوارخواھدماند؛وامّا اگرزنی درخانھ  

ود الزام نماید؛وشوھرش بشن شوھرش نذرکند،یا خویشتن را باقسم بتکلیفی
وھرتکلیفی کھ  !!!ننماید پس تمامی نذرھایش استوار منعو:ھیچ نگویدواورا

درروی اگرشوھرش  وامّا!آن الزام نموده باشد قایم خواھدبود خویشتن رابھ
ھا  پس ھرچھ ازلبھایش درآمده باشد درباره نذر!کھ بشنود آنھارا باطل سازد

را باطل نموده ھرش آن وچونکھ شو!!!یش یا تکلیف خوداستوارنخواھدماند
آمرزید؛ھرنذری وھرقسم الزامی را برای ذلیل ساختن جان   اورااست خداوند

امّا اگرشوھرش !توارنماید؛وشوھرش آن راباطل سازدخودشوھرش آن رااس
لیفش را کھ بروی  نذرھایش و ھمۀ تکا پس ھمۀ:روزبروزبھ او ھیچ نگوید

پس آنھا  :گفتچ نباشد استوارنموده باشد؛چونکھ درروزی کھ شنید بوی ھی
پس اوگناه وی را  !را باطل نمود ن آنھاواگربعدازشنید!ا استوارنموده استر

بموسی امر فرموده درمیان   متحمّل خواھد بود؛این است فرایضی کھ خداوند
!!! ویدخترش درزمان جوانی اودرخانھ پدرومرد وزنش؛ودرمیان پدر

  )اد باب سی امازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتب تورات فعلی؛سفراعد(

  !!!یانیان بگیرمدانتقام بنی اسرائیل رااز:رده گفتموسی را خطاب کوخداوند
:  ساختھ گفت مخاطبپس موسی قوم را!وبعدازآن بقوم خودملحق خواھی شد
تا بمقابلھ مدیان برآیند وانتقام !!!سازیدازمیان خود مردان برای جنگ مھیّا 

رسبط ازجمیع اسباط اسرائیل برای  ھھزارنفـراز!!!خداوند را ازمدیان بکشند
دوازده یعنی !!!بط یک ھزارجنگ بفرستید؛پس ازھزاره ھای اسرائیل ازھرس

وموسی ایشان را ھزار نفرازھر  !فرمھیّا شده برای جنگ منتخب شدندھزارن
واسباب قدس وکرّناھا  !ایشان را فیخاس بن آلِعازارکاھن سبط بجنگ فرستاد

کھ خداوند موسی را وبا مدیان بطوری!فرستادبرای نواختن دردستش بجنگ 
 یانملوک مدودرمیان کشتگان !کشتنداکرده ھمۀذکوران رجنگ !امرفرموده بود

  بلعام بن   !کشتندوروحورو رابع پنج پادشاه مدیان رایان یعنی آوی وراقم وص
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بَعوررا بشمشیرکشتند؛وبنی اسرائیل زنان مدیان واطفال ایشان رابھ اسیری 
 بردند؛جمیع بھایم مواشی ایشان وھمۀ املاک ایشان راغارت کردند؛وتمامی 

امی غنیمت وجمیع  شھرھا ومساکن وقلعھ ھای ایشان باآتش سوزانیدند؛وتم
  د موسی وآلِعازاررانز وغنیمتاسیران وغارت !گرفتند ایمھب!راازانسان غارت

اُردن در مقابل کاھن وجماعت بنی اسرائیل درلشگرگاه عَرَیات موآب کھ نزد 
 ماعت بیرون ازموسی وآلِعازارکاھن وتمامی سروران ج!اریحا است آوردند

ره سرداران ھزالشگریعنی  موسی بررؤسای!بھ استقبال ایشان آمدند لشگرگاه
موسی  !!!دمت جنگ بازآمده بودندغضبناک شدهسرداران صدھاکھ ازخ ھا و

رت  برحسب مشو؟اینک اینانندداشتیدآیاھمۀ زنان رازنده نگاه :گفت بھ ایشان
در  و!!!غور بخداوند خیانت ورزیدندفََ امرتا در!!!شتنداادبلعام بنی اسرائیل و

زنی وھرید؛بکشپش الآن ھرذکوری ازاطفال را !شدعارض  وبا جماعت خداوند
!!!  راواززنان وھردختری راکھ مرد!!!بکشید شناختھ شده باشد کھ مردرارا

ت روزبیرون  ھفوشما!سترنشده برای خودزنده نگاه داریدوبااوھمب!نشناختھ
ه راکشتھ وھرکس کشتھ رالمس نمودشخصی  وھرکس!ازلشگرگاه خیمھ زنید

ھر  !ھیرنمایدرا تطدرروزسوّم ودرروزھفتم خود!!!باشد ازشما واسیران شما
وھرظرف چوبین  !ی وھرچھ ازپشم بزساختھ شده باشدھ وھرظرفی چرمجام

این است :گفت آلِعازارکاھن بمردان جنگ وبمقابلھ رفتھ بودند!راتطھیرنمائید
طلا ونقره وبرنج وآھن و  !بموسی امرفرموده استتی کھ خداوندشریع!قانون

تم ودرروزھف!ب بگذرانیدروی وسرب یعنی ھرچھ متحمّّل آتش نشود آنراازآ
وخداوند  !وبعداز آن بلشگرگاه داخل شوید!رخت خودرا بشوئید تا طاھرشوید

 !دان آبای جماعتنارکاھن وسروران خاوآلِعازتو:خطاب کرده گفت موسی را
وغنیمت !ست چھ ازانسان چھ ازبھایم بگیریدگرفتھ شده احساب غنایمی کھ 

وتمامی جماعت نصف نما  !تھ اندن جنگ کھ بمقابل بیرون رفادرادرمیان مر
یعنی !!!زکات برای خداوندبگیر!جنگ کھ بمقابلھ  بیرون رفتھ اندمردان واز

  قسمتاز!چھ ازگاووچھ ازالاغ وچھ ازگوسفندچھ ازانسان و!یک نفرازپانصد
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ت زقسموا!برای خداوندباشد شتنیافراھدیۀ تا!وبھ آلِعازارکاھن بدهبگیرایشان 
و  !!!چھ ازانسان و چھ ازگاو!گرفتھ باشدبنی اسرائیل یکی کھ ازھرپنجاه نفر

بگیروآنھا را بھ لاویانی کھ  وچھ ازجمیع بھایم !!!ندچھ ازگوسفچھ ازالاغ و
موسی وآلِعازارکاھن برحسب آنچھ !ت مسکن خداوند رانگاه میدارندبدهودیع
ان  کھ مردعنیمتی  ای آنسووغنیمت !کردندوندبموسی امرفرموده بودعمل خدا

گاو   واز!!!ند ششصد وھفتاد و پنج ھزارراس بودازگوسف!جنگ گرفتھ بودند
وازانسان از زنانی کھ مرد  !والاغ شصت ویک ھزارراس!ارراسھفتاد دوھز

ۀ کھ قسمت کسانی بودکھ بجنگ ونصف!!!ختھ بودند سی ودوھزار بودندنشنا
زکات خداوند !ھزاربودندوپانصد گوسفند بودوھفت سیصد وسی !رفتھ بودند

وازآنھا  !وگاوان سی وشش ھزاربود!ج راس بودازگوسفند ششصدوھفتادوپن
آنھازکات خداوند و!والاغھاسی ھزاروپانصد!ھفتادودوراس بودزکات خداوند

شان زکات خداوند سی و وازای!مردمان شانزده ھزار!شصت ویک راس بود
چنان !افراشتنی بودبھ آلِعازارکاھن داددیۀ وموسی زکات راکھ ھ!دونفربودند

قسمت بنی اسرائیل کھ موسی را از   واز!!!خداوند بموسی امرفرموده بودکھ 
گوسفندان سیصد سی وھفت  ازجماعت  وقسمت!!!نگ جدا کرده بودمردان ج
 واز الاغھا سی ھزارو!وازگاوان سی شش ھزارراس!نصد راس بودھزاروپا

کی راکھ موسی ازقسمت بنی اسرائیل ی!ھزارنفروانسان شانزده !پانصدراس
را لاویانی وآنھا!!!ازانسان وچھ ازبھایم گرفتچھ !ازھرپنجاه گرفتھ شده بود

ده داوندبموسی امرفرموخچنانکھ !دادخداوندرانگاه میداشتندمسکن  دیعتکھ و
سرداران صد  سرداران ھزاره ھا بای کھ برھزارلشگر بودند؛رؤسای و!!!بود

 کھ !!!ن جنگ راادبند گانت حساب مر:گفتندوبموسی !!!ھا نزد موسی آمدند
چھ پس ما ازآن!!!وازما یک نفرمفقود نشده است!زیردست مامیباشند گرفتیم

ودست بندھا اززیورھای طلا خلخالھا!ندآوردیمھدیۀ برای خداو!ھریافتھ است
ھای ما بحضورخداوند  ھوانگشترھا وگوشواره ھا وگردن بندھا تا برای خان

  وھمۀ زیورھای مصنوعھ را ازایشان موسی وآلِعازارکاھن طلا!!!کفّاره شود
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اران صدھا برای ند؛ وتمامی طلای ھدیۀ کھ ازسرداران ھزاره ھا وسردگرفت
از زیراکھ ھریکی !!!شانزده ھزاروھفتصدوپنجاه مثقال بود!خداوند گذرانیدند

ران موسی وآلِعازارکاھن طلاراازسردا!خود برده بودبرای جنگی غنیمت ان مرد
ریاد ضوبحئیل ابجھت بنی اسرتا!ھزاره ھاوصدھاگرفتھ بخیمۀ اجتماع آوردند

!!!                                                                                        گارباشد
                          )یق وازکتاب تورات فعلی؛سفراعداد با سی ویکمازکتاب مقدّس عھدعت(

یَعرو  چون زمینپس !کثیربودبسیاروبنی رَأُؤبین وبنی جادرامواشی بینھایت 
  بنی جادوبنی رَأُؤبین  !!!دیدندکھ اینک این مکان مواشی است را زمین جِلعاد

دیبون  و!!!عَطاروت:گفتندان جماعت آمده سرورنزد موسی وآلِعازارکاھن و
 زمینی کھ خداوند پیش روی!وآلِعالَھ وشَبام ونَبُووبَعُون یَعیرونِمرَه وحَشبُون

 بندگانت صاحب  و!زمین مواشی است!جماعت اسرائیل مفتوح بساختھ است
زمین را ببندگانت بملکیّت !فات یافتھ ایمپس اگردرنظرتوالت!!مواشی میباشیم

ران آیابراد:ببنی جادوبنی رَاُؤبین گفتموسی !وربدهعبازاُردن اراومداده شود
دل بنی اسرائیل را افسرده چرا!!؟وشما دراینجا بنشینید؟ جنگ روندھ شما ب
طورپدران    بھمین!تابزمینی کھ خداوندبھ ایشان داده است عبورنکنند؟!میکنید

 !مین فرستادموقتیکھ ایشان را ازقادِش بَرنِیع برای دیدن ز!شماعمل نمودند
تا  !!!ودل بنی اسرائیل را افسرده ساختند!بوادی آشکول رفتھ زمین را دیدند

خداوند درآن  پس غضب !!!ان داده بودداخل نشوندبزمینی کھ خداوند بھ ایش
البتّھ ھیچکدام ازمردانیکھ ازمصر :روزافروختھ شدبحدّیکھ قسم خورده گفت

و   ی ابراھیم واسحقبیرون آمدند،ازبیست سالھ و بالاترازآن زمین را کھ برا
ی سوا!ایشان مراپیروی کامل ننمودند چونکھ!خوردم نخواھند دیدیعقوب قسم 
وی کامل  چونکھ ایشان خداوندرا پیر!!!یَفُُنَّۀ قِنّژی ویُوشَع بن نونکالیب بن 

چھل سال در براسرائیل افروختھ شده،ایشان راغضب خداوند پس !!!مودندنن
  آن گروھیکھ این شرارت درنظرخداوند ورزیدهتاتمامی !نیدبیابان آوراه گردا
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ی ازمردان خطاء کار واینک شما بجای پدران خود وانبوھ!ک شدندبودندھلا
زیراکھ اگراز !را براسرائیل باززیاد کنید؟تا شدّت غضب خداوند!برپا شده اید

مام  وشمات!گرایشان رادربیابان ترک خواھدکردپیروی اوروی بگرادانیدباردی
آغلھا رااینجا :وی آمده گفتندپس ایشان نزد !این قوم راھلاک خواھید ساخت

اضر  شده ح خودمسلّح!یم ساختھوشھرھابجھت اطفال خوامواشی خودبرای 
نیم را بمکان ایشان برساتاآنھا!روی بنی اسرائیل خواھیم رفتوپیش میشویم 

تا و!ین درشھرھای حصار دارخواھند ماندهواطفال ما ازترس ساکنان زم!!!
جعت امرخود بخانھ ھای!!!نگرفتھ باشدھریکی ازبنی اسرائیل ملک خود را 

ردن وماورای آن ملک نخواھیم زیراکھ ماباایشان درآن طرف اُ!نخواھیم کرد
و   !چونکھ نصیب ما بھ این طرف اُردن بطرف مشرق بما رسیده است!گرفت

بحضورخداوندبرای جنگ این کاررابکنید وخویشتن را:موسی بھ ایشان گفت
تا اودشمنان حضورخداوند ازاُردن عبورکند ی شما بدجنگوھرمر!مھیّا سازید

پس !وزمین بحضورخداوند مغلوب شود!ایدماخراج نخودراازپیش روی خود
واین !!!ید شدوبحضوراسرائیل بیگناه خواھبعدازآن برگردیده بحضورخداوند

 خداوند گناه اگرچنین نکنید اینک ب و!!!خواھد بود لک شماازجانب خداوند مُ
شھرھای برای اطفال و پس !کھ گناه شما؛شمارا خواھدگرفت وبدانید!ورزیده

!  نچھ ازدھان شمادرآمده عمل نمائیدوبھ آ!غلھابرای گلّھ ھای خود بناءکنیدآ
بندگانت بطوری کھ :کرده گفتندخطاب  ؤبین موسی راوبنی رَأُ!!!پس بنی جاد

 اطفال وزنان ومواشی وھمۀ بھایم ما!قای مافرموده است عمل خواھیم کردآ
جنگ شده چنان وجمیع بندگانت مھیّای !اندآینجادرشھرھای جِلعاد خواھند م

سی موپس !عبورخواھیم نمودمقاتلھ  بحضورخداوندبرای:استکھ آقای ماگفتھ 
رائیل بنی اس!!!ن نُون و رؤسای خاندان آبای اسباطیُوشَع ب وآلِعازارکاھن و

وبنی یع بنی جاداگرجم:موسی بھ ایشان گفت!!!رادرباره ایشان وصیّت نمود
وزمین  !شمابحضورخداوندازاُردن عبورکنند ھمراه!نگ شدهرَأُؤبین مھیّای ج

  آنگاه زمین جِلعادرابرای ملگیّت بھ ایشان بدھید!پیش روی شمامغلوب شود
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 زمینپس درمیان شما در!!!ا عبورننمایندوھمراه شمواگرایشان مھیّا نشوند
نت گاببدچنانکھ خداوند:ن درجواب وی گفتندوبنی رَأُؤبیبنی جاد!کنعان بگیرند

!!!  مھیّای جنگ شده پیش روی خداوندما!!!گفتھ است ھمچنین خواھیم کرد
د لک نصیب مابھ این طرف اُردن داده شوومُ!بزمین کنعان عبورخواھیم کرد

 سفابن یوونصف سبط مَنّسیّ وبنی رَأُؤبین بھ ایشان یعنی بنی جادپس موسی 
یعنی  !!!اشان را دادو مملکت عوج مَلِکِ ب مملکت سیحون مَلِکِ آمُوریان!!!

وبنی جاد دیبون و !ھایش وحدودشھرھای زمین راازھرطرفزمین را باشھر
ن  وبیت نِمرَه وبیت ھارا!وی عَزیرویُجبَھَھعَطروت شوفان !عطارت وعَروعیر

ن حَشبُون  وبنی رَأُؤبی!شھرھای حصارداربا آغلھای گلۀ ھا یعنی!را بناء کرد
وسِبمَھ رابناء !ون کھ نام این دوررا تغییردادندمَعُونَبُووبَعل !وآلِعالَھ وقِریَتایم

بنی ما کیرین  و!!!ختندکردند بنامھای مَنَسیّ سا شھرھایی را کھ بناءکردندو
و !راج نمودندد اخکھ درآن یودنوآمُوریان را!درفتھ آن را گرفتندمَنَسی بجِلعا
مَنَسیّ رفتھ ئیربن و یأ!!!رین مَنَسیّ واودرآن ساکن شدیبماک راموسی جِلعاد

راگرفتھ    ئیرنامید ونُبَح قنات ودھاتشصبھ ھایش راگرفت وآنھاراحؤُوت یأق
!!!                                                              بَح نامیدنُوآنھارا بھ اسم خود

  )سفراعداد باب سی ود وّمس عھد عتیق وازکتاب تورات فعلی؛ازکتاب مقدِ(

ودزیردست موسی  با افواج خ!بنی اسرائیل کھ اززمین مصر منازلاین است 
برحسب منازل !سفرھای ایشان راسی بفرمان خداوندمو!ن کوچ کردندوروھا

رَعمسیس در   درماه اوّل از پس!ل ایشانمراح!ین است منازلایشان نوشت ا
  درنظرتمام !ودرفردای بعداز بنی اسرائیل!روزپانزدھم ازماه اوّل کوچ کردند

را کھ  ومصریان ھمۀ نخست زادگان خود!ان با دست بلند بیرون رفتندمصری
ه نمودقصاص  ویَھُوَه برخدایان ایشان!اوندازایشان کشتھ بوددفن میکردندخد
وازسُکُّوت  !سیس کوچ کرده درسکُّوت فرودآمدندبنی اسرائیل ازرَعَم و!بود

  کوچ کرده بسویوازاِیتام !ام کھ بکناربیابان است فرودآمدندکوچ کرده دراِیت
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و  !برگشتند وپیش مَحدَل فرود آمدند کھ درمقابل بَعل صَفون است!فَمُ الِیرُوت
ودر بیابان اِیتام  !ه ازمیان دریا ببیابان عبورکردندازمقابقل حیرُوت کوچ کرد

و  !زمارّه کوچ کرده بھ ایلیم رسیدندوا!دآمدندسفرسھ روزه کرده درمارّه فرو
وازایلیم !د درخت خرمابودودرآنجا فرودآمدنددرایلیم دوازده چشمۀ آب وھفتا

وچ کرده در بیابان صین لزم کبحرقواز!!!ه نزد بحرقلزم فرود آمدندکوچ کرد
 وچ کرده ک!وازدُفقَّھ!بان صین کوچ کرده دردُفقَّھ فرودآمدندبیاواز!آمدندفرود

دندودرآنجاآب نبود وچ کرده دررَفیدیم فرودآموازآلُوش ک!درآلُوش فرودآمدند
وازبیابان سینا  !آمدندکوچ کرده دربیابان سینافرودوازرَفیدیم !کھ قوم بنوشند

وت وازحَصِِیر!کوچ کرده درحَصِیروت قرود آمدند کوچ کرده درقِبرُوت ھَتََّاوَه
وازرِتُمِھ کوچ کرده دررِمُون فارَص فرودآمدند   !کوچ کرده دررِتُمَھ فرودآمدند

 وازرمُون فارَص کوچ کرده درلِئنَھ کوچ کرده دررِسنَّھ فرود آمدند وازرِسنَّھ 
وازقُھَئلاتھ کوچ کرده درجبل شافَرفرودآمدند !درقُھَئلاتھ فرودآمدندکوچ کرده 

ت  وازحراده کوچ کرده دمَقَّھِیلوُ!آمدند فرود وازجبل شافرکوچ کرده درحراده
احَت کوچ کرده وازت!آمدندوازمَقَّھیلوُت کوچ کرده درتاحَت فرود!!!فرودآمدند

ه وازمِتقَّھ کوچ کرد!رودآمدندح کوچ کرده درمِتقَّھ فوازتارَ!درتارَح فرودآمدند
واز  !!!آمدند وچ کرده درمُسروت فرودوازحَشمُونَھ ک!درحَشمُونَھ فرود آمدند

کوچ کرده درحور وازبنی یعقان !مدندمُسروت کوچ کرده دربنی یعقان فرودآ
ت وازیُطبا!اد کوچ کرده دریُطبات فرودآمدندوازحورالجدج!الجدجادفرودآمدند

درعِصیُون جایر   !!!وازعَبرُونَھ کوچ کرده!!!فرود آمدند کوچ کرده درعَبرُونَھ
کھ قادِش باشد فرود بیابان صین وازعِصیُون جایرکوچ کرده در!!!فرودآمدند

درسال چھلم  !حسب فرمان خداوند بجبل ھوربرآمدهوازھارون کاھن بر!آمدند
وھارون !!!خروج بنی اسرائیل اززمین مصردرروزاوّل ماه پنجم وفات یافت

یکھ درجنوب  ومَلِکِ عِرادِکنعان!ت وسھ سالھ بود کھ درجبل ھورمُردوبیسصد
چ پس ازجبل ھورکو!ازآمدن بنی اسرائیل اطّلاع یافت!زمین کنعان ساکن بود

واز  !کرده درفُونُون فرودآمدندکوچ ھ وازصَلمُونَ!!!کرده درصَلُمُونَھ فرودآمدند
  بوت کوچ کرده درعَیّیم عباریم     وازاو!ون کوچ کرده دراوبوت فرودآمدندفُونُ
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واز !وازعَیّیم کوچ کرده درریبون جادفرودآمدند!!!آمدنددرحدود موآب فرود 
بلاتابِم کوچ وازعَلمُون دِ!!!دِبلاتابِم فرودآمدند کوچ کرده درعَلمُونریبون جاد

م کوچ کرده ازکوھھای عَباری!نَبُوفرودآمدند درکوھھای عَباریم درمقابل کرده
  !!!اُردن ازبیتپس نزد!!!درعَرَبات موآب نزداُردن درمقابل اریحا فرودآمدند

وخداوند موسی رادرعَرَبات  !شِطیم درعَرَبات موآب اُردوزدند یَشیِِمُوت تا آبَل
بنی اسرائیل راخطاب کرده :موآب نزد اُردن درمقابل اریحا خطاب کرده گفت

یع ساکنان زمین جم!ما ازاُردن بزمین کنعان عبورکنیدچون ش:بھ ایشان بگو
تمامی صورتھای ایشان راخراب کنیدو و!!!را ازپیش روی خوداخراج نمائید

زید منھدم ساوھمۀ مکانھای بلندایشانرا !کنیدبشتمامی بُتھای ریختھ شده را
دادم   زیراکھ آن زمین را بشما!رابتصرّف آورده درآن ساکن شوید وزمین!!!

برای کثیر  !رحسب قبایل خودبقرعھ تقسیم کنیدوزمین را ب!تامالک آن باشید
رعھ برای جائیکھ ق!وبرای قلیل نصیب اورا قلیل بدھید!یدنصیب اوراکثیربدھ

اگرساکنان  !برحسب اسباط آبای شماراتقسیم نمائید!ھرکس برآیدازآنِ اوباشد
گذارید  کسانی راکھ ازایشان باقی می!ین راازپیش روی خوداخراج ننمائیدزم

ھ درآن  ودرپھلوی شما تیغ وشمارا درزمینی ک!درچشمان شماخارخواھندبود
وبھمان طوری کھ قصد نمودم کھ باایشان رفتار !ساکن شویدخواھند رنجانید

!!!                                                           رفتارخواھم نمودنمایم با شما
  )باب سی و سوّمیق وازگتاب تورات فعلی؛سفراعداد ازکتاب مقدّس عھدعت(

: یل را امرفرموده بھ ایشان بگوبنی اسرائ:خداوندموسی راخطاب کرده گفت
مینی کھ بشما بملکیّت خواھد این است ز!چون شما بزمین کنعان داخل شوید

   ازبیابان صین برآنگاه حدّجنوبی شما!!!یعنی زمینی کنعان با حدودش!رسید
ازبحرالملح بطرف مشرق خواھد  وسرحدّ جنوبی شما !دُوم خواھد بودجانب آ

  وبسوی صین خواھد !دنھ عَقرَبیم دورخواھدزدجنوب گر وحدّشماازجانب!بود
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ون خَصَرآدّاربیرونزد!بَرنِیع خواھدبود قادِش ف جنوببطروانتھای آن !گذشت
ین حدّ ازعَصمُون تا وادی مصردورزده  وا!!!رفتھ تا عَصمُون  خواھد گذشت

  !دّشماخواھد بودوامّاحدّ غربی دریای بزرگ ح!انتھایش نزد دریا خواھد بود
ازدریای بزرگ برای خود  !وحدّ شمالی شمااین باشد!غربی شمااین است حدّ

وانتھای  !بل ھورتا مدخل حمات را نشان گیریدوازج!نشان گیرید ھوررا جبل
ن حَضرعیناوانتھایش نزد!واین نزد رِفرون بیرون رود!باشد صَدَداین حدّنزد

صَرعینان تا مشرق خودازحَای حدّوبر!!!این حدّشمالی شماخواھدبود!!!باشد
پس این  !ی عین برودام تا رِبلَھ بطرف شرقواین حدّازشَف!شَفام رانشان گیرید

 دبھ اُردن برستا واین حدّ!نب دریای کِنَرَت بطرف مشرق برسدحدّکشیده بجا
ب حدودش بھرطرف زمین این زمین برحس!!!وانتھایش نزد بحرالملح  باشد

ینی کھ شما این است زم:وموسی بنی اسرائیل راامرکرده گفت!شماخواھدبود
 است تابھ نھُ سبط ونصف دادهکھ خداوندامرفرموده !آن رابقرعھ تقسیم کرد

بط بنی جاد برحسب وس!رَأُؤبین برحسب خاندان آبای خود زیراکھ سبط!شود
دوسبط ونصف  !بط مَنَسیّ نصیب خودرا گرفتھ اندونصف س!خاندان آبی خود

نصیب  بسوی طلوع افتاب!!!بجانب مشرقبھ آن طرف اُردن درمقابل اریحا 
این است نامھای کسانی :کرده گفتموسی راخطاب وخداوند !خودراگرفتھ اند

ویک  !آلِعازارکاھن ویُوشع بن نُون!مین رابرای شماتقسیم خواھند نمودکھ ز
ن واین است نامھای ایشا!زمین بگیریدتقسیم نمودن بط برای ازھرس سروررا
و !!!نی شَمَعُون شَموئیل بن عَمَیھودوازسبط ب!!!یھوداکالیب بن یَفنَّھازسبط 

از و!بط بنی دان رئیس بُقی ابن یُجلیس واز!الیداد بن کَسلونازسبط بنیامین 
وازسبط  بنی آفرایم  !!!بنی یوسف ازسبط بنی مَنَسیّ رئیس خَنَیئیل بن ایفود

واز !یس آلِصافات بن فََرناکرئواز سبط زَبُولوُن !!!ل بن شِفَطانرئیس قَمُوئی
آشیررئیس احیھود  وازسبط بنی!!!سبط بنی یَسَّاکاررئیس فَلطیئیل بن عَزّاف

اینانند کھ خداوند !فتالی رئیس فَدَھئیل بن عَمَیھودوازسبط بنی نَ!بنی شَلُومی
!!! درزمین برای بنی اسرائیل تقسیم نمایند ک رالمأمورفرموده کھ ما

  )ازکتاب مقدّس عھد عتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفراعداد باب سی وچھارم(
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: وخداوندموسی را درعَرَبات موآب نزداُردن درمقابل اریحا خطاب کرده گفت

 !شھرھا برای سکونت بلاویان بدھند!خود نصیباسرائیل را امرفرما کھ  یبن
وشھرھابجھت سکونت ایشان !رھاراازاطراف آنھا بلاویان بدھیدونواحی شھ

نواحی  و!!!یرحیوانات ایشان باشدباشد؛ونواحی آنھا برای بھایم واموال وسا
واز !رشھربیرون ازھرطرف ھزارذراغ باشدشھرھا کھ بلاویان بدھید؛ازدیوا

ھزارذراع؛وبطرف جنوب دوھزارذراع؛وبطرف بیرون شھربطرف مشرق دو
  !زارذراع بپیمائید؛وشھردروسط باشدمغرب دوھزارذراع؛وبطرف شمال دوھ

یان بدھید؛شش  کھ بلاورھابرای ایشان خواھدبود؛وازشھرھاواین نواحی شھ
تا بھ آنجا فرارکند وسوای آنھا !وآنھارابرای قاتل بدھید!شھرملجأًخواھد بود
چھل وھشت  !!!جمیع شھرھایکھ بلاویان خواھیددادپس چھل ودوشھربدھید؛

ئیکھ ازملک بنی اسرائیل میدھید؛از وامّا شھرھا!!!احی آنھا خواھد بودبا نو
بنی اسرائیل  :شھرھای خودبلاویان بدھید؛خداوند موسی راخطاب کرده گفت

چون شماازاُردن بزمین کنعان عبورکنید؛آنگاه  :راخطاب کرده بھ ایشان بگو
تا ھرقاتلی کھ !شما باشدخود تعیین کنید؛تا شھرھای ملجاًبرای  شھرھابرای
این شھرھا برای شما بجھت و!سھواَ کشتھ باشد بھ آنجا فرارکندشخصی را 

تاقاتل پیش ازآنکھ بحضورجماعت برای داوری !بودلیّ مقتول خواھدو!ملجاَ
ملجاَ برای شما با شد؛سھ وازشھرھا ئیکھ میدھید شش شھر!!!ردبایستد نمی

شھرازآن طرف اُردن بدھید؛وسھ شھردرزمین کنعان بدھید؛تاشھرھای ملجاً 
ش  باشد؛بجھت بنی اسرائیل؛وغریب وکسیکھ درمیان شماوطن گزیند؛این ش

واگر !!!سھواًکشتھ باشد؛بھ آنجا فرارکندشھرملجاَ باشد؛تاھرکس شخصی را
  واگراورا!!!وقاتل البتّھ کشتھ شود!وقاتل استااورابھ آلت آھنین زدکھ مُرد 

  اوقاتل است والبتّھ !کشتھ شود بزند؛تابمیردکسی دست خودبسنگی کھ ازآن با
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 کشتھ شود؛واگراورابچوب دستی کھ بھ آن کسی کشتھ شود؛بزند تابمیرد؛او

ر ولیّ خون خود قاتل رابکشد ھرگاه بھ اوب!قاتل است وقاتل البتّھ کشتھ شود
ی براوانداخت کھ یاقصداًچیز!خورد اورابکشد واگرازروی بغض اوراباتیغزد

! تل استمُردآن زننده چونکھ قا ست خود زدروی عداوت اورا بادمُرد؛یا از
ت  اگراورابدون عداولیکن !بکشدولیّ خون بقاتل برخورد اورا!کشتھ شودالبتّھ 

اگرسنگی راکھ بھ آن کشتھ !!!اواندازندھواً تیغ زند یا چیزی بدون قصد برس
ی نداشتھ؛وبداندیش اونبوده  کھ بمیرد؛باوی دشنم دنا دیده براوبینداز!!!شود
عت داوری نمایند؛وجما حکاماین ابرحسب  وولیّ!درمیان قاتلجماعت  پس!باشد

اوکھ بھ     !!!وجماعت وی را بھ شھر ملجآً!!!قاتل را ازدست ولیّ رھائی دھند
غن مقدّس مسح  واورادرآنجاتاموت رئیس کَھَنَھ کھ برو!دبرگردانندآن فرارکن

ھ بھ آن فرار  واگرقاتل وحتّی ازحدود شھرملجاً خود ک!شده است ساکن باشد
پس ولیّ  !اورابیرون حدود شھرملجأیش بیاید وولیّ خون!کرده بودبیرون آید

س  تاوفات رئی زیراکھ میبایست!خون برای اونشودقصاص !اتل رابکشدخون ق
ھَنَھ قاتل بزمین بعداز وفات رئیس کَ و!!!ھَنَھ در شھر ملجأ خود مانده باشدکَ

درجمیع مسکن ھای !واین احکام برای شمادرقرنھای شما!ملک خودبرگردد
ھرکس شخصی را بکشدپس قاتل بگواھی !!!تی خواھد بودشما فریضۀ عدال

یھ وھیچ فد!ندھددت شھا اھدبرای کشتھ شدن کسیویک ش!کشتھ شودشاھدان 
 !!!مگیرید بلکھ او البتّھ کشتھ شود!بعوض جان قاتل کھ مستوجب قتل است

گیریدکھ پیش ازوفات کاھن فدیھ م!کسیکھ بشھرملجأ خودفرارکرده باشدواز
 !خود ساکن بشود؛وزمینی کھ درآن ساکنید مُلَوَث مسازید وبزمین!!!برگردد

آن ریختھ ین را برای خونی کھ دروزم!!!کھ  خون زمین را مُلَوَث میکندزیرا
پس زمین را  !!!مگربخون کسیکھ آن را ریختھ باشد!شودکفّاره نمیتوان کرد

زیراکھ من !درمیان آن ساکن ھستم نجس مسازید ومن!کھ شما درآن ساکنید
!!!                                  یَھُوَه ھستم درمیان بنی اسرائیل ساکن میباشم

  )کتاب تورات فعلی؛سفراعداد باب سی وپنجمھد عتیق وازازکتاب مقدّس ع(
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سف قبایل بنی یوخاندان آبای قبیلۀ بنی جِعاد بن ماکیربن مَنَسیّ وازسای رؤ
آبای  بحضورسروران ورؤسای خاندانیک آمده بحضورموسی و  نزد!بودند

امرفرموده کھ زمین رابھ  را آقای ما خداوند:بنی اسرائیل عرض کرده گفتند
ورشده مأموآقای ما ازجانب خداوند !!!ببنی اسرائیل بدھد قرعھ تقسیم کرده

اگر ایشان بیکی از  پس !!!،کھ نصیب برادرما صَلُفحاد را بدختران بدھیداست
  ارث ماازمیراث پدران ماقطع!ئراسباط بنی اسرائیل منکوحھ شوندسا!پسران

واز بھر !!!بھ آن داخل شوند اضافھ خواھد شد!شده بمیراث سبطی کھ ایشان
ود ملک ایشان بملک  چون یوبیلِ بنی اسرائیل ش ومیراث ماقطع خواھد شد؛

ن ازملک پدران ما  سبطی کھ بھ آن داخل شوند اضافھ خواھدشد؛وملک ایشا
فرموده  پس موسی بنی اسرائیل را برحسب قول خداوند امر!قطع خواھد شد

!!!  باره دختراناین است آنچھ خداوند در:ست گفتندسبط بنی یوسف را:گفت
شوند ن پسند آید بزنی داده بھرکس درنظرایشا!صَلُفحادامرفرموده گفتھ است

ئیل اپس میراث بنی اسر!فقط بنکاح داده شوندلیکن درقبیلۀ سبط پدران خود
یراث سبط پدران   بلکھ ھریکی ازبنی اسرائیل بم!ازسبط بھ سبط منتقل نشود

بھ  !ث ملکی ازاسباط بنی اسرائیل بشودوھردختری کھ وار!خود ملحق باشند
ک ازبنی اسرائیل وارث مل ھریکیتا!ده شودازقبیلۀسبط پدرخود بزنی داکسی 

بلکھ ھرکسی از  !!!ملک ازسبط بھ سبط دیگرمنتفل نشود و!آبای خود گردند
اسباط بنی اسرائیل بمیراث خودملحق باشندپس چنانکھ خداوندموسی راامر  

حُجلَھ  و!ھدند ودختران صَلُفحاد محلَھ وتِرمَفرموده دختران صَلُفحاد چنان کر
نی منَسیّ قبایل ب در!سران عموھای خود بزنی داده شدندپھ نُوعھ بومِلکَھ و 

و  !درسبط قبیلۀ پدرایشان باقی ماند ملک ایشان و!ابن یوسف منکوحھ شدند
این است اوامرواحکام کھ خداوند بواسطۀ موسی درعَرَبات موآب نزد اُردن 

                                !!!                               اریحا ببنی اسرائیل امرفرمود
  )باب سی وششمس عھد عتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفراعداد ازکتاب مقدّ(
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 !استشده  کھ متن تورات سفراعداداستخراج!این است تورات:ازمؤلّف نکات
                          !!!ــ غربیکھ نزد مسکن شھادت خداوند درآید باید کشتھ شود١
و  خواه ازانسان وخواه حیوانات ازآنِــ جمیع  نخست زادگان بنی اسرائیل ٢

                                                         !!!مال خداوند بنی اسرائیل است
  !دارد؛ساکن بوده بودمسکن  ــ خدای تورات فعلی؛فقط درمیان بنی اسرائیل٣
ھارون !ابری نازل شده بردرخیمھ ایستاده درستون!ــ خداوند تورات فعلی۴

                              !!!وگفتگوکرد:فتومریم را صدا زده وبا ایشان سخن گ
ین کنعان خبری نداشت؛بموسی دستورداده کھ ــ خداوند تورات فعلی؛اززم۵

                                  !!!خبری بیاوردبزمین کنعان جاسوسی بفرستد؛تا
   !!بوده استات فعلی؛درمیان بنی اسرائیل نبودوازایشان بیخبرــ خداوندتور۶
ھرغریبی نزدیک مذبح آیدکشتھ شود :گفت بھ ھارون!فعلیـ خداوندتورات ـ٧
: لک ھارون است؛زیراکھ خود خدا درتورات گفتخداوند تورات فعلی،مُ ــ٨
را  ن موآباوسرور!عام بن بَعورآمده گفتگوکردنزد بل!فعلیتورات ــ خداوند٩

      !!!نشناخترا بندگان خود!یعنی خداوندتورات فعلی!کیستند؟ پرسیداین!دید
!!! ازه داده بافرستادگان بالاق برودبلعام بن بَعوراج!فعلی ــ خداوندتورات١٠

     !!!بودداده  عقیدهزیراکھ تغییر!وبھ بلعام غضبناک شده!بعدازآن پشیمان شده
                    !!!درتورات سفراعداد اراده خودرا تغییرنمیدھد!ــ خداوند تورات فعلی١١
     !!!داردوحشی مثل گاو شاخھایدرتورات سفراعداد !ــ خداوندتورات فعلی١٢
 وبُت ھای ایشان را !با دختران و زنان موآب زنا کردندــ بنی اسرائیل ١٣

 بربنی اسرائیل !راعداد فعلیوغضب خداوند تورات سف!پرستش کردند
                                             !!!فرستادوبرای ایشان عذاب را فرو!افروختھ شده

عام من ازقربانی ھای کھ ط!د تورات فعلی سفراعدادفرموده استــ خداون١۴
                                   !!!وازشراب باید باشد!وازمسکرات!آتشین خوشبو

واطفالشان !وزنانشان!تمامی مردانشان!ـ بنی اسرائیل پنج پادشاه مدیانـ١۵
وتمامی شھرھایشان  !!!وحیوانات آنھاراغارت کردند!وتمامی اموال!راکشتند

)  صدرحمت بچنگیزخان وھیتلرکھ چنین جنایاتی راانجام ندادند(را سوزانیدند
قصاص  اتلکھ باید ق!قصاص انسان ازانسان وجوددارد!ــ درتورات فعلی١۶

  ودش قصاصوچشم بھ عوض چشم باید!نادودندان بھ عوض دن!وکشتھ شود
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  پنجم ازاسفارخمسھ تورات فعلی سفر!یعنی؛!سفرتثنیھ      
عَرَبَھ مقابل سوف در این است سخنانیکھ موسی بھ آن طرف اُردن دربیابان 

 از:گفت!!!وتوفَل ولاویان وحَصیروت وادی ذَھَب بتمامی اسرائیل!میان فاران
رروزاوّل  پس د!ا قادِش برنیع سفریازده روزه استحوریب براه جبل سعید ت

د اورا نچھ خداونموسی بنی اسرائیل را برحسب ھرآ!!!ماه یازدھم سال چھلم
وریان را بعدازآنکھ سیحون مَلِکِ آمُ!!!وده بودتکلّم نمودایشان امرفرمبرای 
کن درآدرَعِی سا عَشاروتمَلِکِ باشان را کھ دروعوج !بودساکن  حَشبُونکھ در

زمین موآب موسی بھ بیان کردن این   بھ آن طرف اُردن در!!!بود کشتھ بود
 :ای ما ما را در حوریب خطاب کرده گفتیَھُوَه خد:شریعت شروع کرده گفت

وبکوھستان  !پس توجّھ نموده کوچ کنید!توقَّف شمادراین کوه بس شده است
یعنی  !!ھامون وجنوب وکناره دریاوکوھستان !جمیع حوالی آن عَرَبَھ!آمُوریان

اینک زمین  !ربزرگ کھ نھرفرات باشد داخل شویدان تانھزمین کنعانیان ولُبن
برای پدران شما پس داخل شده زمین راکھ خداوند!شماگذاشتمرا پیش روی 

  !!!ایشان وبعدازآنھا بذرّیّت کھ بھ !!!حق ویعقوب را قسم خوردابراھیم واس
ائی نمی  من بتنھ:آن وقت بشما متکلّم شده گفتمرد!ریدایشان بدھدبتصرّف آو
امروز   شماشما را افزوده است و!!!یَھَوَه خدای شما!توانم متحمّل شما باشم

شمارا ھزارچندان !!!یَھُوَه خدای پدران شما!یدمثل ستارگان آسمان کثیرھست
لیکن من  !حسب آنچھ بشما گفتھ است برکت دھدوشمارابر!کھ ھستید بیفزاید

پس مردان حکیم و  !حمّل محنت وبارو منازعت شما بشومچگونھ بتنھائی مت
وشما در  !رؤسا سازمتاایشان رابرشما !عاقل ومعروف ازاسباط خود بیاورید

پس رؤسای اسباط شما !واست کھ بکنیمنیک:نی کھ گفتیخس:دجواب من گفتی
  !!!برشما رؤسا ساختم تا معروف بودندگرفتھ ایشان را!!!مراکھ مردان حکی

   ناناظروسروران دھھاوپنجاھھا  ھاوسرورانصدسروران ھزاره ھاوسروران 
  دعوای برادران:امرکرده گفتموقت داوران شما را  در و!!!اسباط شما باشند
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ی نزدوی باشدباانفاق داورغریبیکھ وبرادرش و ھرکسدودرمیان یبشنوراخود
ازروی   مثل بزرگ بشنوید و ودرداوری طرفداری مکنید کوچک را!!!نمائید
زیراکھ داوری آزآنِ خداست وھردعوی کھ برای شما مشکل !مترسید انسان

ھ باید بکنید وآن وقت ھمۀ چیزھائی راک!ست نزد من بیاورید تا آن رابشنوما
   یابان بزرگ حوریب کوچک کرده از تمامی بپس از!!!فرمودم برای شما امر

وَه خدای چنانکھ یَھُبراه کوھستان آمُوریان رفتیم !!!وترسناک کھ شما دیدید
شما بکوھستان آمُوریانی کھ   و!وبھ قادِش بِرنیع رسیدیم!ما بما امر فرموده

ن زمین راپیش روی  یَھُوَه خدای توای اینک!ھُوَه خدای مابمامیدھدرسیده ایدیَ
آن را  !یَھُوَه خدای پدرانت بتوگفتھ استچنانکھ پس برآی و!و گذاشتھ استت

  :آنگاه جمیع شما نزد من آمده گفتید!!!بتصرّف آوروترسان وھراسان مباش
ند وما  تازمین را برای ما جاسوسی نمای!مردان چند پیش روی خود بفرستیم

این   و!بربیاورندی کھ بھ آنھا میرویم خوازشھرھائ!را ازراھی کھ باید برویم
و   !ده نفرازشما یعنی یکی را ازھرسبط  گرفتیمخن مرا پسند آمد پس دوازس

شکول رسیده آن را جاسوسی بوادی آ و!!!راه بکوه برآمدندایشان  متوجّھ 
وما را مخبر !خودگرفتھ آن را نزد ما آوردند وازمیوه زمین بدست!!!نمودند
لیکن شمانخواستید !ا میدھد نیکواستزمینیکھ یَھُوَه خدای مابم:گفتندساختھ 

  !!!ودرخیمھ ھای خود!!!ازفرمان خداوند عصیان وزریدید بلکھ!!!کھ بروید
داشت مارااززمین مصربیرون   چونکھ خداوند مارادشمن:ھمھمھ کرده گفتید

م چونکھ وحال کجا بروی!ت آمُوریان تسلیم کرده ھلاک سازدتامارا بدس!آورد
ن وشھرھای ایشا!این قوم ازما بزرگتروبلندتراندھ ک!گداختھبرادران مادل مارا

پس من  !!!دیده ایم ونیزبنی عناق رادرآنجا!بزرگ وتا آسمان حصارداراست
کھ پیش روی  یَھُوَه خدای شما !مترسید وازایشان ھراسان مباشید:بشما گفتم

نظر شما درمصر  برحسب ھرآنچھ!!!کردشما میرود وبرای شماجنگ خواھد
دای تومثل   چگونھ یَھُوَه خ!وھم دربیابان کھ درآنجادیدید!ماکرده استبرای ش

  تورا درتمامی راه کھ میرفتید برمیداشت تا بھ اینجا!کسیکھ پسرخودرامیبرد
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کھ پیش !بیَھُوَه خدای خودایمان نیاوردیدلیکن با وجوداین ھمھ شما !رسیدید
وقت شب درآتش !!!نزول شما بطلبدجائی برای تا!!!روی شما درراه میرفت

وازسخنان شما  آروزدرابروخداوندووقت !اھی راکھ باآن برویدبشما بنمایدرتا
م ازاین مردمان وازاین طبقھ ھیچکدا:قسم خورده گفت!را شنید غضبناک شد

کھ پدران شما بدھم ھرگزنخواھند دید راکھ قسم خوردمآن زمین نیکو!شریر
بوی !وزمین راکھ درآن رفتھ بود!!!دیدالیب بن یَفُنَّھ کھ آن را خواھدسوای ک

بخاطرشما  وخداند!خداوندراپیروی کامل نمود چونکھ!وبپسرانش خواھم داد
یُوشَع بن نُون کھ بھ  !کھ توھم داخل آنجا نخواھی شد:گفتبرمن خشم نموده 

اوراقوی گردان زیراکھ اوست کھ آن !ضورتومی ایستدداخل آنجاخواھد شدح
بیغما  :یدواطفال ماکھ درباره آنھا گفت!ای بنی اسرائیل تقسیم خواھد نمودرابر

خواھند  داخل آنجا!روزنیک وبدراتمیزنمیدھندوپسران شماکھ ام خواھندرفت
 روی گردانیده ماامّا ش!!!ان خواھم داد تا مالک آن  بشوندآن را بھ ایش وشد

ه ایم گناه ورزیدکھ بخداوند:درجواب من گفتیدکوچ کنید؛وشمابیابان بازبحرقلزم 
ما امرفرموده آنچھ یَھُوَه خدای ما بموافق ھر!!!پس رفتھ جنگ خواھیم کرد

 ردید کھ بکوه برآئید را بستھ عزیمت ک وھمۀ شما اسلحۀ جنگ خود!!!است
 کھ نروندوجنگ منمایند زیراکھ من در:بھ ایشان بگو:آنگاه خداوندبمن گفت

: پس بشما گفتم!!!شمنان خودمغلوب شویدا ازحضور دمباد!میان شما نیستم
ومغرورشده بفرازکوه !!!یکن نشنیدید بلکھ ازفرمان خداوندعصیان ورزیدیدل

ا بیرون آمده شمارا برآمدید؛وآمُوریانی کھ درآن کوه ساکن بودند بمقابلۀ شم
بطوری کھ زنبورھامیکنند وشماراازسعیرتاحُرماشکست دادند !تعاقب نمودند

 آوازشمارا نشنید وبشما پس برگشتھ بحضورخداوند گریھ نمودید امّا خداوند
!!!   روزھای بسیارماندندوقَّف خودت ودرقادِش برحسب ایّام!گوش نداد

  )سفرتثنیھ باب اوّلس عھدعتیق؛تورات فعلی؛ازکتاب مقدّ(
راه بحرقلزم دربیابان کوچ کردیم از:بود من برگشتھ چنانکھ خداوندبمن گفتھ

  :پس خداوند مرا خطاب کرده گفت!!!وروزھای بسیارکوه  سعیررا دور زدیم
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:      وقوم را امرفرموده بگو!ردیدمابکوه بس است بسوی شمال برگدورزدن ش
وایشان !یسوکھ درسعیرساکنند باید بگذرندعکھ شماازحدودبرادران خودبنی 

وبا ایشان منازعھ مکنید زیراکھ !خواھندترسید پس بسیاراحتیاط کنیدشما از
سعیررا بھ عیسوبھ چونکھ کوه !بقدرپائی ھم بشمانخواھم داد اززمین ایشان
وآب را ازایشان بھ  !را ازایشان بنقره خریده بخورید خوراک!ملکیّت داده ام
درھمۀ کارھای دستت برکت وشید؛زیراکھ یَھُوَه خدای تو؛تورا نقره خریده بن

الآن چھل سال است کھ !دندراین بیابان بزرگ میدافتنت رااوراه ر!داده است
ان خود بنی  یَھُوَه خدایت با توبوده است،وبھیچ چیزمحتاج نشده پس ازبرادر

پس  !ودیمزاِیلَت وعصیُون جابّرعبورنمازراه عَرَبَھ ا!عیسوکھ درسعیرساکنند
موآب را اذیّت مرسان :گفت وخداوند مرا!برگشتھ ازراه بیابان موآب گذشتیم

چون  !صیبی بشمانخواھم دادجنگ منمازیراکھ اززمین ایشان ھیچ ن!منارعت
ایمیان کھ قوم عظیم وکثیرو بلند قدّ !را ببنی لوط برای ملکیّت داده امکھ عار

ایشان نیزمثل عناقیان از !!!دودند؛پیش در آنجا سکونت داشتنمثل عناقیان ب
وحوریان در  !ندوآبیان ایشان را ایمیان میخوانلیکن م!قائیان محسوب بودند

یشان راازپیش روی وبنی عیسوایشان را اخراج نموده ا!!!سعیر بیشتربودند
ودرجای ایشان ساکن شدندچنانکھ اسرائیل بزمین میراث  !خودھلاک ساختند

ید ینماعبوردکردند؛الآن برخیزیدازوادی زارَدوخود؛کھ خداوندبھ ایشان داده ب
راه میرفتیم تا ازوادی   وایّامی کھ قادِش برنیح!پس ازوادی زارَدعبورنمودیم

ن مردان جنگی ازمیاطبقۀ  تمامی آنسی وھشت سال بود تا!ارَدعبورنمودیمز
بر  !!!ودست خداوند نیز!خداوند برای ایشان قسم خورده بود!اُردوتمام شدند

ان چون جمیع مرد ا ازمیان اُردوبالکُلّ ھلاک کندپستا ایشان ر!میبودایشان 
توامروزاز  :مراخطاب کرده گفتآنگاه خداوند!بالکُلّ مردند جنگی ازمیان قوم

ن برسی ایشاعَمّون  وچون بھ مقابل بنی!عارکھ سرحدّموآب باشد بایدبگذری
ھم  بی بتونخوازیراکھ اززمین عَمّّون نصی!رامرنجان وبا ایشان منازعھ مکن

  آن زمین نیززمین رفائیان شمرده  !ببنی لوط ملکیّت دادم چونکھ آن را!!!داد
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ن ایشان را اززَمرُقیان لیکن عَمّّونیا!رفائیان بیشترساکن آنجا بودندو!میشود
نھا را وخداوند آ!کثیروبلند قدّ مثل عناقیان بودندایشان قوم عظیم و!میخوانند

 نساک یشانوده درجای امپس ایشان رااخراج ن!کردھلاک  ازپیش روی ایشان
از  حوریان را!!!عیسوکھ درسعیرساکنند عمل نمودهی چنانکھ برای بن!شدند

آنھارااخراج نمودندوتاامروزدرجای ایشان ساکن !حضورایشان ھلاک ساختھ
ند آمد بیرونکَفّتُوریان کھ ازکَفّتُور!تابھ غَزّا ساکن بودندکھ دردھات اوعِوِّیان ر

کوچ کرده ازوادی  پس برخیزید و!!!لاک ساختھ درجای ایشان ساکن شدندھ
 تو وزمین اورا بدست!!!آمُوری مَلِکِ حَشبُون سیحوننک ای!نون عبورکنیدآر
 شروع کرده خوف و امروزایشان جنگ نما  ادم بتصرّف آن شروع کن وباد

وایشان آوازه  تورا  !زیرتمام آسمان مستولی میگردانمس تورا برقومھای تر
نان  پس قاصدان با سخ!د لرزیدوازترس تومضطرب خواھند شدشنیده خواھن

اجازت بده   :فرستاده گفتم حَشبُونون مَلِکِ سیح بیابان قَّدِیموت نزدبصلح آمیز
رف راست یاچپ میل نخواھم  وبط:کھ اززمین توبگذرم بشاھراه خواھم رفت

وآب را بنقره بمن بده تا بنوشیم !وراک رابنقره بمن بفروش تا بخورمخ!کرد
وموآب !بنی عیسوکھ ساکنندچنانکھ !اجازت بده تا برپایھای خود بگذرمفقط 
ه خدای ما تا ازاُردن بزمینی کھ یَھُوَ!ارساکنند بامن رفتار نمودندکھ درغیان 

حون مَلِکِ حَشبُون نخواست کھ مارا ازسرحدّ امّا سی!!!بما میدھدعبورنمائیم
وت ودل اورا بسختی وا  کھ یَھُوَه خدای توروح اورابقسازیرا!!!خودراه بدھد

:  خداوند مرا گفت و!نکھ امروز شده بدست توتسلیم نمایدتا اورا چنا!اشتگذ
بنابراین بتصرّف !ن سیحون وزمین اودست توشروع کردماینک بتسلیم نمود

آنگاه سیحون باتمامی قوم بمقابلۀ مابرای   !بنما تا زمین اورا مالک شویآن 
ه ویَھُوَه خدای مااورابدست ماتسلیم نمود!جنگ کردن دریاھص بیرون آمدند

وتمامی شھرھای اورا درآن وقت گرفتھ  !رابا پسرانش وجمیع قومش زدیماو
لیکن !شتیمکھ یکی را باقی نگذا!وزنان واطفال ھرشھرراھلاک کردیم مردان

  ازعیر!!!فتھ بودیم برای خودبغارت بردیمغنیمت شھرھای کھ گربھایم را با
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تاجِعاد قریۀ کھ !!!کھ بر کنارۀ وادی آرنُون است وشھری کھ در وادی است
مَّون زمین بنی یعَلیکن ب!ھمھ را بماتسلیم نمودیَھُوَه خدای ما!بماممتنع باشد

خدای  وشھرھای کوھستان وبھر جائی کھ یَھُوَه !وبتمامی کنارۀ وادی یَبّوق
!!!                                                   یمبود نزدیک نشد همانھی فرمود

  )سفرتثنیھ باب دوّمس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی؛ازکتاب مقدّ(

ن بمقابلۀ مابیرومَلِکِ با تمامی قوم خودوعوج  برگشتھ براه باشان رفتیم پس
مترس زیراکھ او وتمامی   ازاو:گفت درآدرَعِی جنگ کرده وخداوند مرا!آمده

یان  سیحون مَلِکِ آمورتابطوری کھ با!منمودتوتسلیم  بدست را وزمینش ومشق
ی پس یَھُوَه خدا!اکن بود عمل نمودی با وی نیزعمل نمائیکھ درحَشبُون س

اورا  !!!هتمامی قومش را بدست ما تسلیم نمود مَلِکِ باشان را نیزوما عوج 
ودرآن وقت ھمۀ شھر !یم کھ احدی ازبرای وی باقی نماندبحدّی شکست داد

یعنی شصت شھروتمامی !وشھری نماند کھ ازایشان نگرفتیم ھایش راگرفتیم
جمیع اینھا شھرھای حصار   !آرجوب کھ مملکت عوج در باشان بودمرزبوم 

یحصاربسیار سوای قرای ب!ھا بودبلند ودروازه ھاوپشت بند دیوارھای داربا
دیم کرده بوحَشبُون  سیحون مَلِکِرا بالکلَ ھلاک کردیم چنانکھ با وآنھا!یرکث

ت وتمامی بھایم وغنیم!اطفال ھلاک ساختیم ھرشھررا با مردان وزنان و!!!
ریان مَلِکِ آمُودو را ازدستوقت زمین ودرآن !ھارابرای خودبغارت بردیمشھر

واین !!!نُون تا جبل حرمون گرفتیموادی آر از!!!کھ بھ آن طرف اُردن بودند
تمام !آمُوریان آن را سِنیرمیخوانند د وونیان سِریُون میخواننحرمون را صید

درِِعِی کھ شھرھای  وتمامی باشان تا سَلَخھ وآ!شھرھای ھامون وتمامی جِعاد
راکھ عوج مَلِکِ باشان را بقیّۀ رفائیان تنھا زی!!!مملکت عوج درباشان  بود

درعَمُّون نیست و آیا آن !آھنین است تختاینک تختخواب او!!!مانده بود باقی
زمین  واین!میباشدچھارذراع برحسب ذراع آدمی عرضش !!!طولش نھُ ذراع

  وآن را ازعروعیرکھ برکناروادی آرنُون است!را درآن وقت بتصرّف آوردیم
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وبقیّۀباشان !ش رابھ رَاُؤبینیان وجادیان دادمونصف کوھستان جعادوشھرھای
ب یعنی تمامی مرزوبوم آرجو!دادمبنصف سبط مَنَسیّ عوج باشد  لکتراکھ مم

ی مَنَسیّ تمامی  ـیائیر بن!!!میده میشودان کھ زمین رفائیان نارا با تمامی باش
اسم  وآنھا را تا امروزبھ!را تاحدّ جشوریان ومَعکِیان گرفتمرزبوم آرجوب 

اُؤبینیان وجادیان از وبھ رَ!وجلعادرابما کیردادم!خودباشان حوُّوت یائیرنامید
راکھ حدّ  وھم کناره اش وتا وادی یَبّوُق !جلعاد تاوادی آرنّون ھم وسط وادی

دریای عَرَبَھ کھ بحرالملح  عَرَبَھ راوآُردن وکناره اش تا!بنی عَمِّوُن باشددادم
ودرآن وقت بشماامرفرموده گفتم  !مشرق یراکھ دامنھای فِسجَِھ بطرفز!باشد

تا آن را بتصرّف آورید پس  !!!ااین زمین را بشما داده استشمیَھُوَه خدای :
دران خودبنی اسرائیل عبور  پیش روی برا!مردان جنگی شمامھیّا شدهجمیع 

در  !اچونکھ میدانم مواشی بسیارداریدلیکن زنان واطفال ومواشی شم!!!کنید
ی رادران شما مثل شما آرامتا خداوند ب!!!شھرھای شما کھ بشما دادم بمانند

ردن بھ ایشان  بھ آن طرف اُنیززمین راکھ یَھُوَه خدای شما وایشان !!!میدھد
  !ما بملک خودکھ بشما دادم برگردیدبتصرّف آورند آنگاه ھریکی ازش!میدھد

رانچھ یَھُوَه خدای شما بھ این دوپاد  ھ:وازآن وقت یُوشَع را امرفرموده گفتم
ممالکی کھ ممالک بسوی  پس خداوند باتمامی چشمان تودید!شاه کرده است

زیراکھ یَھوُه خدای شما   ن مترسیدازایشا!عبورمیکنی چنین خواھد کرد آنھا
:  رده گفتمودرآن وقت نزد خداوند استغاثھ ک!است کھ برای شما جنگ میکند

ببنده ات شروع !!!ای خداوند یَھُوَه تو بنشان دادن عظمت ودست قوی خود
یا درزمین کھ مثل اعمال وجبروت تومی !درآسمانزیراکھ کدام خدا کھ !کرده

نیکوراکھ بھ آن طرف اُردن   وزمین!!!ینکھ عبورنمایمتمنّا ا!تواند عمل نماید
خداوند بخاطرشما بامن غضبناک لُبنان را ببینم؛لیکن واین کوه نیکو و!است
باره این در!!!توراکافی است باردیگر:مرا اجابت ننمودوخداوندمرا گفت!شده
بقلّۀ فِسحَھ برای وچشمان خودرا بطرف مغرب وشمال :من سخن مگو امربا

  ببین زیراکھ ازاین اُردن نخواھیچشمان خود ھ ب!ومشرق بلند کردهروجنوب 
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 دلیر وقوی گردان این قوم عبورنموده  امرفرموده اورا یوُِشَع راامّا!!!ذشتگ
دردرّه دربرابر  پسخواھدنمود؛تقسیم  دیدی برای ایشان توخواھیینی راکھ زم

                                                  !!!                       بیت فَغورتوقّّّف نمودیم
  )ازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفرتثنیھ باب سوّم(

تا !!!امی راکھ من بشما تعلیم  میدھماحکپس الآن ای بنی اسرائیل فرایض و
ران پدکھ یَھُوَه خدای وداخل شده زمینی را!آنھارابجاآوریدبشنوید تازنده بمانید

چیزی مَیَفزائید :میفرمایممن بشماامر کلامیکھبر!آورید میدھدبتصرّف بشما!شما
 :کھ بشما امرمی فرماید اوامریَھُوَه خدای خودرا ئید؛تاو چیزی ازآن کم منما

زیرا ھرکھ  پیروی !آنچھ را خداوند دربَعل فغورگردیدچشمان شما!اه داریدنگ
شما کھ  امّا جمیع!!!وھلاک ساختیَھُوَه خدای تواورا ازمیان ت!بَعل فََغورکرد

اینک چنانکھ یََھُوَه !!!مُلصق شدید امروز زنده ماندید!!!ھ یَھُوَه خدای خودب
تا در زمینی کھ !!!علیم نمودمفرایض واحکام بشما ت!خدایم مرا فرموده است

را نگاه   پس آنھا!!!تصرّف می آورید چنان عمل نمائیدداخل آن شده ب!!!شما
درنظرقومھائیکھ چون !زیراکھ این حکمت وفطانت شمااستد داشتھ بجاآوری

وفطانت حکیم  بزرگ قومطایفۀ  ھرآینھ این:خواھند گفتاین فرایض رابشنوند 
چنانکھ !!!ت کھ خداوند نزدیک ایشان باشداس زیراکھ  کدام قوم !!!پیشھ اند

بزرگ است  وکدام طایفۀ !است درھروقت کھ نزداودعا میکنیم یَھُوَه خدای ما
من امروزپیش شمامی   مثلا تمامی این شریعتی کھ!ھ فرایض واحکام عادلھک

مبادااین چیزھائی  !رابسیارمتوچھ باش خویشتنترازنماولیکن اح!گذارم دارند
مامی ایّام عمرت از  تومبادا اینھادر!!!است فراموش کنیراکھ چشمانت دیده 

درروزیکھ   !ده تعلیمپسرانت وپسران پسرانت رابلکھ آنھارا ب!دل تومحوشود
قوم :ن گفتوخداوند بم!!!خدای خود درحوریب ایستاده بودی یَھُوَهدرحضور

  کھ در!!!ا بھ ایشان بشنوانم تا بیاموزندکلمات خود ررا  نزد من جمع کن تا 
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  وپسران خودرا تعلیم!رروی زمین زنده باشندازمن بترسندتمام روزھائیکھ ب
 آتش وبوسط آسمان بھ  وکوه تا!!!ایستادیدنزدیک آمده زیرکوه  اوشم!دھند

 !اوند باشما ازمیان آتش متکلّم شدوخد!غلیظ میسوختریکی وابرھاوظملت تا
عھد !دیدیتی ندیدید بلکھ فقط آوازرا شنآوازکلمات راشنیدید لیکن صوروشما

یعنی ده !برای شما بیان کرد!!!خودراکھ شمارا بنگاه داشتن آن مأمورفرمود
 آن وقت امرفرمودکھ  وخداوند مرا در!لمۀ را وآنھارا بردولوح سنگ نوشتک

فش بھ آن  تاآنھارادرزمینی کھ برای تصرّ!فرایض واحکام رابشما تعلیم بدھم
زیرا درروزکھ  !س خویشتن را بسیارمتوجّھ با شیدپ!عبور میکنید بجا آورید

مبادا  !!!ش تکلّم مینمودھیچ صورتی ندیدیددرحوریب ازمیان آتخداوند باشما
رشکلی ازشبیھ ذکوریا اناث یاتمثال ھ فاسد شویدوبرای خودصورت تراشیده

یا شبیھ ھرمرغ بالدارکھ !یھ کھ ھربھیمھ کھ برروی زمین استیا شب!بسازید
ھ ھرماھی کھ درآبھا زیر یا شبی!یا شبیھ ھرخزنده برزمین!!!میپرد درآسمان

ر را بسوی آسمان بلند کنی وآفتاب وماه وستااداچشمان خودومب!زمین است
وسجده کرده آنھا راکھ یَھُوَه !را دیده فریفتھ شدیع جنود آسمان وجمی!گان

!     انند تقسیم کرده است عبادت نمائیخدایت برای تمامی قومھائی کھ زیرآسم
میراث  تا برای او قوم!!!لیکن خداوند شما را گرفتھ از کوره آھن مصرآورد

قسم  !ک شدهاوند بھ خاطر شما بر من غضبناوخد!باشیدچنانکھ امروزھستید
توبرای ملکیّت  وبآن زمین نیکوکھ یَھُوَه خدایت ب!کھ ازاُردن عبورنکنمخورد

ازاُردن عبورنخواھم  و!بلکھ من دراین زمین خواھم مُرد!میشود داخل نشوند
 پس!!!ف خواھیدآوردبتصرّوآن زمین نیکورا!کردلیکن شماعبورخواھیدکرد

و  !!!است فراموش ننمائید شمابستھیدمباداعھدخدائی خودراکھ با احتیاط نمائ
صورت تراشیده یا شبیھ ھر چیزی کھ یَھُوَه خدایت بتونھی کرده است برای  

پسران چون !وخدای غیوراستسوزنده  آتشخدایت  زیراکھ یَھُوَه!خودبسازی
ودرزمین مدّتی ساکن باشید اگرفاسد شده !!!وپسران پسران را تولید نموده

وآنچھ درنظریَھُوه خدای شما بد !زیدتراشیده وشبیھ ھرچیزی رابسا صورت
  برشما امروزشاھدوزمین را امروز!!!ناک سازیدرا غضباست بجا آورید او
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بورمیکنید آن زمینی کھ  برای تصرّف آن اُردن بسوی آن عازکھ !!!می آورم
ساخت؛بلکھ  وروزھای خودرا درآن طویل نخواھید!!!البتّھ ھلاک خواھید شد

!  درمیان قومھا پراکنده خواھد نمودوخداوند شمارا !بالکلّ ھلاک خواھید شد
!!! اوند شمارا آنجا میبرد قلیل العدد خواھید ماندکھ خد درمیان طوایفیوشما

 ازچوب وسنگ راعبادت خواھید کردکھ!ودرآنجا خدایان ساختھ دست انسان
لیکن اگرازآنجا یَھُوَه خدای خود رابطلبی  !ونمیخورند!ونمی شنوند!نمی بینند

جون در !اورا بتمامی جان خودتفحّص نمائیبشرطی کھ !!!اخواھی یافتاور
هَ درایّام آخربسوی یَھُو!این وقایع برتوعارض شودوجمیع  ویی گرفتارشتنگ
کھ یَھُوَه خدای توخدای رحیم زیرا!!!ای خودبرگشتھ آوازاوراخواھی شنیدخد

وعھدپدرانت راکھ برای !وتوراترک نخواھدکردوتوراھلاک نخواھدنمود!است
 هقبل ازتوبودکھ  پیشینیٍِّام زیراکھ ازا!یشان قسم خورده فراموش نخواھدکردا

   وازیک کنارۀ آسمان تاکنارۀ دیگر!برزمین آفریده م رازروزیکھ خداآدا!است
آیاقوم !است؟شده  شنیدهمثل این آیامثل این امرعظیم واقع شده یاکھ !بپرس؟

یدی  توشنچنانکھ !وزنده بمانندیدشود شنگزآوازخدا راکھ درمیان آتش؟متکلّم ھر
! بگیرد؟رازمیان اقوام دیگبرای خود قومیوبرود زیمت کردکھ عخدا وآیا!!!؟؟؟

ترسھای و!شدهی درازرت وجنگ ودست قوی وبزووآیات ومعجزاباتجربھ ھا 
 !آورد؟ مصردرنظرشما بعملھرآنچھ یَھُوه خدای شمابرای شمادروافق م عظیم

ازآسمان !نیست دیگریھ یَھُوَه خدای است وغیرازاوتا بدانیک ظاھرشداین برتو
زمین آتش عظیم خود را  وبر!!!یب نمایدتورا تأد شنوانید تاآوازخود را بتو 

وازاین جھت کھ پدران تورا !!!ش شنیدیوکلام اورا ازمیان آت!!!بتونشان داد
باقوّت عظیم رت خودتورا بحض!برگزیده بود ذرّیّت ایشان را!!!دوست داشتھ

ون ی بزرگتر وعظیم تراز تو را پیش تو بیرتا امّتھا!!!زمصر بیرون آوردها
رای ملکیّت بتو دھد چنانکھ امروز ب را درآورده زمین ایشان را وتو!!!نماید

  !رکھ یَھُوَه خدایاست بالادرآسماندردل خودنگاه دا!شده است؛لھذاامروزبدان
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امروزبتو امرمی   وفرایض واوامراوراکھ من!وپائین برزمین ودیگری نیست
  وتاروزھای خودرابر!وباشدورا وبعدازفرزندان تورا نیکتا ت!فرمایم نگاھدار

آنگاه موسی سھ شھربھ  !تابھ ابدطویل نمائی!زمینیکھ یَھُوَه خدایت بتومیدھد
ستھ  را نادانخودتاقاتلی کھ ھمسایھ !اب جداکردآفتبسوی مشرق اُردن  طرفآن 

بیکی ازاین  و!!!وی بغض نداشتھ بھ آنھا فرار کند پیشتربا و!!!کشتھ با شد
زمین ھمواره بجھت  بان دردر بیا باصر یعنی!!!شھرھا فرارکرده زنده بماند

  !!!شان بجھت مَنَسیّانجُولان دربا!جِلعاد بجھت جادیانوراموت در!یانرَاُؤبین
این است شھادت !ھ موسی پیش روی بنی اسرائیل نھادواین است شریعتی ک

ند  آمد بیرونمصرشان ازیا وقتیکھ:ی اسرائیل گفتوفرایض واحکام موسی ببن
ریان وآمُ مقابل بیت فَغوردرزمین سیحون مَلِکِدرّه  ن دربھ آن طرف اُرد!!!
ند وموسی وبنی اسرائیل چون ازمصربیرون آمده بود!درحَشبُون ساکن بودکھ 

یان وزمین اوراوزمین عوج مَلِک باشان را دومَلِک آمُور!مغلوب ساختنداورا 
از !!!بسوی  مشرق آفتاب بودند  بتصرّف آوردند!!!نف اُردطرکھ بھ آن !!!

وتمامی !است تا جبل سِیئون کھ حرمون باشدکھ برکناروادی آرنَوُن عَروعِیر
      !!!بسوی مشرق تا دریای عَرَبَھ زیردامنھای فِسجَھ عَرَبَھ بن آن طرف اُردن

  )ازکتاب مقدّس عھدعتیق؛وازکتاب تورات فعلی؛سفرتثنیھ باب چھارم(

ئیل فرایض ای بنی اسرا:اسرائیل را خوانده بھ ایشان گفت موسی تمامی بنی
توجّھ  بشنوید تا آنھا را یاد گرفتھ م:احکامی کھ امروز بگوش شما میگویمو

ین خداوندا!وَه خدای مابا مادرحوریب عھد بستیَھُ!باشید کھ آنھارا بجاآورید
خداوند !ھ جمیعاً امروزدراینجا زنده ھستیمماکعھدراباپدران ما نبست بلکھ با

میان خداوندوشما    من درآن وقت!دهلّم شدرکوه ازمیان آتش باشماروبرومتک
زیراکھ شما بسبب آتش می !اکلام خداوندرابرای شما بیان کنمت!ایستاده بودم

مین من ھستم یَھُوَه خدای توکھ تورا ازز:وبفرازکوه برنیامدیدوگفت!ترسیدید
  بجھت !تورا بحضورمن خدایان دیگرنباشند!مصرازخانھ بندگی بیرون آوردم
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خود صورت تراشیده یاھیچ تمثالی ازآنچھ بالا درآسمان یا از آنچھ پائین در   
ا زیرامن آنھا را سجده وعبادت منم!یا ازآنچھ درآبھای زیرزمین است نزمی

 غیورم وگناه پدران رابرپسران تاپشت سوّم وچھارم!کھ یَھُوَه خدای توھستم
 ورحمت میکنم تاھزارپشت برآنانیکھ مرا!ازآنانیکھ مرادشمن دارند میرسانم
زیراکھ !اطل مبررا ببنام یَھُوَه خدای خود!دوست دارندواحکام مرانگاه دارند

روزسبت رانگاه دار    !اورابباطل بردبیگناه نخواھدشمرد خداوندکسی راکھ نام
شش روزمشغول !ھ یَھُوه خدایت بتوامرفرموده استیس نماچنانکوآن را تقد

   درآن ھیچ!امّاروزھفتمین سبت یَھُوه خدای تواست!باش وھرکارخودرا بکن
اوت والاغت وھمۀ بھایمت کاری مکن تووپسرت ودختروغلامت وکنیزت وگ

و  ھمانت کھ دراندرون دروازه توباشد؛تاغلامت وکنیزت مثل توآرام گیرند؛وم
 ھُوَه خدایت تورا بدست قوی وبزورویَ!!!بیادآورکھ درزمین مصرغلام بودی

کھ روز :ھُوَه خدایت تورا امر فرموده استبنابراین یَ!درازازآنجا بیرون آورد
ھُوَه خدایت تورا امر ود را حرمت دارچنانکھ یَپدرومادرخ!سبت رانگاه داری

شد خدایت بتومی بخکھ یَھُوَه تورادرزمینی !بشودتاروزھایت دراز:است فرموده
برھمسایھ خود شھادت   دزدی مکن و نا مکن ومکن وز قتل!!!نیکوئی باشد

وخانھ ھمسایھ ات وبھ مزرعھ او !وبرزن ھمسایھ ات طمع مورز!وغ مدهدر
رچھ ازآنِ ھمسایھ توباشد طمع والاغش وبھ ھ!!!وگاوشیزش وبغلامش وکن

وابرو  !!!امی جماعت شمادرکوه ازمیان آتشبتماین سخنان را خداوند !مکن
 دولوح سنگی  بر وآنھارا وبرآنھا چیزی نیفزود:گفت ظلمت غلیظ با آوازبلند

ان تاریکی شنیدید وکوه با آتش وچون شما آن آوازرا درمی!!!شتھ بمن دادنو
اینک یَھُوَه :خود من آمده گفتیدط ومشایخ اسباباجمیع رؤسای ت؛شماوخسمی

وآوازاورا ازمیان آتش شنیدیم !ست؛ماجلال وعظمت خودرابرما ظاھرکرده ا
الآن چرا وامّا!!!وزنده است:با انسان سخن میگوید یم کھ خداپس امروز دید

خود را  ییَھُوَه خدااگرآواز!راکھ این آتش عظیم مارا خواھدسوختبمیریم زی
زیراکھ تمامی بشرکیست کھ مثل ما آوازخدای حیّ !دیگربشنویم خواھیم مُرد

  وزنده ماندنزدیک برووھرآنچھ یَھُوَه خدای ما:راکھ ازمیان آتش سخن گوید
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س خواھیم شنید برای مابیان کن پ:بشنودوھرآنچھ خدای مابتوبگوید:بگوید
سخنان آواز:شنید؛وخداوند مرا گفت:راکھ بمن گفتیدشما!وبعمل خواھیم آورد

تااز  رامثل این داشتنددلی  کھکاش :دم ھرچھ گفتندشنی:بتوگفتندراکھ قوم  این
ان تاایشان را وفرزندم اوامرمرادرھروقت بجامی آوردند وتما!من میترسیدند

د؛وامّا خیمھ ھای خودبرگردی:برووایشان رابگو!ایشان را تا بھ ابد نیکوباشد
احکامی راکھ میباید بھ تاجمیع اوامروفرایض و!!!تودراینجا پیش من بایست
درآن را درزمینی کھ من  بھ ایشان میدھم؛تاوآنھا:یمایشان تعلیم دھی بتوبگو
بشما امر !نمائید تا آنچھ یَھُوَه خدای شماپس توجّھ !تصرّف نمایند بجا آورند
طریقیکھ  آندرتمامی !منمائیدانحراف وچپ  وبراست!فرموده است بعمل آورید

 !!!نیکوباشدتابرای شما!مائیدنسلوک  بشماامرفرموده است!یَھُوَه خدای شما
!!!                                            طویل نمائیدا درزمینی کھ بتصرّف خواھید آورد وایّام خودر

  )ازکتاب مقدّس عھد عتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفر تثنیھ باب پنچم(

مرفرموده کھ بشما تعلیم داده واین اوامر وفرایض واحکام یَھُوَه خدای شما ا
ید  آن برای تصرّفش عبورمیکنید بجا آورھ شمابسوی کتاآنھارادرزمینی !شود
ھ من بشما وجمیع فرایض واوامراورا ک!تاازیَھُوَه خدای خود ترسان شده!!!

مامی ایام عمرت وتاعمر تووپسرت وپسرپسرت درت:امرمیفرمایم نگاه داری
تا برای متوجّھ باش شنووبعمل نمودن آن ئیل بپس ای بنی اسرا!تودرازشود
چنان  !!!رزمینی کھ بشیروشھدجاریستوبسیارافزوده شوی د!!!تونیکوباشد

یَھُوَه خدای ما یَھُوَه ای اسرائیل بشنو!خدای پدرانت تورا وعده داده است کھ
نانکھ من  واین سخ!خودرابتمامی قوّت خود محبّت نما پس خدای!واحد است

وحین  !ت تعلیم نماوآنھارا بپسرانت بدقّ!بردل توباشد:امروزتورا امرمیفرمایم
  وآنھا:ونماازآنھا گفتگ وبرخاستنتابیدن وقت خو!نت براهرفت!نشست درخانھ
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 ند،ودرمیان چشمانت عصاباشد وآنھارا براھلرابردست خودبرای علامت بب
وچون یَھُوَه خدایت تورابزمینی کھ  !درخانھ ات وبردروازه ھایت بنویس ھای

بشھر  !!!ت ابراھیم واسحق ویعقوب قسم خوردکھ بتوبدھد درآوردبرای پدران
 وکھوبخانھ ھای پرازھرچیزی نیک!ردهبزرگ وخوشنمائی کھ توبناء نک ھای

س   وتاکستانھا وباغھای زیتونی کھ غر!وضھای کنده شده نکندهپرنکرده وح
 از کھ تورا راآنگاه باحذرباش مبادا خداوند!ننموده وازآنھا خورده سیرشدی

بترس ازیَھُوَه خدای خود!نھ بندگی بیرون آورد فراموش کنیمین مصرازخاز
بھ  را ازخدایان طوایفی کھخدایان دیگر!!!اوقسم بخورما ونام واورا عبادت ن

خدای تودرمیان توخدای غیور   زیراکھ یَھوَه!پیروی منمائید میباشداطراف تو
! وتوراازروی زمین ھلاک سازد!مباداغضب خدایت برتوافروختھ شود!است

 مرتوجّھ نمائید تااوا!اورا درمسّاآزمودیدچنانکھ  یَھُوَه خدای خودرا میازمائید
بشما امرفرموده است نگاه   کھ!!!یض اوراوشھادت وفرا رایَھُوَه خدای خود

و !کواست بعمل آورتا برای تونیکوشودوآنچھ درنظرخداوندراست ونی!دارید
داخل شده آن زمین نیکوراکھ خداوند برای پدرانت قسم خوردبتصرّف آوری 

چون :ستزحضورت اخراج نماید چنانکھ خداوندگفتھ اوتاجمیع دشمنانت راا
 !!!فرایض مراد ازاین شھادت و:بگویدوسؤال نموده ایّام آینده از تپسرتودر

:  ودبگوواحکامی کھ یَھُوَه خدای ما بشماامرفرموده است چیست؟پس بپسرخ
! مارا ازمصربادست قوی بیرون آورد وخداوند!مادرمصرغلام فرعون بودیم

اھل خانھ اودر امی برمصرفرعون وتم!!!وخداوندآیات ومعجزات عظیم آورد
ران ما وماراازآنجا بیرون آورد تا مارابزمینی کھ برای پد!نظرماظاھرساخت

ھ تمامی این فرایض   وخداوندمارامأمورداشت ک!قسم خوردکھ بمابدھددرآورد
را وما!!!م تا برای ماھمیشھ نیکوباشدازیَھُوَه خدای خود بترسی!رابجا آورده

جّھ  متوبودکھ عدالت خواھدوبرای ما!تاامروزشده است چنانکھزنده نگاه دارد
را چنانکھ ما!آوریم کھ جمیع این اوامررا بحضوریَھُوَه خدای خودبجا!شویم

!!!                                                                                      امرفرموده است
  )ب ششمازکتاب مقدّس عھد عتیق وازکتاب تورات فعلی،سفرتثنیھ با(
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و  !!!آنجامیروی درآوردکھ برای تصرّفش بھ چون یَھُوَه خدایت تورا بزمینی 
  و یانرَحِوّفِزَّیان وون وکنعانیاوآمُوریان وجِرجاشیان  امّتھای بسیارراکھ حِتَیان

وچون !م ترازتوباشدازپیش تواخراج نمایدھفت امّت بزرگتروعظی!یَبُوسیانو
زی آنگاه ایشان رامغلوب ساوتو!دایت ایشان را بدست توتسلیم نمایدیَھُوَه خ

وباایشان  !شان عھد مبند وبرایشان ترحم منماوباای!لاک کنایشان رابالکلّ ھ
دخترخودرا بپسرایشان مده؛ودخترایشان را برای پسرخود !!!منمامصاھرت 

تا خدایان غیرراعبادت !تورا ازمتعابعت برخواھند گردانیدزیراکھ اولاد !مگیر
خت ساشمارا بزودی ھلاک خواھند!وغضب خداوندبشما افروختھ شده!نمایند
لھای  وتمثا!زیدامنھدم س بحھای ایشان رامذ!!!عمل نمائید ینچنبا ایشان  بلکھ

را شیده ایشان وبُتھای ترا واشیریم ایشان را قطع نمائید!!!نیدایشان را بشک
یَھُوَه  !!!ی یَھُـوَه خدایت قوم مقدّس ھستیبرازیراکھ  تو !!!با آتش بسوزانید

  صقوم مخصو!قومھائیکھ برروی زمین اند جمیعازتا!خدایت تورابرگزیده است
از !!!برنگزید را با شما نسبت وشما راخداوند دل خود!!!برای خود اوباشی

زیراکھ شماازھمۀ قومھا قلیل تربودید !ن سبب کھ ازسائرقومھاکثیرتربودیدای
را ومیخواست قسم خود!!!رادوست میداشتلیکن ازاین جھت کھ خداوندشما!

رون   پس خداوندشمارابادست قوی بی!برای پدران شماخورده بودبجاآورد کھ
کھ یَھُوَه پس بدان !ازدست فرعون پادشاه مصرفدیھ داد وازخانھ بندگی!آورد

ست میدارند مت خودراباآنانیکھ اورادورح!کھ عھد!خدای تواست خدای امین
  !دشمن دارندوآنانیراکھ اورا!تاھزارپشت نگاه میدارد!واوامراورابجامیآورند

بھرکھ اورادشمن دارد   !برروی ایشان مکافات رسانیده ایشانراھلاک میسازد
پس اوامروفرایض واحکام !ه اورابررویش مکافات خواھدرسانیدتأخیرننمود

  پس اگراین!!!نگاه دار:بجھت عمل نموده بتو امرمیفرمایم!ن امروزرا کھ م
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مت ورح عھدآنگاه یَھُوَه خدایت !وریداحکام رابشنوندوآنھارانگاه داشتھ بجاآ
تورادوست داشتھ باتونگاه خواھدداشت؛سم خورده است راکھ برای پدرانت ق

برکت خواھد دادوخواھد افزود،ومیوه بطن زمین تورا وغلّھ وشیره وروغن 
ج رمھ توراوبچھ ھای گلّھ تورادرزمینیکھ برای پدرانت قسم خورد  یتوراونتا

درمیان شما   و!اد؛ازھمۀ قومھامبارک ترخواھی شدبتوبدھدبرکت خواھدد کھ
ازتودورخواھد   خداوندھربیماری را!د بودنازاد نخواھشما نرویا ماده وبھایم 

   !ھ میدانی برتوعارض نخواھدگردانیدضھای بد مصرراککرد؛وھیچکدام ازمر
وتمامی قومھا راکھ یَھُوَه بدست !!!نھارا خواھد آوردبلکھ بتمامی دشمنانت آ

وخدایان ایشان را  !!!ننمایدھلاک ساختھ چشم توبرآنھاترحّم !توتسلیم میکند
اند  ازمن زیادهواگردلت گوئی کھ این قومھا!ی تودام باشدبرامنمامبادا عبادت
یَھُوَه   ازایشان مترس بلکھ آنچھ را!!!ھ توانم ایشان را اخراج نمایم؟؟؟چگون

را  عظیمی ھای ھ یعنی تجرب!بیادآور:مصریان کردبگووجمیع  فرعونخدایت با
بازوی درازرا کھ یَھُوَه  !وآیات ومعجزات ودست قوی!کھ چشمانت دیده است
کھ ازآنھا  قومھائی ش یَھُوَه خدایت باھمۀیپ!!ون آوردخدایت تورا بھ آنھا بیر

 ویَھُوَه خدایت نیززنبورھا درمیان ایشان خواھد !!!میترسی چنین خواھد کرد
ازایشان  !شوندھلاک رتوحضوگان ایشان ازتاباقی ماندگان وپنھان شد!فرستاد

و  !!!خدای عظیم ومھیب استخدایت کھ درمیان تواست مترس زیراکھ یَھُوَه 
ایشان را !!ازحضورتوبتدریج اخراج خواھند نمودیھُوَه خدایت این قومھارا 

یَھُوَه خدایت !ف نمائی مبادا وحوش صحراءبرتوزیادشوندبزودی نمیتوانی تل
ایشان را بدست توتسلیم خواھد کرد؛وایشان را بھ اضطراب عظیمی پریشان  

خواھد نمود،تا مود تاھلاک شوند؛وملوک ایشان را بدست تو تسلیم خواھد ن
 بنقره و!وتمثالھای خدایان راایشان رابا آتش بسوزان!ایشان راھلاک سازی

مبادا ازآنھا بدام گرفتاری  !رآنھااست طمع مورزوبرای خود مگیرطلائی کھ ب
اور چیزمکروه رابخانھ خود می!نکھ نزدیَھُوَه خدای تومکروه استچو!شوی

  !وکراھت داردچونکھ حرام است ازآن نھایت نفرت!ویمبادا مثل آن حرام ش
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آورید تا  احفظ داشتھ بج:ا کھ من امروز بشما امر میفرمایمتمامی اوامری ر
بود   هدران شما قسم خوردخداوند برای پ زمینی کھ و!زنده مانده زیاد شوید

ین وبیاد آورتمامی راه کھ یھَوُه خدایت تورا ا!داخل شده درآن تصرّف نمائید
تا توراذلیل ساختھ بیازمایدوآنچھ راکھ در  !چھل سال دربیابان رھبری نموده

 خت؟واوتورا ذلیل وگرسنھ ساخواھدداشت آیااوامراورانگاهکھ !دل تواست بداند
ستند تا نت می داندانستی ونھ پدرامی کھ نھ منّ تورا !!!بتوخورانید اومنّ ر

رکلمۀ کھ ازدھان خداوند  ت میکند بھسکھ انسان نبنان تنھازی!بیاموزاند تورا
نت مندرس نشدو  ددراین چھل سال لباس تودرب!میشودانسان زنده صادرشود

تأدیب   پس دردل خودفکرکن کھ بطوریکھ پدرپسرخودرا!آماس نکردپای تو
  نگاه  ریَھُوَه خدای خودرامواوا!!!توراتأدیب کرده استیَھُوَه خدایت !میمناید
یراکھ یَھُوَه خدایت تورا بزمین ز!وازاوبترسدرطریقھای اوسلوک نما!داشتھ

 اھشمھ ھاودریاچھ کھ ازدرّه ھاوکوھپرازنھرھای آب وازچ!یکودرمی آوردن
 وانجیروانارباشد؛زمینی کھ پراز مَؤو زمینی کھ پرازگندم وجو!اری میشودج
ودرآن محتاج !ی کھ درآن نان بتنگی نخواھی خوردزمین!تون وعسل استزی

کوھھایش  از و!!!زمینی کھ سنگھایش آھن است!!!بھیچ چیزی نخواھی شد
و یَھُوَه خدای خود را بحھت زمین !واھی شدوخورده سیرخ!مس خواھی کند

ا یَھُوَه خدای  پس باحذرباش مباد!تبارک خواھی خواند!نیکوکھ بتوداده است
زبتو امری می واوامرواحکام وفرایض اوراکھ من امرو!خودرافراموش کنی
خانھ ھای نیکوبناء کرده ساکن مبادا خورده سیرشوی و!فرمایم نگاه نداری

وما یملک تو   !شودونقره وطلا برای توافزون شود ورمھ وگلّھ توزیاد!شوی
نھ  رازخایََھُوه خدای خودراکھ تورااززمین مص مغرورشدهتوودل !افزون گردد

درآن کھ !!!تورادربیابان بزرگ وخوفناککھ !بندگی بیرون آوردفراموش کنی
کھ برای !!!رھبری نمود دوزمین تشنھ بی آب بو!!!مارھای آتشین وعقربھا

کھ پدرانت !خورانید بیابان منّ راکھ تورا در!نگ خارا بیرون آوردتوآب ازس
  وبرتودرآخرت احسان!مایدتورا ذلیل سازدوتورا بیازتاستنھ بودند نآن را ندا
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یم توانگری راازبرا!ائی دست منت من توانکھ قوّنماید؛مبادادردل خودبگوئی
ھد قوّت میدبلکھ یَھُوَه خدای خودرا بیادآورزیراکھ اواست بتو!پیداکرده است

استوار خودراکھ برای پدرانت قسم خورده بود تاعھد!!!تاتوانگری پیدانمائی
ی  چنانکھ امروزشده است واگریَھَوَه خدای خودرا فراموش کنی وپیرو!بدارد

میدھم  تشھادامروزبرشما !!!اراعبادت وسجده نمائیآنھ!خدایان دیگرنموده
زد پیش روی توھلاک میسامثل قومھائی کھ خداوند!خواھیدشد ھلاککھ البتّھ 

را     ازاین جھت کھ قول یَھُوَه خدای خود!!!شماھمچنین ھلاک خواھید شد!!!
                                                                                                   !!!نشنیدید

       )ازکتاب مقدّس عھدعتبق وازکتاب تورات فعلی؛سفرتثنیھ باب ھشتم(
قومھائی راکھ از   نداخل شدتا!نین عبورمیکای اسرائیل بشنوتوامروزازاُرد

وشھرھای بزرگ راکھ تا بفلک حصارداراست بتصرّف  !توعظیم تروقوی اند
:  فتنندناسی وشنیده کھ گبنی عناق راکھ میش قدّ یعنی قوم عظیم وبلند!آوری

پس امروزبدان کھ یَھوُهَ  !مقاومت بابنی عناق داشتھ باشند؟ کیست کھ یارای
واوایشان را  !کھ پیش روی تومثل آتش سوزنده عبورمیکند!!!خدایت اوست

نموده  پس ایشانرا اخراج!وپیش روی توذلیل خواھدساخت!ھلاک خواھدکرد
 !!!ھُوَهپس چون یَ:چنانکھ خداوندبتوگفتھ است!!!بزودی ھلاک خواھد نمود

کھ بسبب :ومگو!فکرمکن خودضورتواخراج نمایددردل خدایت ایشان را ازح
بلکھ بسبب  !زمین درآورد تاآن رابتصرّف آورم عدالت من خداوند مرابھ این

عدالت نھ بسبب !دشرارت این امّتھاخداوند ایشان راازحضورتواخراج مینمای
! اخل زمین ایشان برای تصرفّ میشوید!خود ونھ بسبب راستی دل خویش

ید یَھُوَه خدایت ایشان راازحضورتواخراج مینما!شرارت این امّتھابلکھ بسبب 
یعقوب قسم اھیم واسحق وتا آنکھ کلامی راکھ خداوند برای پدرانت ابر و!!!

بسبب !!!راخدایت این زمین نیکویَھُوَه  پس بدانکھ!خورده بود استوارنماید
  پس!ی ھستیزیراکھ قومی گردن کش!تصرّف نمائی عدالت تونمیدھد تا درآن
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کھ چگونھ خشم یَھُوَه خدای خودرا دربیابان جنبش  !بیاد آوروفراموش مکن
نجارسیدی بخداوندعاصی  وازروزیکھ اززمین مصربیرون آمدی تابھ ای!دادی

وخداوند بشماغضبناک  !!!اوند را جنبش دادیدودرحوریب خشم خد!!!شدیدمی
یعنی !کھ من بکوه برآمدم تالوحھای سنگھنگامی!!!شدتا شماراھلاک نماید

ھل شب  آنگاه چھل روزوچ!!!لوحھای عھدی راکھ خداوند باشما بست بگیرم
  وخداونددولوح سنگ مکتوب شده با!!!ماندم نھ نان خوردم ونھ آب نوشیدم

انگشت خدارابمن داد؛وبرآنھا موافق تمام سخنانی کھ خداوند درکوه ازمیان 
 ھل وواقع شدبعدازانقضای چ!!!ھ شدگفتھ بود نوشت آتش درروزاجتماع بشما

  و!بمن داد ھدرایعنی لوحھای ع!ل شب کھ خداونداین دولوح سنگزوچھرو
کھ ازمصر  برخاستھ ازاینجا بزودی فرود شوزیراکھ قوم تو:خداوند مرا گفت

ازطریقی کھ ایشان راامرفرمودم بزودی انحرافی !!!بیرون آوردی فاسدشدند
: وخداوندمراخطاب کرده گفت!بُتی ریختھ شده رابرای خودساختند!!!ورزیده

تاایشانراھلاک سازم  مراواگذار!ینک قوم گردن کشی ھستنداین قوم رادیدم وا
ایشان بوجود روکثیرترازتزتوقومی قویاززیرآسمان محوکنم وا وایشان را!!!

پس برگشتھ ازکوه فرودآمدم وکوه باآتش میسوخت ودولوح عھددردو !آورم
  گوسالۀ!بھ یَھُوَه خوای خود گناه ورزیده ونگاه کردم دیدم کھ!دست من بود

ریختھ شده برای خودساختھ وازطریقیکھ خداوندبشماامرفرموده بودبزودی 
 ستمدرنظرشماشکدودست خودانداختھ دولوح راگرفتم وآنھارا از!برگشنھ بودید

نھ نان خوردم !بحضورخداوندبروی افتادمروزچھل شب چھل  ومثل دفعۀاوّل!
ھ کھ درنظر  تناشایسکار!!!سبب ھمۀ گناھان شماکھ کردهب!!!و نھ آب نوشیدم

  زیراکھ ازغضب وحدّت خشمی!!دیدوندعمل نموده خشم اورابھیجان آورخدا
داوندآن مرتبھ  وخ!تاشماراھلاک سازد میترسیدم!بودده کھ خداوندبرشما نمو

تااوراھلاک !!!وخداوند برھارون بسیارغضبناک شده بود!نیزمرااجابت نمود
ناه شمایعنی گوسالۀ راکھ امّاگ!!!ارون نیزدرآن وقت دعاکردموبرای ھ!سازد

  کرده نیکوسائیدم تا ردوآن راخ!تم وآن راباآتش سوزانیدمگرف!ساختھ بودید
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ودرتَبعیره و  !وغبارش رابنھری کھ ازکوه جاری بودپاشیدم!بارنرم شدمثل غ
ووقیتکھ خداوندشمارااز !سَّاوکِبرُؤت ھتَاوَت خشم خداوندرا بھیجان آوردیدم

از  !!!وبھ اوایمان نیاورده آوازاورانشنیدید!قول یَھُوَه خدای خودعاصی شدید
بحضورخداوندبرروی در  !روزیکھ شماراشناختھ ام بخداوندعصیان ورزیدید

داوندگفتھ  ھت کھ خازاین ج!!افتادم درآن چھل روزوچھل شب کھ افتاده بودم
ای خداوندیَھُوَه قوم  :نموده گفتم ونزدخداونداستدعا!بودکھ شماراھلاک سازد

وبدست قوی ازمصربیرون  !اث خودراکھ بھ عظمت خود فدیھ دادیخودومیر
وبرسخت !بندگان خودابراھیم واسحق ویعقوب رابیادآور!آوردی ھلاک مساز

مبادا اھل زمینی کھ ماراازآن !!!دلی این قوم وشرارت وگناه ایشان نظرمنما
ھ بھ ایشان چونکھ خداوند نتوانست ایشان رابزمینی ک:بیرون آوردی بگویند

ازاین جھت ایشان !دشمن میداشت وچونکھ ایشان را!وعده داده بود درآورد
!!! لیکن ایشان قوم توومیراث توھستند!رابیرون آوردتادربیابان ھلاک سازد

       !!!افراشتھ خویش بیرون آوردیوبھ بازوی  کھ بقوّت عظمت خود
   )س عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفرتثنیھ باب نھمازکتاب مقد(

دولوح سنگ موافق اوّلین برای خود بتراش؛و :ودرآن وقت خداوندبمن گفت
نزد من بکوه برآی وتابوتی ازچوب برای خود ساز؛واین لوحھاکلماتی راکھ 

! اھیم نوشت وآنھا را درتابوت بگذاربرلوحھای اوّلین کھ شکشتھ بودی خو
پس تابوتی از چوب سِنط ساختم و دو لوح سنگ موافق اوّلین تراشیدم وآن  

وبرآن دولوح موافق کتابت اوّلین ده  !!!دولوح رادردست داشتھ بکوه برآمدم
بودنوشت و  :گفتھ درروزاجتماع بشما!مھ راکھ خداوند درکوه ازمیان آتشکل

ختھ سا کھدرتابوتیازکوه فرودآمدم؛ولوحھاراپس برگشتھ !خداوندآنھارابمن داد
ئیل وبنی اسرا:خداوند مرا مرفرموده بودودرآنجاھست چنانکھ !بودم گذاشتم

ودرآنجا دفن  درآنجا ھارون مُرد و!!!ازابروتِ بنی یعقانیھ موسیرکوچ کردند
وازآنجا بھ جُد جوده کوچ !!!وپسرش آلعازاردرجایش بکھانت پرداخت!!!شد
  درآن وقت خداوند !!!ستاجوده بھ یُطیات کھ زمین نھرھای آب  وازجُد!ندکرد
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ایستاده وبحضورخداوند ندتا تابوت عھدخداوندرا بردار!اکردجدلاوی راسبط 
را   بنابراین لاوی!م اوبرکت دھند چنانکھ تاامروزاستوبنا!اورا خدمت نمایند

خداوند میراث وی است چنانکھ !!!درمیان برادرانش نصیب و میراثی نیست
ومن درکوه مثل روزھای اوّلین چھل روزوچھل  !!یَھُوَه خدایت بوی گفتھ بود

ودرآن دفعھ نیزخداوند مرااجابت نمودوخداوندنخواست تو !شب توقّّف نمودم
شوتازمینی   انھخیزوپیش روی این قوم رورب:وخداوند مراگفت!راھلاک سازد

ف  داخل شده آن را بتصرّبدھم  کھ بھ ایشان!خوردمقسم  برای پدران ایشانکھ 
ز  پس الآن ای بنی اسرائیل یھُوَه خدایت ازتوچھ میخواھد جزاینکھ ا!!!آورند

و !طریقھایش سلوک نمائی واورا دوست بداری درھمۀ!یَھُوَه خدایت بترسی
رخداوندو  واوام!مائیجان خودعبادت ن بتمامی دل وبتمامییَھُوَه خدای خودرا

اینک فلک !نگاه داری:برای خیریّت امرمیفرمایم!فرایض او راکھ من امروز
لیکن !!!زمین وھرآنچھ درآن است و!فلاک ازآنِ یَھُوَه خدای توستوفلک الا

خداوندبپدران تورغبت داشتھ؛ایشانرامحبّت مینمودوبعدازایشان ذریّت ایشان 
لھای پس غلفۀ د!قومھا برگزید چنانکھ امروزشده استیعنی شمارا ازھمۀ !

ن  زیراکھ خدای شماخدای خدایا!شی منمائیدکخودرامختون سازیدودیگرگردن 
ورشوه  وجبّارومھیب است کھ طرفداری ندارد!وخدای عظیم!!!وربّ الارباب

  کخورادوست داشتھ را بان یوغر!میکندوبیوه زنان رادادرسی یتیمان !نمیگیرد
یب  زیراکھ درزمین غر پس غریبان رادوست دارید!بھ ایشان میدھدوپوشاک 

وبھ اوملصق شووبنام !!!بادت نماع بترس واورا ازیھَُوَه خدای خود!!!بودید
کھ برای تواین اعمال عظیم و !!اوفخرتواست واوخدای تواست!اوقسم بخور

 نفربمصرفرودشدند پدران توباھفتاد!مھیبی کھ چشمانت دیده بجاآورده است
                             !!!تورامثل ستارگان آسمان کثیرساختھ است!الآن یَھُوَه خدایتو
   )عھد عتیق وازکتاب توریات فعلی؛سفرتثنیھ باب دھمازکتاب مقدّس (
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اورا در   ودیعت وفرایض واحکام واوامر!پس یَھُوَه خدای خودرا دوست بدار
اند نستھ نداکھ :شماسخن نمیگویمھ بپسران وامروزبدانیدک!ھمھ وقت نگاه دار

شتھ  ونھ عظمت ودست قوی وبازوی افرا!وتأدیب یَھُوَه خدای شماراندیده اند
  !!!وآیات واعمال اوراکھ درمیان مصربھ فرعون پادشاه مصربتمامی!!!اورا

ن  وآنچھ راکھ بلشگرمصریان بھ اسبھا وبھ ارابھ ای ایشا!آوردبظھورزمین او
وقتیکھ شماراتعاقب !!!برایشان جاری ساخت کھ چگونھ آب بحرقلزم را!کرد

وآنچھ راکھ برای  !وچگونھ خداوندایشان راتابھ امروزھلاک ساخت!مینمودند
وآنچھ راکھ بھ داتان وآبیرام پسران   !!!شمادربیابان کردتاشمابھ اینجارسیدید

ایشان راوخاندان  !کھ چگونھ زمین دھان خودراگشوده!آلِیآب بن رَاُؤبین کرد
درمیان تمامی !!!ی راکھ ھمراه ایشان بودوخیمھ ھای ایشان راوھرذی حیات

تمامی اعمال عظیمۀ خداوندراکھ کرده بود !لیکن چشمان شما!اسرائیل بلعید
نگاه داریدقوی :فرمایممیاکھ من امروزبرای شماامرر اوامریپس جمیع !دیدند
و  !وداخل شده زمین راکھ برای گرفتن آن عبورمیکنید بتصرّف آورید!شوید

خداوند برای پدران شما قسم خوردکھ آن بھ ایشان وذرّیّت  تادرآن زمینی کھ 
زیرا زمینی  !عمردرازداشتھ باشیدزمینی کھ بشیروشھدجاریست!ایشان بدھد

ت مثل زمین مصرکھ ازآن بیرون آمدی نیس!میشوی کھ برای گرفتن آن داخل
دی وآن رامثل باغ بقول بپای خودسیراب میکر میکاشتیکھ درآن تخم خودرا!

ودرّه  زمین کوھھا!بورمیکنیدزمینی کھ شمابرای گرفتنش بھ آن ع لیکن!!!
زمینی است کھ یَھُوَه خدایت برآن !!!ھا است کھ ازبارش آسمان آب مینوشد

! وچشمان یَھُوَه خدایت ازاوّل سال تاآخرسال پیوستھ برآن است!التفات دارد
: رمایمھ من امروزبرآن شمارا امرمیفکھ اگراوامری راک!!!وچنین خواھد شد

بتمامی دل بتمامی جان خودعبات  واورا!خدای خودرادوست بداردیَھَوَه !ویدبشن
  آنگاه باران زمین شمایعنی باران اوّلین وآخرین رادرموسمش خواھم!نمائید
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درصحرای توبرای بھایمت !ع نمائیلّھ وشیره وروغن خود را جمتاغ!بخشید
! مبادا دل شمافریفتھ شودباحذرباشید!علف خواھم داد تا بخوری وسیرشوی

ختھ  ورشما افرخشم خداوندبو!دایان دیگرراعبادت وسجده نمائیدوبرگشتھ خ
وشمااز  !راندھددخومحصول  وزمین وباران نبارد!سازدشودتاآسمان رامسدود

پس این سخنان مرا !وئی کھ خداوندبشمامیدھد بزودی ھلاک شویدزمین نیک
ودرمیان !یدبرای علامت ببند وآنھارابردستھای خود!خود جابدھیددل وجان 
نھ دھید؛وحین نشستن درخاب خودتعلیم آنھارابپسران!باشد شماعصاچشمان 

هَ وھُھارا بریَنوآ!نمائید:ستنت ازآنھاگفتگون وبرخاورفتنت براه ووقت خوابید
بر  وایّام پسران شما ایّام شما تا!!!بنویسید بردروازه ھای خود درخانھ خود

مثل  !دبرای پدران شماقسم خوردکھ بھ ایشان بدھدکثیرشو!زمینی کھ خداوند
 راکھ اگرتمامی این اوامرراکھ من بجھت عمل یز!!!بربالای زمینایّام افلاک 

و !یَھُوَه خدای خودرادوست داریدتا!نیکونگاه دارید:بشماامرمیفرمایم!ودننم
جمیع این آنگاه خداوند !وده بھ او ملحق شویددرتمام یطریق ھای اورفتارنم

بزرگتروقویترتسخیر ھای توشما امّ!تھارا ازحضورشما اخراج خواھد نمودامّ
! آن گذارده شودازآنِ شماخواھدبودشمابر یھرجائی کھ کف پا!خواھید نمود

و  !ھرفرات تا دریای غربی خودشما خواھد بودازبیابان ولُبنان وازنھریعنی ن
زیراکھ یَھُوَه خدای شماترس و  !ھیچکس یارای مقاومت باشما نخواھدداشت

  نکھساخت چناخواھدمستولی میزنیدھ بھ آن قدم زمین ک برتمامیوف شمارا خ
 امّا !!!لعنت پیش شما میگذارم برکت و من امروز اینک !!!بشما گفتھ است

!  نمائیداطاعت :میفرمایمخودراکھ من امروزبشماامراگراوامریَھُوه خدای  کتبر
  طریقی کھ من امروزاز!!!دهاطاعت ننمو امّالعنت اگراوامریَھُوه خدای خودرا

و !!!وخدایان غیره راکھ نشناختھ ایدپیروی نمائید!برگردید:بشماامرمیفرمایم
کھ چون یھُوَه خدایت تورا زمینی کھ بجھت گرفتنش بھ آن !!!واقع خواھدشد

آنگاه برکت رابرکوه جَرزّیم ولعنت رابرکوه إیبال خواھی  !میروی داخل سازد
یانی     نآفتاب درزمین کنعا غروبراه نیستند؟پُشت اُردن طرف  آیاآنھابھ آن!شتگذ
  اُردن عبورمیکنیداز شمازیراکھ !!!بلوطھای مُورَه کھ درعَرَبَھ جِلجال نزد!!!
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ید  وآن راخواھ!بتصرّف آوریدبتومیبخشد  زمینی راکھ یَھُوَه خدایتشده  تاداخل
تاجمیع این فرایض و  !!!پس متوجّھ باشید!!!گرفت ودرآن ساکن خواھید شد

                                             !!!گذارم بھ عمل آوریدیاحکامی راکھ من امروزپیش شمام
     )سفر تثنیھ باب یازدھم!عتیق وازکتاب تورات فعلیازکتاب مقدّس عھد (

د یروزھائی کھ برزمین زنده خواھ تمامیاینھااست فرایض واحکام کھ شمادر
 هبتوداد درزمینی کھ یَھُوَه خدای پدرانت!دیشده بھ عمل آور میبایدمتوجّھ!ماند

جمیع اماکن امّتھائی راکھ درآنھا خدایان خود !!!تصرّف نمائی آن را ااست ت
خواه برکوھھا بلندو !وشماآنھارااخراج مینمائیدخراب نمائید!راعبادت میکنند

وستونھای !!مذبحھای ایشان رابشکنید!ت سبزخواه برتلّھاوخواه زیرھردرخ
ھای تراشیده  وبُت آتش بسوزانید رابا یشانواشیره ھای ا!کنیدرد ایشان راخ

بایَھُوه !ونامھای ایشان راازآنجا محوسازید!شده خدایان ایشان راقطع نمائید
تانام خودرادرآنجابگذاریدیعنی مسکن  !خدای شماازجمیع اسباط شمابرگزینند

د وذبایح وعُشرھای خوسوختنی وبھ آنجاقربانیھای !اورابطلبیدوبھ آنجابروید
نخست زاده ھای   و!!!ونوافل خودوھدایای افراشتنی دستھای خویش ونذرھا

ودرآنجابحضوریَھُوَه خدای خودبخورید؛وشماواھل  !رمھ وگلّھ خویش راببرید
ی ؛شمارادرآن برکت دھدشادشما دست خودکھ یَھُوَه خدای ھرشغلخانھ شمادر

یعنی آنچھ درنظرھرکس !امروزدرآنجا میکنیم موافق ھرچھ آنچھ ما!!!نمائید
ما؛بشما ھنوزبھ آرامگاھی ونصیبی کھ یَھُوَه خدای شزیراکھ !پسند آید نکنید

چون ازاُردن عبورکرده درزمینی کھ یَھُوَه خدای  مّاا!!!میدھد داخل نشده اید
واوشماراازجمیع دشمنان شما ازھر !!شمابرای شماتقسیم میکندساکن شوید

انی کھ یَھُوَه خدای آنگاه بمک!تا درامنیّت سکونت نمائید!!!طرف آرامی دھد
  تانام خودرادرآن ساکن سازد؛بھ آنجاھرچھ راکھ من بشما امر !!!ابرگزیندشم
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تنی شرھای خودوھدایای افرشوعُوذبایح  سوختنیازقربانیھای !فرمایم بیاورید
و !!!نذرنمائید ترین خودکھ برای خداوندوھمۀ نذرھای بھ!!!خویش یدستھا

 بحضوریَھُوَه خدای خودشادی نمائید؛شمابا پسران؛دختران؛غلامان وکنیزان
خود؛ولاویانی کھ در درون دروازه ھای شما با شند؛چونکھ ایشان رابا شما  

باحذرباش کھ ھرجائی کھ میبینی قربانیھای سوختنی !!حصّۀ ونصیبی نیست
درآنجا !بلکھ درمکانی کھ خداونددریکی ازاسباط توبرگزیند!!خودرانگذرانی

بعمل :مایمامرمیفرودرآنجاھرچھ من بتو!!قربانبھای سوختنی خودرابگذرانی
سب تمامی آروزی دل موافق برکتی یَھُوَه خدایت لیکن گوشت را برح!آوری

اشخاص نجس وطاھرازآن !!! بتوبدھد؛درھمۀ دروازه ھایت ذبح کرده بخور
امثل آب بزمین چنانکھ ازغزال وآھومیخورند؛ولی خون رانخورآن ر!بخورند

ادروازه ھای  عُشرغلّھ وشیره وروغن ونخست زاده رمھ وگلّھ خودر!!!زیرب
وازنوافل خودوھدایای !ونھیچ یکی ازنذرھای خودراکھ نذرمیکنی!خودمخور

بلکھ آنھارابحضوریَھَوَه خدایت درمکانی کھ یَھُوَه !افراشتنی دست خودرا از
ی کھ در  خدایت برگزیند بخور؛تو وپسرت ودخترت وغلامت وکنیزت ولاویان

بگذاری بحضوریَھُوَه   برآن وھرچھ دست خودرا!درون دروازه ھای توباشد
خدایت شادی نما؛باحذرباش کھ لاویان رادرتمامی روزھائی کھ درزمین خود 

چون یَھُوَه خدایت حدود تورا بطوری کھ وعده داده است !باشی ترک ننمائی
وسیع گرداند؛وبگوئی کھ گوشت خواھیم خوردزیراکھ دل توبگوشت خوردن 

انی کھ یَھُوَه  واگرمک!بخورگوشت راپس موافق ھمۀ آرزوی دلت !مایل است
آنگاه ازرمھ وگلّھ !!!تا اسم خودرادرآن بگذارد ازتودورباشد!زیندخدایت برگ

ھد وازھرچھ دلت بخوا!کن چنانکھ بتوامریفرموده امخداوندبتوبدھدذبح خودکھ 
چنین بخورو  آنھارا!!!دروازه ھایت بخورچنانکھ غزال وآھوخورده شود در

را نخوری  برابربخورند؛لیکن ھوشیارباش کھ خونازان طاھرنجس و شخص
آن را مخوربلکھ بزمین !!!جان است وجان را باگوشت نخوری زیراکھ خون

  ھنگامیکھ آنچھ!بریزآن را مخورتا برای تووبعدازتوبرای پسرانت نیکوباشد
  
  
  



  ٢٢۶سرچشمۀ آیات شیطانی ازفرھنگ یھود                                ص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کھ داری نذرھای  رالیکن موقوفات خود!ت است بجاآوردیدرنظرخداوندراس
  وگوشت وخون قربانیھای !!!مکانی کھ خداوندبرگزیندبروب!!!برداشتھ خودرا

بایح تو بر مذبح یَھُوَه وَه خدایت بگذران؛وخون ذرمذبح یَھُرا بسوختنی خود
ران خودرابرمذبح یَھُوَه خدایت بگذوخون قربانیھا سوختنی وگوشت شودریختھ 

متوجّھ !!!توبرمذبح یَھُوَه خدایت ریختھ شودوگوشت رابخور وخون ذبایح!!!
انت پسر برایازتوتووبعدتابرای :امرمیفرمایممن  کھرا سخنانیۀاین ھمباش کھ 

باشد وبھ ابد نیک ت نیکووراست بجاآوری تاآنچھ درنظریَھُوَه خدای ھنگامیکھ
از  !!!میروی بھ آنجا وقتیکھ یَھُوَه خدایت امِّتھائی راکھ بجھت گرفتن آنھا!!!

آن !راج نموده درزمین ایشان ساکن شویحضورتومنقطع سازدوایشان رااخ
رفتھ شده بدام گ!!!شده باشندگاه باحذرباش مبادابعدازآنکھ ازحضورتوھلاک 

کھ این :ودرباره خدایان ایشان دریافت کرده بگوئی!!!ایشان را پیروی نمائی
بایَھُوَه خدای خود  !امّتھاخدایان خودراچگونھ عبادت کردندتامن نیزچنین کنم

آزآن نفرت دارد !ھ ھرچھ راکھ نزدخداوند مکروه استزیراک!چنین عمل منما
وحتی اینکھ پسران ودختران خودرانیز !!!میکردندایشان برای خدایان خود!

متوجّھ :ھرآنچھ من بشماامرمیفرمایم!!!دندبرای خدایان خودباآتش میسوزانی
  !!!تاآن رابھ عمل آوریدچیزی برآن مَیَفزائید وچیزی ازآن کم نکنید!!!شوید

  )سفرتثنیھ باب دوادھم!ازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی(

وآیت ویامعجزۀ برای !!!ونبیّ یا بینندۀ خواب ازمیان شمابرخیزداگردرمیان ت
یان خدا:وآن آیت یامعجزۀ واقع شودکھ ازآن توراخبرداده گفت!سازدشماظاھر

سخنان آن نبیّ !!!بادت بکنیموآنھاراع!!!غیرراکھ نمی شناسی پیروی نمائیم
تا !!!ان میکندیراکھ یَھُوَه خدای شما؛شماراامتحز!!!ویا بینندۀخواب رامشنو

بداندکھ آیایَھُوَه خدای خودرابتمامی دل وبتمامی جان محبّت مینمائید؟؟؟یَھُوَه 
  وقول اورا !!!واوامراورانگاه دارید!!!خدای خودراپیروی نمائیدوازاوبترسید
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شتھ ینندۀ خواب راکوآن نبیّ یا ب!وده بھ اوملحق شویداوراعبادت نم!بشنوید
تورااز !!زیراکھ فتنھ انگیزبریَھُوه خدای شما؛شمارااززمین مصربیرون آورد

! توامرفرمودتوراازطریقی کھ یَھُوَه خدایت بدگفتھ است تافدیھ دا بندگیخانھ 
پس بھ این طوربدی راازمیان خوددور !تابھ آن سلوک نمائی منحرف نسازد

یازن توکھ ھم آغوش  !یا دخترتوت باشد رپسرمادرت کھ واگربراد!خواھی کرد
کھ برویم وخدایان :تورا درخفا اغواکند وگوید!!!رفیقت کھ مثل توباشد یا!تو
ازخدایان امّتھای کھ بطرف شما !تیدعبادت نمائیمان تونشاخریرراکھ تووپدغ

ازاقصای زمین تا اقصای !!!خواه بتونزدیک وخواه ازتودورباشند!!!میباشند
وبراو  !!!وچشم توبروی رحم نکند!!واورا گوش مده!اوراقبول مکن!دیگران

بقتل اودراز  دست تواوّل!!!البتّھ اورابقتل رسان!شفقت منماواوراپنھان مکن
وچونکھ می !وبعددست تمامی قوم اورابھ سنگ سنگسارنمایند تابمیرد!شود

ازخانھ بندگی بیرون آورد !زیَھُوه خدایت کھ تورا اززمین مصرخواست توراا
وباردیگرچنین !سرائیلیان چون بشنوندخواھند ترسیدجمیع او!منحرف سازد

یَھُوَه !درباره یکی ازشھرھائی کھ!امرزشت رادرمیان شمامرتکب نخواھدشد
کھ بعضی پسران بلیّعال ازمیان تو  !خدایت بتوبجھت سکونت میدھد خبریابی

وخدایان غیر !گفتھ اندبریویم!ساکنان شھرخودرامنحرف ساختھ!بیرون رفتھ
و  !!نموده نیکواستفسارنماس وآنگاه تجّسّ!!!راکھ نشناختھ ایم عبادت نمائیم

! کھ رجاست درمیان تومعمول شده است!یقین باشد!راین امرصحیح اینک اگ
وآن راباھرچھ درآن است وبھایمش را  !البتّھ ساکنان شھررابدم شمشیربکش

وشھررا  !وھمۀ غنیمت آن درمیان کوچھ اش جمع کن!!بدم شمیشرھلاک نما
وآن تابھ ابد تلّی  !!آتش بالکلّ بسوزانباتمامی غنیمتش برای یَھَوَه خدایت با

ستت حرام شده چیزی بدوازچیزھای !!!بود وباردیگربناء نخوھد شد خواھد
وتورا !!!تا خداوندازشدّت خشم خودبرگشتھ برتورحمت ورأفت بنماید!نچسبد

ھنگامیکھ قول یَھُوَه خدای  !بیفزاید بطوری کھ برای پدرانت قسم خورده بود
آنچھ  !مرش راکھ من امروزبتوامرمیفرمایم نگاه داشتھوھمۀاوا!خودراشنیده

                                           !!!دریَھُوَه خدایت راست است بعمل آورده باشی
  )سفرتثنیھ باب سیزدھم!تورات فعلیازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب (
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مجروح  پس برای مردگان خویشتن را!!!شما پسران یَھُوَه خدای خودھستید
س خدایت قوم مقدّزیراکھ توبرای یَھُوَه !رامتراشیدخودچشمان  مابین!منمائید
ازجمیع امّتھائیکھ برروی   تا!برای خودبرگزیده است وخداوند تورا!!!ھستی

تی  نارامخوراین است حیواھیچ چیزمکروه !زمین اندبجھت اوقوم خاصّ باشی
نشخوار  و!!!وحصّھ شکافت سمّ بد کھ بخوریدگاووھرحیوان شکافتھ سمّ کھ

!  ھارامخوریدنسمّ ای وشکافتگان لیکن ازنشخوارکنندگان!بخور بھایمرااز آنکند
امّاشکافتھ سمّ نیستند اینھا  !ونک زیراکھ نشخوارمیکنند!یعنی شتروخرگوش

این  لیکن نشخوارنمیکند!است وخوک زیراکھ شکافتھ سمّ!اند شمانجسبرای 
ۀ ازھم!!!لاش آنھارا لمس مکنید!ازگوشت آنھامخورید!برای شمانجس است

وھرچھ  !د آنھارا بخوریدھرچھ پروفلس دار!است اینھارا بخورید آنچھ درآب
و !ازھمۀ مرغان طاھررا بخورید!مخوریدبرای شمانجس استوفلس نداردپر

 ھینشخوروشاولا!ونسرِبحرواستخوان خوارعقاب !نخوریداین است آنھائی کھ 
ومرغ  شترمرغ وجغد و!!!بھ اجناس آن وھرغراب بھ اجناس آنوکرکس و
لَقلَق و !خَم وغواصوقائت ورَ!وم وبوتمارناس وبازبھ اجناس آن بدریابھ اج

الداربرای شمانجس اندخورده ھمۀ حشرات ب!ھدھدوشبپره!کُنگ باجناس آن
  ھیچ میتھ مخورید بھ غریبی کھ درون!ۀ مرغان طاھربخوریدامّاازھم!نشوند

یت توبرای یَھُوَه خدازیرا بفروشیابھ اجنبیّ !دروازه ھای توباشدبده تابخورد
عُشرتمامی محصولات !!!وبزغالھ رادرشیرمادرش مپز!!!قوم مقدّس ھستی

یَھُوَه خدایت در وبحضور!ال بسال اززمین برآید البتّھ بدهمزرعھ خودراکھ س
غُشرغلّھ وشیره وروغن را !تانام خودرا درآنجاساکن سزد!زیندمکانیکھ برگ

تا بیاموزی کھ یَھُوَه خدایت ھمۀ   !ت زادگان رمھ وگلّھ خویش را بخورونخس
  وآن مکانیکھ!ایت دورباشدکھ آن رانمیتوانی بردواگرراه ازبر!قات بترسیاو
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ت تورابرک وقتیکھ خدایت!تانام خودرادرآن بگذارد!یَھُوَه خدایت خواھدبرگزید
 !!!خودگرفتھا بنقره بفروش ونقره را بدست پس آن ر!!!باشددھد ازتودور

ازگاو !ونقره رابرای ھرچھ دلت میخواھد!وبمکانیکھ یَھُوَه خدایت برگزید بر
ھُوَه  ودرآنجابحضوری!دهیبومسکرات وھرچھ دلت ازتوبطل وگوسفند وشراب

ھایت  اندرون دروازهولاوی راکھ !نماخاندانت شادی وخودت با!خدایت بخور
رآخرسھ سال تمام ود!توحصۀ ونصیبی نیستچونکھ اورا با!باشد ترک منما

یره ذخھایت  سال بیرون آورده دراندرون دروازه ھماندر!خودرا عُشرمحصول
وغریب ویتیم وبیوه زنیکھ !!!ولاوی چونکھ باتوحصۀ ونصیبی ندارد!!!نما

تا یَھُوَه خدایت تورا درھمۀ اعمال  !روازه ھایت باشد بیایند و بخورنددرون د
                                                                     !!!        دستت کھ میکنی برکت دھد

  )چھاردھم سفرتثنیھ باب!ازکتاب مقدّس عھد عتیق وازکتاب تورات فعلی(

وقانون انفکاکّ این باشد ھرطلب کاری !و درآخرھرھفتھ سال انفکاکّ نمائی
وبرادران خود ھمسایھ واز!خودداده باشد منفکّ سازدقرضی راکھ بھمسایھ 

ازغریب مطالبھ توانی !کھ انفکاکّ خداوند اعلام شده استچون!مطالبھ نکند
تا نزد تو !ادرت باشد دست توآن رامنفکّ سازدکردامّاھرآنچھ ازمال تونزدبر

وملک !!!صیبتورا درزمینی کھ خدایت برای نزیراکھ خداوند ھیچ فقیرنباشد
تامتوجّھ !بشنوی وَه خدایت رابدقترقول یَھُاگ!د البتّھ برکت خواھددادبتومیدھ

زیراکھ یَھُوّه  !بجا آوری:ایممامرراکھ من امروزبتوامر میفرشده جمیع این او
ھی اخوقرض بسیار ھایتبھ امّ!فتھ است برکت خواھدداداچنانکھ گخدایت تور

ود؛وایشان  تسلط خواھی نممدیون نخواھی شد؛وبرامّتھای بسیارداد لیکن تو
زمینی کھ یَھُوَه  در!اگرنزد تودریکی از دروازه ھایت!دند شاھبرتومسلّط نخو

خت مسازودستت را سدل خود!یکی ازبرادرانت فقیرباشد!میبخشد خدایت بتو
کفایت وبھ قدر!بلکھ البتّھ دست خودرا براوگشاده!!!مبندرا بر برادرفقیرخود

  !باش مبادا دردل توفکرت زشت باشدو باحذر!موافق احتیاج بھ اوقرض بده
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وچشم توبر برادرفقیرخود !نزدیک است سال ھفتم یعنی سال انفکاکّ:بگوئی
البتّھ !ناه باشدزتونزد خداوندفریاد آورده برایت گچیزی بھ اوندھی وا!بدشده

زیراکھ بھ عوض اینکاریَھُوَه خدایت !اوبدھی ودلت ازدادنش آزرده نشود بھ
 !داد میکنی برکت خواھد برآن دراز تمامی کارھایت وھرچھ دست رادر تورا
البتّھ   :وده میگویمبنابراین من تورا امرفرم!واھی شدنکھ فقیراززمینت نخچو

اگر   !وفقیرخودکھ درزمین توباشد گشاده دار!یندست خودرا برای برادرمسک
واوتوراشش سال خدمت نماید !شود ازبرادرانت بتوفروختھ برانیعمردیا زن 
ازنزدخودآزادکرده  وچون اورا!ل ھفتم اورانزدخودآزادکرده رھاکنپس درسا

ازگلّھ وخرمن وچرخشت خودالبتّھ  اورا!!!ست روانھ مسازکنی اورا تھیدرھا
وبیادآورکھ !دایت تورابرکت داده باشدبھ اوبدهبھ اندازه کھ یَھُوَه خ!!!زیادبده

بنابراین من امروزاین !یَھُوه خدایت تورافدیھ داد!تودرزمین مصرغلام بودی
ونکھ تورا وخاندان چ!ومبیرون نمیراز نزد تو:اگربتوگویند:مرمیفرمایمرابتوا

آنگاه درفشی گرفتھ گوشش !واورانزد توخوش گذشتھ باشد!متورادوست دار
اورا  چون!نماچنین عمل نیزوباکنیزخود !ابدی باشدغلام اآن بدربدوزتاتوراراب

زیراکھ دوبرابراجرت اجیرتورا  !!!نیایدزدخودآزاد کرده رھامیکنی بنظرت بدن
ویَھُوَه خدایت درھرچھ میکنی تورابرکت خواھد !شش سال خدمت کرده است

برای یَھُوَه !راکھ از رمھ وگلّھ توزائیده شود ھمۀ نخست زادگان نرینۀ!!!داد
وبانخست زاده گاوخودکارمکن ونخست زاده گوسفند  !خدای خود تقدیس نما

و یَھُوَه خدای خوددرمکانیکھ خداوندبرگزیند؛تبحضور آنھارا!پشم مبر خودرا
کور  گنگ یا مثلد ن اگرعیبی داشتھ باشلیک!واھل خانھ ات سال بسال بخورید

 ون دروازه ردراند وآن را!ن رابرای یَھُوَه خدایت ذبح مکنآ!یاھرعیب دیگر
وآھوبخورند  مثل غزال وطاھرآن را برابرشخص  نجسشخص !ھایت بخور

                                                   !!!امّا خونش رامخورآن را مثل آب برزمین بریز!
  ) سفرتثنیھ باب پانزدھم!ازکتاب مقدّس ععھدھتیق وازکتاب تورات فعلی(
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زیراکھ درماه ابیب !فصح رابجھت یَھُوَه خدایت بجاآورنگاھدارو ماه ابیب را
پس فصح راازرمھ وگلّھ برای !!!یھُوَه خدایت توراازمصردرشب بیرون آورد

     ساکن سازدتانام خودرادرآن  برگزیند درمکانیکھ خداوند!یَھُوه خدایت ذبح کن
ان مشقّت راباآن بخورزیراکھ یعنی ن!آن خمیرمایھ مخورھفت روزنان فطیربا

تاروزخروج خودرا اززمین مصردرتمام !بھ تعجیل اززمین مصربیرون آمدی
ت پس ھفت روزھیچ خمیرمایۀ درتمامی حدود!!!رت بیاد آوریروزھای عم

ند ی نماباق صبحچیزی تا میکنی روزاوّل ذبحوازگوشتی کھ درشام !نشوددیده 
! ذبح نتوانی کرد یَھُوَه خدایت بتومیدھددریکی ازدروازه ھایت کھ  فصح را!

فصح  تانام خودرآن ساکن سازد درآنجا!زیندگبلکھ درمکانیکھ یَھُوَه خدایت ب
در  وآن را!!!ھنگام بیرون آمدنت ازمصرذبح کن!وقت غروب آفتاب رادرشام

ایت وبا مردان برخاستھ بخیمھ ھ!!!ند بپزوبخورمکانیکھ یَھُوه خدایت برگزی
روزھفتم جشن مقدّس برای یَھُوَه خدایت ان فطیربخورو درشش روزن!!!برو

ازابتدای نھادن داس !!!ربشماھفت ھفتھ برای خود!آن ھیچ کارمکندر!باشد
وعیدھفتھ ھا را باھدیۀ نوافل دست !!!فت راشروع کنشمرده ھدرزرع خود
 وبحضور!!!ھُوَه خدایت بتودھد بدهوآن را بھ اندازه برکسیکھ یَ!خودنگاھدار

ولاوی درون !وتووپسرت ودخترت وغلامت وکنیزت!اه خدایت شادی نمیَھُوَ
درمکانیک  !وغریب ویتیم وبیوه زنی کھ درمیان توباشد!!!باشدھایت  دروازه

وبیاد آوردکھ درمصر !!!تا نام خودرادرآن ساکن گرداند!یھُوَه خدایت برگزیند
 دازجمع بع خیمھ ھارا بجاآورعید غلام بودی پس متوجّھ شده این فرایض را

شادی  خود ودرعید!چرخشت خودراھفت روزنگاھدار!ازخرمن!کردن حاصل
وی وغریب ویتیم وبیوه زنی کھ ولا وکنیزتتووپسرت ودخترت وغلامت !نما
خدای  روزدرمکانیکھ خداوندبرگزیندبرای یھوهھفت !باشد ھایتدروازه  وندر

ودرتمامی اعمال زیراکھ یَھُوَه خدایت تورادرھمۀ محصولت !!!توعیدنگاھدار
سھ مرتبھ درسال جمیع !!!وبسیارشادمان خواھی بود!دستت برکت خواھدداد

یعنی درعید  !ند حاضرشوندبرگزیبحضوریَھُوَه خدایت درمکانیکھ اوت نذکورا
  بقدرقوّه ھرکسی!بحضورخداوند تھی دست حاضرنشوند عیدخیمھ ھا!ھاھفتھ 
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وسروران درجمیع  !بدھد:یکھ یَھُوَه خدایت بتوعطاءفرمایدخودبھ اندازه برکت
تا !!!برحسب اسباط برایت تعیین نما!دروازه ھایی کھ یَھُوَه خدایت بتومیدھد

و !!!داوری رامنحرف مسازوطرفداری منما!قوم را بحکم عدل داوری نمایند
ان عادلان را وسخن!!!رشوه مگیرزیراکھ رشوه چشمان حکماءراکورمیسازد

یت وزمینی راکھ یَھُوَه خدا!انصاف کامل را پیروی نماتا زنده مانی!کج مینماید
مذبح یَھُوَه خدایت کھ  شیرۀ ازھیچ نوع درخت نزدا!!!مالک شوی بتومیدھد

!!!  زیراکھ یَھُوَه آن را مکروه میدارد!!!برای خودخواھی ساخت غرس منما
  )سفرتثنیھ باب شانزدھم!ازکتاب مقدّس عھد عتیق وازکتاب تورات فعلی(

برای یَھُوَه خدای خود !!!گاویاگوسفندی کھ درآن عیب یاھرچیزی بدی باشد
اگردرمیان تودریکی از  !!!چونکھ آن نزدیَھُوَه خدایت مکروه است!منماذبح 

مرد یازنی پیداشودکھ درنظریَھُوَه !!!دروازه ھایت کھ یَھُوه خدایت بتومیدھد
ت ورفتھ خدایان غیرراعباد!!!اوزکندتج او خدایت کارناشایستھ نموده ازعھد

ام  هامرنفرمودکھ من ان ازجنودآسمریکی تایاماه یاخواه آفتاب !نماید کرده سجده
یقین  رراست وواینک اگ!تفحّص کن وازآن اطلاع یافتھ بشنوی پس نیکو!!!

آنگاه آن مردیازن راکھ این !!!دراسرائیل واقع شده استجاست رباشدکھ این 
یازن راباسنگ سنگ  بیرون آوروآن مرد!دردروازه ھایت کرده استکاربدرا

یاسھ شاھدآن شخصی کھ مستوجب مرگ است  ازگواھی دو!سارکن تا بمیرد
شتھ ااوّلاًشاھدان بحھت کشتن براوافر!ازگواھی یکنفرکشتھ نشود!شودکشتھ 
اگردرمیان !پس بدی راازمیان خوددورکرده!وبعدازآن دست تمامی قوم!شود

درمیان خون وخون ودرمیان !!توامری کھ حکم برآن مشکل شود بظھورآید
مرافعھ ھائیکھ دردروازه ھایت واقع  دعوی درمیان ضرب وضرب از!دعوی

ونزدلاویان کَھَنَھ !!!آنگاه برخاستھ بمکانیکھ یَھُوَه خدایت برگزیند برو!شود
    ازفتوای قضا وایشان تورا!کھ درآن روزھاباشدرفتھ مسئلت نماونزدداوری 
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زیند وبرحسب فتوائیکھ ایشان ازمکانیکھ خداوند برگ!!!مخبرخواھند ساخت
موافق ھرآنچھ بتوتعلیم دھند  وھوشیارباش تا!برای توبیان میکنند عمل نما

کھ بتو حکمی  طبقنوم!موافق مضمون شریعتی کھ بتوتعلیم دھند!ئیعمل نما
ز راست یاچپ تجاوبطرف !میکنندعمل نماوازفتوائی کھ برای توبیان :بگویند

وکاھنی راکھ بحضوریَھُوَه خدایت !شخصی کھ ازروی تکبّررفتارنماید!!!مکن
! یاداوری راگوش نکردآن شخص کشتھ شود!بجھت خدمت درآنجامی ایستد

و  !وتمامی قوم چون این رابشنوندترسید!بدی راازمیان اسرئیل دورکردهپس 
ھد بزمینی کھ یَھُوَه خدایت بتومیدچون !نخواھد نمودردیگرازروی تکبّررفتاربا

مثل جمیع امّتھا :وبگوئی!!!ودرآن تصرّف نموده ساکن شوی!!!داخل شوی
ی راکھ یَھُوَه البتّھ پادشاھ!ئیکھ بھ اطراف منند پادشاھی برخود نصب نمائیم

ومرد !!!برخودنصب نمایکی ازبرادرانت رابرخودپادشاه بساز!خدایت برگزیند
لکن اوبرای !!!بیگانھ را کھ از برادرانت نباشد نمیتوانی برخود مسلّط نمائی

د تااسبھای بسیاربرای خو!نفرستد خوداسبھای بسیارنگیردوقوم رابمصرپس
وبرای !!!ربھ آن راه برنگردیدباردیگ:چونکھ خداوند بشماگفتھ است!!!گیرب

ونقره وطلابرای خودبسیار !!!خودزنان بسیارنگیریدمبادا دلش منحرف شود
نسخھ این شریعت را ازآنچھ ازآن !زیاده نیندوزید؛وچون برتخت خودبنشیند

وآن نزداوباشد وھمۀ !!!نزدلاویان کَھَنَھ است برای خود درطوماری بنویسد
وھمۀ !موزدکھ ازیَھُوَه خدای خود بترسداتا بی!روزھای عمرش آن رابخواند

انش اوبربرادر کلماتدل  ادمبا!!!وردآنگاه داشتھ بعمل ااین شریعت واین فرایض ر
نکھ او   تا آ!!!وازاین اوامربطرف چپ یاراست منحرف شود!!!افراشتھ شود

!! !درمیان اسرائیل روزھای طویل داشتھ باشند!وپسرانش درمملکت او
  )سفرتثنیھ باب ھفدھم!عھدعتبق وازکتاب تورات فعلیازکتاب مقدّس (
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ھدایای !!!کَھَنَھ وتمامی سبط لاوی را حصّۀ ونصیبی بااسرائیل نباشدلاویان 
پس ایشان درمیان برادران خودنصیب !!!آتشین خداوند ونصیب اورابخورند

وحق کاھنان !خداوندایشان است چنانکھ بھ ایشان گفتھ است!نخواھند داشت
است  نای!ذرانندمیگ ازقوم یعنی ازآنانیکھ قربانی خواه ازگاووخواه گوسفند

نوبرغلّھ وشیره وروغن خود !کھ دوش ودوبناگوش وشکنبھ رابکاھن بدھند
اوراازھمۀ اسباط زیراکھ یَھُوَه خدایت !واوّل چین پشم گوسفندخودرابھ اوبده

واگر !مت نمایندیستندونام خداوندخداووپسرانش ھمیشھ باتا!!!زیده استبرگ
ئیل کھ درآنجاساکن ھرجائی دراسرا!!!ه ھایتاحدی ازلاویان ازیکی ازدرواز

بتمامی آرزوی دل بمکانیکھ خداوند برگزید برسد پس نام یَھُوه !!! باشدآمده
! نی کھ درآنجا بحضورخداوندمی ایستدخدای خودمثل سائربرادرانش ازلاویا

چون بزمینی کھ !د سوای آنچھ ازارثیّت خود بفروشدبخورن حصّھ ھای برابر
مَگیرکھ موافق رجاسات آن امّتھاعمل یاد !یَھُوَه خدایت بتومیدھد داخل شوی

 ونھ!ودرمیان توکسی یافتھ نشودکھ پسریا دخترخودرا ازآتش بگذراند!نمائی
نھ سؤال کننده ازاجنّھ ونھ  ونھ ساحر و!!!غیب گوونھ افسونگرونھ جادوگر

زیراکھ این ھرکسیکھ این کار !ونھ کسیکھ از مردگان مشورت میکنندرمّال 
آنھارااز  وبسبب این رجاسات یًھَوَه خدایت !وه استھا راکند نزدخداوند مکر

اکھ این امّتھائیکھ تو رزی!یَھُوَه خدایت کامل باش نزد!حضورتواخراج میکند
یت یَھُوََه خداوامّاگیرندمیبھ غیب گویان وفالگیران گوش میکنی  بیرون آنھارا
مثل من ازمیان توازبرادرانت  خدایت نبیّ را یَھُوَه!!!نمیگزاردکھ بکنی تورا
افق ھرآنچھ درحوریب درروز مو!تومبعوث خواھدگردانید اورا بشنوید برای

آوازیَھُوَه خدای خودرا دیگر :مسئلت نموده گفتی ازیَھُوَه خدای خود!اجتماع
: آنچھ گفتند:بمن گفتخداوند!م رادیگرنبینم مبادابمیرمواین آتش عظی!نشنوم

مبعوث خواھم  شان ازمیان برادران ایشان مثل تو برای ای نبیّ را:وگفتندنیک
بھ ایشان :وھرآنچھ بھ اوامرفرمایم!ھم گذاشتوکلام خودرابدھانش خوا!کرد

نشنود من ازآو  :اسم من بگویدوھرکسیکھ سخنان مراکھ او بھ :خواھم گفت
  کھ :امّا نبیّ کھ جسارت نموده بھ اسم من سخن گوید و!!!لبھ خواھم کردمطا
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آن نبیّ البتّھ کشتھ :یا بھ اسم خدایان غیرسخن گوید:بگفتنش امرنفرمودم
چونکھ تشخیص :سخنی راکھ خداوندنگفتھ است:ل خودگوئیواگردرد!شود

اگرآن چیزواقع نشودوبھ :ھنگامیکھ نبیّ بھ اسم خداوند سخن گوید!نمائیم
نبیّ آن را ازروی  بلکھ آن:این امریست کھ خداوندنگفتھ است!دانجام نرس

              !!                                                !پس ازاونترس:تکبّرگفتھ است
    )سفرتثنیھ باب ھجدھم!ازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی(

وقتیکھ  یَھُوَه خدایت این امّتھا را کھ یَھُوَه خدایت زمین ایشان را بتو میدھد 
پس  !درشھرھا وخانھ ایشان ساکن بشوی!منقطع سازد وتووارث ایشان شده

یَھُوَه خدایت بجھت ملکیّت بتومیدھد سھ شھررابرای خود درمیان زمینی کھ 
وحدود زمین خود راکھ یَھُوَه خدایت برای توتقسیم میکند سھ قسمت !جداکن

رده زنده واین است حکم قاتلی کھ بھ آنجا فرارک!ھرقاتلی درآنجا فرارکند!کن
مثل !!!وقبل ازآن بغض نداشت!ستھ بکشدنرا ناداھرکسی ھمسایھ خود!بماند

ودستش را برای !!!برای بریدن درخت درجنگل برودکسیکھ باھمسایھ خود 
  وآھن ازدستھ بیرون رفتھ بھ ھمسایھ اش!!!قطع نمودن درخت تبررابلندکند

مبادا ولیّ !!!کرده زنده بماند فرارپس بیکی از آن شھرھا !!!تا بمیرد بخورد
ه  دیراه بوی رسمسافت  وبسبب!خون وقتیکھ دلش گرم است قاتل راتعاقب کند

ازاین !!!پیشتربغض نداشت چونکھ اورا!د واومستوجب موت نباشداورابکش
واگریَھُوَه خدایت !!!برای خودسھ شھرجداکن:جھت من تورا امرفرموده گفتم

وسیع گرداندوتمامی زمین !!!رانت قسم خورده استحدود تورا بطوریکھ بپد
  اگرتمامی این  و!!!کھ بدادن آن بپدرانت وعده داده است:را بتوعطاء فرماید

   تآوری کھ یَھُوَه خدای نگاه داشتھ بجا :میفرمایم بتو کھ من امروز را مرااو
شھردیگر  آنگاه سھ!یق ھای اودائماً سلوک نمائیبطر!را دوست داشتھخود

برای ملکیّت  یَھُوَه خدایت خون بیگناه درزمینی کھ !مزیدکنخودبرای شھربراین 
  لیکن اگرکسی ھمسایھ خودرا!تونباشد وخون برگردن!بتومیدھدریختھ نشود
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کی وبی!وبرخاستھ اوراضرب مھلک بزندکھ بمیرد!اوباشد کمیندربغض داشتھ 
! !!بگیرند آنگاه مشایخ شھرش فرستاده اوراازآنجا!!!شھرھا فرارکند ازاین

تا خون !چشم توبراوترحّم نکند!واورابدست ولیّ خون تسلیم کندتاکشتھ شود
حدّھمسایھ خودراکھ پیشینیان  !وباشدبرای تونیک!اه راازاسرائیل دورکنیبیگن

آمد درزمینی کھ یَھُوَه خدایت برای  شتھ اند درمُلک توکھ بدست توخواھد اگذ
بھرتقصیروھرگناه !برنخیزدیک شاھدبرکسی !تصرّفش بتومیدھدمنتقل مساز

بگواھی دوشاھد یا گواھی سھ شاھدھرامری !ناھائی کھ کرده باشدازجمیع گ
آن !!!کاذبی برکسی برخاستھ بھ معصیتش شھادت دھداگرشاھد!ثابت میشود

کاھنان وداورانیکھ بحضور!کھ منازعھ درمیان ایشان استگاه ھردوشخصی 
ب نمایند واینک اگرشاھدکاذ وتفحّصنیک داوران!حاضرشوند ن زمان باشنددرآ

پس بطوری کھ اوخواست با !شھادت دروغ داده باشد برادرخود وبر!!!است
!  تابدی راازمیان خوددورنمائیبااوھمان طوررفتارنماید !مل نمایدبرادرخودع

ن وبعدازآن مثل این کارزشت درمیا!خواھندترسیدمیشنوندبقیّۀ مردمان  وچون
ن ودندا!بعوض چشموچشم !بعوض جان!ندتوترحّم نکوچشم !نخواھندکرد شما

                                              !!!وپابعوض پا!ودست بعوض دست!بعوض دندان
  )سفرتثنیھ باب نوزدم!کتاب تورات فعلیس عھدعتیق وازازکتاب مقدّ(

رابھ ھا وقوم رازیاده واسبھا وا!لھ بادشمن خودبیرون رویچون برای مقاب
ه برآوردمصرزیراکھ یَھُوَه خدایت کھ تورااززمین !ازخودبینی ازایشان مترس

آنگاه کاھن پیش آمده قوم را !!!وچون بجنگ نزدیک شوید!!!است با توست
ای اسرائیل بشنوید شما امروزبرای مقابلھ با :وایشان را گوید!سازدمخاطب 
 ایشان ترسان ولرزان ودل شما ضعیف نشود واز!!!ـودپیش میرویددشمن خ

 شما دشمنانباشما  تابرای!میرود زیراکھ یَھُوَه خدای شماباشما!مباشید سانھرا
ت کھ کیس:وسروران قوم را خطاب کرده گوید!!!جنگ کرده شمارانجات دھد

  اوروانھ شده بخانھ خودبرگردد!نکرده است؟ تخصیصخانھ نوبناءکرده آن را
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مبادا درجنگ بمیرد؟؟؟وکیست کھ تاکستانی غرس  نموده آن را حلال نکرده 
آن راحلال  دیگریروانھ شده بخانھ خودبرگردد؟مبادادرجنگ بمیرد؟است؟او

اوروانھ شده بخانھ !نامزدکرده بنکاح درنیاورده است؟ کند؟وکسیکھ دختری
وسروران نیز !رد؟ح درآوودیگری اورابنکا!بمیرد؟خودبرگردد؟مبادادرجنگ 

 اوروانھ شده!ضعیف دل است؟ کسیکھ ترسان و:خطاب کرده بگویند قوم را
ان از رسرووچون !شود داختھگرانش مثل دل اودبخانھ اش برگردد مبادادل برا
چون  !!!برسرقوم سرداران لشگررامقّررسازند!تکلّم نمودن بقوم فارغ شدند

اگرتوراجواب !صلح ندابکن را برای آنجنگ نمائی  شھری نزدیک آئی تاباآن
ند درآن یافتھ شوقومیکھ  آنگاه تمامی!توبگشاید صلح بدھدودروازه ھارابرای

پس آن  واگربا توصلح نکرده جنگ نمایند!وتوراخدمت نمایند بتوجزیھ دھند
جمیع ذکورانش را !ھُوَه خدایت آن رابدست توبسپاردچون یَ!محاصره کن را

یعنی تمامی !!بھایم وآنچھ درشھرباشدلیکن زنان واطفال و!بدم شمشیربکش
وغنایم دشمنان خودراکھ یَھُوَه خدایت بتو !!غنیمتش رابرای خود بتاراج ببر

کھ ازشھرھای این امّتھانباشند  !بھمۀ شھرھائیکھ ازتوبسیاردورند!دھدبخور
امّاازشھرھای این امّتھائیکھ یَھُوَه خدایت تورابملکیّت میدھد !چنین رفتارنما
 وکنعانیان!نوآمُوریا!بلکھ ایشان رایعنی حِتّیان!رازنده مگذار ھیچ ذی نفس

!!! ویَبُوسیان راچنانکھ یَھُوَه خدایت توراامرفرموده است!وحِوّیان!وفَرِزَّایان
یان باخدا!ھمۀ رجاساتیکھ ایشانندھندکھ موافق  تاشماراتعلیم!سازھلاک  بالکلّ
چون برای !!!گناه نکنید وبھ یَھُوَه خدای خود!!!ودعمل نمائیدمعمل مین خود

ربر بَتَ!!!وآن راروزھای بسیارمحا صره نمایی!گرفتن شھری باآن جنگ کنی
میخوری پس آنھارا قطع مزن وآنھارا تلف مسازچونکھ ازآنھادرختھایش را

زیراکھ آیادرخت صحراءانسان است تاآن رامحاصره نمائی؟وامّادرختی  !منما
و !!!ودآن را تلف ساختھ قطع نماکھ میدانی درختی نیست کھ ازآن خورده ش

     !!!سنگری برشھری کھ با توجنگ میکند بناءکن تامنھدم شود
  )سفرتثنیھ باب بیستم!عتیق وازکتاب تورات فعلیازکتابمقدّس عھد(
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مقتولی درصحراءافتاده !بتومیدھد کھ یَھُوَه خدایت برای تصرّفشاگردرزمینی
آمده ومعلوم نباشدکھ قاتل اوکیست؟آنگاه مشایخ وداوران توبیرون !پیداشود

دیک وامّاشھری کھ نز!مسافت شھرھائی راکھ دراطرف مقتول است بپیمایند
وسالۀ رمھ راکھ باآن خیش نزده ویوغ بھ  مشایخ آن شھرگ!!!بھ مقتول است

لھ رادروادیکھ آب درآن ھمیشھ اآن شھرآن گوس مشایخ!آن نبستھ اند بگیرند
جا دروادی وآن!ودرآن خیش نزده وشخم نکرده باشندفرودآورند!جاری باشد

دایت وبنی لاوی کَھَنَھ نزدیک بیایندچونکھ یَھُوَه خ!!گردن گوسالھ رابشکنند
سب وبرح!نمایندوبنام خداوندبرکت دھنددمت تااوراخ!ایشان رابرگزیده است

وجمیع مشایخ آن شھری کھ !!!قول ایشان ھرمنازعھ وآزاری فیصل پذیرند
ستھ دروادی شکگردنش خود برسرگوسالۀ کھ دستھای !استمقتول  نزدیکتربھ

نریختھ و    این خون را دستھای ما:جواب داده بگویند و!!!شده است بشویند
 رمگذا!وداسرائیل راکھ فدیھ داده بیامرزای خداوندقوم خ!چشمان ندیده است

اھد پس خون برای ایشان عفوخو!!خون بیگناه درمیان قوم تواسرائیل بماند
ھنگامیکھ آنچھ درنظرخداوند !کردهناه را ازمیان خود رفع خون بیگپس !شد

یَھُوَه !چون بیرون روی تا بادشمنان خود جنگ کنی!راست است بعمل آورده
ودرمیان اسیران زن !وایشان رااسیرکنی!خدایت ایشان رابدستت تسلیم نماید

پس او !!خوب صورتی دیده عاشق اوبشوی وبخواھی اورابزنی خودبگیری
ورخت اسیرخودرا !بگیرد ن خودراناخُانھ خود ببرواوسرخودرابتراشدورابخ

وبعدازآن !!وبرای پدرومادرخودیکماه ماتم گیرد!بیرون کرده درخانھ توبماند
واگروی راضی نباشی اورابھ  !رآمده شوھراوبشوواوزن توخواھد بودبھ اود

یل ذل چونکھ اوراوبسختی مکن اورابنقره ھرگزمفروش !خواھش دلش رھاکن
محبوبھ و یکی محبوبھ ویکی مکروھھ و!!!باشدزن  دو واگرمردی را!کرده

  پس !وپسرمکروھھ نخست زاده باشد!بزایند مکروھھ ھردو برایش پسرانی
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پسرمحبوبھ را برپسر !!!درروزی کھ اموال خود بپسران خویش تقسیم نماید
ف بلکھ حصۀ مضاع!!!ق نخست زادگی دھدمکروھھ کھ نخست زاده است ح

نخست زاده خویش اقرارنماید  اورا!میع اموال خودرا بپسرمکروھھ دادهازج
اگرکسی را !وحقّ نخست زادگی ازآنِ اومیباشدست قوّت او ابتداء زیراکھ او

وھرچند !کھ سخن پدرومادرخودراگوش ندھد!وفتنھ انگیزباشد سرکشپسری 
پدرومادرش اوراگرفتھ نزدمشایخ شھرش !!!تأدیب نمایندایشان رانشنوداورا

این پسرماسرکش وفتنھ :وبمشایخ شھربگویند!!بھ دروازه محلّھ اش بیاورد
ش اھل شھرجمیع  پس!ومسرف ومیگساراستنمیشنود  ماراخن س!انگیزاست

ئیل راازمیان خوددورکرده وتمامی اسرابدی  پس!اوراسنگسارکنند تا بمیرد
ناھی راکھ مستلزم موت است کرده اگرکسی گ!!!ترسید خواھند چون بشنوند

بدنش درشب بردارنمانداوراالبتّھ در !واورابدارکشیده باشی!باشدوکشتھ شود
تازمینی کھ !کھ بردارآویختھ شود ملعون خدااستزیرا آن!ھمان روزدفن کن
                                              !!!بملکیّت میدھد نجس نسازی یَھُوَه خدایت تورا

  )سفرتثنیھ باب بیست ویکم!تورات فعلیازکتاب مقدّس عھد عتیق وازکتاب (
البتّھ نزدبرادر  آن را!نادرادرخودرا گم شده ازاوروی مگروسفندباگرگاویا گ

یااورانشناسی آن را بخانھ خود  !!!واگربرادرت نزدیک تونباشد!خودبرگردان
وبھ الاغ !ردّنماتابرادرت آن راطلب نمایدآنگاه آن رابھ او!بیاورونزد توبماند
د بھرچیزگم شده برادرت کھ ازاوگم شو!سش چنین عمل نمااوچنین کن وبلبا

اگرالاغ یاگاوبرادرت رادر  !!!ازاوروبگرانی!نینمیتوا!ویافتھ باشی عمل نما!
  برزن  دمتاع مر!!!برخیزاناوبھ  بینی ازآن رومگردان البتّھ آن را!راه افتاده

یَھَوَه خدای تو  مکروهین راکندازیراکھ ھرکسی !نپوشد ومردلباس زن را!شدنبا
ر خواه بردرخت یا برزمین ود!اگراتفاقاً آشیانھ مرغی درراه بنظرتوآید!است

بچھ ھا    ومادربربچھ ھا یا تخمھا نشستھ مادررا با!آن بچھ ھا یا تخمھا باشد
  دراز وشود وعمرھارا برای خودبرای تونیک مادررا البتّھ رھاکن وبچھ!مگیر
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مبادا کسی ازآن بیفتد و  !ناء کنی برپشت بام خوددیواری بسازچون خانھ نوب
ی اتمامی آن یعنی تخممبادمکارخوددوقسم تخم درتاکستان !برخانھ خودبیاوری

والاغ راباھم جفت کرده  گاو!!!وھم محصول تاکستان وقف شود!!!کھ کاشتھ
را برچھارگوشھ رخت خود!ان باھم مپوشپشم وکتپارچھ مختلط از!شیارمنما

اگرکسی برای خودزنی گیردچون بدودرآیداورا  !بآن میپوشانی رشتھ ھابساز
این :وگوید!واسباب خرف بدونسبت داده ازاواسم بدشھرت دھد!مکروه دارد

آنگاه پدرومادرآن !اورا باکره نیافتمونزدیکی نمودم گرفتم وچون بھ ا زن را
وپدر  !دخترعلامت بکارت دختررابرداشتھ نزدمشایخ شھرنزددروازه بیاورند

و !!!راھت دارددخترخودرا بھ این مرد بزنی دادم وازاوک:دختربمشایخ بگوید
علامت  فتم ورا باکره نیا دخترتو:و نسبت داده میگویداینک اسباب حرف بد
رانندپس مشایخ ش مشایخ شھربگستس جامھ را پیپ!!!بکارت من این است

ند  نقره جریمھ نموده بپدردختربدھ صدمثقالواو!آن مردرا گرفتھ تنبیھ کندشھر
ر ود!!!واوزن وی خواھدبود!!!چونکھ برباکره اسرائیل بد نامی آورده است

وعلامت  لیکن اگراین سخن راست باشد!تمامی عمرش نمیتواند اورا رھا کند
واھل !ختررا نزددرخانھ پدرش بیرون آورندآنگاه د!رپیدانشودبکارت آن دخت

رده زنا ک چونکھ درخانھ پدرخود!ش اوراباسنگ سنگسارنمایندتا بمیردشھر
مردی  اگر!کرده ازمیان خود دور پس بدی را!دراسرائیل قباحتی نموده است

پس ھردویعنی مردی کھ بازن !!!یافت شودبازن شوھردارھم بسترشده باشد
اگردخترباکره !است وزن کشتھ شوندپس بدی راازاسرائیل دورکرده خوابیده

پس ھردوی !ودیگری اورادرشھریافتھ بااوھمبسترشود!بھ مردی نامزد شود
ند بمیرتاسنگ سنگسارکنند با ایشان را!ایشان رانزد دروازه شھربیرون آورده

ایھ خود  چونکھ زن ھمس را ومرد!نکرد وفریاد چونکھ درشھربود امّادختررا
درصحراء   امّا اگرآن مردرا!پس بدی را ازمیان خود دورکرده!راذلیل ساخت

آن مردکھ با اوخوابید تنھا کشتھ !!!یابد وآن مرد بھ اوزورآورده با اوبخوابد
  بلکھ این مثل آن !وبا دخترھیچ مکن زیراکھ برگناه مستلزم موت نیست!شود
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چونکھ اورادرصحراءیافت !است کھ کسی برھمسایھ خودبرخاستھ اورابکشد
 اگرمردی دخترباکره راکھ !!!نبودیاد برآورد وبرایش رھاننده فر ودخترنامزد

آنکھ آن مردکھ با اوخوابیده !واورا گرفتھ با اوھمبسترشود!ابدمزدنباشد بینا
چونکھ اورا ذلیل  !است پنجاه مثقال نقره بپدردختربدھد وآن دخترزن اوباشد

ھیچ کسی زن پدرخودرا !نمیتوانداورا رھاکندعمرش  درتمامیو!ساختھ است
                                              !!! منکشف نسازد را نگیرد ودامن پدرخود

  )سفرتثنیھ باب بیست ودوم!عتیق وازکتاب تورات فعلیازکتاب مقدّس عھد(

وحرام !داخل جماعت خداوند نشود کھ کوبیده بیضھ وآلت بریده باشد شخصی
  تـداخل جماع حتی درپشت دھم احدی ازاو!ماعت خداوند نشودزاده داخل ج
حتی تا پشت دھم   !داخل جماعت خداوند نشوند و موآبی عَمّونی!خداوندنشود

ن شماازمصربیرو وقتیکھزیرا!خداوندنشوندجماعت  احدی ازایشان ھرگزداخل
 وازاین جھت کھ بَلعام بن بَعور!نکردند ستقبالدرراه بنان وآب ارا شما!آمدید

خدایت نخواست بَلعام را لیکن یَھُوَه !!!لعنت کن توراآرام نھرین اجرکردند تا
چونکھ یَھُوَه !لعنت را بجھت توببرکت تبدیل نمود پس یَھُوَه خدایت!!!بشنود

ن جویای خیریّت وسعادت ایشاتمامی عمرت ابداًدر!خدایت تورادوست میداشت
دشمن مدارچونکھ   ومصررا!!!مدارچونکھ برادرتوست دشمن آدُمی را!مباش

عت داخل جماپس سوم زائیده شونددر انیشاولادی ازا!غریب بودی وی درزمین
را ازھر  بمقابلۀ دشمنانت بیرون روی خویشتن چون دراُردو!!!خداوندشوند
ازاُردو  !تلام شب نجس شوداگردرمیان شماکسی باشدکھ ازاح!دارچیزبدنگاه 

وچون !چون شب نزدیک شود با آب غسل کند!بیرون رود وداخل اُردونشود
ون تابھ آنجابیر باشدازاُردومکانی بیرون وتورا!کندداخل اُردوشودغروب  آفتاب
تھ آن بکَن وبرگش وچون بیرون نشینی با اب تومیخی باشدبدرمیان اس!روی

زیراکھ یَھُوَه خدایت درمیان اُردوی تومیخرامد !!!ازآن بپوشان فضلۀ خودرا
  مبادا اُردوی تومقدّس باشدپس !مایدنبتوتسلیم  را منانتدشرھائی داده  تاتورا
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د تو   غلامی راکھ ازآقای خود نز!چیزپلیدی رادرمیان تودیده ازتوروی گرداند
باتودرمیان تودرمکانیکھ برگزیددریکی ازشھرھای   !بگریزدبھ آقایش مسپار

ازدختران اسرائیل فاحشھ !!بنظرش پسندآید ساکن شود وبراوجفا منما توکھ
را برای  اجرت فاحشھ وقیمت سگ!ولواطی نباشدنباشد وازپسران اسرائیل ا

ه زدیَھُوَه خدایت مکروزیراکھ این ھردون!میاورخدایت  ھیچ نذری بخانھ یَھُوَه
د نھ بسود نقره ونھ بسودآذوقھ ونھ بسو!برادرخودراباسود قرض مده!است

امّابرادر !!!غریب رامیتوانی بسود قرض بدھی!میشودھرچیزی کھ بسودداده 
خودرا بسود قرض مده تا یَھُوَه خدایت در زمینی کھ برای تصرّفش داخل آن 

چون نذری برای !درازمیکنی برکت دھدبھرچھ دستت را برآن  تورا!میشوی
زیراکھ یَھُوَه خدایت البتّھ آن رااز   !یَھوَه خدایت میکنی دروفای آن تأخیرمنما

امّا اگرازنذرکردن ابا نمائی  !واھد نمود و برای توگناه خواھدبودتومطالبھ خ
آنچھ راکھ ازدھانت بیرون آیدھوشیارباش کھ بجاآوری !توراگناه نخواھد بود

چون !!!ودگفتھآنچھ برای یَھُوَه خدایت ازاراده خود نذرکرده وزبان خموافق 
ف درظرنگورھرچھ میخواھی بسیری بخورامّادرآئی ازاخودھمسایھ  انتبتاکس

 دبدست خو چون بکشتزارھمسایھ داخل شوی خوشھ ھارا!خودھیچ مگذار
                !!                               !امّاداس برکشت ھمسایھ خودمگذار!بچین

  )سفرتثنیھ باب بیست وسوم!ازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات  فعلی(

ازاینکھ  !چون کسی زنی راکھ گرفتھ بنکاح خوددرآورداگردرنظراوپسند نیاید
واورا از !!!ستش بدھدچیزی ناشایستھ دراوبیابد آنگاه طلاق نامۀ نوشتھ بد

واگرشوھر !وزن دیگری بشود دوازخانھ اوروانھ شده برو!کندخانھ اش رھا
واورا ازخانھ اش !دیگرنیزاورا مکروه داردوطلاق نامۀ نوشتھ بدستش بدھد

شوھراوّل اورارھاکرده !ھری دیگرکھ اورابزنی گرفتھ بمیرداگرشو رھاکندیا
ناپاک شده است زیراکھ بعدازآن !درآوردنکاح خود  واند دوباره اورایتمبود ن

  بملکیّت میدھد   زمینی کھ یَھُوَه خدایت توراپس بر!!!مکروه استبنظرخداوند
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وھیچ کاربھ او !!!کسی زن تازه بگیرد درلشگربیرون نرودچون !گناه میاور
وزنی را کھ گرفتھ است  !!!تکلیف نشود تا یکسال درخانھ خود آزادانھ بماند

یردزیراکھ جان را ھیجکس آسیاب یا سنگ بالای آن رابگرونگ!مسرورسازد
ازبنی اسرائیل  برادران خود اگرکسی یافتھ شودکھ یکی از!بگروگرفتھ است

اازمیان خود پس بدی ر!ظلم کند یا بفروشد آن دزدکشتھ شودبراو!دهرا دزدی
کھ بھرآنچھ لاویان کَھَنھ شماراتعلیم  !!!ھوشیارباش درباره بلای برص!کرده
ایشان امرفرموده ام وموافق آنچھ بھ !!نمائید بدقت توجّھ نموده عمل!!!دھند

! مریم چھ کرد بابیادآورکھ یَھُوَه خدایت درراه !کھ عمل نمائید!ھوشیارباشید
برای  !چون بھمسایھ خودھرقسم قرض دھی!وقتیکھ شماازمصربیرون آمدید
بلکھ بیرون بایست تاشخصیکھ بھ اوقرض  !گرفتن گروبخانھ اش داخل مشو
البتّھ بوقت !واگرمردفقیرباشددرگرواومخواب!میدھی گرورانزدتوبیرون آورد

و !وتورا برکت دھدتادررخت خودبخوابد !!!غروب آفتاب گرورابھ اوپس بده
برمزدوری کھ فقیرومسکین !!!دبحضوریَھُوَه خدایت عدالت شمرده خواھدش

ھای  برادرانت وخواه غریبانی کھ درزمینت دراندرون دروازه خواه از!باشد
چونکھ !زدش رابده وآفتاب براوغروب نکنددرھمان روز م!توباشدظلم منما

و  نزدخداوند فریاد برآوردمبادا برتو!اوفقیراست ودل خودرابھ آن بستھ است
پدران بھ عوض پسران کشتھ نشود و پسران بھ عوض  !!!برای توگناه باشد
داوری غریب ویتیم !ھرکسی برای گناه خود کشتھ شود!!!پدران کشتھ نشود

! وبیادآورکھ درمصرغلامی بودی!را منحرف مسازوجامۀ بیوه رابگرومگیر
کھ این کاررا :ین من توراامرمیفرمایمبنابرا!دادویَھُوَه خدایت توراازآنجافدیھ 

ودرمزرعۀبافۀ !چون محصول خودرادرمزرعۀ خویش دورکنی!معمول داری
بیوه زن  یتیم و رای غریب وب!!!ش کنی برای برداشتن آن برمگردرا فرامو

زیتون خودرا  چون!کارھای دستت برکت دھدتایَھُوَه خدایت تورادرھمۀ!باشد
چون انگور !!!برای غریب ویتیم وبیوه باشدباردیگرشاخھ رامتکان !بتکانی

و !مچین برای غریب ویتیم وبیوه باشد باردیگرآن را!تاکستان خودرا بچینی
کار  کھ این!امرمیفرمایم بنابراین تورا!آورکھ درزمین مصرغلامی بودیبیاد 
                                                                                                                  !!!ل داریمعمو

  )سفر تثنیھ باب بیست وچھارم!ازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی(
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!!! رافۀ باشد وبمحاکمھ آیند ودرمیان ایشان داوری نماینداگردرمیان مردم م
نھ وجب تازیاتمسواگرشریر!ارند وشریرراملزم سازندآنگاه عادل راعادل شم

خود بحضور تا اورا موافق شرارتش!کم دھدگاه داوراورابخواباند وحآن!باشد
ھ مبادااگرازاین زیادکرده تازیان!چھل تازیانھ اورابزندوزیادنکند!بزنند بشماره

رد ھنگامیکھ خرمن را خ دھن گاورا!!!بسیارزند برادرت درنظرتوخوارشود
پس زن  !ویکی ازآنھا بی اولادبمیرد!اگربرادران باھم ساکن باشند!میکندمبند

اودرآمده ھرش بھ بلکھ برادرشو!آن متوفی خراج بشخص بیگانھ داده نشود
ونخست زاده !داوبجاآور وحقّ برادرشوھری رابا!اورا برای خودبزنی بگیرد

! تااسمش ازاسرائیل محونشود!متوفای اووارث گردد ادرکھ بزاید بھ اسم بر
آنگاه زن بردارش بدروازه !!!دواگرآن مرد بگرفتن زن برادرش راضی نشو

ئیل اسم برادرخودرادراسراداشتن برادرشوھرمن ازبرپا:برودوگویدیخ مشانزد
پس مشایخ  !مینماید آوردن حقّ برادرشوھری بامن ابا وازبجا!!!انکارمیکند

نمیخواھم اورا  :صرارکرده بگویدواگرا:شھرش اوراطلبیده با وی گفتگوکنند
یش وبرو!بزند پایشاورابابحضورمشایخ  نزدوی آمده درشآنگاه زن برا!یرمبگ

نکند چنین  بناء!!!کسیکھ خانھ برادرخودرابا :آبدھان اندازد ودرجواب گوید
شخص با  واگردو!سرائیل خانھ کفش کنده خوانده شودونام اودرا!کرده شود

وزن یکی پیش آیدتاشوھرخودراازدست زننده رھاکند  !یکدیگرمنازعھ نمایند
قطع کن وچشم تو  پس دست اورا!ست خودرا درازکرده عورت اورابگیردود

درخانھ !ف بزرگ وکوچک نباشدتو وزنھای مختلدرکیسھ !!!براوترحّم نکند
وراست باشدوتورا یح حص تورا وزن!ھای مختلف بزرگ وکوچک نباشدیلتوک
 دتاعمرت درزمینی کھ یَھُوَه خدایت بتومیدھددرازشو!راست باشدصحیح  کیل

  یتنماید نزد یَھُوَه خدا نصافیبی اھرکسی  کند یعنی این کاررا ھرکسیکھ ازیر!
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  بتو!!!نت ازمصر درراهبیرون آمد آورآنچھ عمالیق وقت  دابی!مکروه است
ھمۀواماندگان رادرعقب توازمؤخّرت !مقابلھ کرد تورادرراهچگونھ  کھ!ودندنم

پس چون !یف ووامانده بودی وازخدا نترسیدنددرحالیکھ توضع!قطع نمودند
یَھُوَه خدایت تورادرزمینی کھ یَھُوَه خدایت تورا برای تصرّفش نصیب میدھد 

ش فراموآنگاه عمالق را اززیرآسمان محوسازو!بخشدآرامی جمیع دشمنانت از
                                                                                                                      !!!مکن

  )سفرتثنیھ باب بیست وپنجم!ازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی(

ودرآن تصرّف  وچون بزمینی کھ یَھُوَه خدایت تورا نصیب میدھد داخل شدی
آنگاه نوبرتمامی حاصل زمین راکھ درزمینی کھ یَھُوَه !نموده ساکن گردیدی

بمکانی کھ یَھُوَه !دجمع کرده باشی بگیروآن رادرسبد گذاشتھخدایت بتومیدھ
ونزدکاھنیکھ درآن روزھا  !گزیند تانام خودرادرآن ساکن گرداندبروخدایت بر

ند دایت اقرارمیکنم کھ بزمینیکھ خداوامروزبرای یَھُوَه خ:رابگوباشدرفتھ وی 
ازدستت  وکاھن سبدرا!برای پدران ماقسم خوردکھ بما بدھد داخل شده ام!!!

ه س بحضوریَھُوَه خدای خود اقرارکردپ!مذبح یَھُوَه خدایت بگذاردگرفتھ پیش 
غربت  درآنجا!!!ا عددی قلیل بمصرفروشدندپدرمن آرامی آواره بود وب:بگو

مابدرفتاری نموده  ومصریان با!تی بزرگ وعظیم وکثیرشدپذیرفت ودرآنجاامّ
چون نزد یَھُوَه خدای پدران خود !بندگی سخت برمانھادند و!ندماراذلیل ساخت
وخداوند !خداوندآوازماراشنیدومشقّت وتنگی ومحنت مارا دید!فریادبرآوردیم

وباآیات ومعجزات   !!!مارا ازمصربدست قوّی وبازوی افراشتھ وخوف عظیم
ومارا بھ این مکان درآورده این زمین راازمینی کھ بشیروشھد !ون آوردبیر

والآن اینک نوبرحاصل زمین را کھ توای خداوند بمن !!!جاریست بما بخشید
وبحضوریَھُوَه خدایت !پس آن را بحضوریَھُوَه خدای خود بگذار!دادی آوردم
ئیکھ یھُوَه ویبی کھ درمیان توباشد ازتمامی نیکوتوبالاوی وغر!راعبادت نما

  درسال سوّم کھ سال ! خدایت بتووبخاندانت بخشیده است شادی خواھی نمود
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آن را بھ لاوی !عُشراست چون ازگرفتن تمامی عُشرمحصول خودفارغ شدی
! تادراندرون دروازه ھای توبخورند وسیرشوند!وغریب ویتیم وبیوه زن بده

موقوفات راازخودبیرون کردم وآنھارانیزبھ لاوی :وبحضوریَھُوَه خدایت بگو
مرفرمودی دادم وازاوامر اوامری کھ بمن ا!!غریب ویتیم وبیوه زن موافقو

درنجاستی ازآنھا !درماتم خودازآنھا نخوردم!توتجاوزننموده فراموش نکردم
از !بلکھ بقول یَھُوَه خدایم گوش داده!برای اموات ازانھا ندادم!صرف ننمودم

ازمسکن مقدّس ازآسمان بنگر !موافق ھرآنچھ بمن امرفرمودی رفتارنمودم
ی برای پدران ما قسم خوردچنانکھ !دادیااسرائیل وزمینی راکھ بموقوم خود 

ماید امروزیَھُوَه خدایت توراامرمیفر!جاریست برکت بده کھ بشیروشھدزمینی !
را بتمامی دل وتمامی جان    پس آنھا!!!آوری بجا کھ این فرایض واحکام را:

واینک  !یَھُوَه اقرارنمودیکھ خدای تواستامروزبھ !آورد خودنگاه داشتھ بجا
اه داشتھ نمود وفرایض واوامرواحکام اورا نگبطریق ھای اوسلوک خواھی 

توقوم اوھستی چنان !وخداوندامروزبتواقرارکرده است!آوازاوراخواھی شنید
وتاتورادرستایش ونام !کھ بتووعده داده است وتاتمامی اوامراورانگاه داری

برای یَھُوَه خدایت قوم  وتا !واکرام ازجمیع امّتھائیکھ ساختھ است بلندگرداند
                                                           !!!مقدّس باشی چنانکھ وعده داده است

  )ازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی  سفرتثنیھ باب بیست ششم(

ی راکھ من امروز تمامی اوامر:گفتند:مرفرمودرا ام ئیل قوااسرموسی ومشایخ 
درروزی کھ ازاُردن بزمینی کھ یَھُوَه خدایت  و!نگاه دارید:امرمیفرمایمبشما 

و  !برای خودسنگھای بزرگ برپاکرده وآنھارا با گج بمال!بتومیدھدعبورکنید
تا بزمینی !یعت را بنویس ھنکامیکھ عبورنمائیبرآنھا تمامی کلمات این شر

چنانکھ !!!ستزمینی بشیروشھد جاری!کھ یَھُوَه خدایت بتومیدھد داخل شوی
 و چون از اُردن عبورنمودی این!!!یَھُوَه خدای پدرانت  بتو وعده داده است

  و!باگج بمال برپاکرده آنھارا عیبالدرکوه :ایمممیفرسنگھاراکھ امروزبشماامر
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مذبح یَھُوَه خدای  !!!درآنجا مذبحی ازسنگھا باشد وآلت آھنین برآنھابکارمبر
تنی برای یَھُوَه خدایت وقربانیھای سوخ!ناتراشیده بناء کنخودراازسنگھای 

یَھُوَه خدایت وبحضور!تی ذبح کرده ودرآنجا بخوروذبایح سلام!برآن بگذران
پس موسی !برآن بخطّ روشن بنویس ی کلمات این شریعت راتمام!شادی نما

اسرائیل خاموش باش  ای:ولاویان کَھَنَھ تمامی اسرائیل راخطاب کرده گفتند
وامراو وا!!!آوازیَھُوَه خدایت رابشنوپس !وبشنوقوم امروزیَھُوَه خدایت شده

گفت :ودرآن روزموسی قوم راامرفرموده!ربجاآو:وزبتوامرمیفرمایمراکھ امر
یعنی شمعون ولاوی ویھودا ویسّاکارویوسف !چون ازاُردن عبورکردیداینان:

د واینان یعنی رَاُؤبیس وجا!رابرکت دھندتاقوم !یستدوبنیامین برکوه حَرِزَّیم با
لاویان   و!!!کنندواشیروزبولون ودان ونفتالی برکوه عیبال بایستند تا نفرین 

ملعون باد کسیکھ :جمیع  مردان اسرائیل را با آواز بلند خطاب کرده بگویند
کھ نزد خداوند مکروه  !!صنعت دست کارگر!یاریختھ شده!!!صورت تراشیده

ملعون باد !آمین:ومخفی نگاه دارد وتمامی قوم درجواب بگویند!است بسازد
عون مل!آمین:مامی قوم بگویندوت!!!باپدرومادرخود بخفت رفتارنماید کسیکھ

ملعون باد  !آمین:وتمامی قوم بگویند!بادکسیکھ حدّھمسیایھ خودرا تغییردھد
یکھ بادکسملعون !آمین:وتمامی قوم بگویند!سازدمنحرف  نابینارا ازراه کسیکھ

!! !آمین:وتمامی قوم بگویند!!!منحرف سازد بیوه را یتیم و داوری غریب و
چونکھ دامن پدرخودرا کشف !!!ھم بسترشودرخودملعون باد کسیکھ بازن پد

! ملعون بادکسیکھ باھرقسم بھایمی بخوابد!آمین:وتمامی بگویند!نموده است
چھ دخترپدر !!!ملعون بادکسیکھ باھرخواھرخویش!آمین:وتمامی قوم بگویند

 یکھکس بادملعون !مینا:وتمامی قوم بگویند!وچھ دخترمادرخویش بخوابد!خود
ملعون باد کسیکھ  !!!آمین:یندتمامی قوم بگو و!!!بخوابد یکھ بامادرزن خود

ملعون باد کسیکھ !!!آمین:تمامی قوم بگویند!نھانی بزند ایھ خود را درھمس
ملعون باد  !آمین:وتمای قوم بگویند!رشوه گیرد تاخون بیگناھی ریختھ شود

قوم وتمامی !!!کسیکھ کلمات این شریعت راثبات ننماید تا آنھارا بجا نیاورد
                                                                                                          !!!آمین:بگویند

  )ازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی؛سفرتثنیھ باب بیست وھفتم(
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تمامی اوامراوراکھ  !ای خودرا بدقت بشنوی تا ھوشیارشدهیَھُوَه خدواگرآواز
ھای  تجمیع امّآنگاه یَھُوَه خدایت تورابر!بجا آوری:میفرمایممن امروزبتوامر

وتمامی این برکتھا بتوخواھد رسید وتورا خواھد !!!جھان بلندخواھد گردانید
درشھرمبارک ودرصحراء مبارک !دریافت؛اگرآوازیَھُوه خدای خودرا بشنوی

ه وبچھ ھای گاوبرّ!!ن توومیوه بھایمتومیوه زمی!خواھی بود؛میوه بطن تو
وقت درآمدنت  !خواھدبود سبدوخمیرتومبارک!ھای گلّھ تومبارک خواھند بود

وخداوند دشمنانت راکھ باتو !مبارک ووقت بیرون رفتنت مبارک خواھی بود
از !ازحضورتومنھدم خواھد ساخت ازیک راه برتوخواھندآمد!مقاومت نمایند

ھفت راه پیش توخواھندگریخت؛خداوند درانبارھای تووبھرچھ دست خود را 
رادرزمینیکھ یَھُوَه خدایت بتو  وتو!برتوبرکت خواھدفرمود!بھ آن درازمیکنی

 را نگاه داری ودر واگراوامریَھُوَه خدای خود!!!میدھد مبارک خواھد ساخت
گردانید  دخواھمقدّس  قوم را برای خود تو خداوند!نمائی سلوکاو یقھایطر
خداوند  دیدکھ نامھنداخوھای زمین تامّ وجمیع!استقسم خورده برای توکھ چنان
وثمره بطنت  درمیوه تورا وخداوند!ھند ترسیداخووازتونده شده است توخوابر

کھ بتو !پدرانت قسم خورد ومحصول زمینت درزمینیکھ خداوندبرای!بھایمت
وی خودیعنی آسمان رابرای تو ینھ نیکوخداوندخز!بدھدبنیکوئی خواھدافزود

ن زمین تورا درموسمش بباراند ودرجمع اعمال دستت  تا بارا!!خواھد گشود
را وند تووخدا!قرض نخواھی گرفت وتو!وبھ امّتھای بسیارداد!مبارک سازد

ای خودراکھ راوامریَھُوَه خداگ!ھ پستم بلندخواھی بودفقط ننا اھدساختسرخو
وازھمۀ !!!بشنوی وآنھا را نگاه داشتھ بجا آوری:فرمایممن امروز بتوامرمی

تا خدایان !سخنانی کھ من امروزبتوامرمیکنم بطرف راست یا چپ میل نکنی
  تا!امّااگرآوازیَھُوَه خدای خودرابشنوی!بادت کنیراپیروی نموده آنھاراعغیر
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! نیآوریبجا!یض اورکھ من امروزبتوامرمیفرمایماوامروفراۀ ھوشیارشده ھم
درشھرملعون ودر !دریافتبتوخواھدرسیدوتوراخواھدھا تنعاین لجمیع  آنگاه

میوه بطن !سبد وظرف خمیرتوملعون خواھدبود!صحراء ملعون خواھی بود
 وقت درآمدنت!دودرمیوه زمین تووبچّھ ھای گاووبرّھھای توملعون خواھدبو

  بھرچھ دست خودرابرای عمل!عون خواھی بودووقت بیرون رفتنت ملعون لم
تا  !نت واضطراب وسرزنش خواھد فرستادبرتولعخداوند!!!نمودن درازمیکنی

ند خداو!کھ باآنھامراترک کردهھایت بدی کاربسبب  یونابود شوھلاک بزودی 
اززمینی کھ برای تصرّفش بھ آن داخل  اتاتور!ساختخواھدتوملحق بوبا را 

وشمشیروباد  وخداوند تورا با سلّ و التھاب وحرارت !!!میشوی ھلاک سازد
وفلک توکھ  !وتورا تعاقب خواھد نمودتا ھلاک شوی زدسموم ویرقان خواھد

وخداوند باران !وزمینی کھ زیرتواست آھن!بالای سرتو است مس خواھدشد
و !ازآسمان برتونازل شود تاھلاک شوی کھ!زمین را گردوغبارخواھدساخت

ن ازیک راه برایشان بیرو!ساختمنھدم خواھددشمنانت  خداوندتوراپیش روی
ی ممالک  متما ودر!ه ازحضورایشان خواھی گریختوازھفت را!خواھی رفت

گان ھوا وبھایم زمین  وبدن شما برای ھمۀ پرند!!!ی افتادجھان بتلاطم خواھ
خداوندتورابدنبل مصرو !نھارادورنخواھدکردوھیچ کسی آ!خوراک خواھدبود

خداوند !ساختزآن شفاء نتوانی یافت مبتلا خواھدوخارشی توا!خُراج وجرب
ودروقت ظھرمثل !تورا بدیوانگی ونابینائی وپریشانی دل مبتلا خواھد ساخت

ب خودکامیا ھھایودررا!رفت درتاریکی لمس نمایدکورانھ راه خواھی کوریکھ
ت وغارت شده خواھی بود ونجا!ت مظلومدرتمامی روزھاینخواھی شدبلکھ 

!  !!خوابید اوخواھد ی کردودیگری بازنی راکھ نامزدخواھ!نده نخواھدبوددھ
ی غرس خواھتاکستانی !ودرآن ساکن نخواھی شد!خواھی کردخانھ راکھ بناء

واھی وازآن نخ!گاوت درنظرت کشتھ شود!رانخواھی خوردومیوه ھایش !نمود
آمد ھداوبازبدست تونخو!!!بغارت برده میشود پیش روی تو الاغت!!!خورد

پسران و !!!وبرای تورھاننده نخواھد بود!شمنت داده میشودبد تو گوسفندان
  وچشمانت نگریستھ ازآرزوی تمامی روز!دخترانت بھ امّت دیگرداده میشود
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تورا امّتیکھ ومشقّت  میوه!ودردست توھیچ قوّه نخواھدبود!خواھیدشده کاھید
بحدّیکھ !وھمیشھ فقط مظلوم وکوفتھ شده خواھی بود!نشناختھ خواھدخورد

واز !اقھاس و!زانوھا خداوند!انھ خواھی شدمیبیند دیو چشمت کھازچیزھائی 
مبتلاخواھدساخت خداوند آن شفاءنتوانی یافت کھ از!تافرق سرتورابد!کف پا

 پدرانت و!!!امّتی کھ توبسوی !!!شاھی را کھ برخود نصب مینمایدتورا وپاد
وسنگ عبادت خواھی !ازچوبرایان غیراودرآنجاخد!ھ اید خواھد بردنشناخت

عبرت ومَثَل !درمیان تمامی امّتھائی کھ خداوند شما رابھ آنجا خواھدبرد!کرد
تخم بسیار بھ مزرعھ خواھی برد واندکی جمع خواھی ! وسخریھ خواھی شد

ھی انھاغرس نموده خدمت آنھاراخواتاکست!خوردآنھاراخواھدچونکھ ملخ !کرد
خواھد  کرم آن را نخواھی چیدزیرا وانگوررا!امّاشراب نخواھی نوشید!کرد

ت بزی ران خویشتن لک!بود تورادرتمامی حدودت درختان زیتون خواھد!خورد
د پسران ودختران خواھی آور!ریختھ شد تونارس زیرا!!!تدھین نخواھی کرد

تمامی درختان و !!!چونکھ با اسیری خواھندرفت!بود لیکن ازآنِ تونخواھد!
ایت برتوبنھ!درمیان تواستغربیکھ !خواھدآوردبتصرّف  راملخمحصول زمینت 

اوبتو !!!خواھی گردید للّتوبنھایت پست ومتذ!فراشتھ خواھدشدوبرا!!!رفیع
وتودم خواھی !اوسرخواھد بود!اوقرض نخواھی داد وتوبھ!قرض خواھد داد

دریافت تا !خواھدنمودهوتوراتعاقب !ھا بتوخواھدرسید لعنتوجمیع آیت !بود
ضی اوامروفرایتا !وش ندادیھُوَه خدایت راگقول یَھت کھ جازاین !ھلاک شوی

ت تورا وذرّیت تورا تابھ ابد آیت وشگفنگاھداری؛و بود!راکھ بتوامر فرموده
فراوانی  خوشی دل برای !!!ازاین جھت کھ یَھُوه خودرابشادمانی!!!خواھدبود

در !!!پس دشمنانت راکھ خداوند برتوخواھد فرستاد!ھمھ چیزعبادت ننمودی
ویوغ !!!برھنگی واحتیاج ھمھ چیزخدمت خواھی نمود!!وتشنگی!گرسنگی 

یعنی از !!!ازدور وخداوند!تا توراھلاک سازد!آھنین برگردنت خواھد گذاشت
تیکھ زبانش را امّ!برتوخواھدآورد!اقصای زمین امّتی راکھ مثل عقاب میپرد

  وبرجوانان !نگاه ندارد امّتی مھیب صورت کھ طرف پیران را!فھمیدنخواھی 
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وبرای !ومحصول زمینت را بخورد تاھلاک شوی!ونتایج بھایم!ترحّم ننمایند
تا !باقی نگذارندراگوسفندبچّھ ھای گاووبرّه ھای غن ووتونیزغلّھ وشیره ور

وحصین کھ بر !!یت محاصره کندوتورا درتمامی دروازه ھا!توراھلاک سازد
رادردروازه ھایت ودرتمامی وتو!شوددرتمامی زمینت منھدم !ّداری توگلآنھا

یعنی گوشت !ومیوه بطن خود!کھ یَھُوَه خدایت بتومیدھدمحاصره نمودهزمینی
درمحاصره وتنگی کھ دشمنانت !یَھَوَه خدایت بتومیدھد!پسران و دخترانت را

مردی کھ درمیان شما نرم و !خواھی خورد!تورابھ آن زبون خواھند ساخت!
نش فرزنداوبقیۀ !خویش وزن ھم آغوش!ادرخودبربرچشمش !ستمتنعّم ابسیار

ان ازگوشت پسر!دّی کھ با احدی ازایشانبح!خواھی بود کھ باقی میمانند بد
! زیراکھ درمحاصره وتنگی کھ دشمنانت تورا!!!داد خودکھ میخورد مخواھد
و !ازند چیزی برای اوباقی نخواھدماندبھ آن زبون س درتمامی دروازه ھایت
کھ بسبب تنعّم ونازکی خود جرأت !!!نازک ومتنعّم استزنی کھ درمیان شما 

و !چشم اوبرشوھرھم آغوش خود!کھ کف پای خودرا بزمین بگذارد!نمیکرد
ی وبرمشیمۀ کھ ازمیان پاھای اودرآیدوبراولاد!بد خواھدبود پسرودخترخویش

نانت ی کھ دشمچیزدرمحاصره وتنگحتیاج ھمھ زیراکھ آنھارا بسبب ا!کھ بزاید
ند دواگربعمل نم!خواھدخوردبپنھانی  ندزبون ساز ھایت بھ آن تورادردروازه 

از  و!!!کھ دراین کتاب مکتوبست ھوشیارنشوی!!!تمامی کلمات این شریعت
یای وبلا!آنگاه خداوند بلایای تو!نترسی یَھُوَه خدایتمجید ومھیب یعنی این نام 

!!! ھایمرض یعنی بلایای عظیم ومزمن و!!!عجیب خواھد ساخت اولاد تورا
برتوباز !!!وتمامی بیماری ھای مصرراکھ ازآنھا میترسیدی!!!منسخت ومز

درطوماراین !ونیزھمۀ مرضھاوھمۀبلایائیکھ!!!خواھدآورد وبتوخواھدچسبید
آنھاراخداوندبرتومستولی خواھدگردانیدتاھلاک شوی !شریعت مکتوب نیست

کھ زیرا!!دندآسمان کثیربومثل ستارگان برعکس آنکھ !خواھیدماندقلیل وگروه 
وواقع میشود چنانکھ خداوندبرشما شادی !!!نشنیدید ودراـآوازیَھُوَه خدای خ

  برشما!ھمچنین خداوندبشماشادی نمود!بشمااحسان کرده شمارابیفزاید!نمود
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 وریشھ شما اززمینی کھ برای تصرّفش درآن داخل!!!گرداند راھلاک ونابود
  تاکران!وخداوندتورادرمیان جمیع امّتھاازکران زمین!کنده خواھدشد!میشوید

انت رودرآنجا خدایان غیررا ازچوب وسنگ کھ تووپد!دیگرش پراکنده سازد
!! ودرمیان این امّتھااستراحت نخواھی یافت!خواھی کرد عبادت!نشناختھ اید

وکاھیدگی !ودرآنجا یَھُوَه تورا دل لرزان!ودوبرای کف پایت آرامی نخواھد ب
وشب و !دبودوجان توپیش رویت معلّق خواھ!گی جان خواھدداددوپژمرچشم 

: بامدادان خواھی گفت!!ی داشتبجان خوداطمینان نخواھ!ک شدهروزترسنا
  ترسبسبب !میبودصبح  کاش کھ:گاھان خواھی گفتشام!ھ شام میبودکاش ک

وخداوند !!وبسبب رؤیتِ چشمت کھ خواھی دید!دلت کھ بھ آن خواھی ترسید
بمصربازخواھد !دیدآن رادیگرنخواھی :تورادرکشتیھای ازراھی کھ بتو گفتم

ومشتری !!!فروخت برای غلامی خواھید درآنجا بدشمنان خود وخودرا!آورد
                                                                                                                   !!!نخواھید بود

  )نیھ باب بیست وھشتمسفرتث!ازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی(

کھ بابنی !این است کلمات عھدی کھ خداونددرزمین موآب بموسی امرفرمود
 م وموسی تما!بستھ بودباایشان درحوریب  سوای آن عھدی کھ!اسرائیل ببندد

  ندرزمین مصربافرعوھرآنچھ خداوند:کرده بھ ایشان گفتسرائیل راخطاب ا
ظیم تجربھ ھای ع!دیده اید شما ودمتمامی زمینش عمل ن وجمیع بندگانش و

خداوند دلی راکھ بدانید و  امّا!وآیات آن ومعجزات عظیم!ان تودیدهکھ چشم!
وشمارا  !وگوشھائی راکھ بشنویدتاامروزبشمانداده است!چشمانی راکھ ببینید

کفشھای در !کھ لباس شما مندرس نکردید!چھل سال دربیابان رھبری نمودم
تابدانیدکھ من !اب ومسکرات ننوشیده ایدنان نخورده وشر!پای شماپاره نشد

وچون بھ اینجا رسیدید سیحون مَلِکِ حَشبُون وعوج  !!یَھُوَه خدای شماھستم
و !را مغلوب ساختیم بمقابلۀ شما برای جنگ بیرون آمدند وآنھا!مَلِکِ باشان

  ! زمین ایشان راگرفتھ بَرأؤبینیان وجادیان ونصف سبط مَنَسیّ بملکیّت دادیم
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 !تا درھرچھ کنید کامیاب شوید!آوریدپس کلمات این عھدرا نگاه داشتھ بجا 
ی رؤسای شما واسباط یعن!امروزجمیع شمابحضوریَھُوَه خدای خودحاضرید

و !وجمیع مردان اسرائیل اطفال وزنان شما!وسروران شماشماومشایخ شما
تادرعھد !ازھیزم شکنان تاآب کشان شما!ااستدوی شمرغریبی کھ درمیان اُ

 !ل شویوسوگنداوکھ یَھُوَه خدایت امروزباتواستوارمیسازد داخ!یَھُوهَ خدایت
! واوخدای توباشد چناکھ بتوگفتھ است!دتاتورا امروزبرای خود قومی قراردا

ومن این !ھیم واسحق و یعقوب قسم خورده استنت ابرااوچنانکھ برای پدر
ه بلکھ باآنانیکھ امروزبامابحضوریَھُوَ!مقسم راباشماتنھااستوارنمیاب عھدواین

 کھزیرا!نیستندنجاباماحاضروھم باآنانیکھ امروزدرای!خدای مادراینجاحاضرند
وچگونھ ازمیان امّتھائی !یمتداشونت سکشما میدانیدکھ چگونھ درزمین مصر

چوب وسنگ ونقره و  ورجاسات وبُتھای ایشان را از!!!گذشتیم عبورنمودید
تا درمیان شما مرد یا زن یا قبیلۀ یاسبطی !!!طلاکھ درمیان ایشان بود دیدید

خدایان این طوایف !منحرف گشتھ بروددایت ھُوَه خکھ دلش امروزازیَ!نباشد
دا مبا!بارآوردوافسنتین  حنظلکھ !ھ باشدمبادادرمیان شما ریش!اعبادت نمایدر

ھرچند  :را برکت داده گویند چون سخنان این لعنت رابشنونددردلش خویشتن
متی مراسلاھم ھلاک سازم تاسیراب وتشنھ رابا!مینمایند سلوکخوددل  درسختی

 وندبلکھ درآن وقت خشم وغیرت خدا!زیدآمر اورا نخواھد خداوند!خواھدبود
تمامی لعنتی کھ دراین کتاب مکتوب  و!!!شد برآن شخص دود افشان خواھد

ت اھدساخمحوخووخداوندنام اورااززیرآسمان !شد خواھدل کس نازاست برآن 
موافق  !!!خواھد ساخت وخداوند اورا ازجمیع اسباط اسرائیل برای بدی جدا!

و طبقۀ آینده یعنی !جمیع لعنتھای عھدی کھ درآین طومارشریعت مکتوبست
وغریبانیکھ اززمین دورمیآیند !فرزندان شما کھ بعداز شما خواھند برخاست

وبیماریھائی راکھ خداوند بھ آن می !ھنگامیکھ بلایای این زمین:خواھندگفت
  وآتش شده نھ کاشتھ ت ورشوه و تمامی زمین آن را کھ کبریّ!!!رساند ببینید
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 و!!!ومثل انقلاب سدوم!میکندوھیچ علف درآن نموّن ونحاصل میرود!میشود
ون ساخت وصبوئیم کھ خداونددرغضب وخشم خودآنھاراواژگ!وآدمَھ!عموره

خداوند با این زمین چنین کرده  چرا:خواھند گفتپس جمیع امّتھا!کشتھ آست
ازاین جھت :است؟وشدّت این خشم عظیم ازچھ سبب است؟آنگاه خواھندگفت

اززمین مصر !بیرون آوردن ایشانکھ عھدیَھُوَه خدای پدران خودراکھ بوقت 
ورفتھ خدایان غیرراعبادت نموده بھ آنھاسجده !باایشان بستھ بودترک کردند

پس چشم !نساختھ بود اایشان راوقسمت !خدایانی راکھ نشناختھ بودند!کردند
تمامی لعنت راکھ دراین کتاب مکتوب !خداوند براین زمین افروختھ شده بود

سان رابھ غضب وغیض عظیم اززمین ایشان وخداوندریشھ ان!است برآورد
چیزی مخفی ازآن یَھُوَه !!!وبزمین دیگرانداخت چنانکھ امروزشده است!کند

تا !ا چیزھای مکشوف تابھ ابد ازآنِ ما وفرزندان مااستوامّ!!!خدای مااست
                                                        !!!جمیع کلمات این شریعت را بھ عمل آوریم

  )سفرتثنیھ باب بیست ونھم!ازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی(

 ضعارتوبر!روی توگذاشتمکھ پیش  لعنتیعنی برکت و!این چیزھاوچون جمیع 
راند  خواھد بھ آنجا درمیان جمیع امّتھائیکھ یھُوَه خدایت تورا را وآنھا!شود

جان خود بسوی یَھُوَه خدایت وتوبا فرزندانت با تمامی دل وتمامی !بیادآوری
اطاعت :قول اوراموافق ھرآنچھ کھ من امروزبتوامرمیفرمایم!بازگشت نموده

وع  ورج!خواھند کردبرتوترحّم !هبرگردانیدیَھُوَه خدایت اسیری توراآنگاه !نمائی
است کرده کنده اپر یَھُوه خدایت تورابھ آنجامّتھائی کھ امیان جمیع از کرده تورا

گی توتاکران آسمان بشود؛یَھُوَه خدایت توراازآنجا اگرآوار!خواھندنمودجمع 
ویھَوه خدایت تورا بزمینی کھ !!!وتورا ازآنجاخواھد آورد!!!جمع خواھدکرد

وبرتواحسان نموده !آن خواھی شد ومالک!رانت مالک آن بود خواھدآوردپد
خواھد مختون رادل تووذّرّیت توخدایت  یَھُوَه!انت خواھدافزودرتورابیشترازپد

  ویَھُوَه !تمامی جان خودداشتھ زنده بمانی!تایَھُوَه خدایت رابتمامی دل!ساخت
  
  
  
  



  سرچشمۀ آیات شیطانی ازفرنگ یھود                                  ٢۵۵ص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توراآزردند نازل خواھد  خصمانت کھ ھارابردشمنان وبر این لعنتجمیع  خدایت
ر وجمیع اوام!وده قول خداوندرا اطاعت خواھی کردوتوبازگذشت نم!گردانید

ویَھُوَه خدایت تورادرتمامی !بجاخواھی آورد:راکھ من امروزبتوامرمیفرمایم
ھد زمینت بنیکوئی خواومحصول  تونتایج بھایم!ودرمیوه بطنت!دستت اعمال

چنانکھ برپدران !!!کرد وئی شادی خواھدزیراباردیگربرتوبرای نیک!!!فزودا
اوامروفرایض اورا اطاعت نموده  اگرآوازیَھُوَه خدای خودرا!توشادی نموده

می یَھُوَه خدای خودباتماوبسوی !نگاھداریمکتوبست  کھ درطوماراین شریعت
: مایممن امروزبتوامرمیفرحکمی کھ دل وتمامی جان بازگشت نمائی زیرااین 

ندرآسمان است تا بگوئی کیست کھ !!!دورنیست ل نیست وازتوبرای تومشک
! وآن رابمابشنواند تابعمل!د؟کرده آن رانزدما بیاور آسمان برای ماصعودھ ب

کیست کھ برای مابھ آن طرف دریا عبورکرده آن :ونھ آنطرف دریاکھ بگوئی
یک بلکھ این کلام بسیارنزد!!!آوریم وبما بشنواند تا بعمل!را نزد ما بیاورد؟

وئی ونیکببین امروزحیات !دھان ودل تواست تا آن را بجا آوریودر!تواست
!!! را امرمیفرمایم چونکھ من امروزتو!شتمگذاوموت وبدی را پیش روی تو

امرو  ودرطریق ھای اورفتارنمائی واو!ھ یَھُوَه خدای خود را دوست بداریک
تا یَھُوه خدایت !!تازنده مانده افزوده شوی!یفرایض واحکام اورا نگاه دار

لیکن اگردل !تورا درزمینی کھ برای تصرّفش بھ آن داخل میشوی برکت دھد
! ننمائی وفریفتھ شده خدایان غیررا سجده وعبادت نمائی توبرگردد واطاعت

ھلاک خواھیدشد؛ودرزمینی کھ ازاُردن  امروزبشمااطّلاع میدھم کھ البّتھ پس 
  !!عمرطویل نخواھید داشت!!!تا درآن داخل شده تصرّف نمائید!عبورمیکنید

کھ حیات وموت برکت ولعنت !می آوریمامروزآسمان وزمین را برشما شاھد
وتا !!با ذّریّتت زنده بمانیپس حیات را برگزین تا تو!شتمیش روی توگذاپ را

ی توودراز حیاتزیراکھ او!بشنوی وآوازاورا!را دوست بداریخودیَھُوَه خدای 
اسحق ویعقوب  درزمینی کھ خداوند برای پدرانت ابراھیم و تا!!!عمرتواست

                                                        !!!قسم خوردکھ آن رابھ ایشان بدھد ساکن شوی
  )سفرتثنیھ  باب سی ام!ازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی(
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من :وبھ ایشان گفت!!!وموسی رفتھ این سخنان را بتمامی اسرائیل بیان کرد
خداوند بمن !خول ندارمودیگرطاقت خروج ود!یست سالھ ھستموب امروزصد

ورتو یَھُوَه خدای توخود بحض!!!است کھ ازاین اُردن عبورنخواھی کرد گفتھ
تا آنھا را  !!!را ازحضورتوھلاک خواھد ساختواو این امّتھا!عبورخواھدکرد
بورخواھدنمود چنانکھ خداوندگفتھ وی توعویوشَع نیزپیش ر!بتصرّف آوری

و !وخداوندچنانکھ بسیحون وعوج دوپادشاه آمُوریان کھ ھلاک ساخت:است
ایشان  پس چون خداوند!بااینھا نیزرفتارخواھد کرد!بزمین ایشان عمل نمود
ایشان موافق تمامی حکمی کھ بشما امر  شما با !!!را بدست شما تسلیم کند

! !!شیدباشیدوازایشان ترسان وھرسان مباقوی ودیلر!فرموده ام رفتارنمائید
ت ترک نخواھد نمود وتورا وا نخواھدگذاش!زیرایَھُوَه خدایت خودبا تومیرود

 کھقوی ودلیرباش زیرا:اسرائیل بھ اوگفت نظرتمامیراخوانده درموسی یُشَع !
کھ بھ ایشان !!!خداوند بپدران ایشان قسم خورد!کھ توبا این قوم بزمینی کھ

وخداوند !وتوآن را برای ایشان تقسیم خواھی نمود!!!بدھد داخل خواھی شد
اھد وترک نخو شتاگذتورا وا نخواھد!اوبا توخواھدبودتومیرودروی خود پیش 

موسی این تورات را نوشتھ آن را  و!!!پس ترسان وھراسان مباش!!!نمود
و !وبجمیع مشایخ سپرد!برمیداشتند راوی کَھَنَھ کھ تا بود عھدخداوندببنی لا

کھ درآخرھرھفت سال در وقت معیّن سال انفاک :موسی را امر فرموده گفت
تا بحضوریَھُوَه خدای تودرمکانی !اسرائیل بیایندچون جمیع !درعید خیمھ ھا

آنگاه تورات را پیش جمیع اسرائیل درسمع ایشان  !کھ اوبرگزید حاضرشوند
وغریبانی کھ دردروازه ھای توباشند !قوم را ازمردان وزنان واطفال!بخوان

! !!وتعلیم یافتھ از یَھُوَه خدای شما بترسند وبعمل نمودن!جمع کن تا بشنوند
! !!وتا پسران ایشان کھ نداستھ اند!!!شندسخنان این تورات ھوشیارباجمیع 

  تا مادامی کھ شما برزمینی کھ برای تصرّفش از اُردن!!!بشنوند وتعلیم یابند
  
  
  
  
  



  سرچشمۀ آیات شیطانی ازفرھنگ یھود                                ٢۵٧ص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اینک :وخداوندبموسی گفت!ازیَھُوَه خدای شمابترسند!عبورمیکنیدزنده باشند
ودرخیمۀ اجتماع حاضرشوید تا یُوشَع راطلب نما !زدیک استایّام مُردن تون

و !!!جتماع حاضرشدندموسی ویُوشَع رفتھ درخیمۀ ا پس!اورا وصیّت نمایم
وخداوند !!وستون ابربردرخیمھ ایستاد!خداوند درستون ابردرخیمۀ ظاھرشد

واین قوم برخاستھ درپی خدایان  !!اینک باپدران خود میخوابی:وسی گفتبم
خواھند کرد ومرا  زمینی کھ ایشان بھ آنجا درمیان آنھا میروند زنا!!!بیگانھ

ودرآن روز خشم من بر !خواھند شکست بستمکھ با ایشان عھدی را!کرده کتر
را ازایشان پنھان  وروی خود!ایشان را ترک خواھم کرد!شتعل شدهایشان م

کھ بحدّی!!!وبدیھاوتنگیھای بسیاربھ ایشان خواھدرسید!کرده تلف خواھندشد
ازاین جھت کھ خدای مادرمیان  نرسید؟این بدیھا بماآیا:واھندگفتن روزخدرآ

! کھ بسوی خدایان غیربرگشتھ اند!ندکھ کرده ا وبسبب تمامی بدی!مانیست؟
را بر  پس الآن این سرود!لبتّھ روی خودرا پنھان خواھم کردمن درآن روزا
ذارتا این آن را درایشان بگ!ائیل تعلیم دادهوتوآن را ببنی اسر!!خود بنویسید

بزمینی کھ برای  زیراکھ چون ایشان را!سرود برای من بربنی اسرائیل باشد
ن وچو!کھ بشیروشھدجاریست درآورده باشیم!بودمخورده قسم یشان پدران ا

آنگاه ایشان بسوی خدایان غیر !!!شده فربھ گشتھ باشند ایشان خورده سیر
ھند شکست خواااھانت کرده وعھدمرا مر و!خواھند نمودآنھاراعبادت !برگشتھ

آنگاه این سرود مثل شاھد !ه باشدرض شدوچون بدیھا و تنگیھای بسیارعا!
ن ذرّیّت ایشان فراموش دھا زیراکھ از!پیش روی ایشان شھادت خواھد داد!

قبل ازآنکھ !دارند میداییم لات ایشان را نیزکھ امروزازیراکھ خی!نخواھد شد
پس موسی این سرودرا  !ایشان را بزمینی کھ درباره آن قسم خوردم درآورم

موده وصیّت ن را ویُوشَع بن نُون!ببنی اسرائیل تعلیم داد!روزنوشتھدرھمان 
بنی اسرائیل را بزمینی کھ برای ایشان قسم  قوی و دلیرباش زیراکھ تو:گفت

وواقع شدکھ چون موسی  !ومن با توخواھم بود!خل خواھی ساختخوردم دا
    موسی بلاویانی!ر کتاب تماماً بھ انجام رسانیدد نوشتن کلمات این تورات را
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این کتاب تورات را  :کھ تابوت عھد خداوند را برمیداشتند  وصیّت کرده گفت
تادرآنجابرای !یَھُوَه خدای خود بگذارید وآن را درپھلوی تابوت عھد!بگیرید

اینک امروزکھ !ردن کشی شما را میدانممن تمرّد وگزیراکھ !شما شاھد باشد
انگیختھ اید پس چند مرتبھ زیاده  برخداوند فتنھ!من ھنوزبا شما زنده ھستم

 تا!!!جمیع مشایخ اسباط وسروران خود را نزد من جمع کنید!بعدازوفات من
! وآسمان وزمین برایشان شاھد بگیرم:گوش ایشان بگویماین سخنان را در

ویشتن را بالکلّ فاسد گردانیده ازطریقی ـزیراکھ میدانم کھ بعداز وفات من خ
ودرروزھای آخر بدی برشما عارض  !!!کھ بشما امرفرمودم خواھید برگشت

وازاعمال دست  !!!زیراکھ آنچھ درنظرخداوند بداست خواھید کرد!خواھد شد
پس موسی کلمات این سرود را !خداوند را بھ ھیجان خواھیدآورد خود خشم

                                             :!!!درگوش تمامی جماعت اسرائیل تماماً گفت
  )سفر تثنیھ باب سی ویکم!عتیق وازکتاب تورات فعلیازکتاب مقدّس عھد(

من مثل  تعلیم!بشنودوزمین سخنان دھان مرا :ای آسمان گوش بگیرتابگویم
مثل قطره ھای باران !!!وکلام من مثل شبنم خواھد ریخت!باران خوھد بارید

خدای  !واھم کردـخ زیراکھ نام یَھُوَه را ندا!برنباتات شھاتازه ومثل بار برسبزه
طریق اعمال اوکامل زیراکھ ھمۀ !خره استاوص!مارابھ عظمت وصف نمائید

 ایشان!!!م مبرّا عادل وراست است اوخدای امین وازظل!ھای اوانصاف است
! بلکھ عیب ایشانند طبقۀ کج متمرّداند!خودرا فاسد نموده فرزندان اونیستند

آیا اوپدرومالک !آیا خداوندراچنین مکافات میدھند؟آی قوم احمق وغیرحکیم
ل  رابیادآوردرسالھای دھربدھرتأمّقدیم  ایّام!واستوارنمود ؟اوتوراآفریدتونیست

! اطلاع دھند آگاه سازدوازمشایخ خویش تا تورا بترس تاتورا!دازپدرخو نما
آن !چون حضرت اعلی باامّتھا نصیب ایشان راداده وبنی آدم رامنتشرساخت

زیراکھ نصیب یَھُوَه قوم !گاه حدودامّتھاراقراردادبرحسب شماره بنی اسرائیل
اورادرزمین ویران یافت ودربیابان !!!وی است ویعقوب قرعھ میراث اوست

  مثل مردمک چشم خود وھولناک اورا احاطھ کرده منظورداشت واورا!خراب
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دھد وبچھ ھای خود رافرا مثل عقابی کھ آشیانھ خودراحرکت !محافظت نمود
! را برپرھای خود ببرد وآنھا!پھن کرده آنھا را بردارد وبالھای خود را!گیرد

اورا !ھمچنین خداوند تنھا اورا رھبری نمود وھیچ خدای بیگانھ با وی نبود
  را ازصخرهوشھد!محصولات زمین بخورو تا از!ردبربلندیھای زمین سوارک

یرگوسفندان را با کرده گاوان وش!گ خاراوروغن را ازسن!بھ اوداد تا مکید
لیکن بَشُوُ !ھای گندم راھا وپیھ گرده وبز!را ازجنس باشانچ ھاوپیھ بزھا وق

پس خدائی راکھ اوراآفریده !تنومندوچاق شده!توفربھ!رون فربھ شده لگدزد
یب بھ غیرت اورا بخدایان غر!وصخره نجات خودراحقیرشمرد!بود ترک کرد

ھائی کھ خدایان قربانی برای دیو!نجاسات جنبش دادندبروخشم اورا !آوردند
برای خدایان جدیدکھ تازه بوجود !!برای خدایانیکھ نشناختھ بودند!گذرانیدند

وبصخره کھ تورا تولیدنمود اعتنا !!!پدران ایشان ازآنھا نترسیده بودند!آمده
ن چون یَھُوَه این رادید ایشا!وخدای آفرییننده خودرا فراموش کردی!ننمودی

پس !دخترانش خشم اورا بھ ھیجان آوردندچونکھ پسران و!رامکروه داشت
تا ببینم کھ عاقبت ایشان چھ خواھد  !روی خودراازایشان خواھم پوشید:گفت
ن ایشا!یشان نیستفرزندانی کھ امانتی درا!زیراکھ طبقۀ بسیارگردن کشند!بود
! گردانیدند خشمناک وبا باطل خودمرا!نیست بغیرت آوردند بھ آنچھ خدا مرا

باطل ایشان وبھ امّت !!!بھ آنچھ قوم نیست بغیرت خواھم آورد ومن ایشان را
یھ من افروختھ شده وتا ھاو غضبزیراکھ آتشی در!خواھم ساختخشمناک  را

واساس  !!!و زمین را با حاصلش میسوزاند!!!ستپائین ترین شعلھ ورشده ا
را وتیرھای خود!ھم کردیا راجمع خوابرایشان بلا!!!زددآتش خواھ ا راھکوھ

ازگرسنگی کاھیده وازآتش تب ووازوبای !برایشان صرف خواھم نمود!تماماً
گان با زھرخزندفرستاد  را بھ ایشان خواھموحوش  ودندانھای!تلخ تلف میشوند

خواھدساخت ایشان را بی اولاد!!!ودھشت ازاندرونازبیرون شمشیر!!!زمین
! !!ریش سفیدھلاک خواھم کردباان وھم دوشیزه را شیرخواره را ھم جو!!!

  سازم اگرازکینھباطل  وذکرایشان را ازمیان مردم!راپراکنده کنم ایشان:میگفتم
  
  
  



  ٢۶٠سرچشمۀ آیات شیطانی ازفرھنگ یھود                                ص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دست ما  :ندوبگوی!!!نمیترسیدم کھ مبادا مخالفان ایشان برعکس آن فکرکنند
 !!!زیراکھ قوم گم کرده تد بیرھستند!ستاین را نکرده ا شده ویَھُوَه ھمۀبلند

ودرعاقبت !!می فھمیدند کاشکھ حکیم بوده این را!ودرایشان بصیرتی نیست
ودونفرھزاررامنھدم چگونھ یک نفرھزاررا تعاقب میکرد!مودیدنخود تأمِل می

! سلیم ننموده بودشان را تیاوخداوند!گرصخرۀ ایشان را نفروختھا!میساختند
 حَکَم  اگرچھ ھم دشمنان ما خود!!!ان مثل صخرۀ مانیستزیراکھ صخرۀ ایش

ی انگورھا!عموره تاکستانھایاست واز سدومزیراکھ مَؤایشان ازمَؤھای !شدبا
شراب ایشان  !!!ھای ایشان تلخ استھ وخوش!ایشان انگورھای حنظل است

ھای ھ خزانودر !؟مکنون نیستمن آیااین نزد !افعیزھراژدھا است وسمّ قاتل 
زیرا !پایھای ایشان بلغزدھنگامیکھ !است ازآنِ منمن مختوم نی؟انتقام وجزا

زیراکھ خداوند !!!وفضای ایشان میشتابد!!ایشان نزدیک است کھ روزھلاک
چون میبیند !!وبربندگان خویش شفقت خواھدکرد!قوم را داوری خواھدنمود
ھد اوخو!یچکس چھ غلام وچھ آزاد باقی نیستوھ!کھ قوّت ایشان نابود شده

ی کھ پیھ قربانیھا!عتمادمیداشتندبرآن ائیکھ ا هوصخر!کجایندخدایان ایشان :گفت
ستھ آنھا برخا!ایشان را مینوشیدندریختنی  دایایشراب ھ!ایشان رامیخوردند
او !!!ن می بینید کھ  من خودالآ!!!برای شما ملجأ باشند شما را امداد کند و

وزنده میکنم ومجروح میکنم !من میمیرانم!ا من خدای دیگرنیستوب!!ھستم
رابھ آسمان بر زیراکھ دست خود !وشفاء میدھم وازدست من رھاننده نیست

اگرشمشیربرّاق خود را بدست !کھ تا ابدالآباد زنده ھستم:گویمومی!زمامیافر
وبخصمان خود مکافات  !!!خواھم کشید آنگاه ازدشمنان خود انتقام!خودگیرم

شمشیرمن گوشت !واھم ساختتیرھای خودراازخون مست خ!خواھم رسانید
ای  !!!وران دشمنواسیران با رؤسای سر ازخون کشتگان!!!وردخرا خواھد

زیراکھ انتقام خون بندگان خودرا گرفتھ !!!مانی دھیدامّتھا با قوم اوآواز شاد
وبرای زمین خودوقوم خویش کفّارنموده  !است وازدشمنان خودانتقام کشیده

  ویُوشَع ن این سرود رابھ سمع قوم رسانیداووموسی آمده تمامی سخنا!است
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وچون موسی ازگفتن ھمۀ این سخنان تمامی بنی اسرائیل فارغ شد !بن نُون
امروزبشما شھادت میدھم  نانی کھ مندل خودرا بھمۀ سخ:بھ ایشان گفت!!!

تمامی کلمات این !تا فرزندان خودرا حکم دھیدکھ متوجّھ شده!مشغول سازید
زیراکھ این برای شما امرباطل نیست بلکھ حیات !!!تورات را بھ عمل آورند

شما برای تصرّفش از !!وبواسطۀ این امرعمرخودرا درزمینی کھ!شما است
خداوند درھمان روزموسی !!!ویل خواھد ساختاُردن بھ آنجا عبورمیکنید ط

بل یعنی جبل نَبوکھ درزمین موآت درمقا بھ این کوه عَبَایم:گفتکرده  خطابرا
ھم آن را ببنی اسرائیل بملکیّت مید زمین کنعان راکھ من و!اریحا است برآی

بقوم خود ملحق !!!وھی کھ بھ آن برمی آیی وفات کردهوتودرک!!!ملاحظھ کن
زیراکھ  !!!ملحق شد بقوم خود ورمُرد وبرادرت ھارون درکوه ھچنانکھ !شو

بیابان صین بمن تقصیر  ش درنزد آب مربیا قادِ!!! نی اسرائیلشما درمیان ب
زمین را پیش  پس !!!ئیل تقدیس نکردیداچونکھ مرا درمیان بنی اسر!نمودید

اخل لیکن بھ آنجا زمینی کھ  ببنی اسرائیل میدھم  د!!!روی خود خواھی دید
                                                                                                           !!!نخواھی شد

  )سفرتثنیھ باب سی ودوم!ازکتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی(

! رد خدا قبل ازوفاتش ببنی اسرائیل برکت دادهواین است برکتی کھ موسی مُ
رخشان  وازجبل فاران د!یَھُوَه ازسینا آمد واز سَعیربرایشان طلوع نمود:تگف

وازدست راست اوبرای ایشان شریعت !!!سین آمدوبا کُرُورھای مقد!!!گردید
  وجمیع مقدّسانش!!!را دوست میداشتبدرستیکھ قوم خود!!!شین پدید آمدآت

! ند میشوندونزد پایھای تونشستھ ھریکی ازکلام توبھره م!دردست توھستند
واودر  !!!مر فرمود کھ میراث جماعت یعقوب استموسی برای ما شریعتی ا

! ھنگامیکھ رؤسای قوم اسباط اسرئیل باھم جمع شدند!یَشُورون پادشاه بود
واین است درباره !!!نباشندرَاُؤبین زنده بماند ونمیرد ومردان اودرشماره کم 

  بدستھای  !ای خداوندآوازیھودارابشنوواورابقوم خودش برسان:یھودامیگفت
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درباره !!!نت معاون میباشیخویشتن جنگ میکند و تورا ازدشمنا خود برای
  انامتح!!!تمّیم و اُوریم تو نزد مرد مقدّس تواست کھ اورا درمسّا:لاوی گفت

کھ :گفت کھ درباره پدرومادرخود!وبا اونزد آب مریبا منازعت کردی!نمودی
ھ  وپسران خودرا ندانست زیراک!ندیده ام وبرادران خودرا نشناختھ ایشان را
احکام تورا بیعقوب !تورا محافظت مینمودند را نگاه میداشتند وعھد کلام تو

  و!!!ند آوردرتوخواھبخوربحضو!تورا با اسرائیل داد وشریعتتعلیم خواھند 
اموال اورا برکت بده واعمال دستھای ای خداوند!قربانیھای سوختنی برمذبح

کمرھای خصمان اوراکھ !!کمرھای مقاومت کنندگان رابشکن!اوراقبول فرما
!      حبیب خداوند نزد وی ایمن ساکن میشود:وباره بنیامین گفت!دیگربرنخیزند

درباره یوسف  !تفھایش ساکن میشودتمامی روزاورامستورمیسازدودرمیان ک
وازلجّھ ھاکھ در !زمینش ازخداوند مبارک باد ازنفایس آسمان وازشبنم:گفت

ازصخره ھای !ازنفایس محصولات آفتاب وازنفایس نباتات!زیرش مقیم است
ی   مندازنفیس زمین پری آن وازرضا!ودانیوازنفایس تلّھای جا قدیمکوھھای 

ران برسد وبر فرق سرآنکھ ازبراد سریوسفربرکت ب!اوکھ دربوتھ ساکن بود
شاخھایش مثل   و!!!مثل نخست زاده گاوش باشد جاه او!!!گردید خود ممتاز

واینانند !!!بھ اقصای زمین خواھد زد را جمیعاً تاامّتھابا!شاخھای گاووحشی
ای زَبُولُون در :درباره زَبُولُون گفت!ھزارھای مَنّسیّ وده ھزارھای افرایم و

 بکوه  را قومھا!!!خیمھ ھای خویش رفتنت شادباش وتوای یسّاکاردربیرون 
را  زیراکھ فراوانی دریا!عدالت را گذرانیدقربانیھای آنجا و!خواھندنمود وتدع

متبارک باد آنکھ :باره جادگفتوخزانھ ھای مخفی ریک راودر!خواھند مکید
و !!!میداردرا نیز وفرقمثل شیرماده ساکن باشد وبازو !ددانرا وسیع گرجاد

رآنجا نصیب حاکم  محفوظ  زیراکھ د!!!حصّۀ بھترین را برای خود نگاه دارد
   !!!رؤسای قوم می آید وعدالت واحکامش را با اسرائیل بجامیآوردوبا!است

ودرباره نفتالی از !!!شان میجھددان بچّھ شیراست کھ ازبا:ودرباره دان گفت
  ه مغرب وجنوب را بتصرّف  مملؤگردید ت اورضامندی خداوند سیرشو ازبرک

  
  
  



  یطانی ازفرھنگ یھودسرچشمۀ آیات ش                                ٢۶٣ص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونزد برادران خودمقبول ارک شودآشیرازفرزندان مب:شیرگفتآودرباره !آورد
ھم  نعلین توازآھن وبرنجست ومثل روزھایت!پای خود بروغن فروبَرَد!شده

ای یَشُورون مثل خدا کسی نیست کھ برای مددتوبر !چنان قوّت توخواھد بود
ودر !ودرکبریای خود برآفلاک خدای ازلی مسکن تواست!آسمانھا سوارشود

 :میگویند!اخراج کرده ازحضورتو رابازوھای جاودانی است ودشمن  زیرتو
خواھد شد وچشمۀ یعقوب بتنھایی پس اسرائیل درامنیّت ساکن !!!ک کنھلا

بحال  خوشا!!!وازآسمان آن شبنم میریزد شیره باشد درزمینی کھ پرازغلّھ و
سپرنصرت  کھ او!تو ای اسرائیل کیست مانند توای قومیکھ نجات یافتھ اید؟

بلندیھای ایشان را !!!دشمنانت مطیع توخواھند شد شمشیرجاه تواست وتوو
                                                                                                  !!!پایمال خواھی نمود

  )سفرتثنیھ باب سی وسوم!عتیق وازکتاب تورات فعلیازکتاب مقدّس عھد(

و !است برآمداریحا درمقابلو برقلّۀ فِسحَھ کھ نَبُه ازعَرَبات موآب بکو وموسی
نَفتالی وزمین وتمامی !!!نشان دادی زمین را ازجِلعاد تا دان بھ اوخداوند تمام

رّۀ  وجنوب را ومیدان د!افرایم ومَنَسیّ وتمامی زمین یھودا راتا دریای مغرب
این است زمینی :وخداوند وی راگفت!صُوغَراریحاراکھ شھرنخلستان است تا

م بذرّیّت توخواھ کھ این را:خورده گفتمقسم  ویعقوب ھ برای ابراھیم واسحقک
لیکن بھ آن عبورنخواھی !!!آن راببینی را اجابت دادم کھ بچشم خود تو!داد
و !!!قول خداوندمُردبرحسب  بزمین موآب!پس موسی بندۀ خداونددرآنجا!کرد

ستھ نامروزنداقبراورا تاواحدی !دردرّه دفن کرداورادرزمین موآب بیت فَغوُر
ونھ چشمش تارونھ !!!وموسی چون وفات یافت صدوبیست سال داشت!است

وبنی اسرائیل برای موسی درعَرَبات موآب سی روزماتم !قوّتش کم شده بود
یُوشَع بن !پس روزھای ماتم ونوحھ گری برای موسی سپری گشت!!!گرفتند

وبنی  !!!براونھاده بودچونکھ دستھای خودرا !!!بودنون ازروح حکمت مملوّ
  وبرحسب آنچھ خداوند بموسی امرفرموده بود!!!اسرائیل اورااطاعت نمودند
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 وبراورا روخداوند ست کھ ا نخاستھراسرائیل برد موسیوبنیّ مثل !کردندعمل 
در   تا آنھارا!!!اورافرستادداوند درجمیع آیات ومعجزاتی کھ خ!شناختھ باشد

ودرتمامی !!!وتمامی زمینش بنماید!!!زمین مصربھ فرعون وجمیع بندگانش
!!!         دست قوی وجمیع آن ھیبت عظیم کھ موسی درنظرھمۀ اسرائیل نمود

  )سفرتثنیھ باب سی وچھارم!کتاب مقدّس عھدعتیق وازکتاب تورات فعلی(

  شد      کھ این تورات سفرتثنیھ میبا!ازمتن تورات فعلی:نکاتی ازمؤلّف
ــ یَھُوَه خدای بنی اسرائیل پیش روی ایشان راه میرودوبرای بنی اسرائیل  ١

!!!                                                                              جنگ میکند
!!!     شما بھ یَھُوَه خدای خود ایمان نیاوردید:ــ خداوند ببنی اسرئیل گفت٢
!!!    بدترین وشریرترین گروه ھستید:رات ببنی اسرائیل گفتــ خداوند تو٣
!!!               ــ خداوند تورات فعلی درمیان بنی اسرائیل نیست وغایب است۴
ــ بنی اسرائیل مَلِکِ حَشبُون وپسرانش وزنانش وتمامی قومش و زنان و ۵

واطفال  حتّی یک نفرمرد وزن!اطفال وتمامی مُلکِ حَشبُون را بتمامی کشتند
وشھرھایشان !!وتمامی حیوانات واموالشان راغارت کردند!راباقی نگذاشتند
!!!                                                                    را ویران نمودند

کھ شمادرمیان مردمان !ببنی اسرئیل فرموده است!ــ خداوندتورات فعلی٧
                                                      !!!جھانیان پراکنده خواھید شد

ر وھزا!پشت چھاردشمن خودرامجازات خواھدکردتا!خداوند تورات فعلیــ ٧
!!!                                            پشت نسل دوستش را رحمت میکند

بنی اسرائیل  کشگردنکھ قوم !میخواھدازموسی اجازه !خداوند تورات فعلیــ ٨
!!!  وخدایان غیررا پرستش کردند!زیراکھ بُت پرست شده بودند!را نابود کند

وبھ اوعصیان !ای بنی اسرائیل شما بخداوند ایمان نیاوردید:ــ موسی گفت٩
!!!                            وبخدایان دیگرقربانی گذرانیدید!وشرارت ورزیدید

!!!                                             ان استمیراث لاوی!ــ خداوند تورات فعلی١
ن تمامی کافراکھ :میفرمایدبتمامی بنی اسرائیل دستور!ــ خداندتورات فعلی١١

!!!                      شھروبھایمش رابرای یَھُوَه خداوند باآتش بسوزانید!رابکشید
د اگریھودیان نژا کھ!ھشدارمیدھموجھابیان  بتمامی اھل جھان:نکاتی ازمؤلّف

وجھانیان رابھ آتش کھ تمامی جھان !!!پرست دروغین یکروزقدرت پیداکنند
  چنین  !!!فعلی میباشد تورات زیراکھ ھم کتاب دینی ایشان کھ!!!خواھند کشید
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اگرقدرت !ملکردایشان درتاریخ نشانگرآن استوھم ع!صادرمیکند دستوررا
آھای ای اھل !!!چون دستورخدایان ایشان است!چنین خواھندکردپیداکندحتماً

کھ ازدست یھودیان صھیون نیست درامان نیستید !جھان آگاه وھوشیارباشید
چنین جنایت  کھ !!!کھ قدرت پیدا کننددخیلی آگاه وھوشیارباشید نگذاریدبای!!!

                     !!!وجھان وجھانیان را بخاک خون بکشند!!!بھ عمل آورند کاری را
!!!       داوند تورات فعلی ھستندخ!!!ــ تمامی بنی اسرائیل پسران وخدایان١٢
!!!                       حلال ومجازاست!ــ شراب ومسکرات درتورات فعلی١٣

!   مان اواطاعت نکندبایدکشتھ شودازفر!رکسیکھ بحرف کاھن گوش نگیردھ
ن زمیکھ تمای !است دادهبپدران بنی اسرائیل وعده !یان تورات فعلیاــ خد١۵

!!!          کھ مالک تمامی کره زمین باشند!!!اسرائیل بدھدکره زمین را ببنی 
!!!                               ــ شھادت یک نفردرتورات فعلی قبول نیست١۶
!!!            کاملاً نوشتھ است ووجود دارد احکام قصاص را!ــ درتورات فعلی١٧
                               !!! دبرای بنی اسرائیل جنگ میکن!ــ خداوند تورات فعلی١٨
!!!           ــ اگرپسربحرف پدرومادرش گوش ندھد باید سنگساروکشتھ شود١٩
!   ختھ شودملعون خدااستیھرآنکسی بدارآو!استنوشتھ !ــ درتورات فعلی٢٠
!!!       نوشتھ است ھرزناکاری باید سنگساروکشتھ شود!ــ درتورات فعلی٢١
ولی میتواند بھ !بھ یھودی با سود قرض وربا بدھدــ یھودی حقّ ندارد ٢٢
!!!        کھ درحال چنین میکنند!!!دوبچاپ!یھودی با سود قرض وربا بدھدغیر
!!!                         ــ اگرکسی یک نفررا ازبنی اسرائیل بدزدد باید کشتھ شود٢٣
!!!       شلاق وتازیانھ زدن برای مجرم نوشتھ شده است!ــ درتورات فعلی٢۴
!!!                    باید دست اوقطع شود!ــ اگرکسی دست بزن دیگری بزند٢۵
!!!      بتراشد نوشتھ است ملعون باد کیسکھ صورت را!ــ درتورات فعلی٢۶
!!!     نوشتھ است ملعون باد کسیکھ باخواھرخود بخوابد!ــ درتورات فعلی٢٧

خواھرش ساراراچطوربزنی  !!لیل اللّھامّامانمیدانیم ابراھیم خ:نکاتی ازمؤلّف
ونمیدانیم کھ تھمت ودروغ را !!!خودگرفتھ ھم خواب وھم بسترشده است؟؟؟

وبُت شکن وتسلیم بھ خداوند وبھ قھرمان توحید!!!ھیم خلیل االلهچطوربھ ابرا
واین نوشتھ ھم یکی !!!ازلی خلاّق جھان ھستی روا داشتند و نوشتھ اند؟؟؟

  !!!  تحریف شده میباشد!علیازضدونقیض ھای تورات ف
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یعنی  !!وقیامت!درباره جھان آخرت!خداوند تورات فعلی!ــ درتورات فعلی٢٨
ووجود !!ازبھشت وجھنّم وحیات دوباره وحساب وکتاب آیات نفرستاده است

گی وحساب وکتاب وزند!بھشت وجھنّم!رخداوند تورات فعلیدرنظاینکھ !ندارد
ھان  ج!!!ویا خداوند تورات فعلی!!!بعدازمُردن وعذاب ورحمت وجودندارد و

کھ !!!ویا مثل اینکھ اصلاً وجود ندارد؟؟؟!!!آخرت رافراموش کرده است؟؟؟
کتاب !!!در تورات فعلی!ھیچگونھ آیات وصحبت وحرف دربارۀ جھان آخرت

کھ تورات موسی !نشانگرآن است خودتنھااین امر!!!تیق وجودندارد؟؟؟ععھد
گونھ آیات و برای اینکھ درباره آخرت ھیچ!!!وازبین رفتھ استشده  تحریف
! ئیلافقط درعوض عمل شایستھ بنی اسر!ودرتورات فعلی!نداردوجود  نشانۀ

کھ خداوند !وزمین موعودکھ  شیروشھد جاری است!عمردرازی ودراین دنیا
قوب وعده داده غین ایشان یعنی ابراھیم واسحق ویعپدران درو!تورات فعلی

 !!!زیاد عمرکردن است نده ماندن وزنیا وآجروپاداش ایشان دراین د!!!سـتا
بھ آخرت !!!یھود یان بخاطراین امرتورات فعلی!فکرمیکنم بھمین خاطراست

ریزی زنا  وقتل وغارت وخونجنایات  زیراکھ ازھیچگونھ!باوروایمان ندارند
ذاب واگربھ ع!یستندبران ورسولان روی گردان نبودند ونکشتاروقتل پیغم!!!

و ان و رسولان خداوند ازلی وابدی پیغمبر!!!جھنّم آخرت ایمان آورده بودند
وظلم وثروت وجنایت  واینقدرجرم!!!ھان ھستی رابھ قتل نمیرسانیدندخلاّق ج

باید !!!وخون انسانھارا بھ عنوان خون مقدّس نمیخوردند!اندوزی نمیکردند
تمامی تورات فعلی رادراین !!!این استیھودیّت  وآئین!بدانیم کھ تورات فعلی
کھ خوانندگان محترم بدانند کھ اصل تورات فعلی  !!!یمبند بھ نگارش درآورد

     !!! وچھ مطالبی را دارا میباشد؟؟؟!است؟ ف شده چھ چیزییتحر

   یل مسیحیّت ازکتاب عھدجدید یعنی اناجعملکردموسی دردین :بنددوّم
حیلۀ او با قوم ما!نمی شناخت برخاست یگرکھ یوسف راتا وقتیکھ پادشاه د
در !تا اولاد اورا بیرون انداخت تازیست نکنند!ختذلیل سانموده اجداد مارا 

سھ ماه درخانھ پدرخود مدّت !!!آن وقت موسی تولّدیافت وبغایت جمیل بوده
برای خود !دخترفرعون اورابرداشتھ!چون اورابیرون افکندند!پرورش یافت

در  !!!یافتوموسی درتمامی حکمت اھل مصرتربیت !بھ فرزندی تربیت نموده
بخاطرش !!!چون چھل سال از عمروی سپری گشت!!!ل قوّی گشتقول وفع

  وچون یکی رامظلوم دید اورا !ن خود خاندان اسرائیل تفقّدنمایدرسیدازبرادرا
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کھ پس گمان برد!!!انتقام آن عاجزراکشیده آن مصری رابکشت!حمایت نمود
دند نفھمیامّا!داھددانجات خوھ خدابدست اوایشان را ک!فھمیدبرادرانش خواھند

و !!!را بدونفرازایشان کھ منازعھ مینمودند ظاھر ودرفردای آن روزخود!!!
! !!ای مردان شما برادرمیباشید:گفتپس !دھدخواست مابین ایشان مصالحھ 

ردّ  اوراداد!مینمودھ برھمسایھ خودتعدّی آنگاه آنک!؟چرا ظلم میکنیدبیکدیگر
واھی مرابکشی چنانکھ آن خمیآیا!کھ تورا برماحاکم وداورساخت:کرده گفت

درزمین مدیان !!!پس موسی ازاین سخن اوفرارکرده!روزکشتی؟را دی مصری
ذشت دربیابان سینا وچون چھل سال گ!ودرآنجا دوپسرآوردغربت اختیارکرد 

موسی چون این را دید ازآن !فرشتھ خداوند درشعلۀ آتش ازبوتۀ بوی ظاھر
خطاب ازخداوند بوی رسید !وچون نزدیک می آمد نظرکن!رویا درعجیب شد

سی آنگاه مو!یعقوب وخدای سحقابراھیم وخدای ا پدرانت خدای خدایکھ منم 
کن  نعلین ازپایھایت بیرون:گفتبوی !!!جسارت نکردکھ نظرکند بلرزه درآمد

ھمانا مشقّت قوم خودرا !!!زیرا جائی کھ درآن ایستادۀ زمین مقدّس است!!!
! مونالۀ ایشان راشنیدم وبرای رھانیدن ایشان نزول فرمود!!!دیدممصرکھ در

کھ توراحاکم !موسی راکھ ردّکرده گفتندھمانا!!!الحال بیا تا تورا بمصرفرستم
بدست فرشتۀ کھ در :حدا حاکم ونجات دھنده مقرّرفرموده:گفت!وداورساخت

ال درزمین وآیاتی کھ مدّت چھل س!اوبا معجزات!بوتھ بروی ظاھرشدفرستاد
این ھمان !!!وبحرقلزم وصحراء بظھورمی آورد ایشان را بیرون آورد!مصر

خدانبیّ را مثل من ازمیان برادران شما  :گفتبنی اسرائیل کَھَنَھ ب موسی است
رجماعت ھمین است آنکھ د!سخن اورا بشنوید!برای شمامبعوث خواھدکرد!

بود و ا پدران ماوب:سخن می گفت وه سینا بدودرصحراء باآن فرشتۀ کھ درک
! خواستندکھ اورامطیع شوندکھ پدران ما ن!کلمات زنده را یافت تا بمارسانید

برای  :وبھ ھارون گفتند!گردانیدندمصردلھای خودرابسوی !ردّکرده بلکھ اورا
زیراکھ این موسی کھ ما اززمین مصر !ما خدایان سازکھ درپیش ما بخرامند

وبدان !!!آن ایّام گوسالۀ را ساختندپس در!برآوردنمیدانیم اوراچھ شده است
  ازاین جھت خداوند !ل دستھای خود شادی کردندبُت قربانی گذرانیده بھ اعما
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تا جنود آسمان را پرستش نمایندچنانکھ !ایشان را وا گذاشتروی گردانیده 
کھ ای خاندان اسرائیل آیا مدّت چھل سال !درصحف انبیاء نوشتھ شده است

وخیمۀ ملوک وکوکب خدای خود یدید گذران وھدایابان برای من قربانیھادربیا
ا راکھ ساختید تآنھا یعنی اصنامی رامی راکھ ساختید تا!!رِمفان را برداشتید

شھادت باپدران ما  وخیمۀ!رابدان طرف بابل منتقل سازمپس شما!عبادت کند
ونھ کھ دیدۀ آن رامطابق نم:بموسی گفت!چنانکھ امرفرمود!!!درصحراء بود

بمَلِکِ امّتھائی کھ خداوند !یافتھ ھمراه یُوشَع درآوردندوآن را اجداد ما!بساز
خداوند اود کھ اودرحضورتا ایّام د!افکند آنھارا ازپیش روی پدران ما بیرون

ید برای خدای یعقوب پیدانماخود مسکن ودرخواست نمودکھ !مستفیض گشت
رت اعلی درخانھ ھای مصنوع ـحض!!!رای او خانھ بساختـامّا سلیمان ب!!!

آسمان کرسیّ  :میگوید کھ خداوند!چنانکھ نبیّ گفتھ است!نمیشوددستھاساکن 
ومحلّ آرامیدن  !اء میکنیدمن بنچھ خانھ برای !من است وزمین پای اندازمن

شان کھ ای گردن ک!فرید؟مگردست من جمیع این چیزھا را نیا!است؟من کجا
نکھ چنا!!!پیوستھ باروح القدس مقاومت میکنیدشما!!!بدل وگوش نامختونید

وآنانی !کیست ازانبیاءکھ پدران شما بدوجفا نکردند؟!ھمچنین شماپدران شما
 شما بالفعل تسلیم کنندگان وقاتلان اوشدیدکھ کھ آمدن آن عادلی کھ!را کشتند

ن چو!نکردندفظ ح فرشتگان شریعت را یافتھکھ توسط شما !پیش اخبارنمودند
وس القد امّا اوازروح!بروی دندانھای خودرافشردند!شده ند دلریشدشنی این را

سی را بدست یوعِ!!!جلال خدا را دید و!!!ربوده بسوی آسمان نگریستپُ!!!
اینک آسمان را گشاده وپسرانسان را بدست راست :وگفت!خداایستاده راست

گرفتھ  راوگوشھای خود!!!لند فریاد برکشیدندآنگاه با آوازب!میبینمخداایستاده 
وشاھدان !وازشھربیرون کشیده سنگسارش کردند!!!بیکدل براوحملھ کردند

فان  استیچون !دندذرانگداشت  جوانی کھ سَؤلُس نام پایھاینزد خودرا  جامھ ھای
!  !!بپذیر ای عیسی خداوندروح مرا:اودعا نموده گفت!!!را سنگسارمیکردند

این را  !این گناه را براینھامگیر زده با آوازبلند ندادرداد کھ خداونداپس زانو
                                                                                     !!!وخوابید:گفت

  )۶٠تا١٨کتاب اعمال رسولان باب ھفتم آیھ از!ازکتاب عھدجدید(
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ایشان !!!شتھویعقوب وبرادرش یوحنّارا بردا وبعدازشش روزعیسی پطرس
وچھره اش  !ودرنظرایشان ھیبت اومتبدّل گشت!!!بردرادرخلوت بکوھی بلند

س ناگاه موسی والیاکھ !ردیدنورسفیدگچون  جامھ اش!درخشندهچون خورشید 
ده وجّھ شامّا پطرس بھ عیسی مت!!!میکرد:گفتگو شده با او رـایشان ظاھبر

اگربخواھی سھ سایبان دراینجا !!!دراینجا نیکواستکھ خداوندا بودن ما:گفت
وھنوزسخن !یکی برای توویکی بجھت موسی ودیگری برای الیاس!بسازیم

! کھ ناگاه ابری درخشتده برایشان سایھ افکندآوازازابردررسید!برزبانش بود
اگردان  وچون ش!کھ این است پسرحبیب من کھ ازوی خوشنودم اورا بشنوید

                                          !!!برروی درآفتاده بی نھایت ترسان شدند!این را شنیدند
  )٧تا١انجیل میّی باب ھفدھم آیھ ازازکتاب مقدّس عھدجدید (

این شخص را شنیدیم کھ بھ موسی :پس چند نفررا بر این داشتند کھ بگویند
را شورانیده برسر قوم ومشایخ و کاتبان پس :وخدا را سخن کفرآمیزمیگفت

ھ تکَذَبَھ برپاداش وشھود!رساختندحاضتندواورا گرفتارکرده بھ مجلس وی تاخ
براین مکان مقدّس وازتورات !!!کھ این شخص ازگفتن سخن کفرآمیز:گفتند

این عیسی ناصری این مکان :زیرا اورا شنیدیم کھ میگفت!دست برنمی دارد
وھمۀ کسانی !ییرخواھد داداکھ موسی بما سپرد تغورسومی ر!را تباه سازد

صورت وی رامثل صورت فرشتھ !کھ درمجلس حاضربودند براوچشم دوختھ
  )ازکتاب مقدّس عھد جدید؛اعمال رسولان باب ششم(!!!دیدند

  نکات ازمتن کتاب مقدُّس عھدجدید؛یعنی اناجیل مقدّس عیسی مسیح
شمانبیّ خداوندمبعوث خواھد بعدازمن ازمیان :ــ موسی ببنی اسرائیل گفت١

!!!                                                          شد کھ بھ اوایمان بیاورید
اند  رسانیده ظلم وجفا بقتلبا  ھستی را جھان خلاّقــ بنی اسرائیل انبیاءخداوند٢

ند کھ بنی اسرائیل پیغمران خداو!استوانجیل ھم نوشتھ شده !!!کھ درتورات
  !!!بھ قتل رسانیده اند خلاّق جھان ھستی را
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یعنی اناجیل مقدّس؛نام موسی وعملکرد موسی !دیدــ درکتاب مقدّس عھدج٣
نوشتیم؛کھ نام وعملکرد موسی راین نوشتجات نوشتھ شده است؛کھ مافقط د

درجای دیگرکتاب مقدّس عھدجدید؛یعنی اناجیل؛نام واشارۀ بھ موسی نیامده 
  !!!ووجودندارد

  بندسوّم نام وعملکرد موسی؛دردین اسلام ازکتاب آسمانی قرآن کریم

  بِسْمِ اللَّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ                            
را  فرعون شمۀ ازخبرموسی و!این آیان کتاب روشن است:گفت خداوند

     !ای محمدّ برای تومی خوانیم!برای قومیکھ ایمان میآورند!حقیقت است
ئفۀ طا!ومردم آن راگروه گروه کرد!جست درآن سرزمین برتریبدرستیکھ فرعون 

وزنان  !ردـمیک وذبح!سرمیبرید پسران ایشان را!!!زبون نمود ضعیف ازآنان را
ل خلاق متعا خداوند!بود ازمفسدین بدرستیکھ فرعون!ایشان رازنده نگاه میداشت

  منّت!!!ون شده بودندـزب واستم برانانیکھ درآن زمین ضعیف وـمی خ:رمایدـمیف
! وایشان راوارث زمین گردانیم!ھیموبرای ایشان پیشوایان دیگرقراربد!ذاریمبگ

بھ فرعون وھامان  و!بدھیمواستقرارشان  قرار!آن زمین تمکّنوبرای ایشان در
بمادرموسی وحی کردیم کھ بھ  و!!!نیمچھ حذرمیکردند بنمایانآکھ !ریانشولشگ

نترس وغم مخور :گفتیم!!!شدوقتیکھ براوبیمناک !موسی شیربده وبدریا افکنش
ن فرعون پس پیروا!ازپیغمبران قرارخواھیم دادواورا!!!بتوبرمیگردانیمما اورا 

بدرستیکھ  !!!برای ایشان دشمن واندوھی بوده باشدتا!!!موسی را ازآب گرفتند
این طفل نور :وزن فرعون گفت!!!فرعون وھامان ولشگریانش خطاء کاربودند

ویا  !بدھد شاید برای ما سودی!اورا مکشید!وتوو مایۀ شادی ما استچشم من 
دل مادرموسی  !وایشان عاقبت موسی رادرک نمیکردند!بفرزندی انتخاب بنمایم

کھ اگردل مادرموسی رامحکم نگاه نداشتھ !!!ازبی صبری تنگ وتھی شده بود
  ش راقوّت دادیم تاازمؤمنین بلق!کھ نزدیک بودقصّۀ اوراآشکارکندبودیم بدرستی
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کھ ازپی اوبرودپس خواھرموسی :مادرموسی بخواھرموسی گفت!بوده باشد
و  !ن فرعون خواھرموسی را نمی دیدنددرحالیکھ خاندا!ازدوربدیدراموسی !

پس خواھرموسی بخاندان !قبلاًشیرھای دایگان رابرموسی حرام کرده بودیم
ی سرپرستآن طفل رابرای شما!دۀ دلالت بکنم؟آیاشمارابھ خانوا:فرعون گفت

 پس اورا بسوی مادرش:وشیر بدھد وخیرخواه اوبا شند؟؟؟خداوندگفت!بکند
و  !!!غم نخورد:کھ بھ مادرموسی گفتیمتا دیده اش روشن گردد !رگردانیدیمب

وقتیکھ موسی !!!ولیکن بیشترایشان نمیدانند!وعده خداوندحقّ است بداندکھ
عطاء کردیم برای اوحکم وحکمت وعلم ودانش !وکمال رشدیافتبقوّت رسید

تاً داخل ووقتیکھ غفل!جزا وپاداش میدھیمیکوکاران اجرو نگونھ برای نیوبد
کھ !دارند را ا دیدکھ قصد کشتن یکدیگرومردر ودرآن شھرد!مردم وشھرشد
بر  بود آنکھ ازپیروان او!وآن دیگری ازدشمنان اوبود!اوبود یکی ازپیروان

دشمن وسی مشتی برپس م!ادرسی خواندموسی رابرد!ضدّآنکھ دشمن اوبود
این کارازعمل شیطان است کھ :موسی گفت!!!کھ درگذشت و فوت کرد!!!زد

ای خداوند صاحب :موسی گفت!!!وگمراه کننده آشکار است!!!شیطان دشمن
ید پس خداوند اورابخش!بخودم ستم کردم پس مرا بیامرزبدرستیکھ !اختیارمن

ای :موسی گفت!!!ستبخشنده ا ربانی آمرزنده وـمھ بدرستیکھ خداوند با!!!
ھرگزپشتیبان !!!بپاس این نعمت کھ مراعطاء کردی!خداوندصاحب اختیارمن

ومراقب   درآن شھردرحال ترس شب رابروزآوردپس !شدگناھکاران نخواھم 
رسی  را بازبفریادموسی !ازاویاری خواستھ بود!کسیکھ روزپیشناگاه آن !بود
راه ھستی پس وقتیکھ  آشکاررا گمبدرستیکھ تو:موسی بوی گفت!!!خواندمی

ای :اوگفت!!!دست بگشایدھ آن کسیکھ دشمن ھردوی ایشان بودب!!!خواست
مگرمیخواھی !چنانکھ دیروزیکی راکشتی؟!مرابکشی؟موسی مگرمیخواھی 
شھر  وازآن سوی!بوده باشی؟ مصلحینونمیخواھی از!درزمین ستمگرباشی؟

ند تورأی میدھ بارهای موسی بدرستیکھ بزرگان در:وگفتآمده شتابان  مردی
  !!!پس بیرون روکھ بدرستیکھ من برای توازخیرخواھانم!!!بکشند کھ تورا!
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ای خداوند صاحب :گفت!!!بیرون رفت پس موسی ازآن شھرترسان ونگران
ووقتیکھ روی بطرف مدین کرد !مراازگروه ستمگران نجات بفرما!اختیارمن

ارم کھ خداوند صاحب اختیارمن مرا براه راست و مستقیم ھدایت امیدو:گفت
مردم را دیدکھ  گروھی از!!!برسرآن چاهپس وفتیکھ بھ آب مدین رسید و!کند

کھ گوسفندان خود ونزدیکی آنان دوزنی را دید!میدادند گوسفندان خودرا آب
مابگوسفندان خود :گفتند!قصۀ شماچیست؟:موسی گفت!نگھ داشتھ بودند را
پس موسی !!!وپدرمان پیرکھن سال استشبانان بدھند وبروند!!!نمیدھیم آب

حب صاای خداوند:وگفت رفت سایھبسوی  آنگاه!گوسفندان آن دوزن راآب داد
یکی پس !!!آنچھ ازخیراست بسوی من بفرستی محتاج ھستم!!!منکلّ اختیار

    میپدرم تورا دعوت :باحیا راه میرفت نزد موسی آمد وگفت!!!آزآن دودختر
پدرآن   پس وقتیکھ نزد!کھ بگوسفندان ما دادی پاداش بدھدتا برای آبی !کند

نترس کھ از :گفتپس پیرمرد!ت خود را براوحکایت کردوسرگذش!دخترآمده
ای پدرمن اورا اجیرکن  :یکی ازدختران گفت!شرّگروه ستمگران نجات یافتی

من  ) شعیب(فتپیرمردگ!زیراکھ اوبرای توبھترین اجیروھم قویّ وامین است
اینکھ ھشت سال اجیر بشرط !زن توبنمایم میخواھم یکی ازاین دودخترخودرا

ی ومن اراده سخت گیر!ھستیه سال تمام کنی بھ اختیارخودواگرد!من بشوی
  !!!شایستگان خواھی یافت ی مرا ازواگرخداوند بخواھد بزود!!!ندارم برتو

ت کھ ھریکی ازدومدّ!میباشداررا قبول دارم بین من وتوھمین قر:موسی گفت
 ! !!وکیل است:وخداوند برآنچھ کھ میگویم!!!را تمام کردم برمن ستمی نشود

زجانب ا!خانواده اش سیردادتمام کرد وبا ت اجازه راپس وقتیکھ موسی  مدّ
! ده امدرآینجا بمانیدمن آتشی را دی:گفت ده خودکوه طورآتشی را دید بخانوا

س پ!!!ازآن آتش بیاورم تا شاید گـرم شویدرقۀ ج ویاتا شاید برایتان خبری 
درمکان مبارک ازآن درخت !راست وادیوقتیکھ موسی نزد آتش آمد ازکنار

 کلّب اختیارـاحـص ی بدرستیکھ من خودم خداوند یکتاوسـای م:گفت آمد ندا
  ! را انداختوقتیکھ عصایش پس !خودرابیفکنعصای  ونداآمدکھ!ھستم یانجھان
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یده ی فرارروی گردانبراکھ !گویاکھ یک ماری است!رکت میکندکھ حوآن رادید
کھ ازامان یافتگان  ندا آمد ای موسی بیا ونترس!نظرنکرد خودوبھ عقب !!!

وبرای !ورسپید بدون ضرردرآیدتا ن!را بگریبان خود ببر ودست خود!ھستی
از !!!آیات معجزه است کھ این دو!!!بگیر رفع ھراس دست خویش را بپھلو

آیاتی است بدرستیکھ آنان !برای فرعون وببندگانش!صاحب اختیارتوخداوند
بدرستیکھ  !ای خداوندصاحب اختیارکلّ من:وسی گفتم!اسقان ھستندگروھی ف

وبرادرم ھارون درزبان از !من ازایشان کسی را کشتم میترسم کھ مرابکشند
!!! پس وی را بمدد کاری من بفرست کھ مرا تصدیق کند!من فصیح تراست

بابرادرت  بازویت را:فرمودخداوند!!!ترسم کھ مرا تکذیب کنندزیراکھ من می
لۀ بوسی!نیابند دستقرارمیدھم کھ بشماسلّطی ت وبرای شما!محکم خواھم کرد

ما را  پس وقتیکھ موسی آیات روشن!!!پیروان شما پیروزید آیات ما شما و
ختھ  واقع سا خلاقاین جادوئی است کھ بر:گفتندوفرعونیان آوردون عبسوی فر

موسی !!!ودرروزگاران پدران پیشین خود چنین خبری نشید یم!!!شده است
نب وی ھدایت ازجا کسیکھبھ آن !داناتراست!ارکلّ منصاحب اختیخداوند:گفت

 بدرستیکھ ستمگران رستگارنمیشوند!وآنکھ عاقبت آخرت ازآنِ اوست!است
پس !من خدائی نمیشناسم!خودمای بزرگان برای شماغیراز:رعون گفتوف!!!

مـن گلدستۀ پس بـرای !!!ان برای من آتشی بیافروز وباکل آجـربسازای ھام
من ستیکھ بدر!!!طلاع یابمکھ برخدائی موسی ا!!!درست کن تا بالا روم شاید

اووسپاھیانش درآن زمین :خداوندفرمود!!!موسی را ازدروغگویان میپندارم
س اوو پ!د کھ بسوی ما بازگردانده نمیشوندپنداشتن و!!!بناحقّ تکبّرورزیدند
پس ببین فرجام کارستمگران !مرا بدریا افکند یوآنھا!!!سپاھیانش را گرفتیم

کھ !وفرعون وفرعونیان را درروزقیامت امامانی قراردادیم!!!چگونھ بود؟؟؟
ودرروزقیامت بھ آنھا کمک ویاری !!!قوم خودشان را بسوی آتش میخوانند

ودرروزقیامت ایشان از !!!لعنتی کردیموبدنبال ایشان دردنیا!!!ه نمیشوندکرد
  پس آزآنکھ!!!است کھ بموسی کتاب دادیم وحقیقت این!!!زشت نکوھیدگانند
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برای اینکھ موجب بینائی ھای برای مردم !!!مودیمراھلاک ننخستین  قرنھای
وای محمّد !!!کھ مردم پندونصیحت گیرندشاید!مت باشدوھدایت ورح!!!شود

غربی نبودی وحضور  تودرناحیۀ!!!ھنگامیکھ فرمان نبوّت را بموسی دادیم
   وطولانی!ھ عمرھای ایشان بدرازاکشیدھارا ایجاد کردیم کلنسولی ما!نداشتی

و !!!ایشان بخوانیرا برھل مدین اقامت نداشتی کھ آیات ماوتودرمیان ا!!!شد
موسی را ندا طوریۀ کوه درناحوقتیکھ !!!مبری فرستادیمیم کھ پیامابود لیکن
ازخداوند صاحب اختیارکلّ !ن وحی ونبوّت رحمتی استولیک!تونبودییم کرد
کھ بترسانی کھ !تا قومی راکھ قبلاً ازتوبیم دھندۀ بسوی ایشان نیامده بود!تو

                                                                                !!!ونصیحت بگریند شاید ایشان پند
  )۴۶تا١ازقرآن کریم سورة القصص آیات از(

  بنام خداوندی کھ با مھربانی بخشنده است                   
مت و کھ بزح!!!را برتونازل نکردیم قرآنما!ای محمّد:خداوندمتعال میفرماید

ن نزول این قرآ!ازخداوندبترسدکسیکھ  مگراینکھ پندبدھی برآن!مشقّت بیفتی
خداوندرحمان !!!ریده استـازجانب کسی است کھ زمین وآسما نھارابلند ترآف

آنچھ درآسمانھاوآنچھ درزمین وآنچھ بین این دو  !است کھ برعرش نافذاست
واگرقولت را آشکارکنی ویا !!!لک ومال اوستدمُآنچھ درزمین وجود دارو!

الھی خدائی و!!!وتمامی مخفیھارا میداند!پنھان کنی پس بدرستیکھ اومیداند
حکایت موسی برای  وآیا!نیست مگراو نامھای نیک وزیبا مخصوص اوست

اینجابمانید :وقتیکھ موسی آتشی را دید پس بخانواده خودگفت!آمده است؟تو
یا برآن آتشی ھدایتی  و!!!ازآن شعلۀ برای شما بیاورم مکھ من آتشی را دید

ای موسی بدرستیکھ :کردفرمود ندا اورانزدآتش آمدخداوندوقتیکھ  پس!بیابم
ازپای خوددرآور  پس دونعلین خودرا!صاحب اختیارتوھستممن خودم خداوند

من تورا بپیغمبری انتخاب !!!توبوادی مقدّس طوائی برکات ھستیبدرستیکھ 
  بدرستیکھ خداوندبسیارحیران!!!پس آنچھ بتووحی میشود گوش کن!!!کردم
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پس فقط برای من بندگی؛پرستش !کھ جزمن الھی وخدائی نیست!گذارنده منم
آن راپنھان می !حقیقتاً روزقیامت آمدنی است!کن وبرای یاد من نمازرابپادار

پس توراازآن روز !برھرکسی بمقابل کوشش اوست!دارمش تاجزا داده شود
را  ودواگرازخواھش نفس خ!یکھ بھ آن روزایمان نیاورده استکس!بازندارد

! ؟ایموسیچیست  واین کھ بدست تواست!میشوی کھ ھلاکباشی  پیروی کرده
فندانم رابرگوس درختانآن برگ وبا!تکیھ میکنماست برآن عصای من این :گفت

وسی آن را ـای م:گفت داوندـخ!!!ری استـرا درآن حوائج دیگـوم!!!میریزم
نترس  :ترسیدگفت!میشتافتپس عصاراانداخت کھ ناگھان ماری شدکھ !بینداز

ابسوی گریبان خود ودستت ر!وآن رابگیرکھ اورا بخلقت اولش برمیگردانیم
برای !!!ضرربیرون آوری درحالیکھ آیت دیگرباشد سفید نورانی بدونتا!ببر

زیراکھ او !ی ازآیات بزرگمان بسوی فرعون بروبرخ!!!آنکھ بتونشان بدھیم
سینھ ام را !حب اختیارکلّ منای خداوند صا:موسی گفت!سرکشی کرده است

واز !!!تاگفتارمرا بفھمند!وکارمراآسان بگردان وگره را اززبانم بگشا!بگشا
ن با ھارو!!!وزیرقراربده ھارون برادرم را!!!ھلم برای من وزیری قراربدها

!! !تا تورا بسیارتسبیح کنیم!واورادرکارمن شریک بنما!پشتم راقوی گردان
ت بتواجامسئولیت  ای موسی بیقین:خداوندگفت!ایبینابوده زیراکھ توبحال ما

وقتیکھ بسوی !!!مرتبھ دیگرمنّت گذاشتھ ام حقیقیت این است کھ برتو!!!شد
کھ اورا درمیان صندوق درازی بیندازی !مادرت وحی کردیم وآنچھ وحی شد

!  اورا بگیرد!دشمن من ودشمن اوتا!!!دریا اورا بکنارخود بیندازد پس باید!
من بتربیت آماده شوی وتابرطبق نظر!ختماندابرتومحبتی  ازخودموای موسی 

    !!!اورا؟؟؟ برکسیکھلت کنم لاآیا شمارا د:ومیگفتوقتیکھ خواھرت میرفت !
اوروشن شود ومحزون  تاچشم !؟تورا بھ مادرت برگردانیدمپس !ند؟ستی کپرسر

فتنھ آزمودیم وبوتورا!توراازغصّھ نجات دادیمکشتی پس را شخصیوتو!نباشد؟
 دانائی آمدبتوسپس  سالھادرمیان مدین ماندیپس !تاآزموده شوی!!!افکندیم

  آیات من بروودریاد من تووبرادرت با!!!ای موسی تورا برای خودم ساختم!
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 اوگفتارنرمھ ب!ده استرون برویدزیراکھ او طغیان کفرع بسوی!مکنیدسستی  
این حقیقت ای صاحب اختیارما:گفتند!!!یا بترسداوپند بگیرد وتا شاید:بگوئید

نترسیدزیراکھ :گفت خداوند!اوبرما زیاده روی وطغیان کند!سیماست کھ میتر
:  وبگوئید!ھردوی شمابسوی فرعون بروید!میشنوم ومیبینم!من باشماھستم

کھ !!!ھستیمتوکلّ صاحب اختیاراین است کھ ما دو فـرستادۀ خداوند  حقیقت
حقیقت این !کنشکنجھ مکھ بنی اسرائیل را بامارھاکن وایشان را:وئیمبتوبگ

 کسیکھ برانسلام !یما توآوردهبر!تورا کلّختیارا خداوندصاحبماآیات ازست کھ ا
کھ عذاب خداوند برای !کھ بما وحی شده حقیقت این است!!!پیروھدایت باشد
پس :فرعون گفت!!!تکذیب کند آیات خداوند روی گردانید وکسی است کھ از

   صاحب اختیارخداوند:گفتموسی !خداوندصاحب اختیارکلّ شما دوتن کیست؟
 !استنموده  آن را ھدایتسپس !کردهعطاءھرچیزی راکھ ھستی !کلّ ماآن است
  پس حال وتکلیف قرنھای گذشتھ کھ بکفروانکارخدا مُردند چھ:فرعون گفت

   من استکلّ صاحب اختیارعلم ودانش آنھادرنزد خداوند:گفتموسی !میباشند؟
واصلاً فراموش !لاً گم نمیکنداص!استکلّ من صاحب اختیار خداوند بدرکتا!

وبرای شما راھھای !آن خدائی کھ زمین رابرای شماگھواره قرارداد!ایدنمنمی
آن آب انواع بوسیلۀ !وازآسمان آب رانازل نموده!ایجاد کرده است رفت وآمد

بچرانید  کھ بخورید وچھارپایانتان را!سام ازگیاھان را بیرون آورده استواق
وند خدا!وخردمندعقل  برای صاحبان!آیاتی وجوددارد فرینشدراین آبدرستیکھ 

   راوشما !بھ این زمین برمیگردانیم راوشما !ازاین زمین آفریدیم راشما:گفت
 !!!برای حیات ابدی!!!زقیامت مرتبھ دیگربیرون می آوریماین زمین دررواز

ن  ودم را بھ فرعون نشاـی آیات خـحقیقت این است کھ تمام:خداوند میفرماید
ای موسی آیانزد ما :ن گفتفرعو!پس فرعون تکذیب کرده وسرباززده!دادیم

 یشکّ سحربدونپس !؟مارا اززمین خودمان بیرون کنی خودتبسحرتا!؟مدیآ
بده رھموارقراگاھی درجائی وعده  پس بین ما وبین خودت!میربرای تومی آو

و !!!زینت روز وعده گاه شما:موسی گفت!!!کھ نھ ما ازآن خلاف کنیم ونتو
  پس فرعون برگشت!!!آفتاببلند شدن  وقت!!!ماعی مردم و شما عیدی اجت
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موسی بھ فرعون وفرعونیان را !مع وفراھم کرد سپس آمدونیرنگ خودراج
! است ذابی نابود کنندۀعکھ برای شما!یدشما برخداوند دروغ نبندبوای :گفت

مت خداوندمحروم ازرح!آن کسیکھ برخداوند افتراءبستحقیقت این است کھ 
ن کھ پنھاراازوآن ر!کشا نیدندبنزاع  خودشانبین خودرافرعونیان کار!خواھدشد

! رساحرھستندـدونفبدرستیکھ این :فرعون وفرعونیان بمردم گفتند!!!داشتند
وراه وروش !!!شان بیرون کنند سحرخودبا!!!شمارااززمینتانکھ میخواھند 

! ما باحیلۀ وچاره خود تصمیم بگیریدپس ھمۀ ش!!!ھترشما را ازبین ببرندب
ست کھ رستگارکسی است کھ اوحقیقت این !!!سپس بطور دستھ جمعی بیاید

وفرعونیان ومردم  !!رانکھ درروزموعود تمامی ساح!!!وپیروزشودفایق آید
ای موسی آیاتوعصایت رابیندازی؟ویااوّلین کس :وساحران گفتند!مع شدندج

ان ریسمانھا و ھپس ناگ!شما بیندازید:موسی گفت!بیندازیم؟مابوده باشیم کھ 
کھ آنھا !!!زسحرشان بموسی وانمودشدا!!!عصاھایشان را کھ انداختھ بودند

خداوند  !پس موسی دردل خود ترسی یافت وخوف کرد!حرکت وشتاب میکند
و !ای موسی نترس حقیقت این است کھ توخودت برتروپیروزی:فرمودگفتیم

حیلھ ساحران آنچھ را کھ ساختھ اند !!!بینداز دآنچھ دردست راست تومیباش
پس !!!نمیشوند پیروز ارورستگیند ساحران وازھرجائی وراه کھ بیا!!!است

! تمامی عصاھا وریسمانھای ساحران را بلعید!موسی عصای خودرا انداخت
کھ ما بخداوند صاحب اختیار :وگفتند!پس ساحران سجده کنان بزمین افتادند

آیاپیش آنکھ من بشمااجازه دھم :فرعون گفت!ھارون وموسی ایمان آورد یم
اوآن کسی !!!ستیکھ موسی بزرگ شما بوده استبدر!بموسی آیمان آوردید؟

وپایھای شما !!!بدونشکّ حتماًدستھای!علم سحررا بشما آموختھ است است
تنھ ھای درختان بدارمی در راحتماً شما !یکدیگرقطع خواھم کرد را برخلاف

ینده تر کّ خواھید دانست کھ کدام یکی ما عذابش سخت ترو پاشبدون!!!زنم
ت برآنچھ ازحجّ!وقبول نمیکنیم!یدھیممماتوراترجیح ن کھ:گفتندساحران !است

ماباموسی آمده است آن راترجیح میدھیم وقبول داریم  ھای روشنی کھ برای
  پس حکم !نیستی آفریده استازعدم وکھ مارا یدھیم مگرآن کسیموترجیح ن!
  
  
  



  ٢٧٨سرچشمۀ آیات شیطانی ازفرھنگ یھود                                ص
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

! ن نیست کھ حکم میکنی درزندگانی دنیاجزای!کھ توحکم میکنی کن آنچھ را
ما را  تاخطایای !بدرستیکھ ما بخداوندصاحب اختیارکلّ خودمان ایمان آوردیم

! !!ای ازسحربیاموزیمرا برآن وادارکرده وآنچھ راکھ توما!!!برای ما ببخشد
بدرستیکھ ھرکسی درحضورخداوندصاحب !ھتروپاینده تراستخداوند ازآن ب

درآن کھ !!!بدرستیکھ برای اوجھنّم است!کاربیاید خودش بحال گناهکلّ اختیار
وھرکسی ودرحضور !!!یمھ جان استھمیشھ ن!دوزخ نمیمیرد ونزنده میماند
درحالیکھ دارای ایمان وکارھای شایستھ کرده !خداوندصاحب اختیارش بیاید

 و وبرای ایشان بھشت!!!پس برای ایشان درجات ومقام بلندی است!!!باشد
جاری است و وقصرھای آن باغھا نھرھا!زیردرختانباغھای ھمیشگی کھ از

!!  ک وبا ایمان باشدکھ پا!این پاداش جزای کسی است!درآن باغھا جاویدانند
بندگان مرا در کھ !!!حقیقت این است کھ بموسی وحی کردیم:خداوندمیفرماید

ی را باعصایت بزن راه بازکن  رای ایشان دردریا راه خشکوب!!!شب سیربده
موسی وبنی اسرائیل !!!وھراسی نداشتھ باشی!!وازدستگیری دشمن نترس!

ن ودریا فرعونیا!ن آمدندلشاپس فرعون ولشگریانش بدنبا!سیرکردند درشب
گمراه کرد  وفرعون قوم خودرا ازراه خداوند!!!برد برد آنچنانکھ فروفرو را

ای بنی اسرائیل حقیقت این است کھ :خداوندمیفرماید!!!ھدایت نمودبراه کج 
 یمدعوت کرد طوروشمارا بطرف راست !نجات دادیمشمارا ازدست دشمنانتان 

روزی اکیزه کھ بشما ازچیزھای پ!!!یمنمودل زوای نالس برای شما منّ و!!!
وآن کسیکھ !!!دآیدومن برشما فرکھ غضب !مکنید طغیانودرآن دادیم بخورید

بدرستیکھ ھر !!!این است کھ ھلاک خواھدشد حقیقت!غضب من براوفرودآید
وعمل شایستھ نماید سپس ھدایت !!!کسیکھ برای من توبھ کند وایمان آورد

ای موسی :وخداوندفرمود!ا عجلھ بکوه طوررفتتنھا ب وموسی!بد میبخشمای
ن ایشا بدرستیکھ:چھ چیزتورا بشتاب واداشت؟کھ جلوترازقوم خودآمدی؟گفت

 ودکردم تاخشن عجلھ خودمکلّ تیاروبسوی خداوندصاحب اخ!ھستند دردنبال من
  وآن سامری!!!آزمایش کردیم کھ ما قومت را پس ازتو:گفت خداوند!!!شوی
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درحالیکھ غضب !!!پس موسی بسوی قوم خودبرگشت!!!کرد ایشان راگمراه
آیاخداوندصاحب اختیارکلّ شماوعده نکرده بود؟ وم ق ای:گفت!واسف میخورد

 ستید غضبویاخوا!!!؟؟؟آیا آن وعده نیکوعھد الھی برشما طولانی شده بود
  !ردیدخلاف کدروعده گاه مراواردشود؟خداوندصاحب اختیارکلّ خودتان برشما

با رھائی از  ولیکن ما!یموعده گاه تورا با اختیار خودمان خلاف نکرد:گفتند
سامری پس !نداختیم بدورا پس آنھارا!برداشتھ بودیمقوم  جواھرات اینزینت 

پس برای ایشان مجسمۀ گوسالۀ راکھ دارای !آن راساخت بدینگونھ درآورده
این است الھی شما :کھ گفتند!برای اوصدای گوسالھ بود بیرون آورد!!!جسد

لھ ند کھ گوساپس آیاندید:خداوند گفت!والھی موسی کھ فراموش کرده است!
 حقیقت!ی برای ایشان نیست؟رومالک نفع وضر!؟یدھدمن ایشان جواببگفتار

وم من جزاین نیست کھ ای ق!!!گفتھ بوداین است کھ ھارون ازپیش بھ ایشان 
بدرستیکھ صاحب !وبفتنھ مبتلا شده اید!!!وسالھ آزمایش شدهبواسطۀ این گ
!  کنید طاعتازامرمن اوکنیدپس مرا پیروی !اوندرحمان استخداختیارکلّ شما
  موسی بسویتا!!!ھمواره برآن گوسالھ معتکف ھستیم:گفتند!تاگمراه نشوید

زمانی کھ ایشان را !ای ھارون چھ مانع توگردید؟:موسی آمدوگفت!برگرددما
ازامر پس آیاچرا!اازامرمن متابعت نکردی؟چر!نکردی؟جلوگیری  گمراه دیدی

زیراکھ !!!مگیروسرمراای پسرمادرم ریش :ارون گفتھ!من عصیان کردی؟
دی مرا رعایت نکروقوم !افکندیتفرقھ  درمیان بنی اسرائیل:ترسیدم کھ بگوئی

نا شدم بھ بی:سامری گفت!کارچھ بود؟ ای سامری ھدف تواز:موسی گفت!!!
پش گرفتم مشتی ازاثررسول را پس آن را !!!نشده اندآنچھ ایشان بھ آن بینا

تیکھ بدرسپس :موسی گفت!کردوانمودبرای من نفسم  وبدینگونھ ھوای!انداختم
! !!کسی باتوتماسی نگیرد:کھ بگوئی!!!زندگی لازم است کھ برای تودر برو

کھ درتمامی !کرده نشود ھرگزباتوخلاف!بدرستیکھ برای تووعده گاھی است
نم زامیسووبنگرکھ بدون شکّ گوسالۀ زرّین را !ت معتکف بشویروزبمعبود

  جزاین نیست!!!پراکنده مینمائیموکاملآ!میریزیمخاکسترش را بدریا سپس !!!
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کھ جزاوخدائی والھی ومعبودی نیست کھ علم و !استخدای شماخدائی واحد
! دانش خداوند والھی خلاّق حقیقی ھمھ چیزرا فراگرفتھ واحاطھ نموده است

!! !کنیمیم ینگونھ برتوبیانای محمّد حقیقت این است کھ بد:یدمیفرماخداوند
وحقیقت این است کھ این قران را بتوازنزد خودمان !بعضی ازاخبارگذشتھ را

ز این است کھ درروپس حقیقت !وآن کسیکھ ازقرآن اعراض کند!معطاءکردی
  !!!ھمواره درگناه خودھمیشھ خواھدبود!قیامت بارگناه خودرا بدوش میکشد

! !!خواھد بودسنگینی کھ برای ایشان روزرستاخیزبار!!!وبدبارسنگینی است
ودرحالیکھ مجرمین را درآن روزکبود چشمند !روزی کھ درصوردمیده شود

! درنگ نکردیم مگرده روزی:بطورپنھانی بین خود میگویند!محشورمیکنیم
: است میگویند ھراه بھتری داشتکسیکھ ما داناتریم زیراآن :بھ آنچھ میگویند

: بگو!ای محمّد وازتواز کوھھا سؤال میکنند!شما درنگ نکردید مگرروزی
ریزه کھ !وریزه ریزه میکندآنھارا پراکنده میسازد !اختیارکلّ من صاحبخداوند

میبینی و نکجی  کھ درآن!ارمیکندکوه را صاف وھمو:پس بگو!ردن کاملیک
ی وبرا!میکنند مردم خوانندۀ خداوندرا پیروی قیامتدرروزکھ !نبرآمدگی باشد

! رحمان خاشع میشود کھ تمامی صداھا برای خداوند!!!آنھا انحرافی نیست
مگر !درروزقیامت شفاعت نفعی نمیدھد!پس کسی جزھمھمھ چیزی نمیشنود

!!!    وازگفتاراوراضی بوده باشد!!!آن کسیکھ خداوند رحمان اجازه داده باشد
وایشان !درپس ایشان چھ است ومیداند!داوند میداند عمل پیشین ایشان راخ

وذلیل  داوند زنده وپاینده خوارھا برای خصورت!!احاطھ علمی بخداوند ندارند
حقیقت این است ھلاک خواھد !!!آن کسیکھ ستمی رابردوش دارد!خواھدبود

ھرکسیکھ ازکارھای شایستھ وعمل صالح را انجام دھد درحالیکھ ایمان !شد
بدینگونھ آن قرآنی رادر  !نباید ازستم وپایمال شدن حقش بترسد!داشتھ باشد

و !زندیکھ بپرھشاید!وعده مکرّربیان کردیمرآن ازود!زبان عربی نازل کردیم
پس خداوند اعلی تراست کھ پادشاه !یابرای ایشان ایجاد تذکّروپند بوده باشد

درباره قرآن !نکھ وحی قرآن انجام شودد پیش ازآای محمّ!ثابت الوجوداست
زیاد وند صاحب اختیارکلّ من علم ودانش مراای خدا:وبگو!شتاب وعجلھ مکن

                                                                                                                       !!!کن
  )١١۴تا١ازقرآن کریم وازسورة طھ آیات از(

  

  



  سرچشمۀ آیات شیطانی ازفرھنگ یھود                                ٢٨١ص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بنام خداوندی کھ بامھربانی بخشنده است                    

ین  نوبشارت دھنده برای مؤمکننده  قرآن ھدایت!آیات روشن است!این قرآن
ان کسانی ھستند کھ نمازرا بپا میدارند؛وزکات را میدھند؛وآنان مؤمن!!!است

دوباره زنده بعدازمردن  میدارندکھیعنی یقین !دنیای دیگرآخرت رایقین دارند
اعمال ایشان !!!آخرت ایمان ندارند نیکھ بجھان دیگربدرستیکھ کسا!میشوند

روه کسانی آن گ!تا ایشان حیران ماندگان باشند!رابرای ایشان زینت داده ایم
ای !!!وایشان درآخرت زیانکارترند!!!ھستندکھ عذاب بدی برای ایشان است

 !میشود حکیم ودانا وعلیم القاءستیکھ این قرآن بتوازجانب خداوندمحمّدبدر
بزودی ازآن خبر !کھ آتشی رابنظرآورده ام:موسی وقتیکھ بخانواده خودگفت

پس وقتیکھ !شما گرم شویدبرایتان ویا جرقۀ برایتان گرفتھ بیاورم شاید کھ 
کھ بابرکت است آنکھ دراین !بھ آن آتش رسید؛ازطرف خداوند موسی نداشد

! وخداوند ازھرعیب وایرادی پاک وپاکیزه است!آتش وآنکھ اطراف آن است
موسی حقیقت این است کھ ای!ان استجھان وجھانیکلّ وخداوندصاحب اختیار

پس وقتیکھ !وعصای خود را بیفکن!!!ودانا ھستم منم خداوند غالب وحکیم
نید موسی گریزان روی گردا!ماری استدیدکھ میجنبد کویا کھ انداخت را  عصا

 سای موسی پیغمبران درپیشگاه من تر:رمودـخداوندف!!!وبھ عقب برنگشت
واگربعدازبدی نیکی آورده باشددر !!!مگرآن کسیکھ ظلم کرده باشد!!!ندارند

نور ودست خودرا بگریبان فرو برکھ !!!مھربانی بخشنده اماینصورت من با 
درشماره با نھُ عدد معجزه بسوی فرعون وقوم !بدون ضرری بیرون آوری

آیات روشن ماکھ  !وھستندکاروفاسق بودند ھکھ ازایشان گروھی تب!اومیروی
! این ساحرآشکاراست:بسوی ایشان آمده گفتند!موجب بصیرت وآگاھی است

و  بھ آن آیاتبااینکھ قبلاً!!!روشن را انکارکردندبّرآن آیات وازراه ستم وتک
پس ای محمّد بنگرکھ عاقبت انکارکنندگان مفسدین !!! معجزات یقین داشتند
                                                                                         !!!چطوربوده است؟؟؟

  )١۴تا١مل آیات ازازقرآن کریم وازسورة النّ(
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  بنام خداوندی کھ بامھربانی بخشنداست                                     
کھ !!!ت را تلف ھلاک کنیای محمّد شایدکھ خـود!ب روشن استاین آیات کتا

اگرازآسمان آیات برای ایشان نازل می !چرا آنان بھ قرآن ایمان نمی آورند؟
ی اگربخواھیم جبراً  یعن!!!کھ گردنھای ایشان برای آن خاضع میشوند!!!کنیم

آنکھ مگر!!!وھیچ پند ونصیحت تازه برایشان نیامده است!!!مسلمان میکنیم
بزودی خبرھای !!ندحقیقت این است بتکذیب پرداخت!ازآن روی گردان بودند

: خداوندمیفرماید!بھ ایشان خواھدرسید میکردندیب واستھزاءآیاتی را کھ تکذ
بسا تمامی گیاھان راجفت ارجمندی کھ چھ !آیا بزمین نظرنکردند؟!ای محمّد

ولی !!ستیکھ دراین خلقت آیات فراوان استبدر!درزمین آفریده ورویا نیدیم
مند کدام آزمایشگاه وکدام داش پیشچھارصدزارھ(!ایشان ایمان نیاوردندبیشتر

ی وبا بادجفت گیر!!!ھان جفت دارنداتشخیص داده وکشف کرده کھ تمامی گی
نیت وحقا!!!معـجزات ی ازآیات وـرآن یکـق وئیـاین پیشگ!!!و بارورمیشوند
وحقیقت )کھ ازطرف خداوندخلاّق گیاھان اعلام شده است!!!قرآن کریم است

غالب  حالدرھمھ !کھشکّ اوست ناختیارکلّ توبدو صاحباین است کھ خداوند
برو کھ :کردگفتموسی راندا !توکلّ صاحب اختیاروقتیکھ خداوند!ورحیم است

ای :موسی گفت!!؟؟چرا نمیترسندکھ گروه فرعون آیا!گروه ستمگران بسوی
نھ ام تنگ شودو وسی!کنند یبمرا تکذمیترسم کھ !منخداوندصاحب اختیارکلّ 

ردن من براینکھ برای فرعون درگ!بفرست پس ھارون را!زبانم روان نگردد
چنین نیست نمیتوانندبکشند :خداوندفرمود!خونی است میترسم کھ مرابکشند

نزدفرعون بروید !!!بدرستیکھ من باشماھستم میشنوم!!!س آیات مرا ببریدپ
  کھ!نیان ھستیمستاده خداوند صاحب اختیارکلّ جھابدرستیکھ ما فر:وبگوئید
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مان خودی نزدکتورا درکودآیاما:فرعون گفت!بفرست ماوبا ادکنراآزبنی اسرائیل 
 ستیاخو کھ کاریو!ردی؟وسالھا ازعمرت رادرمیان مابسرنب!م؟ش ندادیپرور

  آن کاررا:موسی گفت!!؟درحالیکھ توازکفران کنندگان بودی؟!!؟؟انجام دادی
! وقتیکھ ازشما ترسیدم فرارکردم!!ھنگامی کردم کھ من ھم ازگمراھان بودم

ن اپیغمبرازومرا!فرمودهعطاءمن فرمان برای !نمکلّ خداوندصاحب اختیارپس 
وتو !!رموده استواین نعمتی بزرگ است کھ خداوند برمن عطاء ف!قرارداده

: فرعون گفت!!درحالیکھ بنی اسرائیل را ببندگی گرفتۀ!برمن منّت میگذاری
حب خداوندصا:موسی گفت!جھانیان چھ چیزی میباشد؟!لّخداوند صاحب اختیارک

 !!!اگریقین داشتھ باشیدکھ !تاسوزمین وآنچھ درمیان آنھا!اختیارکلّ آسمانھا
       حب اختیارخداوندصا:موسی گفت!!!؟؟نمیشنوید؟آیا :گفت باطرافیانش فرعون

ن بقوم فرعو!وپدران گذشتھ شماھم بوده است!شما صاحب اختیارکلّ!من کلّ
ند خداو:موسی گفت!نھ استاشده دیو فرستادهرسولی کھ بطرف شما:خودگفت

میان  وآنچھ در!!!مغـرباحب اختیارکلّ مشرق وـکھ ص!صاحب اختیارکلّ شما
غیرازمن خدائی اگر:فرعون گفت!اگرعقل داشتھ باشیدکھ !!!آنھااست میباشد

واگرچھ برایت معجزه روشنی :موسی گفت!!اززندانیان قرارت میدھم!بگیری
پس موسی عصای !آن را بیاورھستی  راستگویانازاگر:تفرعون گف!؟بیاورم

کھ !ابیرون آوردودست خودر!خودراانداخت کھ ناگھان آشکاررااژھائی شده
فرعون بنزیکان اطراف !!!شدن نورسفید بی ضررآشکارگادنناگھان برای بین

ر حازس کھ میخواھد بجادوی خودشمارا!بیگمان این ساحردانا است:خودگفت
وی رابابرادرش نگھدار :گفتند!؟میدھیدچھ نظری بنابراین !زمینتان بیرون کند

ران دانشمند را کھ ھمۀ ساح!بفرست بشھرھاومأمورانی برای جمع آوری !!
شما !وبمردم گفتھ شد!پس ساحران برای روزموعدمعیّن شدند!نزدتوبیاورند

ووقتیکھ !تااگرساحران غالب آمدند ما آنان راپیروی کنیم!نیزمجتمع میشوید
ایااگرکھ ما پیروزشدیم برای مامزدی :وبھ اوگفتند!ساحران نزدفرعون آمدند

  !ید بودازمقربان خواھ شکّ دراینصورت شماآری وبدون:گفتفرعون !؟است
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و نھاساحران ریسما!!!بیفکنیدی دارید ھرآنچھ انداختن:موسی بساحران گفت
نیم پیروزشدگات فرعون کھ ماقسم بھ عز:وگفتند!!!ودرا انداختندعصاھای خ

ناگھان آنچھ ساحران  کھ!!!افکند را پس بدون فاصلھ موسی عصای خود!!!
بخداوندصاحب :تندپس ساحران بسجده افتادند گف!وبلعید فروبردساختھ بودند

 ھارون و موسیکلّ خداوندصاحب اختیار!آوردیمایمان جھانیان جھان واختیارکلّ 
بموسی ایمان آوردید !ستوربدھمپیش ازآنکھ برای شما د:گفت فرعون!ستا
بھمین زودی !استآموختھ  سحرراکھ اوبشما!رستیکھ اوبزرگ شمااستبد!؟

! عکس یکدیگرقطع میکنیمبدونشکّ دستھا وپایھایتان را بر!خواھید دانست
ند ضرری ندارد ما بسوی خداو:گفتند!زمی آویشکّ ھمگی شمارا بدارموبدون

خداوند کھ !!!بدرستیکھ ما طمع داریم!!!ارکلّ خودمان برمیگردیمصاحب اختی
کھ مااوّلین مؤمنان  !زدبرای ماخطاءھای مارابیامر!خودمان صاحب اختیارکلّ

ر کھ بندگان مرادرشب سی!وبموسی وحی کردیم:خداوند میفرماید!بوده باشیم
 مأمورین جمع آوری را بشھرھا فرعون !!!شماتعقیب خواھیدشدزیراکھ !بده

وایشان موجب خشم !ندکی ھستنداتباعش گروھی اوکھ موسی :گفت!فرستاد
   !!!بود میکنیمکھ ایشان را نا!وبدرستیکھ ھـمگی مامسلّح وآماده ایم!ماشدند

وازگنجھا !وچشمھ سارھا بیرون راندیم!بوستانھارااز ایشان:خداوندمیفرماید
آنھارا ببنی  واین چنین تمامی اموال!!!جاھای ارجمند ایشان خارج ساختیمو
وقتیکھ !کردند تعقیب پس درحال دمیدن آفتاب ایشان را!سرائیل بھ ارث دادیما

بیگمان دستگیرخواھیم شد :ی گفتنداصحاب موس!دیدند دوجماعت یکدیگررا
یت ف وعنابمن لط!زیراکھ خداوندصاحب اختیارکلّ من چنین نیست:موسی گفت

پس بموسی وحی کردیم کھ عصایت !!!کرد کمک ورھبری خواھد ومرا!دارد
و !ی ازآب مانند کوه بزرگ شدـپس دریا را بشکافت پس قسمت!را بدریا بزن

از  وموسی وھرکسی را با اوبود ھمگی را!فرعونیان را بدریا نزدیک کردیم
جریان  دراین بدرستیکھ!کردیم دیگران را دردریا غرقسپس !دریانجات دادیم

ای محمّد !!!وبیشترمردم ایمان نمی آورند!وجود دارد!وقدرتی!وآیاتی!عبرت
بدرستیکھ خداوند صاحب اختیارکلّ تواوست کھ بدونشکّ غالب ورحیم است 

    )۶٨تا١ازقرآن کریم وازسورة الشّعراء ایات از(
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  !میخوانم دیھا را برتوامحمّد سرگذشت واخباراھل این آب ای:خداوندمیفرماید
ایشان آمدند لیلھای روشنی بسوی با د!مبران ایشانوحقیقت این است کھ پیغ

این چنین !یب کرده بودندبسبب آنچھ از پیش تکذ!ان نیاوردندپس ایشان ایم
 تیکھوبدرس!نیافتیمایشان پیمانی ازاکثرما بر!خداوندمھربردلھای کافران میزند

آیات خودمان وموسی را با!پس انبیاء گذشتھ!بیشترایشان را نابکاران یافتیم
! دندبمردم ظلم کرو آن آیات ماوی بھ  اووکسان!!!بسوی فرعون فرستادیم

 قت ای فرعون حقی:وموسی گفت!!ارمفسدین؟؟؟بنگرچگونھ بودعاقبت ک پس
!!! طرف خداوند صاحب اختیارکلّ جھانیان رسولی ھستم این است کھ من از

حقیقت !مگرکھ برحقّ باشد!نگویمبرمن سزاواراست کھ سخن بھ خداوند سپ
تان دخداوند صاب اختیارکلّ خوطرف برای شما دلیلی روشنی ازکھ  این است

و :اگرراست میگوئی:فرعون گفت!!!کنپس بنی اسرائیل را بامن رھا!آوردم
ررا آشکاکھ ناگھان خودرا انداخت پس موسی عصای !بیاورمعجزۀ داری آن را 

ف دگان اشرانناگاه دست اوبرای بین!!دکشیودست خورا بیرون !اژدھائی شده
او کھ !!!حقیقت این است:گفتند!!!نورسفید بی ضرری ھویدا شد قوم فرعون

چھ فرمان !!!شمارا اززمین خودتان بیرون کندکھ میخواھد!!!ردانا استساح
! بکشندوبفرست درشھرجارچیان جار!اووبرادرش رامھلت بده:گفتند!میدھید؟

وساحران آمده !کنند تا باایشان مقابلھ!برای توحاضرسازند کھ ھرساحردانارا
  !مزدی است؟آیااگرما غلبھ کردیم برای ما:تندوگف!درنزد فرعون حاضرشدند

موسی :ران گفتندساح!آری بدرستیکھ شماازمقرّبین ما میباشید:فرعون گفت
پس وقتیکھ عصاھاو !شما بیفکنید:موسی گفت!ما بیندازیم؟آیا توبیفکنی ویا

وسحر !یدندنساوایشان را ترسحرکردند  چشمان مردم را!افکندندراحبلھایشان 
یت بسوی موسی وحی کردیم کھ عصا:رمودف خداوند!بزرگی ترسناک آوردند

ای موسی ناگھان عص!!!تھ بودندمردم ساخ چشمآنچھ بدروغ برپس !!!بینداز
  وبباطل سحرمیکردند!!!ت وآشکارشدپس حقّ ثاب!ھمۀ آنھارا فروبرد وبلعید
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وجادوگران !پس درھمان جامغلوب شدند وبخواری برگشتند!باطل ونابود شد
حب کھ خداوندصا!نیانھاصاحب اختیارکلّ جھ خداوندب:گفتند!!!بسجده افتادند

وبھ خداوندصاحب اختیارکلّ   !!!آورد یمایمان !اختیارکلّ موسی وھارون است
پیش  :فـرعون بساحران گفت!!!شده ایم سلیمت ودیم ایمان آورموسی وھارون 

  شما کھ بدرستیکھ این مکریست !ما اجازه بدھم بھ اوایمان آوردیدآنکھ بشاز
! بزودی خواھید دانست!ن بیرون کنیدشھررا ازآتا اھل این !مرتکب شده اید

سپس !!!ازخلاف یکدیگرقطع میکنم شکّ دستھای شما وپایھای شما رابدون
حقیقت این است کھ :ساحران گفتند!!!را بدارمی آویزیمبدونشکّ ھمگی شما

وجزکینھ !!!صاحب اختیارکلّ خودمان برگشتیم وایمان آوردیمخداوند بطرفما
ما گناھی نداریم مگر اینکھ بھ !!!ن ما باشد ازما نداریتوزی کھ انتقام گرفت

حب آیات خداوندصازمانیکھ !ایمان آوردیمخودمان  اختیارکلّ صاحبخداوندیات آ
ای خداوندصاحب اختیارکلّ :حران گفتندسا!!!آمده استاختیارکلّ ما برای ما 

م واشراف قو!مارا مسلمان وتسلیم بمیران!صبررا برای مابباران وبریزو!ما
تا درزمین فسادکنندو  !!!آیاموسی وقومش را رھا میگذاری؟؟؟:فرعون گفتند

میکشیم  بزودی پسران ایشان را:فرعون گفت!رھامیکنند؟ ن توراالآ!مردم تو
دراین !!!وبدرستیکھ ما برآنھا چیره شدگانیم!وزنان ایشان را زنده میگذاریم

کھ !!!یاری بجوئید و صبرکنیدازخداوند کمک و:موسی بقوم خود گفتزمان 
کار وعاقبت !میدھدرا بھ اوارث  بخواھدآنکسیکھ ھرھ ب!استخداوندزمین ازآنِ 

ما  قبل ازآنکھ بنزد:صحاب موسی گفتندا!!!وپیروزی برای پرھیزکاران است
موسی  !وپس ازآنکھ نزد ماآمدی بازھم اذیّت شده ایم!بیائی ما اذیّت شده ایم

! کندک ونابوددشمنان شماراھلا!ب اختیارکلّ شماامیداست خداوند صاح:گفت
! تا نظرکندکھ چگونھ عمل میکنید!وشمارا برای ایشان درزمین جانشین کند

قحطی  ھ ب وان فرعون را سالھاوحقیقت این است کھ ما پیر:خداوندمیفرماید
  وقتیکھ!تا شاید کھ ایشان پند بگیرند!ونقص میوه جات نمودیم!گرفتارکردیم
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واگربدی  اینھابرای خاطرمااست:آمده میگفتندنعمت نیکی برای فرعونیان می
آگاه باش !فال بدی بھ مـوسی وھمراھانش میزدند!!!میرسید رنجی بھ ایشانو

 !!!ولیکن اکثرایشان نمیدانند!ایشان درنزد خداوند بوده استوسائل خیروشرّ
بھ آن آیات جادوکنی  مارا بیاوری تاھرآیاتی برما:ون وفرعونیان گفتندوفرع

نھ وقورباغھ و  وملخ وکیشان طوفان پس برا!!!پس ھرگزبتوایمان نمی آوریم
وزیراکھ قومی گنھ !پس بازھم سرکشی کردند!ھ فرستادیمخون وآیات جداگان

ای موسی :می آمده میگفتند ذاب خداوند برایشان فرودوقتیکھ ع!!!کاربودند
  ودعاکن کھ اگرعذاب را!بخوانما برای خاطررا!صاحب اختیارکلّ خودخداوند

شکّ بتو وبدون!مینھیم درنزد تواست گردن بھ آن عھدی کھ!ف کنیربرطازما 
یم میگذارسرئیل را باتو روانھ میکنیم وآزادشکّ بنی اوبدون!یمایمان می آور

تامدتی کھ ایشان بھ آن عھد  !ذاب راازایشان برطرف کردیمپس وقتیکھ ع!!!
ن ازایشان انتقام گرفتیم وایشاپس !شکن بودندپیمان  شاندناگھان خو!رسیدند

وازآیات ما !!!را تکذیب کردندبسبب اینکھ آیات ما!!!ق ساختیما غررا دردری
بقومیکھ ضعیف !آن زمین ھارابرکت داده بودیم ومشرق ومغرب!غافل بودند

و !تمام شد!وفرمان خداوندصاحب اختیارکلّ تو!شمرده میشدند بھ ارث دادیم
وقومش  رعونـوآنچھ ف!!!بسبب آنچھ صبرکردند!بربنی اسرائیل راست گردید

وبنی اسرائیل را !!کردیمزیرورو دوآنچھ را داربست کرده بودن!ساختھ بودند
! !!ت کنندهآمدند برنزد قومیکھ بربُتھای خودشان عبادپس !ازدریا گذرانیدیم

ای موسی برای ما :دراین زمان بنی اسرائیل گفتند!!!معتکف وپابند بودند و
کھ عبادت میکنند  چنانکھ برای ایشان خدایانی ھست!الھی درحوائج قراربده

!!!   قومی نادان وجاھل ھستیدای بنی اسرائیل بدرستیکھ شما:گفت موسی!!!
وآنچھ درآن ھستندوآنچھ   !!!نده ایمان استبدرستیکھ این بُتھا تباه ونابود کن

خداوند ازلی وخلاّق برای  آیا غیراز:وموسی گفت!!!عمل میکنند باطل است
 !!!؟؟؟نیان برتری داده استمارا برجھااوشکھ !!!؟؟؟لھی بجویمخداوند واشما

ازعذاب آل فرعون نجات  آورید کھ شمارا ای بنی اسرائیل بیاد:گفت خداوند
  کھ شمارا بدترین عذابی میکردند کھ پسران شمارا ذبح میکردند وسر!دادیم
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واین عذاب برای شما !!!وزنان شمارا زنده میگذاشتند!!میبریدند ومیکشتند
برای  و!!!بلائی بزرگی بوده است!خداوند صاحب اختیارکلّ خود تان ازطرف
مقرّر !!!وآن را بده شب تمام وکامل نمودیم!!!سی شب را وعده دادیمموسی 
: ببرادرش ھارون گفتوموسی !بچھل شب تمام شد!اختیارکلّ صاحبخداوند

وقتیکھ !!!وپیروراه مفسدین مباش!ش ودرقوم من اصلاح کنجانشین من با
موسی :با اوسخن گفت!وخداوند صاحب اختیارکلّش!!!ماآمدبرای وقت مقرّر

خود را بمن نشان بده کھ بتو بنگرم و !تیارکلّ منای خداوند صاحب اخ:گفت
پس !!!مرا ببینی ولیکن بسوی کوه بنگرھرگزنمیتوانی :خداوندگفت!نظرکنم

قتیکھ خداوند ای محمّد و!!!خواھی دیدبزودی مرا !!!اگردرجایش قراربگیرد
بیھوش  وموسی!!!ریزه ریزه کرده تجلّی کرد آن را وبک!صاحب اختیارکلّ او

توازھر !ای خداوندصاحب اختیارکلّ من:گفتپس وقتیکھ بھوش آمده !افتاده
من بسوی توتوبھ وبازگشت کردم ومن  کھ !ھستیایرادی پاک وپاکیزه عیب و

من بدرستیکھ  ای موسی:خداوند گفت!!!اوّلین تسلیم شده ومسلمانم ومؤمنم
آنچھ راکھ بتودادم پس !مموبکلاوبپیامھایم !وبرمردم رھبرنمودم!تورابرگزیدم
نھ ازھرگو!وشتیمنوبرای موسی درالواح تورات را !باش رگزارانبگیروازشک

و !!!وھرچیزی کھ پس درآن ھست باقوّت وجدّی بگیر!!!پند ونصیحت وبیان
اسقان را بشما  وبزودی سرای ف!!!را امرکن تا آن را نیکوتربگیرندخود وقوم

آنانی کھ بناحق تکبرّ می !بزودی ازآیات خودرا میگردانم!!!نشان خواھم داد
راه حقّ وحقیقت !واگرچھ ھرآیھ ای راببینند بھ آن ایمان نمی آورند!ورزیدند

ازلی راتکذیب   وبھ این سبب است کھ ایشان آیات خداوند!رابراھی نمیگیرند
ذیب نیکھ آیات وملاقات ماوآخرت را تکاوآن!!!ازآن آیات غافل بودندو!کردند
آیاجزآنچھ عمل میکردند !ن تباه ونابود وھدرشده استایشاخیراعمال !کردند
ای خودشان گوسالۀ  وقوم موسی پس ازرفتن اواززیورھ!داده میشوند؟جزاء

ندکھ ان گوسالھ با اننمیدآیا!وخدای خودگرفتندکھ صدای داشت!بیجانی ساختند
  !گرفتند؟آن رابجای خدا!؟نمیکند ھدایت ھیوایشان را برا:دنمیگویایشان سخن 
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بدرستیکھ !ازدستھای ایشان افکنده شد ھوسالوقتیکھ گ!ظلم کردند درحالیکھ
رحم ابرای م!اگرخداوند صاحب اختیارکلّ ما:تندگف دیدند کھ گمراه شده اند و

   وقتیکھ موسی بسوی قوم خود !!!زیانکاران خواھیم شد شکّ ازبدون!!!دنکن
 درآیا!شمابعدازمن بدشد نییجانش:گفت!بودال غضب وتأسف کھ درح!گشتبر

 و!والواح تورات را افکند!جیل کردید؟تع!امرخداوندصاحب اختیارکلّ خودتان
ای پسرمادرم :برادرش گفت!کشیدهموسی سربرادرش را گرفت وبسوی خود

 مپس دشمنان!بکشند مراونزدیک بود!ن قوم مرا ضعیف شمردندبدرستیکھ ای
وند ای خدا:موسی گفت!ان قرارمدهستمکارباگروه  ومرا!شادمکن من بشماتترا

! رماداخل ف برحمت خود مارا!.بیامرز را برادرم مرا و!صاحب اختیارکلّ من
بدرستیکھ آنانیکھ گوسالھ را :خداوند گفت!انوتوئی رحم کننده تررحم کنندگ

حب صاوذلتی درزندگی دنیاازطرف خداوندخشمی  بزودی!!!معبود خودگرفتند
! داد نین کیفری خواھمودروغ سازان را چ!!!خواھدرسید!اختیارکلّ خودشان

د ایمان آوردن و توبھ کردندبعد سپس !!!انجام دادند وآنانیکھ کارھای بدی را
   خشم  وقتیکھ!است بخشندهبامھربانی بعدازآن !توکلّ بدرستیکھ صاحب اختیار

ھ آن الواح ھدایت ورحمت خسودرن!موسی فرونشست الواح تورات را گرفت
  شندمیباترسان !احب اختیارکلّ خودشانصبرای آنانیکھ نسبت بخداوند !!!بود

را برای وعده گاه مقرّرخداوند موسی ازقوم خود ھفتاد نفرمرد!!!وجود دارد
ب صاحخداوند ای:موسی گفت!پس وقتیکھ ایشان راصاعقۀ برگرفت!زیدبرگ

!!!  مرا را پیش ازاین ھلاک کرده بودیاگرمیخواستی ایشان و!اختیارکلّ من
این نیست مگرامتحان توکھ ھرکسی راکھ  !میکنی؟ ھلاکآیا مارا بکارسفھاء
وتوئی یاور !وھرکسی راکھ بخواھی باآن ھدایت میکنی!بخواھی با آن گمراه

پس مارا بیامرزومارا رحم کن !وای خداوندصاحب اختیارکلّ ما!!!وسرپرست
ای خداوندمن برمابنویس دراین :وموسی گفت!وتوبھترین آمرزندگان ھستی

ایم  هتوھدایت شدمابسوی  بدرستیکھ!سنھوحخرت نیکی رآسنھ ودوحنیکی  دنیا
  ورحمتم فرا گرفتۀ!!!ھرکسیکھ بخواھم میرسانمھ عذابم را ب:گفت خداوند!!!
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ند ارپرھیزگکسانیکھ  برای آن!رامقرّرمیدارممتم رح پس بزودی!استھرچیزی 
نانی وآ!!!آورند وآنانیکھ بھ آیات ماایمان!میدھندوزکات ونمازرابپا میدارند !

و !!!را پیروی میکنند!کھ درس نخوانده است!کھ پیروی پیغمبرفرستاده شده
کھ ایشان رابکارخوب امر !!!شده استنوشتھ  ن درتورات وانجیلدرنزد ایشا

ایشان  وبرای!!!میکندوبرای ایشان پاکیزه ھارا حلال !!!نھی میکندوازکاربد
ن شایوبندھائیکھ برا!اردرا برمید نسنگیبار یشانوازا!رداندم میگراحراخبائث 

ویاریش  !!!ھ اوایمان آوردند و تأییدش میکنندپس آنانیکھ ب!!!بوده بازمیکند
اران رستگ آن گروه از!!!ھ بھ اونازل شده پیروی میکنندوھدایتی ک!مینمایند
وی بس!ردم بدرستیکھ من رسول خداوندھستمآھای م:ای محمّدبگو!!!ھستند

وزمین از  لک آسمانھاکھ تمامی مال ومُازطرف آن خدائی !جھانیانھمۀ شما
پس بھ اوایمان !نیست خداوندوالھی جزاوکھ زنده میکندومیمیراند!آنِ اوست

وکلمات بخداوند!ودرس نخوانده است!وبرسول اوپیغمبری کھ بیسواد!بیاورید
اورا پیروی کنید باشد کھ شماھدایت !!!ن است ایمان بیاوریدوکتاب اوکھ قرآ

لت وبھ اوعدا!میکنندبراه حقّ ھدایت کھ !ھستندسی قومی مو ماعتجواز!!یابید
درحالیکھ امّتھا !!!طعھ قطعھ کردیم بدوازده سبطق امّت موسی را و!مینمایند

کھ عصایت !بموسی وحی کردیم!ازاوآب خواستند شدند؛ووقتیکھ قوم موسی
کھ ھردستۀ مردم محلّ !پس ازآن سنگ دوازده چشمۀ جاریشد!رابسنگ برن

ای ایشان منّ و وبر!وابررا برای ایشان سایبان کردیم!دانستندچشمۀ خودرا 
بر  را ازطیّبات روزی دادیم بخورید وماآنچھ شما:وگفتیم!سلوی نازل نمودیم

ئیل ببنی اسراوقتیکھ !میکردندیم ولیکن ایشان بخودشان ظلم ایشان ظلم نکرد
 واستیدـھرچھ ازآن خ و!!!ن شویداین آبادی بیت المقدس ساک در!!!گفتھ شد
وبدروازه شھردرحال فروتنی در !!!را بریزخدایا گناھان ما:وبگوئید!بخورید

وکاران را زیاد وبزودی پاداش نیک!زیمنتان رامیآمرتا مابرای شما گناھا!آیید
ن ازآنچھ بھ ایشاگفتاررا بھ غیر!ازایشان ظلم کردندپس کسانیکھ !خواھیم کرد

را ازآسمان بر ایشان نازل  پس عذابی!!!عوض وتبدیل کردند!کفتھ شده بود
ای محمّد ازیھودیان سؤال کن ازآن آبادی !بسبب آنچھ ظلم میکردند!!!کردیم

  :زیراکھ خداوندفرمود!درروزشنبھ حیلھ وتجاوزکردندوقتیکھ !نزددریا بود کھ
  
  



  سرچشمۀ آیات شیطانی ازفرھنگ یھود                                ٢٩١ص
      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ردریازیاد می آمدند وقتیکھ روزشنبھ ماھیان بکنا!یریدکھ روزشنبھ ماھی نگ
ز یکشنبھ ودررو!!ماھیان رابدام می انداختند!ودالی میکندندودرروزشنبھ گ!

 واین چنین ایشان!!!روزیکشنبھ ماھیان بکناردریانمیآمدند زیراکھ!میگرفتند
ی جماعتقتیکھ و!نکھ نافرمانی میکردندیبواسطۀ ا!راآزمایش وامتحان کردیم

چرا موعظھ :شان گفتندای ازجماعت  و!!!نھی میکردند!از اینکار حلیھ گری
کھ بعذابی !!!ویاعذابشان میکند؟؟؟اوندھلاکشان قومی راکھ خد!!!میکنید؟؟؟

تیارکلّ شما صاحب اخبرای اینکھ برای ما نزد خداوند:ندگفت!کندشدیدی گرفتار
پس وقتیکھ بھ آنچھ کھ !وشاید کھ ایشان ھم پرھیزکنند!!!عذری موجّھ باشد

وآن :خداوندمیفرماید!تذکّروپند داده شده بودند فراموش کردند!حیلھ میکردند
و آن کسانیکھ ظلم و !!!اد نھی میکردند نجاتشان دادیمسف کسانیکھ ازبدی و

بسبب آنچھ نافرمانی می !!!ذاب سختی وشدیدگرفتارکردیمبھ ع!فسادمیکردند
وتعدّی کردند بھ تعدّی آنچھ نھی شده بودند سرکشی  پس وقتیکھ از!!!کردند

کھ بوزینگان رانده شدگان !!!مت خداوند دور باشیدکھ ازرح: فیتمکنند گان گ
اعلام  !صاحب اختیارکلّ تووبیادایشان آورآنگاھی کھ خداوند ای محمّد!ویدبش
 کسیرا کھ بد کاراست بدترین!ذاب میکندروزقیامت ایشان رابرانگیزاندع!کرد

!  سریع العقاب است!صاحب اختیارکلّ توبدرستیکھ خداوند!عذاب خواھد کرد
روه وگروه گ ایشان رادرزمین پراکنده!!وبدرستیکھ بامھربانی بخشنده است

ایشان !رازاین میباشدیازایشان غ وبعضی!کھ بعضی شایستگان ھستند!کردیم
پس !تا شاید بطرف خداوند بازگردند!!!وبیھا وبا بدیھا آزمایش کردیمخ را با

ئیکھ آنھا!الھی بودندکتاب  وارثجانشینانی کھ !شدندایشان جانشین  بعدازایشان
وحال آنکھ !!!آمرزیده خواھیم شد بزودی:ومیگویند!!!میگیرند متاع دنیا را

آیا درکتاب آسمانی آنان !اگرمتاعی مانند آن بھ ایشان نیزبرسدآن را میگریند
آنکھ این  وحال!چیزی نگویند؟کھ جزکلام حقّ برخداوند!!ھ نشده؟؟گرفتپیمان 
  !  !!استآخرت بھترازاین دنیا کھ سرای!!!وخوانده بودنددرآن کتاب بود کلام
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ی وآن کسانیکھ ایمان م!تفکّرنمیکنند؟اآی!کھ پرھیزکارھستند؟برای آن کسانی
!!! برپا میدارند وزکات رامیدھند ونمازرا!وبکتاب خداوندچنگ میزنندآورند 

ووقتیکھ کوه رابالای !اش اصلاح کنندگان را ضایع نمیکنیمبدرستیکھ ما پاد
کردند کھ برایشان خواھند  وگمان!سرایشان بلند کردیم گویاکھ سایبانی است

ن است وآنجھ درآ!!!را کھ بشماداده ایم باقوّت بگیرید آنچھ کتاب:تیمگف!افتاد
                            !!!پرھیزکاربشوید باشدکھ شما!وفراموش مکنید!بیاد بگیرید

    )١٧١تا١٠١ازقرآن کریم وازسورة الاعراف آیات از(

  بنام خداوندی کھ بامھربانی بخشنده است                                       
بسوی مردی از  کھ!دم تعجبی دارد؟آیا مر!!!حکیم استاین کتاب قرآن آیات 

بخداوندایمان کسانیکھ  وبھ آن!مردم را بترساند؟کھ  یموحی کرد!ایشان است؟
حب کھ ایشان مقام راستی درنزدخداوند صا!بدھد؟ مژده وبشارت!آورده اند؟

بدرستیکھ این مردآشکارراساحراست :کافران گفتند!اختیارکلّ خودشان است
کھ آسمانھاوزمین را !اختیارکلّ شما خداونداستای مردم بدرستیکھ صاحب !

وامرتمامی ھستی !سپس برعرش ھستی مستولی ونافذشد!درشش روزآفرید
خداوندصاحب اختیار !زه اووھیچ شفیعی نیست جزپس ازاجا!بیرمینمایدرا تد

آیاپس نصیحت نمی !پس برای اوعبادت وبندگی کنید!این چنین است!کلّ شما
 کھبدرستی!وعدۀ خداوندحقّ است!خداونداستسوی ھمۀ شماببازگشت و!گیرید؟

!!!   دوباره درروز لق راسپس آن خ!!!اررا اوخلق کرده استآفرینش اوّلین ب
! وعمال صالح انجام دادند!رده اندآن کسانیکھ ایمان آوتا!قیامت بازمیگرداند

! ایشان شرابی ازآب جوشانی اکسانیکھ کافربودندبروآن !میدھدجزا باعدالت 
وآن خداوندی است !نیا کفرمیورزیدندبسبب اینکھ در د!دردناک استوعذاب 

لی بھ وبرای آنان مناز!انی قرارداده استکھ خورشیدرا روشنائی وماه رانور
  !وزھا را حساب کنیدتا عدد شماره سالھا وماھھا ور!استاندازه معیّن کرده 
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دانھ دانھ ویک و :رمایدخداوند میف!ا جزبحقّ نیافریده استکھ خداوند آنان ر
آمد  بدرستیکھ!!!برای آن گروھی کھ میدانند!یک آیات خودمان را میشمارم

تی آیا!آفریده است وزمین سمانھاوآنچھ درآ!ورفت وکم وزیاد شدن شب وروز
بدرستیکھ آن کسانیکھ بھ ملاقات روز !!!رھیزکارندـروھی پـگ فراوانی برای

وبھ آن اطمینان یافتھ اند !وزندگی دنیا خشنودند!قیامت خداوند امیدی ندارند
آنان کسانی ھستند کھ جایگاه !غافلندوآنان کسانی ھستند کھ ازآیات خداوند !
بدرستیکھ آن کسانی !!!کسب کردندبسبب آنچھ دردنیا!یشان آتش جھنّم استا

وخداوند  !دعمل شایستۀ انجام داده ان!کھ دراین دنیا بخداوند ایمان آورده اند
ببھشتی کھ  را ایشان!ایمان ایشان ھدایت میکند ببرکت!صاحب اختیارکلّ ایشان

 وخواندن!جاری میشود داخل مینماید اھاززیرکاخھاودرختھای پرنعمت ونھر
توئی پاک و منزّه و تحیّت  اخداوند:میگویند!!!آن باغھا چنین استدر ایشان

 :میگویند ودعای ایشان این است!درود سلام است بیکدیگردرآن باغھا یشانا
بیاورد  ردم شرِّراواگرخداوند باشتاب وعجلھ برای م!!للّھ ربّ العالمینالحمد 

ودمیرسید وبرای ایشان خیررامیطلبد کھ اجل وھلاک ایشان ز!ماننداین است
میکنیم  رھا وآزاد ندارندپس آن کسانی راکھ امیدبملاقات روزقیامت خداوند!
ند خداوبھ انسان ضرری برسدوقتیکھ !باشندکھ درطغیانشان سرگردان بوده !

پس !!!ویا ایستاده باشد!!!وابدـھ بخویا برپشت درحالیکھ ببھلو!!!را میخواند
می بی اعتنا!داوندصاحب اختیارکلّ خودبخ!کردیم طرفازاوبر وقتیکھ ضرررا

این !نخواند بوده است!گویاکھ ما را بکشف ضرری کھ بھ اورسیده بود!شود
آنچھ راکھ مداوم عمل بد می !چنین زینت داده شده است برای تجاوزکنندگان

ھلاک ونابود را درقرنھا پیش شما ما ستمگران وحقیقت این است کھ!!!کنند
برایشان بادلیل روشنی آمده !!!وقتیکھ ظلم میکردند وپیغمبران ایشان!کردیم
! وتجاوزکاران کھ برای گروه گناھکاران!ودرخطّ ایمان خداوند نبودند!بودند

  تا!جانشین ایشان درزمین قراردادیم سپس شمارا!میدھیمراازاین چنین جزاء
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ایمحمّد وقتیکھ برای ایشان آیات روشن خداوند  !بنگریم چگونھ عمل میکنند
!!! وبھ ملاقات خداوند امیدی ندارند!وآن کسانیکھ بروزقیامت!رائت میشودق

کھ برای من حقّ و :بگو!کنقرانی غیرازاین بیاورویا این راعوض :میگویند
 پیروی نمیکنم مگر!!!وقرآن ازطرف من نیست کھ عوض کنم!!شدجائزنمیبا

یار اگرازخداوندصاحب اختو!من ازطرف خداوندوحی میشودکھ بسوی چھ راآن
بدرستیکھ ازعذاب روزبزرگ قیامت می !را نافرمانی وعصیان کنم!کلّ خودم

اگرخداوندخواستھ بوداین قران رابرشمانمیخواندم وتلاوت نمی  :وبگو!ترسم
ازنزول ست کھ پیش وحقیقت این ا!!!وخداوندآن رابشما اعلام نمیکرد!کردم
 !نمیکنید؟آیادرباره من تفکّرواندیشھ !ی کردمدرمیان شمایک عمرزندگ!قرآن

کند   تکذیب وآیات اورا!برخداونددروغ وافترآءبزندکھ  پس ظالمترازآن کیست
ئی غیرازخداوند چیزآنانیکھ !نمیشونداررستگاین است کھ گناھکاران حقیقت !

 !دارند ونھ برایشان نفع!نھ بھ ایشان ضرردارند!را میپرستندوعبادت میکنند
 !!؟؟آنچھ راکھ در آیا:بگو!!!شفیعان ماھستند اینھا درنزد خداوند:دومیگوین

کھ پاک و !؟خداوندنمیدانندیا آیا!؟خبرمیدھیدبھ خداوند !آسمانھا وزمین است؟
دند ومردم جزامّت واحداسلام نبو!؟رمیدھیداقراونچھ شریک ازآ!منزّه؛برتراست

کلّ صاحب اختیاررفرمان پیشین خداوند واگ!دین الھی اختلاف کردند پس در!
حکمی  ایشان قضاوت وبین !!!داوند درشکّ خبدون!!!آزادی دردین نبود!تو

ل آیات چرابراین رسو:ومیگویند!یعنی تعجیل درعذاب نکرده است!کرده بود
جز :پس بگو!نازل نمیشود!ازخداوندصاحب اختیارکلّش!ومعجزه ای دیگری

بی ومخصوص وامریست غی!این نیست کھ آمدن معجزه ازطرف خداونداست
و  !!!نمبدرستیکھ من ھم با شما از منتظرا و!!!شیدخداوند است پس منتظربا

! برای ایشان رحمتی میچشانیم!!!م رسیدهوقتیکھ پس ازسختیھای کھ بمرد
اوندسریعتر خدعذاب مگر:بگو!درآیات ماروا میدارندونیرنگ  ھحیل ناگھان آنان

وقتیکھ در !!!یرمیدھدی ودریا سدرخشک کھ شمارا!اوآن خدائی است!نیست؟
             وببرکت آن خوشحال میشوند  !ایشان رابابادملایم جریان میدھیم!کشتی باشند
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! ناگھان باد تندی بیاید وازھرطرف موج برای ایشان برمیخیزد گمان میکنند

رای بودین را!!!بزودی خداوندرا میخوانند!!را احاطھ کرده استبلاھا ایشان 
شکّ از بدون!!!گرمارا ازاین بلا نجات بدھیکھ ا:میگویندو!!!اوخالص میکنند
ناگھان ایشان !س زمانیکھ ایشان را نجات میدھیمپ!واھیم شدـشکرگزاران خ

آھای مردم جزاین نیست کھ ستمگری شما !درزمین بناحقّ سرکشی مینمایند
شما بسوی سپس بازگشت !فقط متاع دنیا را میخواھید!برضررخود شمااست

جزاین نیست کھ مَثَل !!!را بشما خبرخواھیم دادپس عمل کرد شما!!!ما است
ط بازمین مخلوپس !باشیمکھ درآسمان نازل کرده !نیامانند آبی استزندگانی د

 میکھتاھنگا!میخورندن انسان وحیوازآن ا!میشود روئیدهزمین  ینروئید!میشود
ن واھل زمین گما!!!میشود رّم وآراستھوخ!!!کامل میکند زمین زینت خودرا

شان در یاکھ !!!واھل زمین گمان میکنند!میشودسبزوخرّم وآراستھ !!!میکنند
وھمۀ اگرفرمان ما درشب ویا روزبیاید!!!نگاھداری آن توانائی وقدرت دارند

گیری جلوچھ کسی قدرت !نداشتھ است ھیچ چیزیدیروزویاکھ گ!ومیکندآنھارا در
یک یک می شماریم  چنین آیات خودمان را پس این!!!؟؟این فرمان رادارد؟

وخداوند شمارابسوی دار !برای مردمی کھ تفکّروتعقّل مینماید!وبیان میکنیم
یت بسوی راه راست ھداوھرکسی راکھ بخواھد!دعوت میکندت سلامتی وبھش

وتری و برای ایشان مزد نیک!!!آن کسانیکھ عمل خیرونیکی کردند!!!میکند
صورتھای ایشان راغبارخواری وذلّتی نمیگیرد  ودرروزقیامت!فراوانی است

و  !ودرآن جاویدان وھمیشھ ماندگارند!وایشان اھالی بھشت خودشان ھستند!
ائی بدی برایشان درروز قیامت جز!!!سانیکھ اعمال بدی را کسب کردندآن ک
وذلّتی وخواری ایشان رااحاطھ خواھد !بمانند آن اعمالی بدی کھ کردند!است
ن گویاکھ صورتھای ایشا!نیستپناھی ھیچ  وند برای ایشاناوازطرف خد!کرد

درآن کھ !!!کھ اھل آتش جھنّم ھستند!!!را پاره ازتاریکی شب پوشانیده است
درروزقیامت ھمۀ انسانھا را زنده :خداوندگفت!!!جاویدان وھمیشھ ماندگارند

یکھ برخداوند شما وشرکائ:ھ مشرک شده اند میگویمسپس بکسانیک!میکنیم
   یکانوشر!!!جدائی می اندازیمیشان درمیان اپس !جای خود باشیدایدبرشده  قائل
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شما  بین خداوند دربین ما و و!!!پرستید؟؟؟یرا نم ما آیا شما:ایشان میگویند
درآنجاست کھ !وغافل بودیمماازعبادت شما بیخبر!!!کافی است برای شھادت

خداوندی !!!وبھ آنچھ ازپیش فرستاده است!است تلا شدهببشرک م کسیکھھر
وآنچھ !!!میشوند ازخداوند ردّ!ومولای ایشان است!کھ حقّ صاحب اختیارکلّ

چھ :ای محمّدبگو!!!میبستند وازایشان گم میشوندافتراءوشرک آورده بودند 
کیست مالک گوش چشمان آیا!ان وزمین برای شماروزی میدھد؟ازآسم کسی

شما؟وکیست کھ زنده را ازمرده بیرون می آورد؟ومرده را اززنده خارج می 
  خداوند پس:خواھند گفتسازد؟وکیست کھ امر خلقت را تد یبرمیکند؟بزودی 

وپس  !!!د صاحب اختیارکلّ شما حقّ استپس خداون!آیا پرھیز نمیکنید؟:بگو
پس بکجابرگردانیده !!ھمھ چیزگمراھی وباطل است!جزازخدائی کھ حقّ است

برای نابکاران وفاسقان کھ !میشوید؟فرمان عذاب خداوندصاحب اختیارکلّ تو
شما  آیا ازشریکان:بگو!!!شده استایشان ایمان نمی آورند این چنین ثابت 

از سپس آن را بعد!جود بیاورد؟ بو نیستی وکھ خلقت را ازعدم !کسی ھست؟
خداوند خلاّق ھستی آفرینش رااز  :مردن دوباره بھ خلقت اوّل بازگرداند؟بگو

!!! خلقت اوّلش بازمیگرداندسپس آن رابعدازنابود شدن بھ !عدم خلق میکند
کسی  آیا ازشریکان شما:بگو!!ع داده میشوید؟؟پس جزبھ خداوند بکجا رجو

یت ھداحقّ  راهبعلاّم ازلی خداوند فقط:بگو!؟اه حقّ ھدایت کندرھست کھ بسوی 
دایت مگرآنکھ خودش ھ!!!ویاآن کسیکھ راه حقّ را نمی شناسد؟؟؟!!!میکند
ن ثرایشان جزبگمااک!؟نیدمیکچگونھ حکم !؟شده است شماچھبرای پس !بشود؟

بدرستیکھ ظنّ گمان بھیچ وچھ ازحقّ کفایت نمی !!!نمیکنندازراھی پیروی 
وکار !بھ آنچھ کھ عمل میکنندبدرستیکھ !وظنّ انسان رابی نیازنمی سازد!کند
این  :وخداوندگفت!!!اه استازلی وابدی دانا وآگخداوند!ائی را انجام میدھندھ

ابی ولیکن تصدیق آن کت!!!قرآن ساختھ وافترائی غیرازخداوند نبوده ونیست
وحی وبیان این کتاب قرآن بدونشکّ ازطرف خداوند !!!ستاست کھ بوده وھ

 کھ تواین قرآن :ای محمّدآیا میگویند!!!حب اختیارکلّ جھان جھانیان استصا

  

  

  



  سرچشمۀ آیات شیطانی ازفرھنگ یھود                                ٢٩٧ص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سورۀ  :اگرراست میگوئید:بگو!افتراء بافتھ ای؟راخودت ساختھ ای وبخداوند
 اکھ میتوانیدبکمک خودتانوغیرازخداوندھرکسی ر!قرآن بیاوریدازماننداین 
را کھ بعلم آن احاطھ یبلکھ تکذیب کردند چیز:میگوئید اگرراستکھ !!!بخوانید
ایشان وآن کسانیکھ قبل از!!!وھنوزتأویل آن برای ایشان نیامده است!ندارند

بوده است  گونھپس بنگرعاقبت ظالمین چ!یب کردندبودند کھ این چنین تکذ
ازایشان بھ آن ایمان وبعضی !ایشان بھ این قرآن ایمان میآورندوبعضی از!؟

و !وخداوند صاحب اختیارکلّ توبھ احوال فساد کنندگان داناتراست!نمی آورند
واعمال شما مال شما    !!اعمال من مال من است:بگو!!!اگرتورا تکذیب کردند

وآنچھ شما عمل میکنیدمن بیزارم  !ازآنچھ من عمل میکنم شما بیزارید!است
آیا پس توکران را می !وگوش میدھدبعضی ازایشان کسی است کھ بسوی ت!

عضی ازایشان کسی است کھ  وب!!!شنوانی واگرچھ درک عقلی نداشتھ باشند
 !آیا پس کوران را ھدایت میکنی واگرچھ نمیتوانند ببینند؟!مینگرندبسوی تو

ولیکن مردم بھ !!!خلاّق جھان ھستی درھیچ چیزی بمردم ظلم نمیکندداوندخ
گویاکھ درقبرنماندند !میکنیم را زنده مت ایشاندرروزقیا!میکنند خودشان ظلم
ملاقات خداوند  آن کسانیکھ!بھ احوال خودشان آشنائی می یابند!مگرساعتی

این است حقیقت !!!وازھدایت یافتگان نبودند!یب کرده اندرا درروزقیامت تکذ
ای محمّد واگر بتونشان بدھیم  بعضی ازآنچھ برای !!!بخود شان زیان کردند

زیراکھ !!!ویا تورا بمیرانیم ھیچ فرقی ندارد!!!ذاب وعده داده ایمایشان ازع
اھد وبرآنچھ عمل میکنید سپس خداوندش!بازگشت ایشان بسوی خداونداست

ن دربین ایشا!شان آمدیرسول اپس وقتیکھ !استرسولی وبرای ھرامّتی !است
: میگویند کھ تکذیب کردند و!وبرای ایشان ظلمی نشود!!!عدالت حکم کند با

برای خودم مالک نفعی :بگو!!؟وقت است؟قیامت چھ وقت :اگرراست میگوید
وبرای ھرامّتی مدّتی معیّن !!!ھرآنچھ کھ خداوند خواستھ باشد!!!ضررنیستم

  وقتیکھ اجل ایشان رسیدپس لحظۀ تأخیرنمیکنند ولحظۀ پیش نمی افتد!است
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 بیایدروزویاوند شب اخد کھ اگرعذاب!ده اید؟دل دیوچشم !؟آیافکرکرده اید:بگو
ب یکھ عذاوقت!؟میخواھند چھ آن عذاب رابشتابمجرمین بر!چھ خواھیدکرد؟

یند اینست کھ الآن بھ آن عجلھ مینماوحقیقت !آن ایمان می آورندقع شودبھ او
کھ این عذاب جاویدرا بچشید آیا آنچھ عمل !!!سپس بظالمان گفتھ میشود!!!

وآخرت قیامت  ذابکھ آیاع!وازتوسوءال میکنند؟!!کردیدبجزاین جزاءدارند؟؟
  !کھ آن حقّ است!خودمدصاحب اختیارکلّ آری قسم بھ خداون:بگو!حقّ است؟

اگرمُلک !ھرکسیکھ ظلم کرده باشد!!!یدوشما جلوگیری وعاجزکننده آن نیست
ده فائ!ستمگریش عوض بدھد؟ برای وآن مال را!؟روی زمین مال اوبوده باشد

ودربین ایشان بعدالت  !خواھدبودپشیمان  ذاب را دید دردلوزمانی کھ ع!ندارد
شید بدرستیکھ آنچھ در آگاه با!!!ودایشان ظلم کرده نمیشوبھ !!!حکم میشود

وآگاه باشید بدرستیکھ وعده !!!مُلک ومال خداونداست!زمین وآسمانھا است
خداونداوست کھ زنده میکند   !بلکھ اکثرمردم نمیدانند!قیامت خداوندحقّ است

آھای مردم حقیقت !!!میمیراند عاقبت عمل بسوی وی برگشت داده میشود و
موعظۀ !یارکلّ خودتانتخداوندصاحب اخطرف از!کھ قرآن برای شما!استاین 

وبرای مؤمنین !!!میباشد دارد شفائیچھ درسینھ ھا وجودنوبرای آ!ده استآم
رحمت !!!شویدبفضل ورحمت خداوند باید شاد:بگو!راه ھدایت ورحمت است

اید  بگوآیا با عقلی دیده!!زآنچھ مال دنیارا جمع میکنید؟؟ا!خداوند بھتراست
بعضی ازآن پس شما!ازآسمان برای شما نازل میشود؟!ند؟آنچھ ازرزق خداو

ا اجازه آیا خداوند بشم:ای محمّدبگو!رام بعضی آن راحلال قرارداده اید؟راح
بدرستیکھ !؟راتکذیب کنیدقیامت بدروغ روز!ببندید؟برخداوندافتراء!داده است؟

و !اکثرایشان شکرنمیکنندلیکن  و!ل داردخداوند بتمامی مردم رحمت وتفضّ
!! !وعمل را انجام نمیدھی!وتی نمیکنیوازقرآن تلا!تودرکاری اقدام نمیکنی

واز !وقتیکھ آن کاررا شروع میکنید!!!گراینکھ خداوند برشما گواه ھستم
! وذرّه سنگی درزمین ودرآسمان!!!خداوند صاحب اختیارکلّ توپنھان نیست

درستیکھ بآگاه باش !!!روشن استمگردرکتاب !تر ازآنزرگچکترازآن وبوکو
  کسانیکھآن !گین ھم نمیشودھوایشان اندو!ترسی نیستبرای دوستان خداوند
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درزندگی دنیا ودرآخرت بشارت برای ایشان !شده اندایمان آورند وپرھیزکار
     این کامیابی بزرگ!!!وکلمات خداوندھرگزتبدیل وعوضی نمیشود!داردوجود

تمامی عزّت  حقیقت این است کھ!!!زون نکندـرا محوگفتارکفارتو!!!میباشد
وزمین آگاه اای عقلای آسمانھ!!!ودانا استشنوا واو!مخصوص خداونداست

کھ باید بدانند!!!آنان را پیروی کرده ومیخوانندوشریکانی کھ ایشان !!!باشید
وایشان جزگمان چیزی !ھستی ھستند ومال خداوندخلاّق جھان خودشان مُلک

است کھ شب  اوآن خدائی!وجزدروغگویان چیزی نیستند!را پیروی نمیکنند
کھ !شنی قراردادهوز را روور!کھ تا درآن آرام بگیرید!هرا برای شما قرارداد

اند  وگفتھ!برای آن گروھی کھ میشنوند!دارد وجودخداوند دراین آیات عبرت
منزّه ازفرزندگرفتن پاک وکھ خداوند!!!فرزندی گرفتھ استخداوندبرای خود:

!!! ازآنِِ اوست!وآنچھ درآسمانھا وآنچھ درزمین!ستخداوندبی نیازا!!!است
: ومیگوید!!؟؟وآیابخداوند نسبت میدھید!دلیلی بھ این گفتارنیستزدشماودرن

راءو بدرستیکھ آن کسانیکھ بخداوند افت:ای محمّد بگو!چیزی را نمی دانید؟
!!! آنان بھرۀ ومتاع دردنیا دارند!ارنمیشوندتھمت را بدروغ می بندند رستگ

  میچشانیم را ازعذاب سخت سپس ایشان!سپس بازگشت ایشان بسوی مااست
: وخبرنوح را برایشان بخوان وقتیکھ بقوم گفت!بسبب آنچھ کافرشده بودند!

وند خدا یاتمن آ کردنویاد!بودن من!می آید وبزرگاگربرشماگران قوم من ای 
 یکانمکروھمّت وشر پس شما!ید کھ من برخداوند توکّل کرده امپس بدان!را

سپس برمن حکم !!!ماندپوشیده ن سپس کارشما برشما !!!را جمع کنیدخود 
ومزدی  اجریازشما من !!!نیداپس اگرازکفرروی بگرد!ندھید لتم ھمکنید ومھ
!  غنی وکریممگربرعھده خداوند خلاّق !پس اجرومزد من نیست!!!نمیخواھم

اوو پس !!!پس نوح را تکذیب کردند!!!ورم کھ ازمسلمین بوده باشمممأمن و
وقوم نوح راجانشینان کافران غرق !دادیم با اوبودند درکشتی نجاتکسانیکھ 

پس بنگرکھ  !وآنانیکھ آیات مارا تکذیب کردند غرق نمودیم!شدگان قراردادیم
سپس بعدازنوح رسولانی رابسوی قوم !!!عاقبت بیم داده شدگان چگونھ بود

  ایشان ایمان!!!کھ حجّتھا وآیات روشنی بسوی آنھا آورده بودند!!!فرستادیم
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این چنین بر  !!!یب کرده اندبواسطۀ آنچھ ازپیش آن آیات را تکذو!!!نیاوردند
بسوی  بعداز ایشان موسی وھارون را سپس !!!تعدّی کنندگان مھرزدیم دلھای

د قومی گنھکاروفاس زیراکھ!تکبّرکردندپس !وگروھش ارسال نمودیم!فرعون
این نیست مگرآشکار  :پس وقتیکھ برایشان ازجانب ما حقّّ آمده گفتند!بودند

کھ این :تیکھ بـرای شما حقّ آمده میگوئیدآیا وق:وسی گفتـم!!!را جادوگری
آیا :عونیان گفتندفرعون وفر!!!ساحران رستگارنمیشوند درحالیکھ!سحراست

راکھ درآن دین پیدا  نمان اروش پدرکھ راه !را ازدینمان بگردانی؟آمده ای تاما
مابرای شما دونفرایمان آورنده !؟میکردند کھ درروی زمین بزرگواری!کردیم

پس وقتیکھ ساحران !!!دمن بیاوریھرساحردانائی نزد:فرعون گفت!!!نیستیم
پس زمانی کھ !!!ندازیدبیندازید آنچھ را کھ می ا:موسی بھ ایشان گفت!آمدند

! آنچھ راکھ آورده اید سحراست:موسی گفت!کندندرا اف انئیلشعصاھا وحبا
  گانکنندزیراکھ خداوند فساد!ساختخداوندآن راباطل خواھدکھ  استحقیقت این 

و !!!پابرجا مینماید ثابت و باکلمات خود حقّ راوخداوند !!!را اصلاح نمیکند
دند ایمان نیاوربموسی  فرعون وفرعونیان پس!باشندنخواستھ چھ مجرمین اگر

ترس فرعون  پسران قوم از!!!پنھانی ایمان آوردند قوم او مگرفرزندانی از!
ی فرعون برتروبدرستیکھ !کھ مبادا ایشان رامجازات کند!ایمان آوردندپنھانی 
ای قوم من اگر :ی گفتوموس!!!اسراف کنندگان درزمین بوده استازجوی و

! برخداوند توکلّ کنیدفقط  پس!ایمان آورده اید ومسلمان شده ایدبخداوند شما
ای خداوندصاحب اختیار :وگفتند!!!وکلّ کرده ایمما فقط برخداوند ت:پس گفتند

را ازظلم ما!دھیممتت میحبررسوگند!قرارمدهمتحان قوم ظالمین مارابرای ا!کلّ ما
کھ !کردیمبسوی موسی وبرادرش وحی :وخداوند گفت!قوم کافرین نجات بده

را قبلھ  وخانھ ھای خود!برای قوم خود خانھ ھائی بگیرید!شما بمصر بروید
ایخداوند :وموسی گفت!بشارت بدھید مؤمنینوبھ !بپادارید ونمازرا دھیدبقرار

  و !!!واشراف قوم اورا زینتتوفرعون پسرانش بیگمان !منصاحب اختیارکلّ 
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تابندگان !تیارکلّ منای خداوندصاحب اخ!!!دادیفراوان مالھای درزندگی دنیا
اموال ایشان رانابود !ای خداوندصاحب اختیارکلّ من!کنندتوراازراھت گمراه 

تا اینکھ !!!اوردندبرای اینکھ ایمان نی!بسختی بگردانودلھای ایشان را !کن
مادوتن قبول حقیقت این است کھ دعای ش:خداوندگفت!عذاب دردناک راببیند

ازدریا  وبنی اسرائیل را!مکنیدپیروی  وراه نادانان راقامت کنیدپس است!شده
دنبال رائیل افرعون ولشگریانش برای ظلم وعداوت بنی اسرپس !عبوردادیم

ئیل ابھ خداوند بنی اسر:گفت!فرعون غرق میشد وقتیکھ!غرق کردیممیکردند
خداوند !ه امزاوخداوندی نیست ومن ازمسلمین شدبدرستیکھ ج!ایمان آوردم

امروزتو  پس !؟وازمفسدین بودی!میکردی؟ عصیانآیاالآن درحالیکھ قبلاً:گفت
تا آیتی باشد برای کسانی کھ !وجنازه تورا بکناردریا می اندازم!!!رامیمیرانم

آیات ما ازازمردم  بدرستیکھ بسیاری:گفت خداوند و!!!بعداز تو باقی میباشد
! س دوّمعون کھ رامسه مومیایی شده فرمینویسند اکنون جناز(!غافل ھستند

کھ آیاتی وعبرتی !!!موزۀ لندن موجود است در!فرعون زمان موسی میباشد
گویان ومقام پرستان  ین وزورن وکفّارومشرککشان وظالمااست برای گردن

وحقیقت اینست کھ بنی اسرائیل را درجای خوب )وثروت اندوزان اھل جھان
پس ! ان روزی دادیمایش یزه بھوازچیزھای پاک!ترجایگاه قراردادیمدرست بھ

 ندای محمّد بدرستیکھ خداو!حتّی برای ایشان علم ودانش آمدنکردند ختلافا
قیامت بین  روز در!!!ودرآنچھ درآن اختلاف میکردند!!!صاحب اختیارکلّ تو
اگردر !!!پس آنچھ ما قرآن را بسوی تونازل کرده ایم!کردایشان حکم خواھد

این است حقیقت !؟رامیخوانند بپرستوکتاب  پس ازآنانیکھ پیش!؟ھستیشکّی 
! است برای توآمده!صاحب اختیارکلّ توازطرف خداوند!قرآن حقّ میباشد کھ

زیانکاران   واز!بدونشکّ ازتکذیت کنندگان آیات مانباش!ازعھد شکنان نباش
فرمان حقّ عذاب !بھ قرآن ایمان نیاوردند کسانیکھ بدرستیکھ آن!!!ھم نباشی

واگرچھ !!!قیق یافتھ استبرای ایشان ثابت وتح!تیارکلّ توخداوند صاحب اخ
ناک آنکھ عذاب درد تا!ایمان نمی آورند دیمعجزۀ بیا!!!برای ایشان ھردلیلی

                                                                                         !!!ببینندرا
  )٩٧تا ١از ازقرآن کریم وازسورة یونس آیات(
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  ده است                 بنام خداوندی کھ بامھربانی بخشن                      
ھدایت کننده ومژده دھنده برای مؤمنین !این آیات قرآن وکتاب روشنی است

بھ  وایشان!!!مؤمنین آن کسانی ھستندکھ نمازمیگذارند وزکات میدھند!است
! ندارند وکسانیکھ بھ آخرت ایمان!یقین دارندآخرت بعدازمُردن زنده شدن را

ن حیران وسرگردان ماندگا یشاناپس !رابرای ایشان زینت دادیم یشاناعمال ا
ودر !!!ستبرای ایشان عذاب بدی ودردناک اکسانی ھستندکھ گروه آن !ھستند

 دانا وحی و جانب خداوند حکیم و بدرستیکھ قرآن بتواز!!!آخرت زیانکاران
دی بزو!امآورده بنظرم  تشیکھ آ:خودگفتبخانواده وقتیکھ موسی !میشود ختھموآ

یا جرقھ برای شما بیاورم تا شاید شما گرم  و!!!آورم ازآن خبری برای شما
صدای آمدکھ بابرکت است آنکھ !پس وقتیکھ موسی بھ آن آتش رسید!شوید

خداوندی !کیزه ومنزّه استوپاک و پا!!!وآنکھ دراطرف آن است دراین اتش
ی حقیقت این وای موس!!!است کھ صاحب اختیارکلّ جھان وجھانیان میباشد

پس !!!وعصای خود را بیفکن!!!است کھ منم آن خداوند غالب وحکیم ھستم
  نیداماری است روی گرد گویا!!!رکت میکندـحرا انداخت کھ دیدوقتیکھ عصا
ای موسی نترس کھ پیغمبران :گفت خداوند و!!!وعقب گرد نکردگریزان شد 

 ازبدی نیکی  پسو!!!مگرآن کسیکھ ستم کرده!!!ندارنددرپیشگاه من ترسی 
ن خودرابگریباودست !بخشنده ھستم مھربانیمن با صورتدراین کھ !باشدرده آو

ه تونھُ عدد شماره معجز!ینورسپید بدون ضرری بیرون آور!!!فروببر خود
ھ پس وقتیک!ھستند روھی فاسقکھ میروی بطرف فرعون وقوم اوکھ گ!است

کھ این آشکاررا :گفتند!ایشان آمدبسوی  استماکھ موجب بصیرت ن آیات روش
 اینکھ قبلاً بھ آن  با!!!انکارکردند وآن آیات را!تکبّرکردندظلم !!!سحری است

 !!!است؟؟؟ پس بنگرعاقبت مفسدین چطورشده بوده!یقین داشتندآیات 
                           )١۴تا١ازقرآن کریم وازسورة النّمل آیات از(
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  ی بخشنده استنبنام خداوندی کھ بامھربا                 
! نیرومند دانا فرستاده شده استنزول این قرآن ازجانب خداوند کامل الذّات 
وصاحب !!!وعذاب اوشدید است!خداوندی کھ بخشنده گناه وقبول کنندۀ توبھ

ن وھیچ ملجائی ومعبودی وپناه جزخداوندخلاّق جھا!رحمت استوفضل  منّت
دلھ در باره آیات الھی ستیزه ومجا!وبازگشت ھمھ بسوی اوست!ھستی نیست

شھرھا   ینایشان درا!!!وآمد کردن تپس رف!مگرکسانیکھ کافرند!!!میکنندن
 و!!!ازایشان قوم نوح آیات خداوند را تکذیب کردندکھ پیش !تورا فریب ندھد

گرفتاری واذیّت وھمّت !پس ازایشان احزابی وھرامّتی برای رسول خودشان
پس !ازبین ببرند راحقّ  تا بواسطۀ آن جدال!وازراه باطل جدال کردند!گماشت

ذاب فرمان ع!کردیم بھ اینطورسزاوارشد ومجازات مؤاخذهایشان را باعذاب 
کھ ایشان اھل !!!برآن کسانیکھ کافرشده بودند!!خداوند صاحب اختیارکلّ تو

آن کسانیکھ حامل  !!!؟چگونھ بوده است؟؟عذاب ما پس!!!جھنّم ھستند آتش
و ستایش وحمد !بھ خداوند صاحب اختیارکلّ خودشان!!!عرش خداوندھستند

وبرای کسانیکھ ایمان آورده اندطلب !وبھ اوایمان آورده اند:یندتسبیح میگو
وعلم وفضل توھمھ !اختیارکلّ ما ای خداوندصاحب:ومیگویند:آمرزش میکنند

وپس !راکھ توبھ کردندکسانی  پس بیامرزآن!احاطھ وفراگرفتھ است چیزی را
  ای !!!ازعذاب جھنّم نگاھدار وایشان را!!!پیروی کردندتوقرآن ازراه ھدایت 

یدانی کھ بھ ایشان وعده داده ای وجا بھشتھای!اکلّ م تیارصاحب اخ وندخدا
یشان شایستھ باشد؛ وھرکسیکھ ازپدران؛واززنان وازذرّیّات ا!داخلشان ساز

نگاھدار   یھاازبد وایشان را!توعزیزوحکیم ھستیبدرستیکھ !ببھشت داخل کن
  کھ بھ اورحم کردۀاین است حقیقت !ازعذاب حفظ کنی امروزوھرکس راکھ تو
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کھ  !میشوند روزقیامت کافران ندابدرستیکھ !واین ھمان کامیابی بزرگی است
دعوت زیراکھ شما!!!بخودشما بزرگتراستازغضب شما نسبت غضب خداوند

ای خداوند صاحب :یندکافران میگو!میشدید کھ ایمان بیاورید کھ کفرمیکردید
پس بگناھان !را زنده کردیومرتبھ مارا میراندی ودومرتبھ ماد!اختیارکلّ ما

: خداوندگفت!جھنّم ھست؟ما خارج شدن از آیا برای!خودمان اعتراف کردیم
کافران شما!وقتیکھ خداوند بتنھائی خوانده میشد!این عذابھا بسبب این است
ئی قرار گربرای خداوندشریکی وقرین وھمتاوا!!!انکارمیکردید وکافرمیشدید

حکم مخصوص خداوند !پس حال قضاوت!قت ایمان می آوردیدآن و!میدادند
واو خداوندیست کھ آیات خودرا بشما !!!وبزرگستوبالاتر!خلاّق وحاکم است

ازاین آیات پند نصیحت !وبرای شما ازآسمان روزی نازل میکند!نشان میدھد
بخوانید و  راپس تنھاخداوند!سوی خداوند برگرددمگرآن کسیکھ ب!نمیگیرند

! ص کنیدلعلاّم خاودین خودرا برای دین خداوند!اھیدازاوحاجت وکمک بخو
فقط خداوندرا بخوانیدکھ !این عمل شماکراھت داشتھ باشندواگرچھ کافران از

ووحی را ازامرخود بھر !!!وصاحب عرش است!درجات مؤمنین را بالامیبرد
ر ملاقات خداوند قھّا قیامتتا ازروز!ازبندگان خود بخواھد القاء میکند کسیکھ

وآیا !پنھان نمیباشد ھستیروزی کھ عمل ایشان برای خداوندعلاّم !!!بترساند
وند ی خدابرافقط روز پادشاھی آن!!است؟؟چھ کسی برای  قیامتروزپادشاھی 

داده   جزا درآن روزھرکسیکھ ھرعملی کرده باشد و!!!یکتا وتنھا وقھّاراست
خداوند !!!زیراکھ خداوند سریع الحساب است!درآن روزستمی نیست!میشود

قتیکھ و!خلاّق جھان ھستی ایشان را ازاین روزی کھ نزدیک است میترساند
وبرای ستمکاران نھ دوستی !دلھادرحال فروبردن خشم بگلوگاه رسیده است

نچھ درسینھ وآ!وخداوندخیانت چشمھای آنھارامیداند!ونھ شفیع مطاعی است
وآن کسانی !!ایدمحقّ قضاوت وحکم مینوخداوند با!ھان داشتھ اید میداندپنھا

ند نآنانی رامیخوا!میخواھندوحاجت رازخداوندرا میخوانندوصدا میزنندکھ غی
  بدرستیکھ فقط خداوندشنواوبینااست!کھ بچیزی قضاوت حکم نمیتوانندبکنند
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نھ ازایشان بودندچگوکسانیکھ پیش آیادرروی زمین سیرنکردند؟کھ فرجام آن 
پس خداوند !!!بیشتری درزمین بودندوآنان نیرومندتر وثرومندتر وآثار!شد؟

 یا رندهایشان ھیچ نگھدای ابر وندازطرف خداو!ناھانشان بگرفتسطۀ گابوایشان را
 دلیلھای روشنی بطرفایشان با ناوپیغمبررسولان جھت بودکھ این بدان !نبود

خداوندایشان !ا انکارکردند کافرشده اندر پس آیات خداوند!ایشان آمده بودند
حقیقت این !استسخت عذاب کننده خداوندنیرومندشدیدوبدرستیکھ  را بگرفت

م فرعون وھامان وقارون فرستادی!است کھ موسی را با آیات ودلیل خودمان
پس وقتیکھ ازجانب ما برای ایشان !موسی ساحرودروغگواست:س گفتندپ!

آن کسانیکھ بموسی ایمان آورند فرزندان :وگفتند!!!حقّ آمده ایمان نیاوردند
نیرنگ کافران نیست مگربرای !وزنانشان را زنده نگھدارید!!!ایشان بکشید

ند واوخداو!بگذارید من موسی را بکشم:وفرعون گفت!خودشان گمراھی است
م اودین  زیراکھ من میترس!!!بخواندخود  بکمک!صاحب اختیارکلّ خودش را

: وموسی گفت!ودراین زمین فسادی پدیدآورد!عوض بکنددگرگون و تان را
! وبصاحب اختیارکلّ شما پناه میبرم!ارکلّ خودمصاحب اختیکھ من بھ خداوند

د با ایمانی مر!!!کھ ازشرّکلّ متکبّری کھ بحساب روزقیامت ایمان نمی آورند
: گفت!وایمان خودش را پنھان کرده بود!ازآل فرعونیان کھ ایمان آورده بود

حقیقت این !اللّھ صاحب اختیارکلّ من است؟:کھ میگوید!؟میکشید آیا مردی را
د صاحب اختیارخودتان آورده است است برای شما دلیلھای روشنی ازخداون

واگرراستگوباشد برخی !!وغگوباشد کھ زیان دروغش برخوداوستواگردر!
بدرستیکھ خداوند ھدایت !!!شما وعده میدھد بشما خواھد آمدعذاب ازآنچھ ب

ای قوم :مؤمن آل فرعون گفت!غگوبوده باشدوراکھ افراطی ودرنمیکند کسی 
پس اگرعذاب !!!شیدودراین سرزمین مسلّط میبا!من امروزشماسلطنت دارید

: عون گفتفر!!!کرد؟؟؟ری خواھدچھ کسی مارا یا!!!خداوند برای مابیاید؟؟؟
  یتاشدھدرن دیجزبراه رس وشمارا!رائھ نمیدھمم خودم را بشمااجزرأی وحک

من در قوم من بدرستیکھ ای :گفت!ایمان آورده بودرعون کھ فمؤمن آل !نکردم
ن پیشیاحزاب دیگرو ازروزگارقومھا!ان مانداه امروزگار میان شما برای از

  قوم عاد وقوم   قوم نوح وآداب  مانند!!!ترسمکھ عذاب شده اند برای شما می
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وخداوند کریم برای  !!!بعدازایشان بودندکھ مجازات شده اندوکسانیکھ !ثمود
از !!!مقوم من بدرستیکھ من برشمامیترس وای!یکندمۀ ظلم نارادبندگان خود

رروی گردانیده یگروزی کھ بحال فرارازیکد!!!رفرارمیکنیدروزیکھ ازیکدیگ
ھیچ یاری ویاوری نبوده  !ودرحالیکھ ازجانب خداوند رحیم برای شما!باشید

! وخداوندھرکسی راکھ گمراه کند برای اوھیچ ھدایت کنندۀ وجود ندارد!ستا
  )٣٣تا١ازقرآن کریم اوازسورة غافرآیات از(

 

  نی بخشنده استابنام خداوندی کھ بامھرب         
بسوی !الحرام  درشبی ازمسجد را)محمّد( زّه است آن خدائی کھ بندۀ خودمن

از  تابعضی!با برکت قراردادیممسجدی کھ اطرافش را!قصی سیردادمسجدالا
بدرستیکھ فقط خداوند شنوای و بینائی !ازآیات خودمان را بھ اونشان بدھیم

  یمردادایت قراھدرابرای بنی اسرائیل ب اکت دادیم وآنکتابی  وبرای موسی!دارد
بانوح  و!وفرزندان آن کسانیکھ با نوح بودند!وکیل نگیرید کھ غیرازخداوند!

نی اسرائیل را  آن کتاب برود!بدرستیکھ او بنده شکرگزاربود!دیمحملشان کر
ن وبدونشکّ طغیا!بدونشکّ درزمین دومرتبھ فساد خواھید کرد!اعلام کردیم

 یختیم برانگ!!آن دوآمدپس وقتیکھ نوبت نخستین !طغیان بزرگی!کردخواھید
دادندفرار  شکست باجنگ شمارا!!!بودند مندقدرتکھ بندگانمان را  برای شما

 !بوده شدنی واین وعده!را شمای خانھ ھا کھ جستجوکردند تا)جالوت(کردید
وشما !نمودیمبا اموال وفرزندان مدد راوشما!دادیم حملھنصرت شمابر سپس

ای بنی اسرائیل :تیمپس گف!قدرتمند قراردادیم ی وفراوان ودرشماره زیاد را
  ه ایدردبدی کاگر و!ه ایدوخوبی کردخودتان نیکی ای رب!!!ه ایداگرنیکی کرد

دیگری برای شما برآید        س وقتیکھ آن وعده پ!!!یدی کرده ابرای خودتان بد
  داخل مسجد شوند با کفروناپاکی وتا !!!میسازندوکریھ زشت  روی شمارا!!!

      را آنچھ!!!وتا تباه ونابود وخراب گردانند!!!خل شدندچنانکھ اوّلین مرتبھ دا
وخراب خواھندکرد  بی نھایت تباه ونابود!!!دندغالب شقدرت ودشمنی  باکھ 

خداوندصاحب شایدکھ !کردم ماھم عودت خواھی!عودت کردیدوتوبھ  اگرشماو!
  !وجھنّم رابرای کافران محبس قراردادیم!کندترحّم ببرای شما!اختیارکلّ شما
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بھترین راه کھ درست ترین و!راھی ھدایت میکندبدرستیکھ این قرآن بھ آن 
رت و ایشان بشاکھ برای !م داده اندانجا شایستھ ومؤمنانی کھ عملھای!است

و    !!!درنزد خداونداجری وپاداشی بزرگی است!برای مؤمنین مژده میدھد کھ
یشان  برای ا!بدرستیکھ آن کسانی کھ بھ آخرت وروزقیامت ایمان نمی آورند

مانند !درخواست میکند شرّرا کھوانسان چنان!عذاب دردناک آماده شده است
وشب وروزرا دوآیت !استوانسان عجول بوده !آنچھ خیررادرخواست میکند

نمودیم آیۀ شب را تاریکی !دنیا قراردادیمودلیل برمصالح دین و!نشانۀ قدرت
ت خداوندصاحب اختیارکلّ خود  تاازفضل ورحم!وآیۀ روزراروشنی قراردادیم

وروزھاراحساب !!وتا شماره سالھا وماھھا!وآخرت رابجوئیدمعاش دنیا!تان
وتوضیح دادیم کھ شمارش و !!!ردیموبدانیدھرچیزی را دراین قرآن شم!کنید

                                                               !!!توضیح درست وکاملی بوده است
  )١٢تا١ازقرآن کریم وازسورة الاسراء ایات از(

  

  بنام خداوندی کھ با مھربانی بخشنده است                 
ن را درزبان بدرستیکھ ما آن قرآ!!!استقسم بھ این قرآنی کھ آیان وروشن 

بدرستیکھ این قرآن در !!!کھ درباره آن تفکّرتعقل کنیدشاید!عربی قراردادیم
و !حکمت میباشددر نزد ما دارای بلند مرتبھ با!ستجامعۀ اعلی اصل کتاب ا

!  ذاریم؟مردم را بدون ھدایت بگ و!کھ قرآن را ازشما بازداریم؟ آیا میخواھید
 ذشتگانگنی کھ دراپیغمبرروچھ بسیا!یدوھسیتد؟اافکاربوده رساشماقوم ینکھ اطربخا

مگراینکھ اورا استھزاء !!!بری برای ایشان نیامدهـچ پیغمـوھی!!!مـرستادیـف
شت کھ سرگذ!ونابودکردیم ھلاکرا کنندگانھزاءپس نیرومندترین است!میکردند

 !!!سؤال کنیای محمّد اگرازایشان  و!!!کذشتگان برای آیندگان عبرتی باشد
خداوند :کھ آسمانھاوزمین راچھ کسی آفریده است؟بدونشکّ بزودی میگویند

ر قراره اشماگھو بلی آن خداوندیکھ زمین رابرای:بگو!عزیزوداناآفریده است
  !راھھای قرارداده کھ تاشمادرآن راه رابیابید ودرزمین برای شما!داده است
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 وشھری کھ مُرده بود!!!ازل کردازآسمان بھ اندازه ن وآن خداوندی کھ آب را
گور از قیامتنسانھا درروزاشما  ینگونھکھ بد!آب زنده کرده است ۀ آنسیلبو

وبرای !ستکھ تمامی موجودات را جفت آفریده اوآن خداوندی!خارج میشوید
تا پشت آنھا !آنچھ را سوارمیشوید!ردادهشما کشتی وچھارپایان رامرکب قرا

و  !!!کنیدرا یاد!تقراریابید آنگاه نعمتھای خداوندصاحب اختیارکلّ خود تاناس
پاک و منزّه واعلی تراست آن  :ید بگوئیدتقرار یافرپشت آنھا استزمانی کھ ب

ه است کھ برماھم قدرت آنھا  آرام کرداوندی کھ این ھارا برای ما مسخّروخد
ی خداوند  بدرستیکھ ما بسو:بگوئید و!یم وطاقت برابری با آنھا نداشتیمنبود

وبرای خداوندازبندگانش را پارۀ تن !!!بازمیگردیم!صاحب اختیارکلّ خودمان
ا خداونداز آی!سپاس استبدرستیکھ انسان آشکاررا نا!ده انداوقراردا زئیوج

شما   وپسران رابرای!!!؟؟؟تخاب کردهنی رابرای خودادختران!خلق نموده نچھآ
وبھ آنچھ !!!مژده داده میشود وقتیکھ بیکی ازایشان!!!خاص نموده است؟؟؟

رت وـص!شودداده بشارت دختری  خودشبرای یعنی !ی رحمان مثل زده اندخدا
کھ آیا کسیکھ درزیورنشونما میشود!!!دفرومیبر خشم خودرا اوسیاه میگردد

دختران خداوند !ھستندوفرشتگان راکھ بندۀ خداوند!!!؟؟؟درپیکارآشکارنیست
ن کھ بزودی شھادت ایشا!!!؟؟؟آیادرخلقت فرشتگان حاضربودند!قرارداده اند

میخواست ما  اگرخداوند:وگفتند!!!وبازخواست خواھندشد!نوشتھ خواھد شد
ایشان برای این سخن دلیلی علمی  :خداوندگفت!!!برای بُتھاعبادت نمیکردیم

ویش را ـکھ پدران خ:بلکھ میگویند!وایشان جزاھل ظنّ وگمان نیستند!ندارند
ای !!!دنبالھ روی راه ایشان ھستیم بدرستیکھ ما!براین راھی چنین یافتھ ایم

جزآنکھ !ل وترسانندۀ نفرستادیمدرھیچ آبادی رسو!محمّدبدینگونھ پیش ازتو
وبھ !مان را دراین راه چنین یافتھ ایمکھ ما پدران:بزرگان وثروتمندانش گفتند

 !آیا ازپدرانتان تقلید میکنید؟:فتآن رسول گ!آثارایشان اقتدا وپیروی میکنیم
ثر وا!ی ھدایت یافتھ باشیدوآیااگرچھ راه ھدایتی بھتری ازراه پدران خودبرا

ستیکھ ربد:گفتند!میروید؟ رابازھم راه پدران خود!را برای شما بیاورم؟خداوند
  !کھ ما بھ آن کافریم!أموریت داریدآنچھ فرستاده شده اید وبھ آنچھ م شما بھ
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!  ه است؟دوب رچطوپس بنگرآخرکارتکذیب کنندگان !نتقام گرفتیمان پس ازآنا
تم بیزارھسمن میکنیدکھ  آنچھ راکھ عبادت:دروقوم خودگفتپابراھیم بوقتیکھ 

 فقط کھ !!!مگرآن خداوندی کھ مرا ازعدم خلق کرده واورا پرستش میکنم!!!
درنسل ایشان دی را قرارداده یابراھیم آن کلمۀ توح!!اومرا ھدایت خواھدکرد

بلکھ بھ این قوم بھرۀ  :خداوندگفت!شاید ایشان بتوحید برگردند تا!باقی باشد
آمده وبارسول قرآن حقّ برای ایشان تا!!!م وپدران ایشان راعذاب نکردمداد

کھ این سحراست و :وقتیکھ قرآن برای ایشان آمده گفتند!!!بیان کنندۀ باشند
بزرگی از  این قرآن برمرد چرا:وگفنند!ایمکافرشده  بدرستیکھ ما بھ این قرآن

ای محمّد آیا ایشان رحمت صاحب اختیار  !!!این دوآبادی نازل نشده است؟؟؟
درمیان ایشان  را یل زندگی ایشانوسا درحالیکھ ما!!؟؟میکنندتقسیم !کلّ تورا

تا !!!وبعضی را بربعضی بدرجاتی داده ایم!درزندگی این دنیا تقسیم میکنیم!
وحال آنکھ رحمت خداوند صاحب !اینکھ برخی دیگررا بکارمزدوری بگیرند

م  ردھمۀ م ینکھواگرنھ ا!جمع میکنندبھترازآن است کھ ازمال دنیا!اختیارکلّ تو
سقفھای خانھ !!!وآن کسانیکھ بخداوند کافرمیشدند!!!بیک امّت کافرنمیشدند

وبرای خانھ  !ونربانھائی با آنھا بلا میروند ازنقره قرارمیدادیم!ھای ایشان را
کھ اینھا !ازنقره وطلا قرارمیدادیم!ھا ودرھاوتختھائی کھ برآنھا تکیھ میزنند

وزندگی آخرت !!!ری نیستچیزی دیگیا کالای وزینت وزیوردرزندگی این دن
اران بھترمیباشد ازاین دنیای برای پرھیزگ!وندصاحب اختیارکلّ تودرنزد خدا

شیطان !وی گردانیدهھرکسیکھ ازقرآن خداوند ر:وخداوند گفت!کھ فانی است
وبدرستیکھ !!!تا با اورفیق وھمراه باشد!قرین وھمنشین قرارمیدھیمرا با او

د را ازھدایت شدگان کھ خو!!!اه خداوند بازمیداردان را از رآن شیاطین ایش
ای :جا بشیطان میگویدناینکھ روزقیامت بنزد خداوند میآید ودرآتا!می پندارد

  برای اینکھ توچھ ھمنشین بدی!کاش دوری من توبفاصلۀ شرق وغرب بود
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واین آروزی وتمنّا امروزبشما نفع نمیدھد برای اینکھ شما ظلم :گویند!بودی
یا تومی  آای محمّد!!!بدرستیکھ گفتھ میشود درعذاب مشترک ھستید!!!کردید

وکسی راکھ درگمراھی  !کورراھدایت بکنی؟ میتوانیویا!توانی کررا بشنوانی؟
بدرستیکھ ما !میمیرانیممیبریم ویا پس تورا!؟میتوانی ھدایت کنیرباشدآشکا

بتووعده داده ایم !!!عذابی راکھ برای ایشان استویا!میکشیم ازایشان انتقام
پس !اقتداروتسلّط داریمبرای اینکھ ما برایشان !نشان بدھیم ھیچ فرقی ندارد

بدرستیکھ تودرراه !!!ای محمّدچنگ بزن بھ آن قرآنی کھ بتووحی شده است
ت؛پند  حاین قرآن برای تووبرای قوم توراه روش ونصی!ستی ھستیراست؛در

! شد قرآن را ازتووقوم توپرسیده خواھیدوبزودی درروزقیامت !ھدایت است
نی رازخداوندرحمان خدایایآیاغ!بودیمتوفرستاده ازکھ ماقبل  نیاربپیغموبپرس از
وبدون شکّ !!!کھ پرستش ومعبودی بشوند؟؟؟!!!؟قرارداده ایم؟؟ دیگری را

 بسوی فرعون وببزرگانش !!!با آیات خودمان حقیقت این است کھ موسی را
تیارکلّ جھان رف خداوند صاحب اخط بدرستیکھ من از:پس گفت!!!فرستادیم

بھ ایشان نشان را آورد و ھ آیات خداوندپس وقتیک!!!جھانیان رسول ھستمو
گرفتند وخندیدند را بریشخندآیات خداوند!!!ونیانعدرآن وقت فرعون وفر!داد

 !!!باشد ودهـش برازمانندـمگرآنکھ بزرگت!!!ان ندادیموھیچ آیۀ بھ ایشان نش
برگردند  قّـکھ بسوی ح!!!رفتارکردیم تا باشدـگ یوفرعون واھلش را ببلاھای

بھ آن عھدی !بخوانمابرای !صاحب اختیارکلّت راخداوند!ساحرای آھ:گفتنند
                      !شدگان ھستیم ھدایتعھدبھ آن  شکّمابدون بدرستیکھ!شده تونھاده کھ درنزد

 !!!کردیم وقتیکھ عذاب را ازایشان برطرفپس !کردیمراه ھدا یت تورا قبول 
ای قوم :وگفت!!!کردوفرعون درمیان قوم خودندا !پیمان کردندنقص  ناگھان
! است؟ کھ درفرمان جاری رھاـاین نھ!پادشاھی مصرازآنِ من نیست؟من آیا 

موسی خواراست !!!آیا من بھترازاینکھ!آیا نمی بینید؟!من نیست؟ مخصوص
بھ اوداده دستبندھای طلاچرا پس!کھ سخن راخوب نمیتواند بیان کند؟!نیستم؟

خودرا  پس فرعون قوم!قرین یکدیگربااونیامدند؟ فرشتگانوچرا!نشده است؟
  !!!بودندیشان گروھی فاسقی اکھ ازیر!طاعت کردندواابرپس !عقل یافتوکم  سبک
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وتمامی !!!پس وقتیکھ مارا بغضب آوردند ازایشان انتقام گرفتیم:خداوندگفت
وبرای عبرتی !وآنان را برای دیگران پیش روی ایشان!راغرق کردیم ایشان

  )۵۶تا١خرف آیات اززازقرآن کریم وازسورة از(!!!مثلی برآیندگان قراردادیمو

ودرپی آن حوادثی ردیف کنندۀ !!!درروزقیامت صدای خشمناک غرّش کننده
چشمھا خاشع وبگودی !!ودرآن روزدلھائی ترسان ولرزان میشود!برمی آید

شت داده می گبرآیا حقیقتاًما ازقبربحالت اوّلمان ازقبر:اد میگویندافت دخواھن
  !!!؟؟؟باره زنده خواھیم شدقتیکھ استخوانھای پوسیده شدیم دوووآیا!شویم؟
این است :خداوندگفت!!؟؟ستزیاد زیان آوروھلاک باری ا گشتیاین باز:گفتند

اگاه ھمۀ بصحرای قیامت کھ ن!!!ۀ واحدی استیحصجزاین نیست آن فریاد و
ند خداو؟وقتیکھ موسی برای توآمده است حدیثای محمّدآیا!ندخزمیرستاخیزبر

کھ :س بابرکت طوی اورا ندا کرده گفتدروادی مقدّ!صاحب اختیارکلّ موسی
آیا رغبتی داری کھ :پس بگو!بسوی فرعون بروزیراکھ اوسرکش شده است

تاکھ !کنمھدایت ب!ختیارکلّ خودتخداوندصاحب ابطرف  وتورا!تاپاک بشوی؟
بھ او  وپس آن آیت بزرگ ومعجزۀ کبری را!ی؟بترسکلّ خالق خود ازخداوند

آنگاه روی !یب کرد ونافرمانی نمودپس فرعون آیت خداوندرا تکذ!ان دادنش
لاترین ربّ امن ب:گفت و!پس قوم راجمع آوری نمود ندا کرد!کوشیدوگردانید
گرفت و  وبھ عذاب دنیا!پس خداونداوراگرفت!!!ب اختیارکلّ شماھستموصاح

برای !!!بدرستیکھ درسرگذشت فرعون عبرتی است!ردبعذاب آخرت گرفتارک
ی ویاآسمان!؟ھستیدرآیاشما ازجھت خلقت سخت ت!ازخداوند بترسدکسیکھ  آن

  آن را!!!راشتـرافـب ف آسمان راکھ سق!بناء نموده است؟را کھ خداوند آن 
و  !ی وروزش را روشنی ظاھرساختوشبش راتاریک!ھماھنگ ومناسب کرد

شید زمین بدورخود وبدورخورحرکت (راپس ازآن بغلطانید وحرکت داد زمین
  خداوند صد سال پیش زارچھارـکھ ھ!!!کھ یکی ازمعجزات قـرآن کـریم است
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کھ درآن زمان ھیچ کتاب !!!دراین قرآن حرکت زمین را اعلام فرموده است
وآب را از  )ن کریم وحی منزلجز قرآ!ی چنین اطلاعاتی نداشتھ بودوانسان

ساخت را استوارورفیع وکوھھا!رد وچراگاھھا را بوجودآوردزمین بیرون آو
آن بلایای  پس وقتیکھ!!!ا برای بھـره مندی شما خلق کـردوچھارپایان ر!!!

انسان ھرآنچھ عمل کرده  روزقیامت کھ!!!آوریدادبی!بزرگترروزقیامت بیاید
فامّا !!!ودـگان آشکارمیشودرآن روزدوزخ بـرای بینند!!!اوردش بیاست بیاد

رت ترجیح داده بود وزندگی دنیارابرآخ!سرکشی کرده است دردنیا کسیکھآن 
وامّا ھرکسیکھ ازمقام عظمت خداوند !پس بدرستیکھ جایگاه اودوزخ است!

! وخودرا ازخواھش نفس خودش بازدارد!!!صاحب اختیارکلّ خودش بترسد
                              !!!بھشت خداوند جایگاه وگھواره اوست!پس بدرستیکھ یقینا

  )۴١تا۶ت آیات ازازقرآن کریم واز سورة النّا زعا(

  

  بنام خداوندی کھ بامھربانی بخشنده است                     
وتمامی درختان !قسم ببادھائی کھ بذرافشانی میکند:خداوندخلاّق جھانی گفت

این آیت ھم یکی ازمعجزات قرآن کریم (!!! ونباتات را باروروحاملھ مینماید
کھ     !!!فرموده استصد سال پیش کھ خداوند قرآن کریم کھ ھزارچھار!!!است

امروز  ملکھ ع!!!فتگیری میکند وباردارمیشودات بوسیلۀ بادجدرختان ونبات
ودرزمان نزول قرآن ھیچ بشر  !میکندروعمل بادرا ثابت کرده است؛وتأییدکا

) بارگرفتن درختان ونباتات رابوسیلۀ باد کشف کند!!!ودانشمندی نمیوانست
قسم بھ آب وخون و !!!سم بباد گیرنده بارسنگینی راکھ بدوش میگیردپس ق

سم وق!!وتمامی ستاره گانی کھ بھ آسانی جریان دارند!وشیرومایعات دیگری
شتگان وپیغمبران ومؤمنین وغیره کھ فر!!رابھ تقسیم کنندگان اوامرخداوند 

راست وبشما وعده داده میشودکھ درروزقیامت زنده خواھید شدکھ !!!تندھس
قسم !!بدرستیکھ قانون خداوند درروزقیامت اجرا وواقع شدنی است!میباشد

زبان  شکّ درگفتاروای راھھـای است بدرستیکھ شما بدونبھ آسمانی کھ دار
  !ازآن روگردان شده است!آن کسیکھ ازقرآن روگردان میشود!داختلاف داری
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وآن کسانیکھ ازقرآن روگران می !رده باد بردروغگویان ودروغ بافانپس مُ
کھ روزقیامت !ازتومیپرسند؟ایمحمّد !ھستنددرگرداب جھالت سرگردان !شوند

! مبتلا میشوندروزی است کھ ایشان برآتش خود گرفتارو!!!کی وکجاست؟؟؟
کھ شما بدان عجلھ !کھ این آن عذابھای است!کھ جزای بلایای خودرا بچشید

دگی ھشتھا وچشمھ ھا زناران درمیان ببدرستیکھ پرھیزگ!!!دوشتاب میکردی
دریافت عطاء کرده !شاندخوارکلّ صاحب اختیوآنچھ راکھ خداوند!خواھندکرد

وعادت ایشان این بودکھ کمی از !زیراکھ ایشان دردنیا نیکوکاربودند!میدارند
موالشان ودرا!شان ازخداوندآمرزش میخواستندوسحرھاای!شب رامیخوابیدند

فراوان وقدرت  ودراین زمین آیات!حقی برای سائل ومحروم منظورمیکردند
ی ھست ودرنفس شما آیات فراوان!یقین استبرای اھل !وعلم خداوند موجود

پس !!!ویددرآسمان است آنچھ وعده داده میشروزی شما!پس آیا نمی بینید؟
آنچھ  بمانند!کھ این قرآن حقّ است!ند صاحب اختیارکلّ آسمانھا وزمینبخداو

ای محمّد آیا حدیث مھمانان ابراھیم ازفرشتگان ارجمند :راکھ سخن میگوئید
وابراھیم سلامی :میگفتند مشدندکھ سلابحضورابراھیم وارد وقتیکھ !بتورسیده؟

گوسالۀ بریان !کھ نھانی نزداھل خود رفت!ناسیدش شما گروھی نا:وگفتکرد
چرا نمی :وابراھیم گفت!وآن را نزد ایشان گذاشت کھ بخورند!وفربۀ راآورد

نترس وبھ ازما:گفتند!!رسی ازآنان بدل گرفتپس وقتیکھ نخوردند ت!خورید؟
و وزیاد بروی خودمیزد!کنان بیامد پس زن اونالھ!بشارت دادندی دانا اوپسر

:  فرشتگان گفتند!!!ن داردچطورچنین چیزی امکا!کھ پیرزنی نازاھستم:گفت
بدرستیکھ اوخداوند درستکار :توچنین فرموده است!خداوندصاحب اختیارکلّ

: گفتند!موریت شماچیست؟مأ!ای فرستادگان خداوند؟:اھیم گفتابر!استودانا
تا برسرایشان !!!گناھکاران لوط بسوی قوم!!!فرستاده شده ایمبدرستیکھ ما

ازنزد خداوند صاحب اختیار !!کھ سنگھائی است!سنگباران کنیم!گی ازگلسن
  پس ھر!رای اسراف کنندگان آماده شده استکھ ب!مُھرکرده شده است!کلّ تو
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ک خانھ پس درآنجاجزی!کسیکھ درآنجا ازمؤمنین بوده باشند بیرون آوردیم
برای آن کسانی کھ !!!آیت ونشانۀ عبرتی گذاشتیمودرآنجا!ازمسلمین نیافتیم

برای !!!موسی آیت عبرتی است قصۀودر!!!ازعذاب دردناک خداوند میترسند
معجزه و دلیلی روشنی بطرف فرعون ھنگامیکھ او را با !!!ان آورندگانایم

موسی ساحر :وگفت!!عت نکردازحقّ اطا!باغرورپادشاھی وقدرت!فرستادیم
درحالیکھ او !!!افکندیموبدریا !با لشگرش گرفتیم پس اورا!مجنونویا!است

                                                              !!!وملامت میکرد!خودش رانکوھش
  )۴٠تا١ازقرآن کریم وازسورة الزاریات آیات از(

  

  بنام خداوندی کھ بامھربانی بخشنده است                        
و !ورید نعمتی را بشماعطاءکردیمئیل بیاد آای بنی اسرا:خداوندفرموده است

وقرآنی  !!!ومن ھم بپیمان شماوفامیکنم فقط ازمن بترسید!کنیدبپیمان من وفا
واوّلین !زیراکھ تورات شمارا تصدیق میکند!راکھ فرستاده ایم ایمان بیاورید

وشید وفقط ازقھروغضب من اندکی نفر وآیات مرا ببھاء!شیدبھ قرآن نباکافر
وحال آنکھ شما حقّ کتمان مَکنیدوحقّ رامپوشانید  باطل با وحقّ را!زیدیبپرھ

! وبا رکوع کنندگان رکوع کنید!وزکات را بدھید!ونمازرا بپا دارید!را میدانید
ودرحالی !اید؟موخودتان را فراموش مین!؟کنیدمیمردم را بنیکی امرشما  وآیا

وبوسیلۀ !!؟را بکارمی اندازید؟آیا عقل خود!!!قرآن را میخوانید کتابکھ شما
گان دبرای ترسنبدرستیکھ !ازخداوند متعال یاری وکمک بطلبیددرصبرونماز

سند میترازخداوندکسانیکھ  آن!ایمان آورده اندگیست کھ شعون این امربزروخا
!!! قد ھستندتعوم!یقین دارند!!!ختیارکلّ خودشانصاحب ا وبملاقات خداوند!

ئیل نعمتی راکھ  انی اسرای ب!!!روزقیامت فقط بھ اورجوع خواھند کردکھ در
! بیاوریدوسی برتری دادم بیادوشمارا برجھانیان زمان م!!!بشما عطاء کردم

  و!!!یشودمداده نکسی را بجای دیگری جزاءھیچ  کھ!دوازروزقیامت بپرھیزی
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د وازھیچ کسی فدیھ وعوض گرفتھ نمیشو!نمیشود ازھیچ کسی شفاعت قبول
وبیاد آورید !!!شد وبھ ایشان ھم درروزقیامت یاری وکمک کرده نخواھد!!!

روا  بشماکھ بدترین عذابھا !شما را از زیربارسلطھ فرعون بودیدیکھ ھنگام
نگاه  وزنانتان رازنده!!!وذبح میکردندپسران شمارا سرمیبریدند!!!میداشتند
صاحب اختیارکلّ  وازطرف خداوند!!!شما ازاین عذاب ھانجات دادیم!میداشتند

دریا رابرای شما ھنگامی راکھ وبیادآورید!ء وامتحان بزرگی بوداین بلا!شما
وفرعون واھلش راغرق نمودیم درحالیکھ !!!وشمارا نجات دادیم!!!شکافتیم

پس ازرفتن !وریدکھ موسی راچھل شب وعده دادیموبیادآ!شما نگاه میکردید
ن کار سپس بعدازای!!!دبودیدکھ ظلم کردیوشما!!!اوگوسالۀ را بخدائی گرفتید

بیاد آورید وقتیکھ !!!شیدبارکذار باشدکھ شما شگ!ازشماگذشت کردیم!!!شما
وشمارا !کھ جداکنندۀ حقّ وباطل راازیکدیگربود!بموسی کتاب تورات رادادیم

بدرستیکھ شما  ای قوم من:گفتو وقتیکھ موسی بقوم خود!کنندۀ بودھدایت 
پس بسوی خالق !بجای خداوندپرستش کردید وگوسالھ رابخودتان ظلم کردید

خالق شمااین کاربرای شما درنزد!یدخودتان برگردیدوخودتان یکدیگررابکش
توبھ را  ندیستوزیراکھ اوخدا!توبھ شمارا می پذیردکنیدکھ  توبھ!خوب است

ای موسی ما ھرگز بتوایمان نمی  :نی کھ گفتیدزماو!!!بامھربانی قبول میکند
ازاین حرف صاعقھ مرگ  پس !!!ببینیم آشکاررا تاھنگامیکھ خداوندرا!آوریم

را تان شمانسپس بعدازمُرد!خودتان نگاه میکردیدشمادرحالیکھ !شماراگرفت
و !ا سایھ بان قراردادیمبرای شم وابررا!شیدباشد کھ شکرگزاربا!زنده کردیم
ولیکن !ی پاکیزه بخوریدازروزیھا:وگفتیم!!!نّ وسلوای فرستادیممَبرای شما
بھ این قریھ  :وقتیکھ گفتیم!!!بلکھ بخودشان ظلم کردند!م نکردندظلایشان بما

!  فراوان است بخورید وغذای آن کھوطعام وازمیوه !دّس داخل شویدقیت المب
تا !ببخش راناھان ماخدایا گ:وبگوئید!!!ردشویدحال سجده کنان واوازدرآن با

پس آنانیکھ ظلم کردند !!!وکاران زیاد میکنیمگناھان شما را ببخشم واجرنیک
  بدرستیکھ عذابی از!کردندعوض؛تبدیل !کھ بھ ایشان گفتھ شده بود قولی را
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موسی برای قوم خود  وقتیکھ!!!مآسمان بخاطرنافرمانی وفسادایشان فرستادی
پس سنگ !!!ای موسی عصای خودرابسنگ بزن:پس ماگفتیم!!!آب خواست

ھ ازمردم محلّ آبش ھردست!وازآن دوازده چشمۀ آب بیرون آمده!شد شکافتھ
ودرروی زمین !شامیداازروزی خداوندبخوریدوبی:وگفتیم!ندخورخودرا دانست
ای موسی ما :ورید وقتی راکھ گفتیدای بنی اسرائیل بیاد آ!!!بفساد برمَخیزید

پس خداوندصاحب اختیارکلّ خودرا !صبرنخواھیم کرد!واحدام طع ھرگزبریک
و  وسیرآن!!!ازسبزیجات!ازروئیدنی ھای زمین برای ما بیرون آورد!بخوان

بجای !!دارید؟؟آیاانچھ را پست تراست تقاضا:عدسی آن وپیازآن موسی گفت
کھ ھرچھ خواستھ اید درآنجا برای !!!ئیددرمصرفرود آ!راکھ بھتراست؟ آنچھ

و  !خواری ذلّت وبیچارگی!وبجھت کفرایشان بھ آیات خداوند!شما وجود دارد
ند خداوپبغمبران  ھینکوسبب ا!ودچارخشم الھی شدند!زده شد برآنھا ماندگیدر

 !!!بسبب عادت عصیان وفساد اینھا و!!!را بناحقّ بقتل رسانیدند ومیکشتند
بدرستیکھ ھریکی از !!!بھ عذاب الھی گرفتارشدند!ایشان کھ تجاوزکاربودند

ند روزقیامت ھ خداوھرکسیکھ ب!منین ویھودیان ونصاری وصائبین غیرهؤـم
اختیار  صاحببرای ایشان اجرشان نزد!انجام دھدشایستھ  وعمل!ایمان  آورد

وزمانیکھ از !نداردوبرای ایشان خوفی واندوھی وجود!است محفوظکلّ شان 
کھ کتاب :وگفتیم!!!یمبالای سرشما بلند کردوکوه طوررا !!!شماپیمان گرفتیم

! وآنچھ درآن است یاد بگیرید!!!قوّت ونیروبگیریدتورات را بشمادادیم کھ با
!!! گرفتیم اعراض کردیدآن پیمان راکھ ازشماسپس !!!ارشویدپرھیزگتاشاید 

شکّ اززیانکاران بدون!!!نبودضل ورحمت خداوند برشما پس اگرف!وبرگشتید
پس !قصۀ یھودیانی کھ درروزشنبھ تجاوزکردند!وحقیقت این است کھ!بودید

پس آنان را برای کسانی !کھ میمونھای رانده شده باشید:ما بھ ایشان گفتیم
و !ای آن کسانیکھ بعداز ایشان بیایندوبر!کھ حضورداشتند عبرتی قراردادیم

وقتی راکھ موسی آوریدوبیاد!!!صیحت استوناران پندیزگبرای مؤمنین وپرھ
شان یا!کھ گاوی را ذبح کنید!بشما امرمیکندخداوند بدرستیکھ :خودگفتبقوم 
  ازاینکھ ازنادانان   !پناه میبرمبخداوند :گفتموسی !میکنی؟مسخره رااماآی:گفتند
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بیان کھ برای ما!!!خداوندصاحب اختیارکلّ خودت را بخوان:گفتند!بوده باشم
: میفرمایداین است کھ خداوندحقیقت :گفت موسی!کندکھ آن گاوچگونھ است؟

حالتی دارد !!!یامده استوبکارھم ن!افتاده ونھ جوانکھ آن گاویست نھ ازکار
خداوند صاحب :گفتند!!!پس آنچھ راکھ مأمورید بجا آورید!!!بین این دواست

: موسی گفت!!!رنگ آن را بیان کندکھ !!!ختیارکلّ خودت را برای ما بخوانا
ومسرور  شاد رنگ چشم بینندگان راو!رنگ آن گاوزرّینی وزردخالص است

چگونگی کھ !!!صاحب اختیارکلّ خودت برای ما بخوان خداوند:گفتند!میسازد
بدرستیکھ اگر !!!برای مامشتبّھ است ن گاوزیراکھ آ!آن را برای ما بیان کند

آن گاویست رام نشده کھ :موسی گفت!!!ھدایت یافتھ گانیمما!خداوند بخواھد
! استرنگ  یک وبی عیب!دھدبآب  ورام نشده کھ زراعت را!شیارکند زمین را
اکنون درست :آوردند گفتند گاورا!ندارداونقطۀ رنگ دیگری وجود ودررنگ

یت رأموبھ انجام دادن محاضر!کردندذبح ھمان گاورا پس !ساختیروشن را حقّ
ودرقتل آن خودتان را !!!کشتید شخصی را وقتیکھ شما:موسی گفت!!!نشدند

آنچھ راکھ مخفی  وخداوند!دفاع میکردیدوازخودتان !!!مینمائید بیگناه معرّفی
گاو پارۀ ازاعضاء:بموسی گفتیم:ندفرمودخداو!!!وکتمان میکردیدآشکارنمود

وقاتلان خودرا !آنگاه بنگریدکھ زنده خوھدشد!ذبح شده رابھ آن مقتول بزنید
وزقیامت درر ردگان رامُوبنگریدکھ خداوند!بازخواھد مُرد کھ!نشان خواھدداد

! تاتفکّرکنید!بشما نشان میدھد وخداوند آیات خودرا!کردھداینگونھ زنده خوا
رآیات دلھای شماسخت شد وب!پس بعدازاین معجزۀ!بکاراندازید خودراوعقل 

وبدرستیکھ !!!کھ ازجھت قساوت قلب!کھ مانند سنگ ویا سخت ترازآن شد!
از ازسنگھا وبدرستیکھ!!!وازآن آب جاری میشود!بعضی ازسنگھا میشکافد

! غافل نیست ازرفتاروکردارشماوبدانید کھ خداوند!فرود می آیدد ترس خداون
! ایمان بیاورند؟این یھودیان بدین شماکھ !؟ع داریدای محمّد ومؤمنین آیا طم

وپس ازدرک وتعقل آن !درصورتی کھ گروھی ازایشان کلام خداوندرا شنیدند
ووقتیکھ با اھل ایمان ملاقات !!!ومیدانند کھ خیانت میکنند!میکنندرا تحریف 

  بیک !!!ووقتیکھ بادیگران خلوت میکنند!کھ ایمان آورده ایم:میگویند!میکنند
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خبرمیدھید بمسلمین !نموده؟ مکشوفبرای شما آیاازآنچھ خداوند:میگویندیگرد
 !عقل ندارید؟آیا!؟با شما احتجاج کنند!تادرنزد خداوندصاحب اختیارکلّ شما!؟

 وآنچھ راکھ آشکار!میکنند پنھان آنچھ را!آیابنی اسرائیل نمیدانند:خداوندگفت
وازکتاب آسمانی  !!!وبعضی ازایشان بی سوادھستند!مینمایند خداوند میدانند
وفقط !جزاینکھ آرزوھای وخیالھا چیزدیگری نمیدانند!تورات چیزی نمیدانند

 !!!دست خود کتابی مینویسندپس وای برکسانیکھ با!وگمان ھستنداھل خیال 
متاع کمی  تابتا بواسطۀ آن ک!!!این کتاب ازنزد خداونداست:سپس میگویند

و !پس وای برایشان وازآنچھ راکھ دستھای ایشان نوشتھ اشت!بدست آورند
ھرگزبما آتشی نمیرسد مگر :ندوگفت!!!وای برایشان آنچھ راکھ کسب میکنند

کھ !!!ازخداوند پیمانی گرفتھ اید؟آیا براین ادّعا خود:ای محمّدبگو!چندروزی
کھ  ت میدھیدخداوند نسبھ بچیزی راکھ وآیا!!!رگزخداوند وعده خلاف نیستھ

واعمال وکرداروخطای !!!تھ باشدآری ھرکسیکھ کارھای را اندوخ!نمیدانید؟
ودرآنجا !!!کسانی اھل دوزخ وجھنّم ھستندچنین !!!کرداورا احاطھ خواھد!او

کاروعمل شایستھ !وآن کسانیکھ ایمان آورده اند!جاوید وھمیشھ خواھد ماند
خواھند  ھمیشھوآنجا جاویدودر!!!بھشت ھستندآن گروه اھل !!!انجام داده اند

چیزی ھیچ کسی وکھ جزخداوند!سرائیل پیمان گرفتیمووقتیکھ ازبنی ا!!!ماند
و !!!یتیمان را احسان نمائید وندان ومساکین ووبوالدین وخویشا!را نپرستید
!!  !وزکات را بدھید!داریدونمازرا بپا:سخن خوش وخوب بگوئیدبرای مردم 

ھ ازشما وقتیک و!!!ازشما روی گردانید واعراض کردید!لیسپس جزعدّه قلی
را ازخانھ ھا یشان خارج وخودیھا!!!پیمان گرفتیم کھ خون خودیھای نریزید

پس شما ھمانھاھستید کھ !!!وخودتان گواھی دادید!دیداقرارکرسپس !!!نکنید
وبرگناه و !خارج میسازیدررا ازخانھ ھای خودوھم دیگ!!!یکشتیدم راخودیھا

وحال !یدواگرکسانی اسیرشماشوندفدیۀ می طلب!تجاوزپشتیبان یکدیگرھستید
   شما ببعضی ازاحکام کتابآیا !کردیم حرامبرشما آنکھ بیرون کردن ایشان را
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پس جزای وپاداش !؟دمیشویوبھ قسمت دیگرکتاب را کافر!د؟الھی ایمان داری
بھره ایشان ودرروز   !چیست؟جزخواری دردنیا!ازشما چنین میکنندکسانیکھ 

د ازاعمال وکردار وخداون!!!قیامت بشدید ترین عذاب الھی گرفتارخواھند شد
ودر !درعوض آخرت خریدند دنیا راآن گروه کسانی ھستند !غافل نیست شما

وبھ ایشان یاری کرده نمی !عذاب آخرت برای ایشان تخفیف داده نخواھدشد
وازپی آن پیغمبران !وحقیقت اینست کھ بموسی کتاب تورات را داده ایم!شود

واورا !!وحجّتھای روشنی دادیمریم دلیلھای وبھ عیسی پسرم!دیگرفرستادیم
 پیغمبری ازطرف خداوند با دستوری آمدهکھ ھر!!!نمودیم بروح القدس تأئید

س گروھی پ!شماتکبّرواعراض میکردید!کھ برخلاف میل شماآورده بود!بود
!! !سانیدیدبقتل ر!میکشتید وگروھی را!یب میکردیدازپیغمبران خداوندرا تکذ

وچیزی ازسخن حقّ وارد !درپرده غفت استدل ھای ما :وبنی اسرائیل گفتند
وچنین نیست بلکھ خداوند برای ایشان بواسطۀ کفرایشان لعنت !!آن نمیشود
ووقتیکھ کتاب قرآن ازنزد !زیراکھ ازایشان  کمی ایمان می آورند!کرده است

رای وب!کھ تصدیق کننده تورات آنان بوده است!!!خداوند بسوی ایشان آمده
کھ بھ امربعثت رسول خداوندبرکفّار  !نین بودن عادت چقبل ازنزول قرآ یشانا

 !وبھ آن کافرشدند!پس وقتیکھ قرآن آمده کھ شناختند!فتح وغلیھ می جستند
کھ آنچھ خداوند !!!خودچھ معاملۀ بدی کردندپس لعنت خداوندبرکافران باد با

خداوند بفضل  برای اینکھ عداوت کنند کھ چرا!!!فرشدندکا نازل فرموده بود
علاوه برخشم سابق خشمی !؟برای بندۀ ازبندگانی نازل فرموده!رحمت خودرا

وزمانیکھ بھ ایشان گفتھ شود !وبرای کفّارعذاب خوارکنندۀ است!تلا شدندبم
ن برما نازل شدایما نچھآ:میگویند!خداوند نازل نموده ایمان بیاوریدکھ  قرانی!

نازل شده حقّ است درصورتی کھ آنچھ !!!بغیرآن کافرمیشویم و!!!می آوریم
اگربسخن خود :ای محمّد بگو!وآنچھ راکھ باایشان است تصدیق کننده است!

ھودی ھم وی!!؟؟آمده بودندکھ قبلاًداوند راپس چرا پیغمبران خ!!!ایمان دارید
  موسی بامعجزات روشنیکھ  حقیقت اینست!!؟؟نیدیدرسا وبقتلبودندمیکشتید 
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شماپس ازاوگوسالھ پرستی را انتخاب کردید وشما ستمگر  !!!برای شماآمده
برفراز تا ا طورر وهوک!!!پیمان گرقتیم ازشماوبیاد آورید :گفتخداوند!ھستید

ی قوّت ایمان بگیرید نیرونورراکھ برای شما آمده با!وگفتیم!!!کردیمشما بلند
سطۀ  ودلھای ایشان بوا!ونافرمانی کردیم وعصیانشنیدیم :شماگفتید!وبشنوید

 !!!را ببد ماایمانتان ش:بگو!!!کفرودوستی گوسالھ پرستی آبیاری شده است
اگرخانھ  :بگوی محمّدا!کھ بدانید؟ان داشتھ باشیداگرایم!!!دھدچیزی فرمان می

 :ئیدمیگو راستاگرپس !نھ بسایرمردمرد اختصاص داما بش خداوندآخرت درنزد
نمیوانید تمنّا وآرزوی مرگ ھرگز!!!رسیدرگ کنید تابھ عزّت بتمنّا آرزوی م

رت ـودتان بھ آخـکھ بدست خ!!!واسطۀ کارھای زشتی استـراکھ بـزی!!!کنید
 یانبدون شکّ یھود!وآگاه است کھ خداوندبکارھای ستمگران دانا!فرستادید

ک شر یکھنکساوحریصتراز!!نیا می بینیترین مردم جھان بزندگی د حریصرا
واگرھزارسال !!!کھ ھزارسال عمرکند!ان دوست داردھریکی ازایش!!!آوردند

ھرکاریکھ انجام !دادخواھد این عمراورا عذاب خداوند نجات ن!!!ھم عمرکند
! !!چھ کسی دشمن جبرئیل است؟؟؟:بگو!استًمیدھندخداوند بھ آن آگاه وبینا

رآنی ق!درصورتیکھ جبرئیل قرآن را بفرمان خداوند برقلب تونازل کرده است
وبرای مؤمنین ھدایت وبشارت !!!د یق میکندکھ کتابھای آسمانی قبل را تص

میکائیل ووورسولان اووباجبرئیل وفرشتگان ا باخداوند ھرکسیکھ!دھنده است
وای !!!دشمن کافران استبدرستیکھ خداوند!!!ستمنی کندکافراعداوت ودش

کھ آیات اوواضح و !!!محمّد حقیقت اینست کھ قرآن را بسوی تونارل کردیم
و !مگرکسانیکھ فاسق ھستند!وھیچ کسی بھ قرآن کافرنمیشود!روشن است

نتنھا !وبدورانداختند!تندسازایشان شکگروھی !بستندندعھد باخداویا یھودیان 
پیغمبری از وھنگامیکھ !ایشان ایمان نمی آوردندبیشتربلکھ !تندکسشکھ را می

ھی گرو!ایشان را تصدیق کردهکھ کتاب پیغمبری !دهجانب خداوند برایشان آم
سر  را بپشتند ب خداواکھ کت!کھ بھ ایشان کتاب داده شده بود ازآن کسانی

                                                      !!!ی نمیدانندآن چیزگویاکھ از!انداختند
     )١٠١تا۴٠از ازقرآن کریم وارسورة البقره آیات(
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یان اھل کتاب ازتوسؤال میکنند؟کھ ازآسمان برای دیھوای محمّد:خداوندگفت
  ازموسی بزرگترازاین سؤال!اینست کھ حقیقت  پس!؟نازل میکنیابی کت ایشان
پس بواسطۀ ظلمشان !را آشکاررا بما نشان بده کھ خداوند:ندپس گفت!کردند

وپس ازآنکھ دلیلھای روشنی؛معجزات آشکار !عذاب صاعقھ ایشان راگرفت
کھ  !تش کردندوسالھ را بجای خداوند گرفتند وپرسسپس گ!برای ایشان آمده

 راوکوه طور!وبموسی دلیلی آشکاروحجّتی عطاءکردیم!پس ازآن عفوکردیم
درحال  :وگفتیم!بسبب پیمانی کھ ازایشان گرفتیم!دربالای سرایشان بلندکردیم

وگفتیم !ی گرفتیممکوازایشان پیمان مح!المقدّس شوید سجده وارد درب بیت
وکفر !!!ی اسرائیلپس بواسطۀ پیمان شکنی بن!کھ درروزشنبھ تجاوزنکنند:

گفتارایشان کھ وبسبب !بھ غیرحقّ وکشتن پیغمبران خداوندرا!بھ آیات خداوند
بلکھ خداوندبردلھای ایشان !!!کھ چیزی بھ آن نمیرسد!دلھای ما درغلافست

مگراندکی نمی آورند پس ازایشان ایمان!!!بواسطۀ کفرکردن ایشان!دهمُھرز
 !!!ده اندھ مریم بھتان وتھمت بزرگ ناروا زوب!!!وایشان درگفتارکفرکردند!

حال آنکھ اورا  و!!!ا کشتیمد را معیسی مسیح پسرمریم رسول خداون:تندگف
وبدرستیکھ آن !!!بلکھ برای ایشان اشتباه شده است!ویختندنکشتند وبدارنیا

وبرای !!بدون شکّ ازقتل آن درشکّ ھستند!کسانیکھ درقتل اواختلاف کردند
عیسی  ویقیناً!!!ظنّ وگمان پیروی میکنندمگرکھ از!ایشان علمی بھ آن نیست
بلکھ خداوندعیسی مسیح رسول اللّھ را بسوی !تندمسیح رسول اللّھ را نکش

مگراینکھ  !ل کتاب احدی نیستوازاھ!وخداوندغالب وحکیم است!خودبالابرد
ودر !!!پیغمبری عیسی مسیح ایمان آورده باشدبھ !مرگ خودپیش  شکّبدون

چیزھائی کھ !!!پس آنانیکھ یھود بودند!!!روزقیامت گواه برایشان می باشند
زیراکھ بسیارازمردم راازراه خداوند !برای ایشان حرام کردیمحلال شده بود 

  و!بھ حقیقت ازگرفتن ربا نھی شده بودند!ویھودیان ربا گرفتند!!بازمیداشتند
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برای !وازراه خداوند بازمیداشتند!یھودیان اموال مردم را بھ باطل میخوردند
ان رازایشان درعلم استوابلکھ !کردیممھیاوآماده دردناک  عذاب یشانازا ناکافر

رآنی کھ بسوی ـبھ ق!آورندی ـمان مـوای!!!کھ ایمان آورده اند!وثابتان ھستند
ن وایشا!است ایمان داشتندشده  تونازل مبعوثوآنچھ قبل از!تونازل شده است

!!!  وبھ خداوند بروزقیامت ھم ایمان!!!بپا دارندگان نمازودھنده زکات ھستند
 ای محمّد !!!ایشان اجروپاداش بزرگی خواھم دادبزودی بر!!!ھستندآوردگان 
بعداز اووحی  ناوپیغمبرچنانکھ بسوی نوح !یمبسوی تووحی کردمابدرستیکھ 

یوب  اط وعیسی وااسحاق ویعقوب واسبکردیم و بسوی ابراھیم واسماعیل و
این  حقیقتو!وبداود زبوررا داده ایم!وحی کردیم ویونس وھارون سلیمان را

وپیش از !!!است کھ اینھا رسولان ھستند کھ قصّھ ایشان را برتونازل کردیم
موسی وخداوند با!!!تونازل نکردیمبر کھ قصّھ ایشان را!این رسولانی بودند

! دھنده وترساننده بودندکھ بشارت رسولانی !!!وتکلّم نموده است:سخن گفت
ددلیل وحجّتی نیاورده برمردم برای علیھ خداون!برای اینکھ بعدازآن رسولان

ای محمّد !!!استوحکیم  خداوند غالب!کھ چراراھنمائی فرستاده نشده؟!باشند
قرآنی کھ !بھ قرآنی کھ بتونازل کرده است!بلکھ خداوندخودش گواھی میدھد

وخود !!!وفرشتگان ھم گواھی میدھند!خداوند باعلم خود نازل فرموده است
بدرستیکھ آن کسانیکھ کافرشدند  !خداوند برای شھادت نازل قرآن کافی است

 نده شداگمراینست کھ ازراه خداوندحقیقت !ومردم را ازراه خداوند بازمیدارند!
انی کھ کافرشدند بدرستیکھ آن کسا!قت خیلی دورھستندگمراھی کھ ازحقی!!!

خداوندایشان را مشمول آمرزش ورحمت خودنکرده نمی  !وبمردم ظلم کردند
کھ  !!!مگربراه دوزخ ھدایت میکند!دایت نمی نمایدوایشان را براه خودھ!کند

ای مردم جھان !این کاربرای خداوندآسان است!ھمیشھ درآن ماندگارمیباشند
نزد خداوند  وراه حقّ را از!!!رسول اللّھ استقیقت این است کھ این محمّدح

ید برای اوایمان بیاورپس !آورده استشما  برای ھدایت!شماصاحب اختیارکلّ 
 بدرستیکھ ھرچھ در!!!واگرکافرشوید پس بدانید!!!شما خوب است کھ برای

  ! وخداوند دانا وحکیم است!آسمانھا وزمین است مال مخصوص خداونداست
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ھ حقّ طبق وبرخداوند جزکلم!ای اھل کتاب دردین خودغلوّنکنید:خداوندگفت
مریم پسر این است جزاین نیست کھ عیسی مسیح!!!واقع چیزی دیگرنگوئید

ند بخداوپس !اوستمریم انداختھ؛وازوحی کھ بسوی !اللّھ وکلمھ اوست رسول
گفتار  واگراین!!!است سھ تا کھ خدا:میگوئید و!!!اوایمان بیاوریدورسولان 
خداوند شمااین است جزاین نیست؛خدای؛!!!برای شماخوب است رانھی کنید

نھا آسماوآنچھ در!باشدبرای اوفرزندی بوده کھ !وپاک استواحد؛ویکتا ومنزّه 
وکالت مخلوق رای ـوخداوندب!مُلک ومال خداوند استمخصوص وزمین است؛

بنده خداوند کھ !مسیح رسول اللّھ ننگ وابا ندارد گزعیسیھر!خودکافی است
ھرکسی و!ده خداوند باشندبنکھ !تگان مقرّبین نیزننگ وابا ندارندوفرش!باشد

پس بزودی خداوند ھمۀ !!!را بزرگ بشمارد وخودکھ ازبندگی خداوند ابا کند
ان ایشان حکم خواھدکرد ودرمی!خواھدکردمحشور بسوی خود بروزقیامت را
پس خداوند  !وعملھای شایستھ انجام دادند!پس امّا آنکسانیکھ ایمان آوردند!

!  وازفضل ورحمت خود برای ایشان می افزاید!پاداش آنان را بتمامی میدھد
پس خداوند    !وبزرگی نمودند!!!اوخود داری کردندکسانیکھ ازبندگی  وآمّا آن

خداوند برای خود دوست ویاوری وجز!ردناکیعذابی د!ن راعذاب میکندایشا
ازخداوند صاحب اختیارکلّ کھ !آھای مردم جھان حقیقت اینست!نخواھد یافت

کھ فرستاده نورروشنی خداوند می !ن ودلیلی بسوی شماآمده استبرھا!شما
ی پس بزود!زدندچنگ  وبقرآن!بخداوندایمان آوردندکسانیکھ  پس امّاآن!باشد

وایشان رابسوی راه !!!فضل ورحمت خود داخل میکندخداوند ایشان را بھ 
                                                                             !!!ھدایت خواھدکردراست خود

  )١٧۵تا١۵٣ازقرآن کریم وازسورة النّساء آیات از(

بسوی ی ـومـوقتیکھ ق!!!داوند را بیاد آورید برخودتانآھای مؤمنین نعمت خ
پس خداوند دست ایشان را ازشما باز !شما قصد کردند کھ دست درازی کنند

وحقیقت !پس باید توکل مؤمنین برخداوندبوده باشد!وازخداوندبترسید!داشت
  وازایشان دوازده نفررئیس!این است کھ خداوند ازبنی اسرائیل پیمانی گرفت
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دارید و  اگرنمازرا بپا !!!من با شماھستم شکّبدون:وخداوندگفت!!!برانگیخت
وبخداوندقرض  !کنید یاری را وبرسولان من ایمان بیاوریدوآنان!بدھیدرا زکات

شکّ و بدون!!!شما را میپوشانم ومحو میکنمشکّ گناھان بدون!الحسنھ بدھید
کھ درزیرقصرھاودرختانش نھرھای جاری است !شمارا داخل بھشت مینمایم

کھ !حقیقت این است!بپوشاند وحقّ راسی ازشما کافرشودپس بعدازاین ھرک!
!! !را بشکستندآنانیکھ پیمان خودپس !ازراه راست خداوند گمراه شده است

 زیراکھ کلمات خداوند!قسیّ نمودیمرا برای ایشان لعنت کردیم ودلھای ایشان
وبھرۀ کھ ازآنچھ بھ آن تذکّرداده شدند  قسمتیو!میکردند را ازجایش تحریف

وای محمّدھمواره برخیانتی ازایشان مطّلع میشوی مگرکمی !فراموش کردند
!  میدارددوست ارن راوکانیکزیراکھ خداوند !وبگذرکن عفورا پس ازآن ایشان!

 ایشان ھم پیمان  واز!!!کھ نصاری میبا شیم:گفتند!!!وبعضی ازآنان کسانیکھ
کردند آن رافراموش !بودندشده  وبھرۀ کھ ازآنچھ تذکّردادهقسمتی  پس!فتیمگر
برای بھ ھمین زودی خداوند و!!!روزقیامت دربین ایشان دشمنی انداختیمتا!

کھ !ای اھل کتاب حقیقت این است!!!خبری میدھدایشان بھ آنچھ عمل میکنند
 بسیاری ازکتاب آسمانی برشما!رای شماآمده کھ بیان میکندمحمّد ب رسول ما

اینست کھ کتاب   حقیقت!بسیارازشماراد وعفومیکن!خودتان را مخفی میکردید
کسیکھ باخشنودی اوراپیروی ھر!نوروروشنی ازخداوندبرای شما آمده است

این کتاب !را براھھای سلامتی ھدایت کرد بواسطۀ آن کتاب اوخداوند !!!کند
را براه راست  وایشان!!!نوربیرون می آوردبسوی  ایشان را با اجازه خداوند

کھ خداوند ھمان عیسی :حقیقت اینست کھ آن کسانیکھ گفتند!!!ھدایت میکند
کھ عیسی !اگـرخداوند اراده کند:محمّد بگوای!کافرشدند!پسرمریم است مسیح

چھ کسی !کند؟وتمامی اھل زمین را ھلاک ونابود!؟مسیح پسرمریم ومادراورا
آسمانھاو وھرچھ در!خداوندرا ازاین کارمنع کند؟!خداوند اختیاردارد؟ طرفاز

  وخداوند ھر!!!مُلک ومال مخصوص خداوند است!زمین وآنچھ بین آنھااست
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وخداوند بھمھ چیزوشیءقدرت داردو !چیزی را کھ بخواھدازعدم خلق میکند
! !!پسران خداوند ودوستان اوھستیمکھ ما:ونصاری گفتندویھود !توانا است

را  نتان شمابخاطرگناھا!!!پس چراخداوند:اگرراست میگوئید:ای محمّد بگو
وخداوندھرکسی راکھ !!!خلوق خداوند وبشرھستیدشما م:بگو!عذاب میکند؟

نھا وتمامی مُلک آسما!ا کھ بخواھدعذاب میکندوھرکسی ر!می آمرزدبخواھد
بازگشت ھمھ بسوی خداوند  و!!!است آنھا مخصوص خداوند بین زمین و و

کھ رسول ما محمّد آمده کھ برای شما !ای اھل کتاب حقیقت این است!!!است
ونیامدند  پیغمبرانی نبوده اند:مبادا بگویندکھ تا !دوران پیشین را بیان میکند

 یری براینذوبدرستیکھ بشیرو!کھ برای مامژده دھندوترساننده بوده باشند!
وزمانی کھ موسی بقوم !!!برھمھ چیزقادروتوانااستوخداوند!شما آمده است

 نپیغمبراھنگامیکھ !یدآوربیادست اکرده اءبشماعط راخودخداوند نعمت :خودگفت
پیش ازشما بھ احدی !!!سلطنت عطاءکردوبرشما!!!را درمیان شما قرارداده

کھ خداوند بر  !!!شویدس داخل ای قوم من بزمین مقدّ!ازجھانیان نداده است
ای :گفتند!!!کھ برعقب خود برنگردید کھ زیان خواھید دید!!!تمقرّرداششما

بدرستیکھ !بدرستیکھ درآن بیت المقدِس قومی سرکشی وجبّارھستند موسی
اگرازآن پس !!!تاکھ ایشان ازآن خارج شوند!شد ما بھ آن ھرگزداخل نخواھیم

ازقوم موسی دومردی کھ ازخداوند می !پس ماداخل خواھیم شد!خارج شدند
ازدروازه شھر  اگرشما:گفتند!کھ خداوند برآنان نعمت ایمان داده بود!ترسیدند

واگرایمان آورده بوده باشید برخداوند  !برایشان داخل شوید پیروزخواھیدشد
مادامیکھ  !!!نخواھیم شدای موسی بدرستیکھ ماھرگزداخل :گفتند!توکّل کنید

! پس ای موسی تووخدائی توبروید وجنگ کنید:وگفتند!ایشان درشھرھستند
 کھبدرستی!منای خداوندصاحب اختیارکلّ :گفت موسی!ایمنشستھ  مادراینجاکھ 

فاسد  بین این قوموبین ماپس !!!درم مالک اختیارنیستموبرا خودمکھ من بجز
ایشان حرام شده است کھ چھل  زمین برکھ این :خداوند گفت!!!جدائی بینداز

   فسوسبرای این قوم فاسق اپس !!!ماند دحیران وسرگردان خواھن سال درآن
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  میکھھنگا!قع شدواکھ طبق  بخوانآدم رابرای ایشان خبردوپسرای محمّد!مخور
واز !!!پس قربانی یکی ازآن دوقبول شد!!!حاضرکردند دوپسرآدم قربانی را

ھ  بدرستیک:اوگفت!!!شکّ تورا میکشمبدون:یکی گفت!!!یگری پذیرفتھ نشدد
واگردستت را بسوی من درازکنی تامرا !!!دریازمتقیان میپذخداونداحسان را 

حب اختیار کھ من ازخداوندی کھ صا!من دستم را بسویت درازنمیکنم!بکشی
ناه مرا گناه ن میخواھم گـحقیقت این است کھ م!!!مکلّ جھانیان است میتـرس

پس !زیراکھ جزاوپاداش ستمگران این است!تش بشویخودببری کھ ازاھل آ
ران واززیانکا کشتاوراپس !بقتل برساند برادرش راکھ !کردورا وادارا!او نفس

ند بنمایااوتا بھ !ت کھ زمین را میکاویدپس خداوند کلاغ را برانگیخ!!!گردید
رمن کھ عاجزم کھ ـای وای ب:گفت!!!چگونھ مستورکند کھ جسد برادرش را

وند خدا!پشیمان گردید وبعدازآن!بپوشانم برادرم راکھ جسد !باشمماننداین کلاغ 
ـز  رکسی راکھ جـکھ ھ!!!ھمین جھت است کھ برای بنی اسرائیل نوشتم:گفت

پس مثل این است !!!ادی کھ در زمین کرده باشد بکشدیا فس و!!!صبھ قصا
قتل  ناه قاصدفردبیگ زیراکھ کشتن یک!!!(کشتھ است کھ ھمۀ مردم جھان را

ھ نفس بی وآن کسیک)ن میدھدنشا ومبشّربی عدالتی را!تمامی جھانیان است
پس مثل این است کھ ھمۀ جھانیان را !!!وزنده کندگناه را ازمرگ نجات دھد

نشان قاصد!!!ناه را ازمرگ نجات میدھدیگزیراکھ ھرکسی ب(زنده کرده است
رسولان را !!!برای آنانداوندوحقیقت این است کھ خ)ورفع ظلم است!عدالتی
 شده کھ بسیاراین حقیقت  دازآنبع سپس!فرستاده استروشن  نھ وآیاتبا نشا

                                                              !!!ایشان درزمین اسراف کاران بودند وھستنداز
  )٣٢ازقرآن کریم وازسوره المائده  ایات  ازاتا(
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  خداوندی کھ با مھربانی بخشنده است بنام                 
ن پس ازاین قرآ!این قرآن راه راست ودرست من است بدرستیکھ:خداوندگفت

ازراه خداوند جدامی  کھ شمارا!!!وازراھھای دیگرپیروی مکنید!نیدپیروی ک
وشما آن قوم ھستید کھ خداوند قرآن را بشما سفارش !سازد وپراکنده میکند

سی کتاب تورات سپس بمو!!!ارشویدما پرھیزگباشد کھ ش:ووصیت میفرماید
و !!!کنیم تا نعمتی را برآن کسیکھ نیکوکاراست تمام!دادیمرا تماماً دریک جا

چیزی را تفصیل داده   ھرو!!!رھای خوبی را انجام داده استبرای کسیکھ کا
وبرای ایشان کھ بملاقات روزقیامت خداوند صاحب اختیارکلّ خودشان !است

واین قرآن کتابی است کھ بابرکت نازل !ھدایت ورحمت میباشد!ایمان بیاورند
خداوندبشوید  مت رحکھ مورد !ارباشیدروی کنید وپرھیزگپی پس آن را!کردیم

بیھود ونصاری  طائفھ پیش ازما ردوجزاین نیست کھ کتاب بَ:واگرکھ بگوید!
قبلی کتابھای  من کھ سوادی ندارم وازخواندن:ایمحمّد بگو!!!نازل شده است

بدرستیکھ !!!کتابی کھ برما نازل شده بود:ویااگربگوئید!غافل وبی خبرھستم
طرف خداوند  حقیقت این است کھ ازپس !!!ا ازآنان بھترھدایت شده بودیمم

برای خود شما دلیلی روشنی وھدایت ورحمتی آمده  !!!صاحب اختیارکلّ شما
داند وازآن روی بگر!یب کند؟آیات خداوند را تکذکیست کھ ترآن ظالم پس!ستا

بزودی برای ایشان عذاب بدی !!!وآنانیکھ ازآیات خداوند روی میگردانند!!!
آیا منتظرند !نکھ ازآیات خداوند روی میگردانیدندوبسبب ای!جزاءخواھیم داد

بعضی ازآیات ویا!برای ایشان بیایدفرشتگان  نکھتامگرای!وایمان نمی آورند؟
با  ویا!وکسیکھ ازپیش ایمان نیاورده!اوند صاحب اختیارکلّ توخواھد آمدخد

د اوفائدۀ ندارقیامت بنفع وزایمان آوردن اور!ایمان خودکارخوبی نکرده باشد
بدرستیکھ آن کسانیکھ دردین خود !!!کھ ماھم منتظریم!شیدمنتظربا:بگو!!!

ای محمّد توبرای ایشان ھیچ  !وشیعھ شیعھ شدند!وفرقھ فرقھ!جدائی افکندند
  سپس!!!فقط کارایشان بسوی خداوند است!مسئولیتی نداری ومسئول نیستی
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کسی !!!کاروعملھای ایشان را برآنچھ کھ انجام میدادند خبرخواھد دادخداوند
بروز کسیکھ و!!!میشودجزای اوده برابرداده !کھ بروزقیامت کارنیکی بیاورد

وبرای ایشان ھیچ !!!جزاءداده نمیشود مگرمثل آن!قیامت کاربدی را بیاورد
!  رستیکھ خداوند صاحب اختیارکلّ منبد:بگوای محمّد!!!ظلمی کرده نمیشود

کھ بدین استوارومحکمی وپا برجاست !مرا براه راست خودھدایت کرده است
وابراھیم حقّ جووحقّ گرابود؛واز !!!ردین ابراھیم راه حقّ خداونداستکھ ب!

ش من و ومردن وتلا ندگیمن وزحج  نمازمن وآداب:بگو!نبوده است مشرکین
 !!!خداوندی کھ صاحب اختیارکلّ جھانیان است!!!من فقط برای خداونداست

کھ برای خداوند !وبھمین جھت بمن امرشده!برای خداوندھیچ شریکی نیست
دیگری !اختیارکلّآیاغیرازخداوندبرای خودم صاحب !باشمشده  مسلمان اوّلین

وھیچکسی کار !کھ اوصاحب اختیارکلّ ھمۀ جھان وجھانیان است!را بجویم؟
وعھده !وھیچکسی بارگناه دیگری رابرنمیدارد!نمیکندمگرفقط برای خودش

تیارکلّ  بازرگشت شما بسوی خداوند صاحب اخ سپس!!!دارکاردیگران نیست
ی واوخداوند!میکردید بھ آنچھ درآن اختلاف میدھدخبر شمااوبر!خودتان است

وبعضی !!!زمین قرارداده است )انسان ھای پشین(جانشینان است کھ شمارا
ماید وبیازکند متحانتا شمارا ا!رارداده استق بعضیبرتری ازبدرجات  راازشما

سریع العقاب !اختیارکلّ تو صاحبخداوند بدرستیکھ!آنچھ راکھ بشماداده است
                                                     !!!وبدرستیکھ اوبا مھربانی بخشنده است!است

  )١۶۵تا ١۵٣الانعام آیات ازاز قرآن کریم وازسورة (

   !بستۀ؟ افتراء!رآن را بخداوند بدروغاین قکھ :میگویند ایمحمّدآیا:گفتخداوند
ده سوره مثل این قرآن !است پس اگراین قرآن بخداوندافتراءبستھ شده:بگو

و کمکھای خودتان جزخداوند بخوانید !ت وتوان داریدوھرچھ قدر!رابیاورید
وایمان !!!پس اگربرای شما جواب ندادند:وجمع کنید اگـرچھ راست میگوئید

قرآن باعلم خداوند نارل شده  کھ !!!این است جزاین نیستکھ  بدانید!نیاوردند
بدانید !پس آیااگرشما مسلمان بوده باشید!توجزخداوندخلاّق الھی نیس!است

  درجزای اعمالشان را!!!آن را میخواھدوکسیکھ ھمواره دنیا وزینت وثروت 
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وآنان کسانی ھستندکھ در !وبھ آنان دردنیاکم داده نمیشود!دنیا بتمامی میدھم
 و!!!دندزیراکھ آنچھ راکھ کرده بو!نیستنصیب  آخرت جزآتش جھنّم برایشان

قرآن را ازخداوند  آیا آنانیکھ!رددباطل میگ!ارھای خوب انجام میدادندآنچھ ک
وشاھد بودند کھ !ند؟دلیل وبرھان میدانبا!ان میدانند؟صاحب اختیارکلّ خودش

ودرحالیکھ پیش ازاین کتاب موسی امام ورحمت !؟بوده استازطرف خداوند
اب بھ آن وھرکسی ازاحز!!!آنان ھستند کھ بھ آن ایمان می آورند!بوده است

! !!رشکّ مباشازآن دپس !ستھنّم وعده گاه اوپس آتش ج!قرآن کافربشوند
کھ !!!صاحب اختیارکلّ توستکھ ازجانب خداوند!!!قرآن حقّ است زیراکھ آن

د و مترازآن کیست برخداوند دروغ ببندظال!کھ مردم ایمان نمی آورند!بیشتر
عرضھ  !صاحب اختیارکلّ خودبرخداوند  قیامتایشان درروزقیامت بر!افتراء؟
وافتراء !!!کھ برخداونددروغ بستندنکسانیایشان آ:گواھان میگویند!میشوند
آن کسانیکھ مردم رااز !آگاه باش کھ لعنت خداوند برستمگران است:میگفتند

آخرت ندارند آنان !!!وکجی درراه میجویند!!!یکندسدّم!بازمیدارندراه خداوند
کننده قدرت  رزمین درعاجزکافرھستندآنان درزمین عاجزآنان د!وکافرھستند

وبرای ایشان عذاب وشکنچھ !وجزخداوند سرپرستانی ندارند!خداوند نبودند
برای ایشان !ھندوحقّ نمیخوانمیشنوندلام حقّ را آنانیکھ ک!دوبرابرخواھد بود
کھ برخودشان زیان وارد  تندایشان آنھایی ھس!!!جود دارندعذاب دردناکی و

 !!!م شده استکھ ازنظرایشان گدروغ وافتراء بستند وآنچھ برخداوند!دکردن
کسانیکھ  بدرستیکھ آن!!!ناچاراًکھ ایشان خودشان درآخرت زیانکارترھستند

صاحب اختیار ونسبت بخداوند!!!وعملھای شایستۀ انجام دادند!وردندایمان آ
یدان ودرآن جاو!!!ھستندایشان اھل بھشت !ع ھستندفروتن ومتواض!خودشان

  !وناشنوااست ابینانکوروکرو!مَثَل این دوگروه کافرومؤمن مانند!ندگارانماند
                                 !!!؟؟؟ونصیحت نمیگیرندآیا پس پند!!!؟؟گروه یکسان است؟دواین  ثلمَآیا

  )٢۴تا ١۴آیات ازقرآن کریم سوره ھود(
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نمیپرستند !درشکّ مباش!!!پس ایشان ازآن چیزھا را کھ میپرستندای محمّد
خداوند بھره ایشان !!!وبدرستیکھ!میپرستندپدران ایشان ازپیش چنانکھ مگر

وحقیقت این است کھ بموسی کتاب !!!را بدون کمی کاست بتمامی خواھد داد
ازخداوند سخنی پیش واگرنبود!پس درآن کتاب اختلاف کردند!رادادیمتورات 

! !!قضاوتی عذاب شده بود شکّ بین ایشان حکم وبدون!صاحب اختیارکلّ تو
کارھای   بدرستیکھ!!!بدگمانی میکنند قرآن درشکّ و بدرستیکھ ایشان دربارۀ

! شکّ بتمامی جزاء میدھدبدون!را خداوند صاحب اختیارکلّ تو ھریکی ایشان
شده است استقامت پس چنانکھ بتوامر!زیراکھ بھ آنچھ عمل میکنندآگاه است

زیراکھ خداوند بھ عملھای !!!توبھ کرده ودیگرطغیان نکند!با توکسیکھ و!کن
وآنانیکھ ستمگران ھستند کھ بسوی ایشان میل و اعتماد و !!!ا استشما بین

وبرایشما جزخداوندکمک !زیراکھ ازآتش آنان بشماخواھد رسید!کمک مَکنید
                                                       !!!سپس یاری کرده نمیشوید!ویاری کندۀ نیست

  )١١٣تا ١٠٩ازقرآن کریم سوره ھود آیات از(

  ی کھ بامھربانی بخشنده است دبنام خداون                          
تا مردم را بھ اراده خداوند  !ای محمّد این قرآن کتابی است کھ بتونازل کردیم

ازکفرتاریکی ھا خارج کرده کھ بطرف نورھدایت !صاحب اختیارکلّ خودشان
خداوندی کھ ھر !بدھیکھ بھ راه خداوندغالب وستوده سوق !وراھنمائی کنی

و وای برکافرین ازعذاب  !!!چھ درآسمانھا و زمین است متعلّق وازآنِ اوست
ومردم را !ندھرا برآخرت ترجیح میدزندگی دنیا کسانیکھآن !سخت قیامتروز

ایشان درگمراھی دور !وکجی درراه خداوند میجویند!ازراه خداوندبازمیدارند
تا اینکھ دستورات ما را !!قومش وھیچ رسولی نفرستادیم مگربزبان!ھستند

وھرکسی !پس خداوندھرکسی راکھ بخواھدگمراه میکند!برای ایشان بیان کند
  واوخداوندی است کھ غالب وحکیم حقیقت اینست!راکھ بخواھدھدایت میکند
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  نبیروازتاریکھا بسوی نورکھ قومت را!فرستادیمات خودمان آیموسی رابا کھ
شکّ آیات بدرستیکھ درآن بدون!!!بیادشان آوری وروزھای خداوندرا!!!روآ

: موسی بقوم خود گفت ھنگامیکھو!!!گزارندهھرصبرکننده وشکر است برای
کھ !داد وقتیکھ شمارا ازآل فرعون نجات!تان بیاوریدنعمت خداوندرا بیادخود

وپسران شما راسرمیبریدند وذبح می !شما رابدترین عذاب شکنجھ میکردند
ودراین امربلائی !!زنان شما را برای بیگاری وغیره زنده میگذاشتند!کردند
ند خداووقتیکھ !وجودداشت متحانیا!حب اختیارکلّ خودتانی ازخداوندصابزرگ

کھ اگرشکرگذارید نمعت ھا رابرای !!!اعلان مؤکد بود!صاحب اختیارکلّ شما
شکّ عذاب خیلی  بدون بدرستیکھ!!!کفران نعمت کنید واگر!!!شما زیاد میکنم

برای شما خبرآن کسانیکھ پیش ازشما بودند   آیا:موسی گفتو!!!سخت است
وآنانیکھ پیش  وثمود دھم خبرقوم نوح وعادبما خبرآیا بش!!!؟؟است؟ نیامده

کھ !!!داندینم ھیچ کسیشماره واحوال ایشان را جزخداوند کھ!ازایشان بودند؟
خودرابدھانشان بردند دستھای  شانیا!رسولان ایشان بادلیلھای روشنی آمدند

ا روازآنچھ ما!!!کافرمیشویمما بھ آنچھ شما برای آن فرستاده شدید :وگفتند!
رسولان ایشان !!!شکّی کھ تھمت آوراست!ما درشکّ ھستیم!بھ آن میخوانید

! کھ ھستی دھندۀ آسمانھا وزمین است!خداوند شکّی است؟آیا دروجود:گفتند
ومرگ !میدھدعمر مدّت معین وشماراتا!بیامرزدشما  شمارا میخواند تاازگناھھان

میخواھید !ماشما نیستیدمگربشری مانند:دتنقوم گف!شمارابھ عقب می اندازد
پس دراین صورت دلیل روشنی !ما را ازآنچھ پدران ما میپرستیدند بازبدارید

و !مگربشری مانند شمانیستیم ما:رسولان بھ ایشان گفتند!!!برای ما بیاورید
! منّت میگذارد وحی میفرستد!لیکن خداوندبرھرکسی ازبندگانش کھ بخواھد

کھ اگر مگربا اراده خداوند!!!جزۀ بیاوریمم کھ برای شما معوما قدرتی نداری
وچرابرخداوندتوگل نکنیم  !وایمان آورندگان باید برخداوند توکّل کنند!بخواھد

ر زابرآنچھ بماآ بایدشکّ بدون!سترده اوحال آنکھ مارابراه خودش ھدایت ک!؟
  کسانیکھآن  و!!!وتوکّل کنندگان باید برخداوند توکّل کنند!رسانیدند صبرکنیم
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  اززمین خودمان خارج را شکّ شمابدون:ده بودند برسولان خود گفتندکافرش
پس خداوندصاحب اختیارکلّ رسولان !یااینکھ بکیش ما برگردید!خواھیم کرد

  و!!!خواھم کرد بود ھلاک وناکھ تمامی ستمگران را!!!کرد بھ ایشان وحی!
این بھره برای !!!را ساکن زمین ایشان میگردانیم بعدازایشان شما شکّبدون

  وھرسرکشی !وعده عقاب بھراسد زوا!!!کسی است کھ ازمقام خداوند بترسد
وازآب !!!یشان جھنّم استسراوپشت !فتح میکردند نومید شدندکھ طلب حقّ نا

! عھ مینوشندکھ جرعھ جر!نوشانیده میشوند جراحت بدن را بھ اوخون آلود
واز  !نمیمیرددرحالیکھ !راومرگ می آیدطرف بھرواز!دنبرفرونمی  وبھ آسانی

تیارکلّ خود صاحب اخ آن کسانیکھ بخداوند!سختی می آید ھرطرف آن عذاب
آن بوزد بادسختی بھ !مثل اعمال ایشان مانند خاکستری است!شان کافرشدند

زآن اچیزی کھ !کھ ازخودھیچ قدرتی ندارند!ودمیشبرآنچھ کسب کردند نابود!
ندیدند خداوند آیا!!!کردن آنھا درگمراھی دوراست واین عمل!نگاھداری کنند

میکند  واگربخواھد شما رامیبرد ونابود!ت؟نھا وزمین را بحقّ آفریده اسآسما
ودرروزقیامت !!!دشوارنیستواین کاربرخداوند!!!جدیدی می آوردومخلوق !

نیکھ آن کساپس !می آیدبیرون  ازقبوربھ امرخداوند بروی زمینتمامی انسانھا 
می  !!!بودند بھ آن کسانیکھ بزرگی وتکبّرکرده!!!وتقلید کردند ضعیف بودند

را ازما آیا شما امروز ازعذاب خداوند!ودیمکھ دردنیا پیرووتابع شما ب:گویند
اگر :بزرگان گمراھان میگویند!کفایت کنید؟چیزی کھ ازما!کنید؟ میتوانید رفع

کھ حا لا !!!ماھم شمارا ھدایت کرده بودیم!!!خداوند ما را ھدایت کرده بوده
برای ما ازعذاب !!!یم و یا صبرنمائیمزع وفریاد کنبر ما مساوی است چھ ج
  کھ شیطان مارافریب:ومردم درروزقیامت میگویند!خداوندجای گریزی نیست

 بدرستیکھ خداوندشما:شیطان میگوید قضاوت شروع شدوقتیکھ محاکمھ !داد
روعده خلاف پس باشما د!ومن شمارا وعدۀ ناحقّ دادم!!!را وعدۀ حقی داده

پس !جزاینکھ من شمارا دعوت کردم!ی نبودهتسلّطوبرای من برشما!!!کردم
  وخودتان راملامت کنید!پس مرا ملامت نکنید!شماھم دعوت مرا قبول کردید
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وشماھم فریاد رس من !ومن فریادرس شما نیستم!!!وعده مراقبول کردید کھ
شریک خداوند ساختھ   مرا!!!ھ آنچھ ازپیش دردنیابدرستیکھ من ب!!! نیستید

یکھ برای ستمگران ایشان عذاب بدرست!!!قبول ندارم کافرمیشوم و!!!ودیدب
                                                                              !!!ناکی استدرد

  )٢٢تا ١ازقرآن کریم وازسورة ابراھیم آیات ازار(

  ده استبنام خداوندی کھ بامھربانی بخشن                       
تذکّرداده شود !ھ بھ آیات خداوندصاحب اختیارکلّشوکیست ظالمترازآن کسیک

وآنچھ دستھای اوانجام داده است فراموش !واوازآیات خداونداعراض کند؟!؟
کھ مبادا تذکّرخداوندرا !بدرستیکھ ما بردلھای ایشان پوششی قراردادیم!ند؟ک

ودراین صورت اگرایشان !!!ودرگوشھای ایشان سنگینی راقراردادیم!بفھمند
! وای محمّدخداوند صاحب اختیارکلّ تو!یت نمییابداھدرابسوی ھدایت بخوانی 

بدی را کھ  اگراین مردم را بخاطرعملھای و!!!حب رحمت استآمرزنده وصا
جیل عذاب میکرد  ایشان رابھ تعباید!خداوندمؤاخذه میکرد!ایشان انجام دادند

و !ھرگزایشان بجزخداوند پناھی نمییابد!بلکھ برای ایشان وعده گاھی است!
برای ھلاکت ایشان وعده !!!آن آبادی ھا راکھ چون ظلم کردندھلاک نمود یم

و !!!ات بموسی داده شداح توروقتیکھ الو!نکات نوشتھ اند(!کاھی قراردادیم
درمجمع البحرین بوده است !دریا یر گان خداوندی کھ ساکن جزاویکی ازبند

راه یوُشَع بن نوُن ببرواورا دریاب؛موسی با!داناتراست کھ اوخضراست ازتو
: گفت ودوان خوھنگامیکھ موسی بج)راپیداکندتاآن عبد صالح خداوند!افتاده

علامت (!مقدارزیادی برویمویا!دودریا برسیممع تا محل ج!راه رارھا میکنیم
صالح خداوند  درمحلّ عبدکھ باید!یک ماھی بود!صالح خداوندپیداکردند عبد 

فراموش   ماھی خودرا!پس وقتیکھ بمحل دودریا رسیدند)ماھی بدریا میرفت
! شتندوقتیکھ ازآنجا گذ!!!بدریا فرورفت!گرفت راپس ماھی راه خود !کردند

  حقیقت اینست کھ ازاین!صبحانھ ما را بیاوربخوریم:فتود گموسی بجوان خ
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با آن سنگ پھن جای گرفتھ  ھنگامیکھ:جوان گفت!!!افتادیمسفرخود بزحمت 
وازیاد !!!فتعجیب گرفت بدریا رمن دیدم کھ ماھی راه خودرا بطور!!!بودیم

ن مگراینکھ شیطا!عدم یادآوری برای من نبودباعث !کردمآوری آن فراموش 
این علامتی است آنچھ راکھ مامی طلبیم  :موسی گفت ازیادم برد!!!باعث شد

خداوند !!!وبرآثارجای حدیثشان رابھ جستجوپرداختند!بھ آنجا برگشتندپس !
کھ ازجانب خود بھ اوعلم رحمتی !!!میفرماید پس بندۀ ازبندگان ما را یافتند

من  آیا:موسی بھ اوگفت!دانشی آموختھ بودیم وبرای اوازنزدخود!داده بودیم
او  !؟ازآنچھ آموختھ ای بیاموزیبمن ھدایتی ینکھ ا برای!توپیروی کنمازنم امیتو

وچون صبرمی  !ھای من صبرنمائیربکانمیتوانی  بدرستیکھ:جواب داد وگفت
ا خداوند خواستھ باشد مراگر:موسی گفت!اری کھ آگاھی نداری؟کنی برای ک

اگرمیخواھی :اوگفت!فرمانی نخواھم کردودرکارھای تو نا!صابرخواھی یافت
تاخودم برای توازآن بیانی !!!ازمن درچیزی سؤال مکن!!!ازمن پیروی کنی

کھ عبد صالح !!!درکشتی شدندتا اینکھ سوار !روانھ شدند ورفتندپس !!!بکنم
آیاآن راشکافتی تااھل آن راغرق :موسی گفت!کشتی راشکافت وسوراخ کرد

من و کھ توھرگزبا:آیا نگفتم:بدصالح گفتع!؟کارعجیبی کردی بدرستیکھ!کنی
وکاررا برای !!!مؤاخذه مکن!فراموشیمبخاطرمرا !کارمن صبرنخواھی کرد؟با

عبد صالح  !!!پس روانھ شدند تا انکھ پسری ملاقات کردند!من سخت مگیر
پس عبد  !چرانفس پاکی رابدون گناه کشتی؟:موسی گفت!پسررا بقتل رسانید

موسی !باکارمن صبرنخواھی کرد؟ بیمگان توکھ :تونگفتمآیابرای :صالح گفت
حقیقت این ست کھ !!!دم بامن ھمراه مباشاگرپس ازاین ازچیزی پرسی:گفت

وازاھل آن !پس روانھ شدند تااھل آبادی داخل شدند!ازمن معذورخواھی بود
پس دیواررا !اھل قریھ ازمھمان نوازی آنان خود داری کردند!طعام خواستند

عبد صالح آن دیواررا درست کرد و !درآن یافتند کھ نزدیک بود خراب بشود
لح عبدصا!میگرفتی گرمیخواستی برای این کاراجریا:موسی گفت!محکم نمود

  بزودی بحقیقت آنچھ برآن!!!دائی بین من وتواستـباعث ج تو این کار:گفت
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ش  ا آن کشتی را کھ شکافتم امرارمعاامّ!!!نتوانستی صبربکنی بتوخبرمیدھم
پس من خواستم کھ آن را معیوب !کھ دردریا کارمیکردند مسکین بودچندنفر

برای جنگ بھ غصب می ھرکشتی را!یش راه ایشان شاھی بوددرپ چون!کنم
وامّا آن پسری !کھ شاه بھ آن طمع نکند!!ستم آن معیوب شودکھ خوا!گرفت

آن دورا بھ  ترسیدم کھ پس !داشت کھ داری ایمان بودند م پدرومادریکشت را
حب کھ خداوند صا پس خواستم!!!بخاطراین اورا کشتم!طغیان وکفروادارکند

برای ایشان درعوض فرزندی بدھدکھ اوازجھت پاکی واز !!!اختیارکلّ ایشان
مال از!!!وامّادیواری راکھ درست کردم!!!جھت نزدیکی بھ ایشان رحیم باشد

کھ آن مال دوبچھ یتیم بود !!!ودرگنجی بود!دوپسربچۀ یتیمی بود درآن شھر
آن دو !تواست صاحب اختیارکلّپس خداوند!!!رد شایستھ بودکھ پدرا یشان م

صاحب   ورحمتی ازخداوند!!بلوغ برسند؛وگنج خودرا خارج کنند بنیروی یتیم
نیاوردم وآن کارھا را ازخود بجا !برای آن دویتیم بجا آوردم!اختیارکلّ توبود

یقت اینست کھ آن کارھا را نتوانستی صبر بکنی  وحق!!!بلکھ امرخداوند بود
                                                                                                        !!!امرخداوند بود

  )٨٢تا۵٧ازقرآن کریم ازسورة الکھف آیات از(

     

  بنام خداوندی کھ با مھربانی بخشنده است                   
وھردوی !ذاشتیمقت اینست کھ برموسی وھارون منّت گحقی:خداوند میفرماید

رای ایشان   ـوب!!!واندوه بزرگی نجا تشان دادیم قومشان را ازغم و را ایشان
ب ایشان کتاھردوی  وبرای!ویاری کردیم پس ایشان پیروزوغالب بودندکمک 

! کردیم ھدایتخودمان  ایشان رابھ راه راستوھردوی !روشن وواضحی دادیم
! نوارسلام برموسی وھ!!!ذاشتیمگ برای نسلھای آینده وا وحدیث ایشان را

بدرستیکھ ھردو !!!وکاران ھمچنین پاداشی میدھیمـبدرستیکھ ما برای نیک و
                               !!!گان وتسلیم خداوندبودندایشان ازبندگان مؤمن وایمان آورند

  ) ٨٢تا۶٧سوره الصّفات آیات ازقرآن کریم واز(
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  بنام خداوندی کھ بامھربانی بخشنده است                         
 پیشھل کتاب افرادی ازا!!!ن کسانیکھ بھ قرآن ایمان آوردیدای آ:خداوندگفت

و ان رفاوک!!!استھزا وبازیچھ میگیرند ادکھ بھ ب راازشماکھ دین وآیین شما 
وازخداوندبترسید کھ اگرایمان !نکنید!مشرکین رادوستان واولیاء خودانتخاب

این عمل رابمسخره !ومردم رابھ نمازفرامیخوانید:وقتیکھ أذان میگوید!دارید
ند ونابخردان ھستعقل  است کھ آنھاجمعی بی آنبخاطراین !وبازیچھ میگیرند

آیا برای چھ برما !!!آھای اھل کتاب مگرچھ بدی کردیم؟؟؟:ای محمد بگو!!!
میخوانیم  گیویگانرا ببزرگی ماخداوندکھ  آیا جزاین!!یگیرید؟؟ایراد وخرده م

ه نازل گردیدکتابھای  ازاین پیشبھ آنچھ شده  وبھ آنچھ قرآن برما نازل!!!؟؟؟
ازراه حقّ خداوند خارج و کھ اکثرشما آن است بخاطرواین !!!آوردیم؟؟؟ایمان 

آیا شما را ازکسانی ازشما کھ موقعیّت اجروپاداش :بگو!!!فاسق شده اید؟؟؟
یکھ خداوند آنھارا  کسان!!!شان نزدخداوند بدتروشرّتربوده است باخبرکنم؟؟؟

بود ومسخ  مورد خشم قرارداده!!!لعنت کرده وازرحمت خود دورساختھ بود
پرستش   رازیراکھ بُتھا!قرارداده بوده است وازآنھا میمونھا وخوکھایی!کرده

زیراکھ ازراه خداوند !کھ موقعیّت ومقام آنھا بدترین بوده است!!!کرده بودند
ایمان  :ای محمّد وھنگامیکھ نزد شما می آیند میگویند!!!گمراه ترشده بودند

آنچھ راکھ کتمان  و!!اکفرخارج میگردندآوردیم ولی امّا باکفروارید میشوندوب
ناه تعدی وبسیارازآنان را میبینی کھ درگ!ستداناترا آگاه تروخداوند!میکردند

چھ زشت کاری است !اب مینمایندشت ن مال حرام دودرخور!!!وتجاوزمیکنند
                                                                             !!!دھند؟؟؟یانجام مکھ 

  )۶٢تا۵٧ازقرآن کریم وازسورة الما ئده ازآیات (

  

  خالق وصاحب ومولای من آن است کھ بدان
   را دربطن نھنگ زنده نگھ داشتھ است یونس گم گشتھ         
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؛ازپیغمبران قسمتی اززندگی ومأموریت موسی وھارون راکھ:نکات ازمؤلّف
ی  منزل کتاب  وحریم ـاز قرآن ک!!!ودندھستی  بخداوند خلاّق جھان  بزرگ

آورندگان بھ خداوندخلاّق جھان ھستی و ایمان کھ !!!خداوند علاّم نوشتھ ایم
  ! فرمایند قضاوتوسرگذشت پیغمبران اورا بخوانندوتمیزبدھندو!ربّ العالمین

  !!شیطانی ازفرھنگ یھود بپایان رسیده استسوّم کتاب سرچشمۀ آیات جلد 
  ن ھستی اجازه و مجوزاصغری بناشرین کلّ جھا عزیزالھ:این جانب مؤلّف

کھ حقّ تألیف ازھیچ !را چاپ ومنتشرفرمایندمیدھم عین کتابھای این جانب 
زیراکھ حقّ تألیف اینجانب برعھدۀ خداوندخلاِق جھان ھستی !ناشرنمیخواھم

ھ رایگان جھان باھل را برای بھ ھمین سبب تألیفاتم !وربّ العالمین میباشد
  !!!یمھدیھ مینما

  

  ١٣٨۵تاریخ ھجری شمسی        
  

  ١۴٢٧تاریخ ھجری قمری                              
     

  پایان جلد سوّم کتاب                           
  
  
  

  

  



  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


